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  مقدمه

در وسط یک فضاي خالی در جنگل نفرین شده، مردي میان خطوطی از طلسم هایی که با 

شنل کهنه و مندرس قهوه اي . پودري طلایی رنگ روي زمین کشیده شده بود قرار داشت

رنگی پوشیده بود و با پارچه اي به همان رنگ که دور صورتش بسته بود، هویتش را مخفی 

هاي زیادي براي این کار وجود داشت ولی او ساده ترین راه را انتخاب کرده بود شیوه . میکرد

  .تا از هویتی که بزرگترین سلاحش به حساب می آمد محافظت کند

با اینکه حضور هیچ انسانی را اطرافش احساس نمی کرد، ولی طبق عادت پارچه را از روي 

اد کنجکاو از رازهایی که دیگران قصد همیشه راه هایی وجود داشت تا افر. صورتش بر نداشت

  .پنهان کردنشان را داشتند اطلاع پیدا کنند واو قصد نداشت کوچکترین ریسکی بر آن بکند

لبخندي از سر رضایت زد ، حتی خودش هم تعجب کرد ، یادش نمی آمد که آخرین بار چه 

با افتخار و . ر نشستزمانی خندیده بود ،بعد از سالها سرانجام تلاش هاي بی وقفه اش به ثم

غرور به خطوط پیچیده روي زمین نگاه می کرد که از ده ها طلسم مختلف تشکیل شده بود 

شاید کهن تر از انسان ... حروفی به زبانی کهن . که با ظرافتی استادانه بهم مرتبط شده بودند

  ...ها 

اینک .دویی پر شده بوداو در مرکز دایره اي ایستاده بود که با نمادها و نشان هاي مختلف جا

با . می توانست با خیالی آسوده و بدون ترس از آسیب دیدن اطرافیانش به کارش خاتمه دهد

دقت به نگاهی به دور تا دورش انداخت، بر روي برخی از نمادها سنگ هاي جادویی با اشکال 

ن طلسم گوناگون قرار داده بود و بر روي تعدادي دیگر معجون هاي خاصی ریخته بود تا آ

براي انجام طلسمی به این پیچیدگی به مقدار انرژي اي نیاز داشت که . شروع به فعالیت کند

صد ها جادوگر هم نمیتوانستند آنرا فراهم کنند ، پس جادو را از درون منبعی عظیم تر بیرون 

  .طبیعت... میکشید 
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بود ، ارتباطی که اگر بیش از نیمی از طلسم هاي آنجا براي ایجاد ارتباطی عمیقی با طبیعت 

در میانه هاي طلسم متزلزل میشد امکان متلاشی شدن بدنش زیر فشار زیاد طلسم وجود 

داشت ، با اینکه حساب عمرش از دستش رفته بود ولی هنوز نیاز داشت تا زنده بماند ، 

  .کارهاي زیادي داشت تا به انجام برساند

ا تمام ذهنش را از افکار بیهوده خالی نیاز داشت ت. نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست

کند و زمانی که موفق به این کار شد دستانش را به آرامی بالا آورد و در میان هوا تکان داد و 

همزمان به کمک هر دوي آنها اشکالی پیچیده و فرضی را با انگشتانشدر میان هوا رسم 

  .میکرد

هنوز حرکاتش را شروع نکرده . ی کردبا اینکه چشمانش بسته بود، اما همه چیز را احساس م

بود که تعدادي از سنگ هاي سفید که در جاي جاي طلسم تعدادي از آنها را قرار داده بود به 

  .آرامی به هوا برخواستند و هر یک در اتفاع مختلفی از زمین متوقف شدند

باد نیز  حتی. نسیمی ملایم وزیدن گرفته بود که با هر حرکت او بر شدت آن افزوده می شد

با صداي زوزه هایی که در میان درختان می کشید قصد داشت تمرکز او را بر هم بزند اما او 

از همان ابتدا هم می دانست که طلسمی در این سطح چه تاثیري بر روي . اهمیتی نداد

براي انجام طلسمی به این سطح ... طبیعت اطرافش می گذاشت ، طبیعت به او اخطار میداد 

درت طبیعت بهایی را پشت سرش داشت ولی او براي رسیدن به هدفش نیاز به آن به کمک ق

به آرامی طلسمی را زیر لب زمزمه می کرد که همزمان با اوج گیریصدایش شدت . داشت

  .وزش باد، بلند و بلند تر می شد

  . صداي او درون باد می پیچید و پژواکش ترسی مرمور را به ساکنین کنجکاو منتقل می کرد

  .متنی را تکرار میکرد و هر دور با تن صداي متفاوت و خاصی آن را میخواند
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o θεά της ζωής  
i καλέσει μπορείτε μητέρα της φύσης  

ευχή μου  
κάνει ο θάνατος μακριά από μένα  

Ζητώ για την αθανασία  

سنگ همزمان بر روي سطح سنگ هاي سفید جرقه هایی پدید آمدند که گویی از دورن 

خارج می شدند و با صداي وز وز عجیبی به سمت نماد هاي مختلف کشیده می شدند و در 

 .درخششی خیره کننده ناپدید می شدند

مرد طنین صدایش را افزایش داد و با این کارتمام نمادها و نشان هایی که درون دایره قرار 

  . داشتند در نوري طلایی ناپدید شدند

رکت سنگ ها و جرقه هاي روي آنها را دید که به آرامی به سوي چشم هایش را باز کرد و ح

دیگر کنترلی روي خودش نداشت، صدایی از دهانش خارج می شد که متعلق به . او می آمدند

تند بادي وزیده گرفته بود که روي او هیچ تاثیر نداشت، همزمان دست هایش را از دو . او نبود

  . را با صدایی بلند فریاد زد طرف باز کرد و با صدایی ترسناك وردي

تمام موجودات جنگل به جنب و جوش افتاده بودند، تعدادي زیادي از آنها از منطقه فرار 

کرده بودند و موجوداتی که مانده بودند گروه گروه سعی می کردند تا از تند بادي که هم 

توجه به طوفان به پرندگان بی . نوعانشان را اسیر و مقهور قدرت خویش کرده بود فرار کنند

پرواز در امده بودند، در حالی که با تمام شدن هر کلمه شوکی به آنها وارد می شد که 

تعادلشان را بهم میزد به سختی فرار میکردند ، بدنشان توانایی تحمل چنین تجمع قدرتی را 

اما در این میان . تعدادي که ضعیف تر بودند به سمت زمین سقوط می کردند... نداشت 

. تعدادي هم وجود داشتند که نظاره گر اتفاقی بودند که شاید دیگر نظیر آن را نمی دیدند

آنها اسیر قدرت طلسم شده بودند، گویی طلسم جان داشت و می خواست تعداد بیشتري 

  . قدرت نمایی آن را ببینند
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ود و همه آنها انتظار داشتند تا بخشی از جنگل به خاطر آزاد شدن نیروي طلسم نابود ش

زمانی که همه چیز به اوج خودش رسیده بود، سنگ ها در چشم بر هم زدنی جذب بدن آن 

  .مرد شده بودند و همه چیز از حرکت ایستاد

حداقل این چیزي بود که در ظاهر به ذهن می رسید، انگار که سالها در این قسمت جنگل 

زد که ترس را بر دل هر هیولاي سکوت طوري در آن مکان قهقه می. صدایی شنیده نشده بود

حتی باد یا برگ ها هم جرئت شکستنش را نداشتند، چه برسد به . جنبده ایانداخته بود

  .موجودات بیچاره اي که حتی توانایی حرکت را در خود نمیدیدند

مرد همانند نقاشی ماهر دستش را در هوا تکانی دوباره داد و با سرعت اشکالی را در میان هوا 

نماد هایی را استفاده . ها یک استاد از پیچیدگی و خطرناکی آن آگاه بودمی کشید که تن

  .میکرد که به دلیل تاثیرات مخرب غدقن یا به طور کامل فراموش شده بود

این بار در مکان هایی که انگشت اشاره اش را حرکت میداد آتشیدر هوا ظاهر می شد که 

با . ندین و چندساله اش را از بین ببردعلاوه بر افزایش قدرت طلسم می توانست زخم هاي چ

  .این حال نمی توانست ریسک کند، او به نهایت قدرت خودش نیاز داشت

اشکالی . در حالی که خطوط آتشین در هوا ثابت بودند، مرد با هر دو دستش شکل می کشید

سرانجام . که روي هم قرار می گرفتند و لحظه به لحظه بر پیچیدگی آنها افزوده می شد

مجبور شد تا چشمانش را ببند تا بتواند از قدرت چشم سوم براي دیدن طرح هایش استفاده 

  .کند

خطوط طلایی رنگ طلسم . در جاي خود ثابت ایستاد و کشیدن نماد هاي آتشین را رها کرد

حالا به آرامی جذب بدنش میشدند و وقتی همه جذب بدنش شدند و به دنبال آنها نماد هاي 

انتظار داشت که همانند خطوط طلایی،آنها نیز جذب . بدنش نزدیک شدندآتشین نیز به 

  . بدنش شوند، ولی لحظه اي مکث آنها باعث شد تا چشمانش را باز کند
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اگر مجبور به استفاده ار قدرتش نمی شد، به راحتی می توانست حالت عجیب شعله ها و 

ا میدید که به رنگ طلایی در شعله ها ر. تغییر رنگشان را پس از جذب خطوط طلایی ببیند

  :آمدند ، به یکباره ترس تمام وجودش را در بر گرفت و با اندوه گفت

  از همه ي اتفاقات ممکن چرا این ؟ -

نگهان نماد ها در چرخشی دیوانه وار به دور خود پیچیدند و با هر چرخش کوچکتر شدند و 

ر کردند و روي صورتش قرار به جاي انکه جذب بدن او شوند از پارچه دور صورت او عبو

  .گرفتند

دودي که از روي پوست صورتش بلند شده بود و صداي سوختن آن به را حتی توسط 

در تمام عمرش به تحمل ... دردي که تجربه کرده بود . موجودات اطرافش قابل دیدن بود

بی اختیار دستانش را روي صورتش گذاشت، قصد داشت ...  دردش مینازید ولی آن درد 

پارچه ها از روي صورتش بردارد اما درد به حدي زیاد شده بود که با فریادي روي زمین افتاد 

فریاد او باعث شد تا تمام موجوداتی که هنوز اسیر قدرت طلسم . و به دورد خودش می پیچید

صداهاي وحشت زده حیوانات به گوش می رسید که هر یک به سمتی فرار . بودند، رها شوند

این بین، تنها پرنده اي که بر روي شاخه درختی نشسته بود ، به سمت شمالی  در.می کردند

ترین قسمت جنگل، به سمت مکانی نفرین شده به پرواز در آمد که هیچ موجودي جرات 

  . نزدیک شدن به حریم آن را نداشت

کلاغ همین طور به سمت شمال پرواز می کرد، شایدسفیدي چشمانش  که به کوري میماند 

محکمی بر کار نابخردانه اي بود که انجام می داد ولی او کور نبوددر واقع خود کلاغ هم  دلیل

نمیدانست چرا و به چه دلیلیاین مسیر را براي پرواز انتخاب کرده است و این ترس او را در 

  .دلش بیشتر میکرد
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یق و طویل و بالاخره به دره اي عم. همین طور که میرفت جنگل انبوه تر و و ترسناکتر میشد

ناگهان به سمت دره کشیده شد، به سرعت بال زد تا تعادل خود را حفظ کند، انگار . رسید

  .انرژي اي او را به سمت خود میکشید

در ابتدا ،آنجا مانند دره هاي معمولی به نظر می رسید تا زمانی که به عمیق ترین قسمت آن 

ک انسان به سختی توانایی عبور شاید فقط خودش اینگونه فکر میکرد، جایی که ی. رسید

عمیق تر رفت وناگهان درون . داشت،کم کم داشت صداي جیغ و فریاد هایی را از دور میشنید

موجودات زیادي در آنجا . فضاي باز و بزرگی قرار گرفت، که انتهاي آن به سختی دیده میشد

د مختلف که در حال بودند، از مار هاي سه سر گرفته تا عقرب هاي غول پیکر و موجودات پلی

خانه سازي براي خود یا آموزش به بچه هایشان بودند، حتی چند موجود را دید که در حال 

  .تغذیه ازفرزندان خود بودند

مناطق عمیق تر و وحشی تر  تاو را به سم آن نیروي مرموز دلش می خواست فرار کند اما

 .و به آسانی رها نمی کردبود ه قدرتی که نیروي اراده او را در چنگال خود گرفت. می کشید

ی خوردند ولی او بی توجه از مدر دل سنگ ها و صخره ها غار هاي کوچک و بزرگی به چشم 

مقصد او مشخص بود؛ او به سمت غاري با دهانه عریض تغییر مسیر داد که . کنار آنها گذشت

ابتداي آن دو  مکانی که در همان. با چندیدن مشعل بزرگ ابتداي ورودي آن روشن شده بود

هاي ه روي شاخ وهمانند نگهبانی مرده به نظرش می رسیدند  که درخت خشکیده سیاه

با .پرهاي سیاهی به چشم می خورد که تنها متعلق به هم نوعان او بود ه شانخشکید

  . چرخشی از میان دو درخت گذشت، بی آنکه به سرنوشتی که در انتظارش باشد بی اندیشد

، سیاهی مطلق تا یک دقیقه ادامه داشت و او در آن اهی وارد سیاهی شد براي مدت زمان کوت

وارد  از مدتی بعد سیاهی به طرز عجیبی راه را میافت و به دیواره هاي غار برخورد نمیکرد ،

نور توسط پنج آتش . ، مکانی که به معبدي بزرگ درون یک کوه میماند محوطه بزرگی شد

زمین به زیبایی . سالن بزرگ بود قرار  داشتند تامین میشددان بزرگ که در پنج گوشه ي آن 
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چهار ستون . صاف شده و سنگ کاري شده بود ولی دیواره هاي آن مکان نتراشیده بودند

یک صندلی . سنگی در سالن وجود داشت که درون سقف نتراشیده ي آنجا ناپدید میشد

صندلی بزرگی که  ترکیبی . اشتاربابی در طرف دیگر سالن رو به روي راهروي ورودي قرار د

عجیب از رنگ هاي طلایی و سیاه بود قرار داشت ، صندلی اربابی اي که چندین پله با زمین 

  .فاصله داشت

روي زمین  هایستاده بود و بی توجه به حضور او با پودري سیا سالن مردي در مرکز آن 

  . اشکالی را می کشید

.گاه اول چشمها را به خود معطوف می کردغریبه اي که لباس اشرافی اش در همان ن  

این مرد بر خلاف مرد قبلی که شنل کهنه اي بر تن داشت وضع ظاهري مناسبی داشت، 

نقوش نقره اي رنگ روي لباس سبز رنگش ابهت خاصی به . لباس اشرافیزیبایی به تن داشت

دستی . ن می دادبا این حال ظاهر دست چپش او را متفاوت تر و خاص تر هم نشااو داده بود

بزرگتر از دست انسان ها عادي بود و ناخن که می توانست به یک هیولا تعلق داشته باشد،

هاي بلندش مانند خنجر هایی برنده بر روي انگشتانش رشد کرده بودند، پوست دست 

راستش زمخت و به رنگ هاي سبز و سیاهبود، مو هاي سیاه و بلندش وقیافه اي شبیه به پیر 

ه او صورتی داده بود که هرکس صورت او را میدید او را از درستکارترین افراد می مرد هاب

شاید کلاغ آن طور حس میکرد ولی احساس بدي از بودن کنار این مرد به  او دست . خواند

  .میداد

کنار آن مرد روي زمین . هواي اطراف سنگین شده بود و او نمیتوانست درست نفس بکشد

لاغ نشد و او هم همان جا منتظر ماند تا زمانی که مرد قسمت آخر نشست ولی مرد متوجهک

کلاغ سرش را به چند سمت حرکت داد و کنجکاوانه حرکات مرد را زیر . کار خود را تمام کرد

  .نظر گرفته بود
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مرد عرق صورتش را با . کار این مرد خیلی شبیه به کاري بود که فرد قبلی انجام داده بود

ایستاد که باعث شد کلاغ براي این که مرد به او برخورد نکندکمی بال دستانش پاك کرد و 

  .بزند و به عقب بپرد و این کارش مرد را متوجه حضورشکرد که ایکاش نکرده بود

مرد برگشت و با لبخند شومی کلاغ را از روي زمین بلند کرد و کلاغ هم هیچ مقاومتی نکرد  

و وردي را زیر لب زمزمه کرد که باعث وارد شدن مرد چشمانش را بست . یا نمیتوانست بکند

کلاغ با این که به شدت تنش را  تکان میداد . شوك هاي شدیدي به بدن موجود بیچاره شد

  .ولی مرد هنوز  محکم بدن او را نگه داشته بود

بالاخره تمام حافظه ي کوتاه مدت کلاغ را خواند و اطلاعاتی که به شدت به آن نیاز داشت را 

مرد چشمانش را باز کرد و هنوز آن لبخند را داشت،کلاغ را به گوشه اي پرت .ست آوردبه د

. کرد،کلاغ که رمغی براي تکان خوردن نداشت تنها صداي آرامی را از گلویش خارج می کرد

از بیرون غار پرنده اي سیاه رنگ وارد غار شد، بسیاري از افراد آن را به عنوان نماد سیاهی 

د دلیلش مه تیره رنگ غلیظی بود که روي بدن او حرکت میکرد و شاید هم میشناختند شای

  .آن موجود کلید زندگی بسیاري از موجودات شیطانی بود. نحوستی که به همراه می آورد

مرد در حالی که با انگشت اشاره . روي شانه ي مرد نشست و صورتش را به صورت او مالید 

عزیزم، بالاخره آرزوهامون داره به : ه پرنده گفت ي دست انسانیش او را نوازش میکرد ب

 _ .واقعیت بدل میشه

پرنده بعد از نوازش شدن پرید و روي جایگاه مخصوص خودش کنار قسمت مرفه غار که 

  . صندلی اربابشبود نشست

مرد وسط طلسم هایی که با پودر سیاه رنگ کشیده شده بود ایستاد و خواست طلسم را آغاز 

که در غار پیچید او را از این کار باز داشت ، برگشت و دو چشم قرمز در کند که صدایی 

 .انتهاي تاریک غار دید، صدا از آن سمت به درون غار پیچید
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تقدیر  همگان تغییر . و زمانی که جاودانگی تو را در بر گیرد، خوبی و بدي در تعادل قرار گیرند - 

آن زمانی که اربابان زمین . به بیدار شدن میکنند میکند ، نیرو هایی قدرتمند در تمام جهان شروع

. . دیو هاي خونین در  بند شده ، آزاد میگردند. تو را طرد کنند ، روح پادشاه سپید شکل میگیرد

سیزده سال بعد از مرگ سیزدهمین که سومین . سیزده شوالیه ي تاریکی بدست دیما انتخاب میشوند

سیاه شروع میشود پادشاه سپید هم طراز توست و قدرت  نسل از پادشاه حسد است سومین دوره ي

اما هنوز سرنوشت مکتوب نشده و تو میتوانی با کشتن پادشاه . مقابل تو  و توانایی کشتنت رادارد

 ...سپید سیاهی ابدي را بر این سرزمین حاکم کنی ، راهنمایان ما با تو خواهند بود 

ور شدند و همزمان نیرویی ناپیدا به بدن  با قطع شدن صدا آن چشمان در نوري سرخ شلعه

غریبه که در . کلاغ نیم جان برخورد کرد و در لحظه اي بدن کلاغ را به خاکستر تبدیل کرد

تمام مدت روي زمین زانو زده بود با ناپدید شدن چشم ها لبخندي زد و در حالی که از روي 

غارمی انداخت اورادي را زمزمه  زمین بلند شده بود با صدایی که قدرتش لرزه بر دیوار هاي

 !سرانجام او می توانست جاودانه باشد. کرد که تنها براي یک هدف ساخته شده بودند
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  فصل اول

 

به نیم نگاهی پسرکی که وارد خانه شده بود .پیچید  صداي بارش باران درون خانه می

تابید و مسیري را  آن شده بود میاي از نور به سالنی که او وارد  فقط بارقه. اطراف انداخت

ورودي خانه  راهرويقیمتی که در براي او روشن میساخت، به تابلوهاي بزرگ و گران

آرامی به  بند شنل خیسش را از روي دوشش باز کرد و شنل به. شده بود نگاهی انداخت نصب

د که با از کنار در چوبی بزرگی عبور کر به آرامی به راه افتاد و. سمت زمین سر خورد

براي .درخشید هاي قیمتی تزئین شده بود و حتی در آن تاریکی هم با نور مرموزي می سنگ

سوي خود  ها او را به ها چشم دوخت؛ احساس عجیبی داشت،گویی آن اي با حیرت به آن لحظه

اگر در شرایط دیگري بود، حتماً آن .دادند خواندند و نوید زندگی بهتر را به او می فرامی

  .کرد را بررسی می ها سنگ

هر دفعه که . در دیگر هم وجود داشت که براي او جذابیت خاصی داشتند جز آن در پنج به

. کرد ها احساس می گذاشت، نیرویی عجیب و متفاوتی را از سوي آن قدم به داخل خانه می

  .نوعی کشش که قادر به درکش نبود

اي  رها بگذارد صداي جیغ خفهخواست اولین قدم را به سمت یکی از آن د زمانی که می

ي  پله پسرك نگاهی به انتهاي سالن انداخت، آنجا دو راه. سکوت نسبی آن خانه را برهم زد

به تنها منبع .شدند ي بالا ختم می باز در طبقه چوبی وجود داشت که هردو به دري نیمه

وي در عبور دید که از جل هایی را می روشنایی درون سالن نگاهی انداخت، هرازگاهیسایه

بعد از شنیدن آن جیغ و بهخاطر آوردن دلیل حضورش در آنجا دیگر محیط . کردند می

  .اطرافش برایش جذابیتی نداشتند

توانست از رخ دادنشان  افتاد و او نمی چیزهایی بود که باید اتفاق می. آرامی حرکت کرد به

رفت که چرا به  کلنجار می با خودش... دید  قسمتی از وجودش او را آزار می. جلوگیري کند



 

13 
 

تر از آن بود که بخواهد  آن مکان آمده بود، آنجا محل مناسبی براي او نبود ولی هدفش بزرگ

  .به ناراحتی و یا احساساتش اهمیت دهد

توانست سرنوشت پیش رویش را تغییر دهد یا  گونهمی داشت، شاید این آرامی قدم برمی به

لرزید؛ گیج شده بود، شاید  یل اضطرابی که داشت میدستشبه دل.حداقل به تأخیربیاندازد

  .شده بود سردي هوا دلیل آن بود، شاید هم نیروي شومی که مانند گازي سمی در هوا پخش

مراتب بلندتر از قبل بود شنید که بندبندتنش به خاطر آن به لرزه درآورد و  جیغی که به 

اي او را متوقف کرد ولی راه  ید که لحظهرس بعد از آن تنها نجوایی آرام و ترسناك به گوش می

  .برگشتی براي او وجود نداشت

اشفروبریزد چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید، دیگر  که دیوار اراده قبل از آن

  .اش نبود خبري از آرامش درونی

آور فضاي خانه را پرکرده بود که فقط  سکوتی سرد و دلهره. ها رسید سختی به بالایپله به

ي کافیاراده در خود  اندازه به. شکست ي اتاق می ي ترق و تروق آتش درون شومینه سیلهو به

چه کسی در سن او در مقابل چنین . رو شود دید تا با چیزي که پشت در بود روبه نمی

اي  سالگی عدالت بود؟ به لحظه 9مشکلاتی ایستاده بود؟ این عدالت بود؟ آیایتیم شدن در 

چه چیز درون این دنیا ! خندیدند هامی آن... دید  ها را در خیابان می چهکرد که دیگر ب فکر می

  ...زمانی خیلی خیلی دور ... خندید  زمانیمی آمد او خودش هم دار بود؟ یادش می خنده

  :آرامی زیر لب گفت به

  .واسه همین اومدم، پس نباید جا بزنم، باید عهد ببندم -

آن اتاق . ی سپرد که راهی براي فرار از آن نداشتچشمانش را باز کرد و خود را به کابوس

هایش را  با دیدن آن صحنه نفس عمیقی از ترس و وحشت کشید که شش. داد بوي مرگ می

کرد که دستی  شده بود، احساس می ذهنش از هر فکري خالی. ي خون کرد پر از بوي زننده



 

14 
 

قدر به آن مکان آمده  ت، آنرنگ قرار داش نگاهش روي دیوار سرخ. فشارد نامرئی قلبش را می

. چشمانش را از دیوار برداشت. آورد آن رنگ سرخ، خون تازه بود بود که در نگاه اول بهیادمی

. با دیدن مردي که به کنج دیوار تکیه داده بود زانوهایش سست شدند و روي دوپایش افتاد

ونه از صورت مرد چیزي باقی نمانده بود، چگ. تحمل دیدن آن صحنه را نداشت

  اي رحم نداشتند؟ توانست چنین کاري بکنند؟ آیا ذره هامی آن

هایش را بگیرد؛ حتی  توانست جلوي اشک پسرك قادر نبود خودش را کنترل کند، نمی

  .دید کرد چیزي جز خون نمی توانست به آن مرد نگاه کند ولی به سمت که نگاه می دیگر نمی

ق دراز کشیده بود و خون از زنی در وسط اتا. به مرکز اتاق نگاهی انداخت

اي از حیوانات وحشی حمله کرده  اش جاري بود گویی به آن زن و مرد دسته دریدهشده شکم

هاي شکمش رفت و سعی  دیده بود به سمت زخم یکی از دستان زن که کمتر آسیب.بودند

  .حرکت زن همانند شکی پسرك به خودش آورد. اش را بگیرد کرد جلوي خونریزي

توانست او را  رفتمی تر به کنار آن زن می کرد شاید اگر سریع دوید، احساس می به سمت او

آمد،  قطرات اشک همانند مرواریدهایی روان از صورتش پایین می. کنارش زانو زد. نجات دهد

دستش را روي شکم زن گذاشت تا خون کمتري از . ها بر صورتش مانده بود رد اشک

آن زن برگشت و با آخرین . یگرش سر او راکمی بالا آوردهایش بیرون بزند و با دست د زخم

  :مانده در بدنش زیر لب گفت هایباقی انرژي

  ...پسرم ... کوروش  -

ها و لرزش  توانست جلوي اشک به چشمان مادرش نگاهی پر از درد و رنج انداخت، نمی

... نداشت  دید، آن غم به مرگ خودش ربطی اندوه را در نگاه مادرش می. لبانش را بگیرد

توانست  توانست در این دنیاي پر ازپلیدي نجات یابد؟ چگونه می ي کوچکش می چطور بچه

ي وحشت قاتلی که پدر و مادرش را کشته است به زندگی ادامه دهد؟ آیا  زیر سایه
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خواست  می. ي او به غلیان درآمده بود بود؟ احساسات مادرانه رو شدن با آن می یروبه آماده

  .داشته بود سختی چشمانش را باز نگه توانست، به پسرش را آرام کند ولی نمی... حرفی بزند 

کرد، بارها و بارها تکرار شده بود و  سالگی اسیر رویایی شده بود او را رها نمی کوروش از نه

  .بااینکه دیگر به دیدنش عادت کرده بود اما هرگز نتوانسته بود بر ترسش غلبه کند

رفت  افتاده بود، هر شب براي مدت نیم ساعت درون رویایی فرومی از روي که این اتفاق

کرد و  انگار او در بیداري بارها آن واقعه تلخ را تجربه می. هاي عادي تفاوت داشت که با خواب

  .شد تا وارد اتاق شود هر بار مجبور می

  :اي بر آن زد و خطاب به مادرش گفت کوروش دست مادرش را بالا آورد و بوسه

خواست که باهم یه زندگی  خیلی دلم می. روز شروع منه... ادر، می خوام شروع کنم، فردام -

ولی من راه انتقام رو ...تو و بابا ... من... خوب داشته باشیم و مدت زیادي باهم زندگی کنیم 

  .جوري به آرامش برسم گیرم شاید این در پیش می

در آن زمان نتوانست اندوه . رفته بودگ ي مادرش در پیش او راهی دیگر خلاف بر خواسته

کرد که سرنوشت او  چه کسی باور می. انگیز او بود مادرش را ببیند و تنها شاهد مرگ غم

شد که روحش را به تباهی کشانده بود؟ سؤالات  گونه رغم بخورد، چرا باید اسیر رؤیاییمی این

دانست که تنها انتقام  خوبیمی حالبه بااین. کرد ها پیدا نمی زیادي داشت که پاسخی براي آن

  .توانست درد او را تسکین دهد می

مدتی قبل گردنبندي خریده بود که جلوي خواب دیدن او را بگیرد؛اما آن شب قبل از 

اش را ببیند و عهدي براي  خواب گردنبند را از گردنش خارج کرد و تا براي آخرین بار خانواده

ها بود که  رفت، کنارش روي زمین نشست، مدت بلند شد و به سمت پدرش. انتقام ببندد

پدرش بعد از یک مأموریت ... آن روز شوم . آورد درستیبهخاطرنمی تصویر صورت پدرش را به

ها  ها تلاش با آن تازگی بعد از مدت کوروش داشت با کسانی که به. ساله برگشته بود سري یک
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ی دیده بود و او هم خبر بازگشت طور تصادف کرد، آرشام را هم به دوست شده بود بازي می

  . پدرش را به او داده بود

شده بود و  کوروش با شور و شوق به سمت خانه دویده بود، دلش براي پدرش تنگ

خواست او را زودتر ببیند؛اما هنوز به خانه نرسیده بود که ابرهایی تیره، روز آفتابی را به  می

ولی او براي آن آماده . ع به باریدن کرده بودشبی سیاه تبدیل کرده بودند، باران شدیدي شرو

هرچند . اش را پوشیده بود براي همین بارانی. بود، مادرش در مورد باران به او هشدار داده بود

. اش او را مسخره کرده بودند، ولی او اهمیتی به این موضوع نداده بود که دوستان تازه

کوروش به پدرش فکر . کردند گونه برخورد نمی ها دیگر با او این لبخندي زد، قطعاً از فردا آن

  .خواست زودتر به خانه برسد کرد، دلش می

اي ارزشمند به او داده  گذشت، آن روز پدرش هدیه از آخرین دیدار با پدرش یک سال می

سپس به او قول داده بود تا قبل از تولد بعدي کوروش برگردد و هدایاي زیادي برایش . بود

  .بیاورد

ي اول متوجه نشد در مقابل  خانه را باز کرد و وارد ورودي خانه شد تا چند لحظه وقتی درب

رنگ شده بود، جسد زنی که وسط اتاق قرار داشت،  دیواري که سرخ... اي قرار دارد  چه صحنه

  .شده بود مثل کابوسی شوم بود که به حقیقت تبدیل

دانست  نمی.درستی نداشت به کرد، حتی توانایی گریه کردن را آرامی گریه می کوروش به

به دلیل شوك عمیقی که به او . ي خودش برده بود هوش شد و کی آرشام او را به خانه کی بی

ها و از دوستان  آرشام دوست خانوادگی آن. واردشده بود تا یک هفته قادر به حرف زدن نبود

سر کرده و از  به ستاز زبانش شنید که آنروز مادر و پدرش او را د. نزدیک پدر و مادرش بود

  .اشقراردادند عنوانپدرخوانده خانه بیرون کردند ولی قبل از آن او را به
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هاي او بود  شد، به دلیل مراقبت اش چگونه می دانست بدون آرشام زندگی کوروش واقعاًنمی

هایش اجازه فراموش کردن آن  که کوروش توانست آن شوك را پشت سر بگذارد، بااینکهخواب

  .دلیلی براي زندگی... دادندولی آرشام به او هدف داد  به او نمیحادثه را 

او در ابتدا از هر راهی واردشده بود نتوانسته بود کوروش را به زندگی عادي وارد کند و 

براي آخرین راه مجبور شد انتقام را درونش زنده کند تا هدفی را براي ادامه زندگی به 

ي اول مانند درختی  نهالی نو پا بود ولی در اواخر هفتهاین حس در روز اول مانند . اوببخشد

  .سال در وجودش ریشه دوانده بود کهن

آرشام زمانی متوجه اشتباهش شد که کار از کار گذشته بود و کوروش دیگر هدفی در 

  .عطش قدرت کوروش براي آموختن علوم جادویی بسیار زیاد شده بود. اش نداشت زندگی

ي جادو مشغول بود که متوجهمیزان قدرتمند بودن  مطالعهدو سال پیش آرشام به  

ي اجدادي پدرش رفت و  از همان موقع به دستور آرشام به خانه. اش شد هایخانوادگی توانایی

  .هایاجدادش را شروع کرد یقدرت هاییدرباره آموزش

ارث  اي که نسل به نسل به پسر ارشد خانواده به کرد،خانه اش زندگی می یاجدادي در خانه

هایی  نوشته رسید و حال او تنها وارث خاندان خودش بود، نزدیک به دوسال بر روي دست می

جاي مانده بود کارکرده بود، بااینکه هنوز نتوانسته  هایی که از خاندانش به که از پدرش و کتاب

یت هاي درونی خودش را تقو بود از بیشتر مطالب درون آن سر دربیاورد اما توانسته بود قدرت

  .کند

زد، او یکی محافظان شهر بود و چهار سال  در مدت دو سال هرروز آرشام به او سر می

پیش از کارش استعفا داده بودتا از کوروش مراقبت کند ولی از زمانی که کوروش پیش او 

حداکثر کاري که آرشام توانست انجام دهد . کرد دوباره به سرکارش برگشته بود زندگی نمی

هاي  سیاهی ي عضو شدن به گارد ویژهرا بیاندازد تا او به درون ر سر کوروش ایدهاین بود که د

توانست قاتل پدرش را پیدا  شاید آنجا می. کرد جایی که پدرش کار می. جادو کشیده نشود
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که پدر و مادرش در راه خوبی و براي مقابله با پلیدي کشته  آرشام هرچند در مورد این. کند

جاي تسکین دادن کوروش خشم او را  هاي آرشام به فت و این صحبتگ شدند به کوروش می

براي  فراموش کند، خواست نمی، کوروش نگاهی به اطرافش انداخت، او کرد ترمی ور شعله

  .قدم بودن درراهش حک شدن این صحنه در ذهنش لازم بود ثابت

ده بود به جاي استفاده از علوم جادویی در راهی که انتخاب کر شاید اگر کوروش به

شد امکان داشت زمانی  کرد از نوابغ بزرگ زمان خودش می پیشرفت در علم جادوگري فکر می

توانست زخمی عمیق که بر  جادوگربرتر شود؛اما در آن زمان تنها چیزي که می 10جزوي از 

  .قلبش واردشده بود را تسکین دهد کشته شدن قاتلان پدر و مادرش بود

  .تنها قسمتی از بدن پدرش که سالم بوددست راست پدرش را گرفت، 

... کردم  خیلی بیشتر از اونچه که فکر می... هایی که گفته بودي به دستم رسید  هدیه... پدر  -

یعنی تو میدونستی که چه ... اي که براي قدرتمند شدن من همراه با آرشام چیدي  برنامه

دي و همون روز پدر خونده ي من زمانی این اتفاق میوفته که آرشام رو اونجوري بیرون کر

  ...کاشکی بودي ... خیلی ازت سوال دارم ولی نیستی که جواب بدي ... قرار دادي؟ 

یک موسیقی . که تا قبل از این درون اتاق نشنیده بود شد میصدایی در فضاي اتاق شنیده 

هاي اتاق اردیو تا به دنبال منبع آن بگردد اما گویی که صدا از کرد میملایم که او را وادار 

  .برمیخواست

به  دیگري از هر زمان بلندتربا باز شدن در صدا ... شدت و با صداي بلندي باز شد  در به

اي  براي لحظه تا از اتاق خارج شود کرد میمیلی در درونش او را ترغیب . رسید میگوشش 

  .احساس کرد به درون گردابی واردشده است... سیاهی دورش را گرفت 
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چشمانش را . عد از چند ثانیه احساس کرد که روي مکانی نرم فرود آمده استکوروش ب

که عرق  هراسان نگاهی به اطراف انداخت، درحالی. طور ناگهانی از جایش بلند شد باز کرد و به

  :اي گفت کرد با صداي گرفته اش را پاك می روي پیشانی

  .دیگه نمی خوام این خاطره رو ببینم -

کرد ، اراده کرد و قدرتش را به جریان انداخت ، در کسري از ثانیه اعدادي سپس به زمان فکر 

  .در ذهنشنقشبست

  .8:29؛ ساعت )پس از پیدایش جادو(ج .پ.پ 57462اولین روز از ماه اول سال  

او زمان و . بود دردنخور واقعاًکاملابًهقدرتی که خیلی ساده و در  ،او صاحب یک موهبت بود

باید یک  .ي خوب این قدرت تنظیم زمان خواب بود دانست، تنها نکته ایمی هرلحظهتاریخ را در 

ناگهان از روي تخت خواب  8:30کرد، زمان به پایان رسید و سر ساعت  دقیقه صبر می

اش بود، صدایی شنید که باعث شد  بندي هایشکاملاً طبق زمان خودبلند شد، برنامه

، آن صدایی که درون اتاق شنیده بود هنوز هایش را تیز کند و به صدا گوش فرا دهد گوش

که نتوانسته  کوروش کمی از این. آمد اي جادویی از بیرون می صداي موسیقی. قطع نشده بود

بود با مادر و پدرش خداحافظی کند ناراحت شد، ولی کمی هم خوشحال بود چون 

هایی که زده  از حرف دانست غیر درواقع او نمی. کرد دانست چطور باید خداحافظی می واقعاًنمی

یک گردن بند ساده، یک نخ . گردن بندي که کنار تختش بود را برداشت. بود چه بگوید

آن سنگ جلوي خواب دیدن او را . رنگ که از وسط یک کریستال صورتی رد شده بود اي قهوه

  .آرامی بلند شد به. گرفت می

پنجره را باز . ح شده بودتعجب کرد، چون بااینکه فقط چند دقیقه در آنجا بود ولی صب

چشمانش را . ها فضاي اطرافش را پرکرده بود بوي گل.کرد، در مقابلش باغ مادرش قرار داشت

کشید، گروهی از نوازندگان در تالاري در حواشی شهر در حال اجرا  بست و فقط نفس می
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ا جادو چیز ها را دیده بود، هنر نوازندگی همراه ب چند روز قبل تبلیغ فروش بلیتآن. بودند

  .کرد ولی او وقتی براي این کارها نداشت انگیزي را تولید می شگفت

ي اجدادي او هم کمی دورتر از آخرین  از درون پنجره به شهر نگاهی انداخت، خانه

توانست پنجره و در آن  کردمی که اگر دقت می طوري ي شهر قرار داشت، به هایحومه خانه

  .ها را ببیند خانه

شنید اما در خواب صداها را بسیار  ها را می سختی صداي آن مان بیداري بهبااینکه در ز

ي بسیار زیاد او به  دلیل علاقهبودن این عجیب بود و همین عجیب . واضح و بلند شنیده بود

برد که ناگهان  از هواي آفتابی لذت می. کرد این شهر شده بود، جادو در این مکان غلیان می

هاي شهر اثرات  شدند و شروع به باریدن کردند، یکی دیگر از زیبایی ابرهایی از ناکجا ظاهر

به آسمان شهر نگاه کرد، در قسمتی از شهر . جانبی جادوهایی بود که در شهر وجود داشت

شد ولی کمی  ها انوار طلایی خورشید رنگ زیبایی خارج می ابرها کنار رفته بودند و از بین آن

بارید، احتمالاً کسی براي انتقام  سمتی از آسمان هم آتش میتر هوا طوفانی بود و ق طرف آن

هاي  یکی از وظایف محافظان شهر غیر از جلوگیري از حمله. گرفتن این کار را کرده بود

موجوداتی که قصد حمله به شهر را داشتند، جلوگیري از دعواي بین قبایل و جلوگیري از 

در این شهر . رساند ي آسیب میمشکلات شدید آب و هوایی بود که به مردم زیاد

به سمت . شد و این دومین دلیلی بود که این شهر را دوست داشت سختی گرفته می هابه انتقام

هاي خود را پوشید و جلوي آیینه خود را برانداز  ترینلباس کمد لباس رفت و یکی از ترسناك

باس را یک پالتوي بلند چرمی و یک جفت دستکش سیاه و چرمی، این دست ل. کرد

خواست دیگران هم از  پوشید تا ترس بیشتري ایجاد کند، چیزي که خود چشیده بود و می می

در آیینه به خود نگاهی انداخت،صورت سفید و بدن لاغرش او را فردي بسیار . آن بچشند

اي و بلندش  دید، موهایقهوه داد ولی کسی هیولاي ترسناك درون او را نمی ضعیف نشان می

رتش را گرفته بود،انگشتري که مادرش براي او ساخته بود را در دست راست کمی جلوي صو

  .خودش گذاشت و انگشتر اجدادي خود را در دست چپ
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هایش جا گرفتند، با چند طلسم که مخصوص براي  بعدازاینکه هر دو انگشتر در انگشت

از انگشتر اجدادي که نباید . ها را به انگشتانش چسباند تا جدا نشوند اینکار یاد گرفته بود آن

البته هنوز راز انگشتر را براي آزاد کردن قدرتش . کرد به انگشتر آزادي معروف بود استفاده می

دو انگشتر بسیار شبیه به هم بودند ولی داراي ماهیتی متفاوت .دانست را نمی

  .هایش را بهدست کرد تا دیگران متوجه انگشتر نشوند دستکش.بودند

خوابش  از اتاق. وي سرش انداخت تا صورتش کاملاً مشخص نباشدکلاه لباس خود را ر

هاي سنگین مطمئناً  خارج شد که صداي باز شدن در ورودي خانه را شنید، صداي آن قدم

هیکل درشتش و زخم عمیق روي صورتش در ابتدا هر فردي را . متعلق به دایی آرشام بود

  .تفاوت بودترساند ولی قلب مهربانش بسیار با ظاهر خشنش م می

لباسی بلند و . موهاي کوتاهسیاهی داشت و لباس مخصوص محافظین شهر را پوشیده بود

رنگ بود که از یقه تا  در دو طرف لباسش دوخطبنفش...آمد یکسره سیاه که به او خیلی می

  .رفت ها تا انتهاي لباس پایین می هاو از سرآستین سرآستین

 5دور آن ببر . یراهنش بود، نماد گروه محافظینرنگ کوچک بر روي پ اي یک آرم ببرنقره

  .گذاشت ي او در بین محافظین را به نمایش می ستاره بود که درجه

هنوز . تو هم که معلومه هیچی نخوردي. واست غذا آوردم. کجا با این عجله. سلام کوروش -

هووففف . نرفتهاون موقعی که چهار روز نیومده بودم تو از اتاق تمرین خارج نشده بودي یادم 

اي واسه  جوري ادامه بدي انرژي همین... نچ نچ نچ نچ . فکر می کردي شب نشده هنوز... 

  ...بدو بیا آشپز خونه. طلسم فرستادن واست نمیمونه

  .سلام دایی: کوروش زیر لب گفت. سرعت وارد آشپزخانه شد سپس به

کوروش را از این حالت خارج خواست  شایدهم از قصد بود و می... آرشام بسیار پرحرف بود 

خودش . آشپزي دایی آرشام حتی از مادرش هم بهتر بود. وارد آشپزخانه شد.دانست کند، نمی
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شده بود که حتی  قدر در یادگیري کیمیاگري غرق آن - مادر کوروش  -گرفت که اناهید می

ها میامد و غذا  یآن وقتی با نیکلاس، پدر کوروش، ازدواج کرد تا چند روز او بود که به خانه

  .کرد، مادرش بعد از یک هفته تازه غذا پختن را آموخته بود درست می

گشت و نسبت فامیلی دوري هم با آرشام داشت ولی خاندان  اناهید اصلیتش به ایران برمی

کس هم از اصل و  کردند و هیچ ي زمانی در کشوري خاص زندگی می نیکلاس در هر دوره

  .دانست ها چیزي نمی نسب اصلی آن

غذا را با آرامش خورد، دایی همراه خود مقداري غذا و چند معجون تقویتی و درمانی را 

  :اش ناگهان جدي شد و گفت قیافه. داخل یک بسته به کوروش داد

وقتی می گم خطرناك، حرفمو جدي بگیر، خودم قبلاً شرکت . مسابقه خیلی خطرناکه -

هایی انتخاب شد که  ي قبل از ما امتحان ه، دورهکردم، معلوم هم نیست چند روز بهت غذا نرس

  .مسابقه یک ماه طول کشید، بستگی به شانستون داره

  .ممنون دایی -

تري براي خود آماده کرده بود ولی  صورتکامل اي، به چنینجعبه البته او خودش هم

  .خواست دست دایی آرشام را رد و او را ناراحت کند نمی

  .کیفتو یادت نره -

  پرت میشد؟یعنی یادش رفته بود؟ یعنی داشت حواس! سرش را بالا گرفت، واقعاًناگهان 

  میخواي خونه رو قفل کنی؟ -

  .آره -
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اگه دیر برسی تا سال  .نباید یه سال معطل بشی اون هم بخاطر من. خوب پس زود باش -

  حالا چقدر وقت داریم ؟. دیگه باید صبر کنی

  .ه موندهثانی 27دقیقه و  43تا شروع امتحان  -

  .بدو برو کیفتو بگیر بریم -

تا  حرکت داد تختش را به کناري اي اشارهبه سمت اتاقش حرکت کرد و با  باعجلهکوروش 

او با دست به .خارج کند درا از مخفی گاه امنی که برایش ساخته بو اش تریندارایی بزرگبتواند 

کوروش دستش را داخل آن  ،نورانی بر روي آن شکل گرفت اي دریچهکف اتاق اشاره کرد و 

... هاي پدرش را استفاده کرده بود براي ساخت آن مخفیگاه از تعدادي از طلسم. برد

  .شدت خطرناك هاییبه طلسم

هایی که براي نیروهاي  هایی که خاندانش نوشتند یا کتاب کتاب -ي خاندانش کل کتابخانه

شد  اي زیادي هم در آن پیدا میه نویس در این کیف بود و غیرازآندست -اش نیاز داشت ارثی

ها  هایی که به آن که بیشترشان به پدرش تعلق داشتکه البته پدرش با اضافه کردن کتاب

  .اش بدل کرده بود یشخصی ي خانوادگی را به کتابخانه علاقه داشت آن کتابخانه

ي خاصی از  ي پدرش کیف داراي اسراري بود که تنها بعدازاین کهبه درجه طبق گفته

شان را یاد گرفت براي او بازگو  هایخانوادگی دو رسید و تمام رازها و فنون اولین کتابجا

خواهد کرد و نکته مهم این بود که فقط تعداد بسیار کمی از افراد توانایی اجراي تمام فنون 

  .هارا داراست دانست که چه مقدار از این توانایی خانوادگی را داشتند و کوروش هنوز نمی

بند داشت که آن را روي دوشش گذاشت طوري که بند روي  ساده بود، یک کیف خیلی

ي کوروش ازنظر دیگران ناپدید  کیف با اشاره. دوش سمت چپش بود و کیف سمت راست بود

هاي زیادي در هر نسل از خاندان  هاي کیف را فعال کرده بود، طلسم شد، او یکی از محافظ

  .کرد خواست آن را بدزدند پنهان می ازنظر کسانی که میگرفت که آن را  ها بر کیف قرار می آن
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دایی آرشام آنجا نبود، از پنجره دید که آرشام بیرون خانه ایستاده . وارد آشپزخانه شد

رنگ قفل کرد، کلید جذب در شد  پس از خانه خارج شد و درب خانه را با کلیدي طلایی.است

اول . توانست وارد خانه شود او کسی نمی حالا جز. هایی طلایی بر روي درب ظاهر شد و رگه

. هاي درون حیاط خانه کشید و بعد همراه با آرشام ازآنجا خارج شد نفس عمیقی از عطر گل

هاي حیاط خانه  ناگهان نرده. در ذهنش خواست که خانه به بالاترین ضریب امنیتی برسد

مدتی .ز کوروش ناپدید شدج لحظه در نور زردرنگی غرق شدند و خانه از نظر همه به براي یک

  .ماند جامی آمد، معلوم نبود کارش در مسابقه چقدر طول بکشد، شاید هم همان به خانه نمی

هاي زیباي شهر خسته  وقت از دیدن منظره همراه با آرشام وارد شهر شدند، او هیچ

ایل هایی که وس کردند و مغازه ها حرکت می جادوگران و موجوداتی که بین خیابان. شد نمی

  .جادویی میفروختند

کوروش به درون یک آهنگري نگاهی انداخت، غولی تک چشم در حال کوباندن یک 

طور ناگهانی به کوروش  وقتی غول با آن چشم درشتش به.آسا بود چکش بر سر یک زره غول

اش با آرشام کمتر  تر راه رفت تا فاصله زل زد کوروش سرش را سریع برگرداند و کمی سریع

  .شود

هاي مرداب  اي کوچک قرار داشت که پري ی جلوتر در مکانی وسیع بین دوخانهدریاچهکم

موجوداتی داراي هوش نزدیک به انسان که از جادوهاي دریایی . کردند ها زندگی می در آن

  .کردند استفاده می

در بین راه چند تن از محافظان شهر را دید که با دیدن آرشام جلوي او ایستادند و  

بارید بود  ردند، بعد از اجازه گرفتن حرکت کردند تا مکانی که از آسمانش آتش میتعظیم ک

آمد و از  تر از آن چیزي بود که به ظاهرش می ها گویی آتش قوي ي یکی از آن برسند، به گفته

  .مرکز درخواست کمک شده بود

  ...بوم ... بوم 
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گرفته بود دور  ز سمتی که آتشناگهان مردي که باعجله ا. زیاد با آن مکان فاصله نداشتند

  .ي محکمی به کوروش زد که باعث شد کوروش از پشت به زمین بیافتد شدتنه می

فرستاد دست کوروش را گرفت و او را از روي زمین  که لعنتی به آن مرد می آرشام درحالی

  :کرد گفت هاي خاکی کوروش را تمیز می که با دستان بزرگش لباس بلند کرد و درحالی

جا بمون و از جات جم  آتش به نظر خیلی قوي میاد پس تو همین. ردم خیلی ترسیدندم -

  .نخور

  فهمیدي کوروش؟... اي انجام نده و کار احمقانه: اي اضافه کرد و باحالت هشدار گونه

کوروش ابتدا قبول کرد اما وقتی آرشام همراه آن سربازان حرکت کرد کوروش هم به 

ي کنجکاوي خودش را آرام کند، نیروهاي شیطانی را از سمت آن  یزهدنبالشان راه افتاد تا غر

  .کرد آتش احساس می

نیروهاي . آماده باشین Bتمام نیروها وضعیت خطر ! اینجا چه خبره؟ !مرکزي ي کتابخانه - 

شما سه تا با ... شما دو نفر افراد عادي رو دور کنین ... آروم باشین ... پشتیبانی رو خبر کنید 

  ...اینمن بی

ي پنجم از  کرد، او درجه این صداي آرشام بود که داشت نیروهاي محافظین را رهبري می

توانست به این درجه برسد و زمانی  ي محافظین بود، مقام بالایی بود، هرکسی نمی هفت درجه

  .کرد اي بالاتر از او حضور نداشت و او باید نیروهاي محافظین را رهبري می که کسی با درجه

ها تنشی که بر محیط حاکم بود را افزایش  ومرج جمعیت و صداي جیغ و فریاد آن هرج

قسمتی آتش . هاي اطراف کتابخانه بود آتش در حال گسترش و سوزاندن ساختمان. داده بود

به شکل چند مار درآمد، مارهایی به بزرگی چند ساختمان که شروع به حمله به افراد 

ي اول توسط آن دو مار  ها یکی از محافظین در لحظه مختلفی کردند، با شروع حرکت آن

  .خورده شد
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ترینتأثیري بر روي مار نداشتند، دو تا از مارها به  پاشکوچک هایسردکننده و آب طلسم

سمت آرشام و گروهش که در حال کشیدن طلسمی براي خنثی کردن آن جادو بودند حمله 

  .کردند

ی کرده باشد که یکی از اعضاي محافظین کوروش خواست حرکتی بکند تا به آرشام کمک

! ... کجا میري پسر؟: که مسئول دور کردن افراد از آن مکان بود جلوي کوروش را گرفت

  ...غدقنه 

هاي  رنگی از بالاي ساختمان کناري شروع به درخشیدن کرد،رعدوبرق ناگهان نور آبی 

د و آرشام هم که تازه طلسم را پناه ببرن ها به درون آتش متوالی به گردن مارها باعث شد آن

ایتوخالی را از جیبش درآورد و به مرکز طلسمی که با کمک  یشیشه تمام کرده بود یک کره

  .چند نفر دیگر کشیده بود زد

ي مرکزي فقط  ناگهان کل آتش به درون گوي جذب شدو از ساختمان کتابخانه 

شده بود نگاه کرد، یک  نگازآنجاروشنر اي که نور آبی مانده بود، کوروش به نقطه ایباقی خرابه

رنگش و عینک چهارگوشش که به  موهاي آبی. ساله در آن مکان ایستاده بود جوان حدوداًسی

همراه یک پیراهن سفید که آستینش را بالا زده بود و شلوار نخی سیاه به او ظاهري زیبا داده 

  .بود

اي  کرد و در لحظه وشن میاي به شکل مکعب مستطیل ر او داشت یک سیگاررا با وسیله

جا امن شده است ناپدید شد، خیلی شبیه غیب و ظاهر شدن بود ولی  که حس کرد همه

  .کوروش فهمید که او سریع حرکت کرده است

گویی خسارات وارده . آرشام راه افتاد و به او گفت که بیاید تا سریع او را برساند و برگردد

  .شده بود بیشتر از میزان تخمین زده
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هاي آن شهر پرندگانی بزرگ بودند که مکانی شبیه به یک اتاقک بر پشتشان قرار  اکسیت

ها  هاي خاصی درون شهر قرار داشتند و در بین ایستگاه ها در ایستگاه آن پرنده. گرفت می

از درب سیاه وارد شدند، . ها رفتند همراه با آرشام به سمت یکی از ایستگاه. کردند حرکت می

ي وسیعی بود که چندین پرنده در ابعاد و اشکال مختلف روي زمین  نطقهکل ایستگاه م

ها سوار یکی از  آن. شد نشسته بودند و اتاقک چوبی کوچکی که بلیتازآنجا تهیه می

تر که چهار زین نرم و راحت بر پشتش  یکوچک یک پرنده. هایتندرو و اختصاصی شدند سرویس

  کجا ببرمتون قربان؟: تکرد گف داشت، کسی که پرنده را هدایت می

  ...تر  فقط سریع... میدان تبلیغات  -

ترین نوع پرنده تو  نژاد این پرنده خیلی خاصه و سریع... اوه خیالتون راحت باشه قربان -

پیدا میشن و گرفتن و رام کردنشون  »پولی«هاي فقط تو کوه» گریگورا«ها، نژاد  شهره، این

  ...خیلی سخته 

اي  ح شهر لذت خاصی داشت، کوروش دستانش را از دور دستگیرهپرواز کردن بالاي سط

حرکت باد را در بین .دستانش را باز کرد و چشمانش را بست. که روي زین بود رها کرد

  .خورد شدت به صورتش می کرد، باد به موهاي بلندش حس می

طور  از برف بهبارید، طوفانی  اي شدند که برف می ناگهان سرعت باد افزایش یافت، وارد منطقه

طوري  خواستاین ي زین را گرفت، او نمی کوروش ناگهان دستگیره. شده بود ناگهانی شروع

  .بمیرد، نه حالا که چنین عهد محکمی بسته بود

افتاد که آرشام که پشت سرش  شد و از زین می لحظه داشت به سمت چپ مایل می یک

دست چپ .دور آن پرنده ایجاد کردنشسته بود او را گرفت و راننده هم با بشکنی حفاظی 

سال پیش دچارش شده بود، در زمان غلیان  2لرزید، مشکلی که از  شدتمی کوروش به

بعد از کمی تمرکز . یافت لرزید و سرعت پلک زدنش افزایش می احساساتش دست چپش می

  .خودش را آرام کرد
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  خوبی؟ -

  ...خوبم آره : کوروش با صدایی گرفته در جواب به دایی آرشام گفت

دونم دارن تو این محله چه آزمایشات خطرناکی انجام میدن  نمی: ي پرنده گفت کننده هدایت

  ...که این تأثیرات رو داره 

  .مگه این تأثیرات چه اشکالی دارن: کوروش که تعجب کرده بود گفت

ادوها رو ي تحلیل ج هایپیشرفته اوه ارباب جوان، شما در مورد جادو زیاد نمیدونین، من دوره -

تو دانشگاه متصل به وزارت نظارت بر پیشرفت جادو تو پایتخت گذروندم و به خاطر مشکلات 

هاي خاصی هستن که  مالی مجبور شدم درس رو ول کنم وبراي کار بیام اینجا، فقط سبک

گرفته، خبرها توي  میتونن چنین طوفانی درست کنن، شنیدم که کتابخونه ي مرکزي آتش

دست ... اون جادو هم میگفتن عادي نبود ... مون سریع پخش میشن شرکت مسافر بری

  ...موجودات خبیثی در کاره 

در همین لحظه آرشام دستش را پشت کوروش گذاشت و باعث شد او بترسد و کمی از 

  : جایش تکان بخورد، قبل از اینکه بیفتد آرشام او را دوباره گرفت، لبخندي زد و گفت

  .رسیدیم -

توانستند هر مکانی مسافرها را پیاده کنند و به  هامی هایتندرو آن بود که آن دهمزیت آن پرن

  .ایستگاه براي پیاده شدن نیازي نبود

درون این شهر . شد گرد در این میدان زیاد دیده می به میدانی بزرگ رسیدند، افراد دوره 

 10اندان سلطنتی کردند، حتی کوروش از آرشام شنیده بود که خ جادوگران بزرگی زندگی می

هاي مرفه این شهر خانه داشتند،  جادوگر برتر و تمام خاندان قصر پادشاه هفتم در قسمت

زدند ولی باعث جذب جادوگران متوسط  بار هم به آنجا سر نمی هایی که شاید سالی یک خانه
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 فروشان و دوره گردان زیادي براي فروش وسایل واقعی و شدند، دست زیادیبه این مکان می

براي همین به . گشتند تا جادوگران زیادي داشته باشد هاییمی تقلبی خود به دنبال مکان

آرشام داشت از چیزي شبیه .آمدند ي اربابی هفتم، شهر سیمرغ می ترین شهر منطقه بزرگ

گفت ولی کوروش  هاي کتابخانه را برگردانند سخن می توانند اسناد و کتاب هامی کهآن این

. دهد کرد، احساس کرد کسی او را تکان می هاي راننده فکر می به حرف او داشت.شنید نمی

  .داد آرشام بود که داشت با دلخوري او را تکان می

  .هاي من اهمیتی ندارن طبق معمول تو فکري و به حرف -

آرشام با دودستش کوروش را از جایش بلند کرد و . پرنده در قسمتی از میدان نشسته بود

توانست پیاده  کوروش هم کلی زیر لب غر زد که بچه نیست و خودش می. روي زمین گذاشت

برو، : خندید، به سمتی اشاره کرد و گفت کهمی آرشام درحالی.شود و نیازي به کمک او نداشت

کوروش از .ازاینجا نیم ساعت راهه، منم باید سریع برگردم. این تابلو بهت راه رو نشون می ده

  .روي زین پایین پرید

اونجا افراد هم سن و سال تو زیادن شاید بتونی دوست پیدا . می دونی چیکار کنیخودت -

فقط از . اند اون ها بچه. راستی زیاد به خودت فشار نیار و اون هارو هم زیاد مصدوم نکن. کنی

  .کنم خواهش می. سال هستند 15تا  13

ه براي دوست پیدا من احتمالاً کوچکترینشون هستم و اونها هم رحم ندارن، تازه من ن -

  .کردن میرم نه براي بازي کردن

آرشام با ابروهاي بالا رفته نگاهی به او انداخت و بعد از خداحافظی به سمت محل حمله 

در قسمتی از میدان یک ستون بزرگ وجود داشت . کوروش به سمت تابلو برگشت.شده رفت

روي . داد مهم شهر را نشان میکه رویش پر از تابلوهایی بود که تقریباً مسیر تمام اماکن 

. کنید شده بود، ازاینجا هر مکانی را پیدا می هم بود نوشته ترینآن ترین تابلو که قدیمی پایین

دادند باید  ها را اینجا قرار می کردند تبلیغات است چون کسانی که آدرس بیشتر مردم فکر می
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ي جادویی بودو بیشتر افراد شهر هم دادند؛اما این تابلو یک تابلو به شهردارها مقداري پول می

. کرد این راز را پیش خودش نگه دارد دانست هم سعی می دانستند و هرکس که می این را نمی

  .کوروش جلوي تابلو ایستاد و فکر کرد

  .امتحان ورود به نیروهاي ویژه. گردم من به دنبال مکان امتحان می -

ي خوبی بود  دید، رنگ سبز نشانه ن را نمیتابلو به رنگ سبز درآمد، البته کسی جز او ای

آرامی به  نور سبزرنگ از تابلو جدا شد و به شکل یک کره درآمد و به. یعنی مکان را یافته بود

  .کوروش هم دنبال نور به راه افتاد. سمتی حرکت کرد

قدر  شد، آن کرد، هر دفعه در مکان خاصی برگزار می مسیر این امتحان هرسال تغییر می

کوروش . ي شهر خارج شد و قدم به مسیري خاکی گذاشت کاریشده رفت تا از مسیر کاشیراه 

ها  هاي اطراف خیلی زیبا بودند، خانه دشت. رود نداشت که به کجا می اي از این واقعاً هیچ ایده

هاي  هاي سبز و گل شده بود و حالا فقط دشت پهناور بعدازآن مانده بود، چمن دیگر تمام

آفتاب به . کرد بو احساس شادي و سرزندگی را درون هر فرد ایجاد می شرنگارنگ و خو

برد،  دوید و لذت می تابید و شاید هرکس دیگري بود مقداري در آن دشت می زیبایی می

هاي خردسال در حال دویدن  در قسمتی از دشت تعداد زیادي از بچه. هرکس غیر از کوروش

رویی  آن زن داشت با خوش. کنار زنی نشسته بودند اي هم همراه با دوستان خود بودند و عده

اي زیبا  ها را دید که تکه سنگی را به پروانه ادي از بچه تعد. داد ها چیزي آموزش می به آن

انداخت، براي همین صورتش را برگرداند و  دیدن آن زن او را یاد مادرش می. کردند تبدیل می

ناشی از بروز احساساتش بود را با تمرکز از  لرزش دستش که. به راه رو به رویش چشم دوخت

هاي هم سن و سالش را نداشت و مادرش علوم  وقت شانس دوستی با بچه بین برد، او هیچ

فکرش را از یاد مادرش خارج و به امتحانی که پیش . اش به او آموزش داد ابتدایی را در بچگی

  .رو داشت متمرکز کرد
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ار به درختان بلند جنگلی رسید، بعد از رد کردن ز روي در چمن بعد از مقداري پیاده

آسا  پیکر را دید که به دلیل تراکم درختان غول چندین درخت بالاخره نمایی از ساختمان غول

جاي  جاي. ي بسیار بزرگی که به یک قصر شباهت داشت خانه. تا آن زمان چیزي معلوم نبود

دورتادور آن خانه را هم . مشخص بود رنگ ببري که نماد محافظین بود اي آن نماد سر نقره

... دیوار بزرگی پوشانده بود که خطوط طلسم هاي ریز روي سنگ هاي آن مشخص بود 

  .کوروش اصلا جرئت نمیکرد به آن دیوار نزدیک شود

توانست افرادي را ببیند که جلوي ساختمانی که دیروز محل استراحت محافظین  کممی کم

ورودي آنجا به حیاط آن خانه راه . اند امتحان است ایستادهبود ولی امروز محل برگزاري 

لاي  را درآورد و در دست گرفت و از لابه  اي کوچک و سنگی از درون جیبش کره. یافت می

نام براي  ي کوچک را بعد از ثبت آن کره. جمعیت حرکت کرد تا به درب ساختمان برسد

تعداد زیادي از جمعیت . ه آن را گرفته بودشد ک دادند که کوروش مدتی می آزمون به افراد می

هایشان احساس نگرانی  دادند که براي بچه جلوي ساختمان را پدر و مادرهایی تشکیل می

هاي دیگر در مورد خطرناك بودن مسابقه  کردند، بیشترشان یا داشتند با پدر و مادرهایبچه می

هایی که حضور  اکثر بچه. ندداد هاي خود قوت قلب می زدند و یا داشتند به بچه حرف می

ها به نظر خوشحال  رسیدند و تعداد اندکی از آن داشتند کاملاً مضطرب و نگران به نظر می

  .صدایی زنانه در فضاي جلوي ساختمان پیچید. رسیدند می

  .داوطلبین گرامی همراه با گوي شناسایی به داخل ساختمان وارد شوید -

تر پدر و مادرها آخرین نکات را به فرزندانشان ي جمعیت بیشتر شد، بیش صداي همهمه

شدند  ها قبول می کردند، چون اگر آن ها خداحافظی می اي هم با آن کردند و عده گوش زد می

  .ها را ببینند توانستآن تا چند روز نمی

هاي  هایی که بیشتر هم سن و سالان خود او بودند از پله کوروش جلوتر از سایر بچه

ها را از  در آنجا چند تن از محافظین ایستاده بودند و هویت بچه. الا رفتورودي ساختمان ب
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ها در آن جمع شده  یبچه وارد حیاطی بزرگ شدند که همه. کردند هایشان چک می روي گوي

  .به اطراف نگاه کرد تعداد زیادي از محافظان را دید که دور زمین ایستادند. بودند

ها  تري وجود داشت، چشمان کوروش که از بین بچه یمهم مسئله. ها توجهی نکرد به آن 

دختري با قد متوسط و چشمان سبز و . گشت، روي فردي ثابت شد ترمی دنبال افراد قوي

هرچند احساس . هاي شهر است زاده موهایی طلایی که از ظاهرش پیدا بود از اشراف

چند . شود وده میبینی درون چشمانش پیدا بود، گویی با بودن در آن جمعیت آل خودبزرگ

عنوان دوستان او همراهش بودند که کوروش در پس لبخندهایشان غمی را  دختر دیگر هم به

آن . ها ازخدمتکارهاي او هستند مطمئن بود که آن. کرد از بودن با آن دختر مغرور احساس می

عی منب. دختر قدرت جادویی بسیار زیادي داشت ولی انگار این قدرت درونش رشد نکرده بود

کوروش حرکت جادو درون بدن .شد و متمرکز بود از انرژي خاصی که درونش پخش نمی

منبع را زیر نظر گرفتو متوجه شد، از منبع بزرگ به جواهرات ریزي که زیرپوست آن دختر در 

وآمد جادو وجود داشت و کار جواهرات این بود که  هاي خاصی ایجادشده بود یک رفت قسمت

توانست از طریق  آمدند را بگیرد و او هم می سمت دخترك می جلوي جادوهایی که به

گرفت که براي  احتمالاً این کار جلوي غافلگیري از پشت سر را می.جواهرات جادو کند

توانست اعتماد کنند دفاع خوبی  ي خود هم نمی زادگان و دولت مردانی که به خانواده اشراف

  .بود

چشمانش دوباره بین . وجو کرد وع به جستکوروش این را بهخاطر سپرد و دوباره شر

جمعیت گشت و نفر بعدي را دید، چطور تا حالا متوجه نشده بود، فردي که داشت در مقابل 

هاي زیادي  کوبی کرد، دو نفر باهم به هم لبخند زدند، آن فرد روي صورتش خال به او نگاه می

هاي ذاتی زیادي درون او بود  آمد،قدرت هاي سفید هم به چشم می داشتو موي سیاهش با رگه

  .اي شوم بودند گونه هایشبه ولی قدرت

به چشمان دختر نگاه . کرد آن فرد یک دختر کوچک بود که یک صلیب بزرگ را حمل می

  .کرد، مردمک چشمانش کاملاً سیاه نبود بلکه رنگی سرخ هم درونش داشت
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چند . افراد قوي گشتند او و آن فرد باهم چشم از هم کندند و در بین جمعیت به دنبال

سال سن داشت  15اش  ساله 8-7اي بود که برخلاف ظاهر  نفر قدرتمند را دید، یکی دختربچه

هاي  توانستند استفاده کنند، منبع هاي جادوي همدیگر می و دو نفر دوقلو بودند که از منبع

هم بود که جادو بین آن دو درحرکت بود، پوست بدنشان هم به رنگ آبی بود و پسر دیگري 

هاي معابد چینی پوشیده بود ولی  سلاحی بسیار قدرتمند داشت و لباسی همانند راهب

کوروش سلاحی را در دست یا .او بلندقد بود و سرش مو نداشت. ها نداشت ظاهري شبیه به آن

کرد، قدرتی عجیب در پس آن سلاح نهفته بود، فقط این  دید اما آن را حس می کنار او نمی

ها با  دیدش را به حالت معمولی درآورد،چند نفر از بچه. کرد شان با دیگران فرق میافراد سطح

هاي خود را  جادوي توهم خود را به شکل افرادي ترسناك درآوردند تا قبل از مسابقه حریف

هاي کمی براي خود داشت و این از لذت مبارزه  کهحریف بترسانند واقعاًناامید شده بود از این

  .کرد کم می

کم  هاکم شده بود قرار گرفت و بچه ردي در مکانی که براي سخن گفتن در نظر گرفتهم

گفتند آن فرد  ساکت شدند ولی کوروش در لحظات آخر صداي چند نفر را شنید که می

عنوان نگهبانان شهر  افرادي که به. مسئول برقراري ارتباط میان نگهبانان و یاران سیمرغ است

  :آن مرد دهانش را باز کرد تا شروع کند که صدایی آمد. شوند و نیروي ویژه شناخته می

  ...آرین پارسی نگاه کنین ... کننده هام  منم جزو شرکت... ببخشید  -

توانست  پسري کنار دروازه ایستاده بود ولی به دلیل حفاظی که دور ساختمان بود نمی

اي کرد و  افراد آنجا اشارهخواست شروع به صحبت کند به یکی از  آن مردي که می. وارد شود

شدت عرق  پسرك به. ها آورد کننده یشرکت او نیز بعد از تائید هویت آن پسر او را کنار بقیه

پیراهن آبیش که همرنگ چشمانش بود . کرده بود گویی براي رسیده به آنجا خیلی دویده بود

اب بیدار شده بود خیس عرق شده بود و موهاي سیاهش هم آشفته بودند، احتمالاً دیر از خو

صداي مرد بار بعد از آرام شدن جمعیت، . که حتی نتوانسته بود که سرووضعش را درست کند

  :دیگر در فضاي اطراف پیچید
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  ...سلام -
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  دومفصل 

من آلیستر تالی از . سلام ، به همه ي شرکت کنندگان مسابقه ي تعیین صلاحیت -

روهاي محافظین و نیرو هاي ویژه و همینطور طرف شهرداران مسئول هماهنگی بین نی

نمیدونم چقدر با شایعاتی که همراه این . در سمت ناظر ارشد این مسابقات هستم

مسابقه هست آشنایی دارید ، اینکه چقدر از این شایعات حقیقت دارند رو به قضاوت 

شرکت کنندگان می ذارم، هر چند جدیدا شنیدم که در مسابقات قبلی سه خداي 

 .رنوشت ظاهر شدند و افراد برنده رو تقدیس کردندس

کوروش نگاهی به . سپس نگاهی به نگهبانان انداخت و به یکباره با صداي بلند خندید

آلیستر تالی ، ناظر . اطرافش انداخت، یقین داشت که همه حاضرین همانند او فکر می کردند

  . مسابقه،قطعا یک دیوانه بود

مال کوچکی قطره اشکی را که از خنده ي زیاد بر گوشه ي آلیستر درحالی که با دست 

  :چشمش ایجاد شده بود را خشک کرد و گفت

  ! ... هه ، احمقانه ترین و مزحک ترین داستانیه که تا بحال شنیدم  -

از خنده ي زیاد صورتش سرخ شده بود ، چند دور نفس عمیق کشید تا بهتر شود ، 

حیاط شده و به او نزدیک شد و در گوشش چیزي  همزمان فردي در لباس محافظین وارد

آلیستر با شنیدن چیزي که به او گفته شد به شدت تعجب کرد ، کوروش . زمزمه کرد

نمیدانست که آن فرد زیر گوش او چه چیزي گفته بود ولی هر چه که بود رفتار او را بسیار 

  :با لحنی خشک و کاملا جدي گفت. تغییر داد

یعات بی سر و ته باید واقع بین بود ، مسابقه ي تعیین صلاحیت تنها که در جواب این شا -

یک مسابقه ي باستانی براي پیدا کردن استعداد هاي جوان ، پرورش اونها و در نهایت 

استفاده از هدیه ي خدادادیشون در راه درسته ،  همونطور که همتون میدونین چون شهر ما 

رو داره همونطور که جادوگر هاي زیادي تو شهر از نظر درجه ي جادو رتبه ي اول کشور 

هستن ، خلافکار هاي بیشتري اینجا پیدا میشن و براي ایجاد امنیت براي شما و خانواده 

هاتون به محافظان بیشتري نیاز داریم ، پس امیدوارم ، حتی اگر قبول هم نشدین براي 
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در این مسابقه شرکت کنن البته براي کسانی که میخوان . محافظت از شهرمون تلاش کنین

باید نکاتی رو یاد آور بشم ، میدونم که شما همتون آرزو دارین که جزوي از محافظین و یا 

نیروي ویژه بشین ولی باید بدونید که در این مسابقه خطر مرگ به مقدار زیاد وجود داره  و 

  ...اگر شما

د مقداري لذت برد و مکث کوتاهی کرد و از سکوت و فضاي متشنجی که بوجود آمده بو

  :ادامه داد

  .به قدرت هاتون اطمینان ندارین وارد مسابقه نشوید...

  :و با نگاهی حاکی از این که من چیزي را میدانم که شما نمیدانید گفت  

آسیب هایی در حد شکستگی بسیار زیاده و من دوباره میگم ، وقتی که وارد مسابقه  -

  .ز مسابقه رو بدینشدین شاید وقت نکنید درخواست خروج ا

سکوتی آزار دهنده اي محوطه را فرا گرفت ، کم کم صداي زمزمه ي بچه ها شنیده میشد 

  .که در مورد خطر مسابقه با هم بحث میکردند

مسابقه در تالار امتحان گیري نگهبانان سیمرغ برگذار میشه و اساتید آموزشگاه  -

همانطور که . دایت میکنندنگهبانانو اعضاي نگهبانان سیمرغ این مسابقات رو ه

خودتون میدونیدتا حدودي در جریان روند این آزمون هستید، آزمون امروز از دو 

  .بخش تشکیل شده

بخش اول شاملدو سري مسابقه ي دوئل هست که جمعیت شما داوطلبین رو به یک  

چهارم تقلیل میده وازکسانی که در هر دو مسابقه پیروز شدند یک سري امتحانات خاص 

گرفته میشه، در هر کدوم از این امتحانات اساتید به شما بر حسب کارتون نمره خواهند داد ، 

... نفر بعد عضوي از محافظین خواهند شد  25نفر برتر به عضویت نیروي ویژه در میان و  5

دوباره به کسانی که خودشون میدونن قدرتشون براي رقابت کردن با حریف هایشان کافی 

  .یکنم که همین الان انصراف بدننیست اصرار م

کمی صبر کرد تا کسی آن جمع را ترك کند ولی کسی هیچکدام از شرکت کنندگان از 

  :جایشان حرکت نکردند پس ادامه داد
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خوب ، متاسفانه باید بگم کاري فوري پیش اومده و من باید به سرعت باید برم ولی  -

رغ هستن و امسال به جمع ما استاد اریک نورثمن که سرپرست تیم جدید یاران سیم

  ...اضافه شدن شما جاي من رو به عنوان ناظر ارشد پر میکنن 

ماسک . اریک مردي با قد متوسط و هیکلی بود ، شنل سیاهی دور خودش پیچیده بود

. سیاه و عجیبی روي نیمه ي پایین صورتش قرار داشت طوري که دماغ و دهنش معلوم نبود

ر ماسک شک کوروش به اینکه آن فرد چیز مهمی را پنهان کرده با دیدن جادو هاي موجود د

کوروش به چشمان اریک نگاهی انداخت ، امکان نداشت ، اریک از میان جمعیت . بود زیاد شد

به او خیره شده بود ، کمی بیشتر دقت کرد و با شگفتی زیاد متوجه شد چشمان اریک کاملا 

. شانه هاي رسیدن به سطوح بالاي جادوي سیاه استسیاه بود ، قبلا خوانده بود این یکی از ن

مردمکی در چشمانش ندید ولی حس عجیبی کل بدنش را طی میکرد گویی توسط او تحت 

  .نظر است

تعدادي از بچه ها که در ردیف اول بودند با دیدن چشمان اریک ترسیدند سعی کردند از او 

د که آنجا را ترك کنند ولی زمانی که دور شوند و این خود محرکی براي بسیاري از بچه ها بو

صداي تعدادي از بچه درون جمعیت پیچید که آنها را بزدل خواندند بیشترشان پشیمان 

  .شدند و همراه جمعیت به دنبال پرفسور اریک راه افتادند

نفر داوطلب از دري که در گوشه ي حیاط وجود داشت وارد سالن بزرگی  400حدود 

  .ین هم در اطراف آنها حرکت میکردند و همراهشان بودندچند تن از محافظ. شدند

  .از آنجا توسط به چند طبقه زیر زمین رفتند

با شروع صحبت کردن اریک چند دختر جیغ کوچکی زدند و بچه هایی که اطراف او بودند 

صداي سرد و خشن و بی روح اریک درون سرشان میپیچید ، اریک که . خود را عقب کشیدند

  .نفر فریاد بکشد از راه جالبی استفاده کرده بود 400راي آن نمیتوانست ب

کار عمده ي محافظین جلوگیري از هرج و مرجه ولی اونها کار ها دیگري را هم انجام  -

اینجا رو کارخونه صدا : در این قسمت وسایلی وجود دارن که از شهر مراقبت میکنن . میدهند

  .میکنن
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رد و وارد مکان بزرگی شدند کهوسایل مخصوصی توسط دري دو لنگه را با دو دستش باز ک

محافظین در آنجا نگهداري میشد ، عده اي هم پشت میز هایی مخصوص در آن مکان درحال 

یک در بزرگ سیاه رنگ در گوشه اي از سالن قرار داشت که بالاي آن . ساخت وسایلی بودند

رار داشت که بالاي هر کدام و هفت در ، در هفت سمت از اتاق ق» 2سطح «نوشته شده بود 

  » کارگاه«نوشته شده بود 

و تقریبا تمام افراد در لباس هاي سبز مخصوصی در آن مکان حرکت میکردند و در بخش 

با اینکه شرکت کننده ها با آن جمعیت زیادشان .هاي مختلف کار هاي مختلفی انجام میدادند

  .نکردند وارد آنجا شده بودند ولی حتی یک دهم آنجا را اشغال

  

دسترسی به بخش هاي این مکان براي همه ي سطح هاي گروه محافظین و یا نیروي  -

  ...ویژه آزاد نیست 

  .برگشت و ببري را روي لباس یکی از محافظین بود نشان داد

 .روي لباس او یک ببر نقره اي کشیده شده بود

محافظین نشون میده  بالاي ببر یه ستاره ي سبز وجود داره که سطح اون فرد رو در بین -

سطح وجود داره که این محافظ سطح یکه ، زیر ببر هم دو دایره ي سرخ هستش که  7، 

هر سطح چهار درجه داره که با امتحاناتی .نشوندهنده ي اینه که اون به درجه ي دوم رسیده

  .مختلف هر محافظ میتونه درجه ي خودش رو افزایش بده

د که بچه ها کم کم ترسشان از بین می رفت و فاصله و صحبت هایش را در حالی ادامه دا

  .ي خودشان را با او کم میکردند

کل محافظین به سه دسته تقسیم میشن ، قسمت علمی که بیشترشون توي این  -

کارخونه هستن ، قسمت عملی که بیشتر محافظین به این گروه میرن ، و تعداد کمی 

تا پژوهشی و  4تا قسمت عملی ،  20محافظ  25هم به قسمت اداري میرن که از بین 

داشتم . یکی به قسمت اداري فرستاده میشه و هر گروه تعلیمات خاص خودشو میبینه

این قسمت اصلی ساختمون که توش هستیم ... در مورد مقدار دسترسی میگفتم 
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قسمت آزاده ، همه میتونن وارد بشن و براي هر سطح اجازه ي ورود به یک طبقه داده 

  .قه ها زیر اینجا هستنطب. میشه

  خوب چیز جالب چی داریم ؟: به اطراف نگاهی گذرا انداخت و زیر لب گفت 

  . بعد صورتش در قسمتی ثابت شد

  ...بیاین ... آها  -

کوروش در گوشه اي از آن محوطه که پر از دستگاه و وسایل دیگر بود یک مکعب فلزي را 

اع آن مکعب سه برابر کوروش بود و روي ارتف... دید که اریک داشت به آن اشاره میکرد 

  .مکعب هم نماد هایی سبز رنگ وجود داشت که با زیبایی خاصی میدرخشیدند

سه محافظ جلوي آن ایستاده بودندو مطمئنا ماموریت آنها این بود کهبازدید کنندگان 

د که نفر از محافظین بودن 20فاصله ي خود را از آن مکعب حفظ کنند ، درون آن مکان تنها 

لباسی شبیه آرشام داشتند و آنها در حال نگهبانی دادن کنار وسایلی بودند که کوروش تا 

  .بحال ندیده بود

با اشاره ي اریک یکی از محافظ ها که از دو نفر دیگر مسن تر به نظر میرسید قدمی به 

باره بعد دو. عقب برداشت و دستش را قسمت خاصی از یکی از نماد هاي روي مکعب قرار داد

  .سر جاي خودش ایستاد

در درون آن ... قسمتی از مکعب که آن فرد دستش را روي آن قرار داده بود شکافتهشد 

شکاف قسمتی از یگ گوي سبز رنگ مشخص بود ، هواي دلپذیري همراه با بوي معطر انواع 

اطراف  بویی که باعث شده بود همه ي افرادي که در آن دور و... گل ها از درون آن خارج شد 

ولی کوروش اینگونه نبود ، او بوي گل ... بودند چشمانشان را ببندند و نفسی عمیق بکشند 

اریک هم مثل کوروش با حالتی بی تفاوت به ... هاي حیاط خانه یشان را ترجیح میداد 

کسانی که اینگونه از آن عطر خوش شگفت زده شده بودند نگاه میکرد و کوروش اینبار 

  .ریک براي چند ثانیه به او زل زدمطمئن بود که ا

آثار جادو هاي مخرب رو از هوا ... در این قسمت تصفیه خانه ي هواي شهر قرار داره  -

  ...میگیره و هوایی تمیز و خوشبو بیرون میده 
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و به لوله هاي کلفتی اشاره کرد که به زیر مکعب وارد میشدند و بدون توجه خاص قابل 

  . دیدن نبودند

ي جادو متمرکز میشه و این روش سرعت کار رو افزایش میده بطوري که  هوا بوسیله -

که البته میدونم اینقدر خوش . ساعت هواي کل محدوده ي شهري رو تمیز میکنه3هر 

  .بو هستش که شما نشنوین چی میگم

بعد از اینکه دروازه توسط همان محافظ بسته شد همه چشمانشان را باز کردند و به 

  ...خودشان آمدند 

بچه ها شروع کردند با حالتی شگفت زده و ظاهري خوش حال چیزي را که تجربه کرده 

... احساسات ... احساساتشان براي همدیگر بیان میکردند ... بودند براي هم شرح میدادند 

  ...چیزي که کوروش مدتی بود که فاقد آن بود 

از کنار ... چه ها را از بین برد او بطور کامل استرس همه ي ب... اریک دوباره به راه افتاد 

آهنگري رد شدند که او جلوي چند نفر از بجه ها که داشتند یواشکی وارد آنجا میشدند را 

گرفت و قطعا صدا هاي اژدها مانندي که از آن اتاق خارج میشد یکی از دلایلی بود که اریک 

  .به آنها اجازه ي ورود نداد

  .اشا کردند قسمت مدال ها و جوایز بودآخرین قسمتی را که درون کارخانه تم

در ابتدا فقط یک محفظه ي کوچک بود ولی با اولین تماس انگشت اریک بر بالاي آن ، 

تبدیل به یک قفسه ي بزرگ شد که هزاران مدال و یاجامهایی طلایی و نقره اي و برنزي در 

  .آنجا وجود داشت که نشانگر اقتدار محافظین بود

  .را زیر لب به زبان می آوردند» خداي من«و یا » واوو « ی مانند همه ي بچه ها الفاظ

ولی کوروش نسبت به آنها بی تفاوت بود ، به نظر او آن جایزه ها و مدال ها همه احمقانه 

  .بودند

بعد از کمی راه رفتن به انتهاي آن مکان کارخانه مانند رسیدند که نهمین در را درون کارخانه 

خاطر دنبال کردن جهتی که اریک نشان میداد نبود نگاه شخصی  که ده دري که اگر ب. دیدند

  .سال در آن مکان زندگی میکرد را هم جلب نمیکرد
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جلوي کوروش یکی از آزمون دهنده ها ایستاده بود که از او بسیار بلند قد تر و هیکلی تر 

ا در را ببیند ، در کرد ت به جابود و نمیگذاشت به درستی به در نگاه کند ، کمی خودش را جا 

ظاهر دري چوبی و قدیمی بود، اما کوروش غلظت جادوهاي درون آن را میدید ،  جادوهایی 

که در آن بکار رفته بودند خیلی قدرتمند بودند بطوري که کوروش نمیتوانست با دید جادویی 

  .مستقیما به آن نگاه کند

ز کتاب هاي مادرش در زمینه ي منبع جادو ها درون چند تکه جواهر زیبا بود ، در یکی ا

کیمیاگري که در اوقات بیکاري میخواند دیده بود که سنگ هاي جادویی میتوانند طلسم ها 

  .را براي مدت زیادي درون خود نگه دارند و یا آنها را باز سازي کنند

کوروش دید که پرفسور اریک از درون شنلش سنگی بنفش رنگ را در آورد و با ترتیب 

بعضی از جواهرات ضربه میزد ، کوروش میتوانست حس کند که با هر ضربه خاصی روي 

  .ماهییت در تغییر میکرد ولی نمیتوانست جادو هاي بکار رفته درون در را تشخیص دهد

سطح در براثر ضربه هایی که اریک با آن سنگ جادویی میزد موج برمیداشت ، ظاهر در 

اریک به پایان رسید دیگر از از در چوبی خبري  هم کم کم تغییر میکرد ، بطوري کهوقتی کار

  .نبود بلکه دربی فلزي با ظاهري بسیار محکم پشت آن وجود داشت

با اشاره ي اریک در باز شد و بچه ها از دیدن آنچه که پشت در بود نفس خود را حبس  

  .کردند

  .مهی سیاه رنگ که به آرامی در حال خارج شدن از در بود

  .برین تو:که مو را بر تن سیخ میکرد گفت  اریک با صداي سردي

کوروش بر خلاف بچه ها که با هیجان و ترس به مه نگاه می کردند با دقت پیشتري به آن 

در پس مه جادوي دیگري قرار داشت که کاملا مخفی شده بود و حتی او هم نمی . نگاه کرد

پس مه ایجاد شده را کوروش دقت کرد ، نتوانست جادویی که در ... دانست چه جادویی  

تشخیص دهد ، او هنوز به آن درجه از جادو نرسیده بود ولی میتوانست جادو هایی که آسیب 

... میزدند را از بین جادو هاي بی خطر تشخیص دهد یا مقدار قدرت جادو ها را درك کند 

نها پس وقتی متوجه شد که پشت آن در جادویی بی خطر وجود دارد به سمت در راه افتاد ،آ

  .میخواستند شجاعت بچه ها را بسنجند
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زمانی که حرکت کرد همان دختر مو سفیدي که صبح دیده بود را در سمت راستش دید 

کوروش فکر کرد که نباید این دختر را دست کم بگیرد . که همزمان با او به سمت در راه افتاد

حدودا ده متر تا در .ه باشد، اگر براي مبارزه با او انتخاب میشد ، معلوم نبود چه کسی برند

باقی مانده بود ، پس سعی کرد حدود قدرت آن دختر را همانجا تشخیص دهد ، زمان کافی را 

کوروش قدرت بیشتر . براي آن کار داشت ، اینبار قدرت بیشتري را نسبت به صبح بکار برد

راي آن دختر نور افراد آزمون دهنده را شبیه به یک گوي نورو هاله هایی در اطرافشمیدید ، ب

ماري سبز از جنس نور سبز از ناکجا ظاهر شد و دور ... کمی را دید که داشت بزرگتر میشد 

  . نور را گرفت و سرش را به سمت کوروش آورد

ناگهان چشم هاي کوروش بسته شد و وقتی باز کرد چشم هایش از حالتی که جادو را 

آن دختر را ببیند میگرفت و به نوعی  میدیدند خارج شدند ، چیزي داشت جلوي آنکه قدرت

کوروش قبلا چیز هایی در رابطه با روح هاي محافظ شنیده ... بر قدرتش پوشش میگذاشت 

  . بود که یکی از کار هایش پنهان کردن هر فرد بود

  .نگاهش را از دخترك برداشت و قدم هاي بلند تري برداشت تا زود تر به در برسد

گذاشت ، هیچ چیزي مقابلش نبود و یا هیچ احساسی نسبت به از در رد شد و درون قدم 

انتقال یافتن به مکان دیگر نداشت ، طوري مه راه میرفت که گویی آنجا یک راهروي تاریک 

  . بود ، ناگهان مه سیاه کنار رفت و بر یک سکوي مبارزه ظاهر شد

  ! نمیتوانست باور کند ، بدون هیچ انتقالی روي سکو ظاهر شده بود 

در آن زمین بزرگ که به یک دشت بی انتها شبیه بودتعداد زیادي سکوي مبارزه قرار 

داشت ، سکو ها بزرگ و دایره اي شکل بودند و ارتفاع هر کدام از زمین یک متر بود ، که 

دقیقه در مقابل کوروش حریفش  5بعد از گذشتن حدود . روي هر سکو دونفر ظاهر میشدند

حظه اي ترسی مرگ آور را در دل کوروش بوجود آورد ، صورتش ظاهرشد، حریفی که براي ل

به سفیدي گرایید و براي لحظه اي خود را باخت ، افراد مختلف از نژاد هاي مختلف درون 

مسابقه حظور داشتند ، شاید این موجود هم از آنها بود ، هیولایی سیاه رنگ که در دود سیاه 

کاملا معلوم بود و صداي خرخر عجیبی شنیده  غرق شده بود ، از میان دود دو چشم قرمز

  ... سرماي عجیبی از وجود او ساطع میشد که تا انتها وجود کوروش را میکاوید . میشد
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کوروش از ترس قدمی به عقب برداشت ، ترس ، دوباره ترس ، ولی آن چیزي نبود که 

دور کرد ، با کمی  کوروش را از هدف برترش دور کند ، انتقام ، کوروش آن ترس را از خودش

چقدر . دقت آثار طلسم توهمی را شناخت ، لبخند کوچک و تلخی بر صورتش ظاهر شد 

  .ساده لوح بود که ترس بر او چیره شده بود

  .صداي سرد و ترسناك اریک درون ذهنش طنین افتاد 

شما دو مسابقه ي پش سر هم را پیش رو دارید ، دور سکوي مبارزه ي شما حفاظ   -

  .براي جلوگیري از دخالت میان مبارزه ي دیگر شرکت کنندگان وجود داره جادویی

هرکس قبل از اون شروع به حمله . دقیقه ي دیگه همراه با صداي زنگه 3شروع مبارزه در 

معجون هاي نیروزا . میتونید از وسایل دلخواهتون استفاده کنید. کنه بازنده محسوب میشه

مبارزه تا زمان . ست و رده هاي بالا تر به معناي اعلام باختهقابل استفاده ا  Cفقط تا رده ي 

مدت زمان هر مبارزه ده دقیقه تعیین .اعلام باخت یا بیهوش شدن طرف مقابلتون ادامه داره

شده و اگر زمان مبارزه ي شما از این مقدار تجاوز کنه هر دو مسابقه دهنده بازنده شناخته 

قانون پنجم و   9و  4در محدوده ي شهر هستین و بند میشن ، لازم به ذکره که شما هنوز 

شهر که در رابطه با جادوهاي سیاه غیر قانونی و طلسم هاي مرگ آور هست درون این 

  .مسابقه اعمال میشه

. با قطع شدن صداي اریک ، کوروش با آرامش از درون کیفش یک دفترچه را خارج کرد

بعد از ورق زدن براي یک دقیقه صفحه ي  درون دفترچه به دنبال برگه ي خاصی میگشت ،

  .  مورد نظرش را پیدا کرد و آن صفحه را از درون آن کند

در اطراف بچه هاي دیگر را بر روي سکو هاي دیگر میدید که معجون هاي مختلفی را 

  .میخورند و بعضی ها سلاح هاي قدرتمندي را ظاهر میکردند

  . ا در دست داشت به حریفش لبخند میزدولی او در حالی که آن برگ از دفترچه اش ر

بالاخره صداي زنگ شنیده شد که بیشتر شبیه صداي برخورد دو شمشیر به هم بود ، همه 

  .شروع به مبارزه کردند

کوروش حریفش را دید که در حالتی شبح مانند نزدیک میشد با اینجال سرعت کمی 

خیلی از شرکت کنندگان  نسبت به یک شبح داشت ، آن موجود سیاه شاید باعث میشد



 

44 
 

دیگرانصراف بدهند ، اما کوروش برگه ي دفترچه اش را که قبلا طلسمی بر رویش کشیده بود 

را جلوي خودش گرفت و مقدار بسیار کمی انرژي به آن وارد کرد ، در حالی که کاغذ 

ولایی ، میسوخت ، هیولا کم کم ناپدید میشد ، بعد از چند ثانیه  نه دیگر کاغذي بود و نه هی

تنها پسرکی لاغر اندام بود که شمشیري جادویی در دست داشت و تنها یک متر با کوروش 

هر دو دست کوروش در آتشی قرمز . فاصله داشت ، حتی متوجه از بین رفتن طلسمش نشد

آتش بر روي دستانش . رنگ فرو رفت ، زبانه هاي آتش بالا می آمد ولی کوروش را نمیسوزاند

استفاده از آن آتش ها که یکی از . یش ترکیب ترسناکی را بوجود آورده بودو لبخند شیطان

قدرتهاي خاندان پدري اش بودند به او احساس قدرت میداد ، شعله هایی که توانایی هاي او 

را افزایش میدادند ، او تنها به درجه اي رسیده بود که آنها را درون دستانش استفاده کند و تا 

و تقریبا هیچکدام از طلسم هایی . اه بسیار طولانی اي در پیش داشتکامل کردن قدرتش ر

  . که توسط آتش سرخ استفاده میشدند را بلد نبود

شعله ور شدن دستش باعث شد پسرك لحظه اي تعلل کند ، کوروش از آن لحظه بهترین 

و با مشت استفاده را برد ، باسرعتی شبح وار حرکت کرد و لحظه اي بعد کنار آن پسر ایستاده 

خود به شکم او ضربه ي محکمی زده بود به طوري که شمشیر پسرك از دستش افتاد ، بعد 

از مدتها تمرین یاد گرفته بود که ضربات کشنده ي خود را کنترل کند ، با دست دیگرش پاي 

او را گرفت و با یک چرخش او را طوري پرتاب کرد که به حفاظ هاي جادویی دور سکوي 

شوك الکتریکی اي در بدن آن پسرك بوجود آمد و او بیهوش روي زمین . رد کردمبارزه  برخو

  .همزمان با برخوردش با زمین همراه با دودي سیاه رنگ ناپدید شد. افتاد

  .حریفش غیب شده بود و او در گوشه اي از سکو منتظر نشست تا حریفش بیاید

وي زمین نشست و کوروش در مدتی که منتظر حرف بعدیش بود در گوشه ي سکو ر

  .لحظه اي در خاطراتش غرق شد

روز اولی که آرشام شروع به آموزش او کرد را بیاد آورد ، حدود دو ماه از آن ماجراي شوم 

میگذشت ، تازه از مشکلات ذهنی اش خلاص شده بود و توانسته بود خودش را کنترل کند ، 

در خانه ي آرشام در اتاق تمرین  .با اینحال هنوز هم نتوانسته بود به زندگی عادي برگردد
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نشسته بودند، آرشام لباسی سیاه رنگ و یک دست داشت ، لباسی که ابعاد کوچکترش بر تن 

  :کوروش بود ، رو به روي هم نشسته بودند تا آرشام شروع کرد 

کار ما دو قسمتیه ، قسمت اول که اسمش فنون پایه هستش و قسمت دوم که سبک 

تو نیمه ي اول تو چیز هایی مثل دید . به یادگیري فنون پایه میکنیماز امروز شروع . خاص 

خوب قسمت ... جادویی و کنترل جادو یا پرورش انرژي رو یاد میگیري و در قسمت بعدي 

منظورم اینه که اگه یه . بعدي به خودت ربط داره ، در یک جادوي خاص باید متخصص بشی

سبک از جادو پیشرفته باشی که کسی نتونه جلوي جادویی میخواي بزنی باید اونقدر در اون 

  .جادوتو بگیره

درسته که این روش واسه این مسابقه اي که میخواي بري بکار می آد ولی ما اینو واسه 

شروع و پیشرفت سریع در جادو درست کردیم ، این فنون پایه که یاد میگیري غیر از این که 

جدا از اون ها تو در . در مبارزه خیلی بکار میاد خیلی به افزایش نیروي درونیت کمک میکنه ،

بنظر میاد اشتیاقت ... خوب . بزرگسالی نمیتونی این روش ها رو به این آسونی یاد بگیري

  ...خیلی زیاده ، بیا شروع کنیم ، اول پرورش انرژي 

  .تمریناتی که آرشام به او داده بود به پیشرفت سریع او در آتش سرخ کمک کرده بود

دختري از میان دود ها . وش به حریفی که از میان دود خارج شده بود نگاهی انداختکور

ناخن هاي سیاه و کمی . خارج شده بود دو بال بزرگ خفاشی و یک دم بلند و ترسناك داشت

بلند همراه با موي سیاه و بلند و چشمان و لبانی به سرخی خون از او موجودي ترسناك 

با نگاهی دقیق . مئن کرد که او از حرف قبلیش قدرتمند تر استساخته بود که کوروش را مط

تر دریافت  قدرت حریفش خیلی زیاد بود ، شاید قدرتش در سطح رقیب هایی بود که در 

  .حیاط متوجه آنان شدهبود

افراد زیادي هنوز مبارزه ي اول خود را تمام نکرده بودند ولی آندو مبارزه ي دوم خودشان  

  .زنگ شروع کردندرا بعد از صداي 

سرعت و قدرتی که آتش سرخ رنگ به کوروش میبخشید برابر با سرعت و قدرت موجود 

روبه رویش بود ، شاید کوروش کمی قوي تر بود چون آن موجود شروع به استفاده از دمش به 

  .نکته ي جالب این بود که با هرسه متوانست جادو کند. عنوان دست سوم کرد
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ت پدرش شاید استفاده از دفترچه ها برایش بیشترین شانس براي از بین تمام اختراعا

در ابتدا ارزش اختراعات پدرش را درك . برنده شدن در این امتحانات را برایش بوجود آورد

. نمی کرد ولی بعد از مدتی که با بعضی از اختراعاتش آشنا شد نظرش کاملا تغییر کرد

ه البته استادش هم به او کمک میکرد ، نمیداست دفترچه ها از بزرگترین اختراعات او بود ک

  .چه کسی ، حتی آرشام هم نمیدانست استاد پدرش چه کسی بود

  :از آرشام بیاد داشت که در رابطه با اختراعات پدرش گفته بود 

در دید کلی بعضی افراد از جادوي خودشون براي مبارزه استفاده میکنن ، حالا به هر  -

نجام میدن یا هر شکلی که اون رو از بدنشون خارج میکنن ، در دومین روشی که این کار را ا

روش بعضی ها انرژي اي خارج از بدنشون رو احضار میکنن و با عبور دادن از بدن خودشون 

عده اي دیگه انرژي اطراف رو از طریق نماد ها کنترل . به اون انرژي خاص قابلیت میبخشن

از نماد ها استفاده میکنن ساحر یا ساحره نام دارن و گروه سوم از این افراد که . میکنن

  .جهشی بزرگ در ساحري بوجود آورد-پدر کوروش  -نیکلاس 

در کل اگر زمان کافی براي : اولین جمله ي اولین کتاب دست نویس پدرش چنین بود

کشیدن نماد ها یا مراسم هاي خاص داشته باشی کار هایی که با ساحري میتونی انجام بدي 

  .لی بیشتر و قوي تر از جادوگریهخی

نیکلاس دفترچه هایی را بوجود آورد ، این دفترچه ها که خود با کمک کیمیاگري و 

ساحري با هم ساخته شده بودند ، بعضی از طلسم هاي ساده و چند طلسم متوسط ساحري 

از استفاده از آن هم سریع تر و هم آسان تر . را روي دفترچه ها به طور خودکار میکشد

  .جادوگري بود

کوروش مشت محکمی به آن هیولا زد ، آن موجود دو دستش را به صوردت ضربدري 

گرفت تا جلوي ضربه را بگیرد و به دمش سعی کرد ضربه اي بزند ولی کوروش عقب پریده و 

  . فاصله گرفته بود

که  خیلی خوشحالم که لااقل با کسی مبارزه میکنم: هیولا لبخندي کوروش به زد و گفت 

  .من سوسن هستم. توانایی هاي بالایی داره

  :کوروش در مقابل لبخند آن دختر هیولا مانند لبخندي زد و گفت
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  .من کوروش هستم -

  ایرانی ؟: سوسن ابرو هایش به مانند کسی که تعجب کرده بالا برد و گفت 

  .دورگه -

حتمالا شیش ماه دیگه ا. فکر نکنم تو این دوره بتونم وارد بشم. تو خیلی قدرتمند هستی -

  .هم دیگر رو میبینیم

  یعنی اینقدر نا امیدي ؟: کوروش یکی از ابرو هایش را بالا انداخت و با تعجب پرسید 

  .حالا حرف نزن و مبارزه رو ادامه بده. واقعیت رو می بینم -

  .هشت دقیقه گذشته باید مبارزه رو تموم کنم -

، همزمان با ظاهر شدن دفترچه ها چهار برگ از تا از دفترچه ها را احضار کرد  2کوروش 

این اتفاق به قدري سریع رخ .میان هر کدام کنده شد و در میان انگشتان کوروش قرار گرفت

داده بود که سوسن براي اندك زمانی به آنچه که رخ داده بود اندیشید و براي مقابله با آنچه 

د که گویی کاغذ ها از اول در میان پیش رویش بود آماده شد؛ سرعت آنها آنقدر زیاد بو

  .انگشتان حریفش قرار گرفته بودند

کوروش هر هشت برگ را در لحظه اي مچاله و بصورت دو گلوله ي آتشن به سمت سوسن 

انفجاري همراه با آتش ، محدود به نقطه اي  فرستاد ، زمانی کهبا سپر سوسن برخورد کردند

وقتی دود و و آتش از بین رفت سوسن هنوز آنجا  .که سوسن در آن ایستاده بود بوجود آمد

  .لبخندي به کوروش زد. ایستاده بود و بر روي صورتش یک خراش کوچک وجود داشت

  .طلسم هاي ضعیف تو به من کارگر نیست. نژاد من خیلی خاصه -

کوروش به زخمی که روي صورت او بود نگاه میکرد ، آن زخم به آرامی ترمیم شد ، 

  .از آن چیزي بود که فکر میکرد حریفش قوي تر

انرژي زیادي . سوسن قدمی به سمت کوروش برداشت و ناگهان به زمین افتاد و بیهوش شد

  .  بر روي نگه داشتن سپر از دست داده بود

این دفعه کوروش هم ناپدید شد و او . این حریف هم در همان دود سیاه رنگ ناپدید شد

  . ي که در از آن وارد شده بودند ایستاده بودندوهمه ي شرکت کنندگان جلوي همان در
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آیا همه ي ... همه سوالی مشابه در سر داشتند . همه با ظاهري متعجب ایستاده بودند

کوروش سوسن را دید که در ظاهر انسانی اش چند متر دور تر از او ایستاده ! مبارزاتتوهم بود؟

بود که تشعشعات انرژي خودش را خیلی جالب آن . بدون آن بال ها و دم بسیار زیبا بود.است

  .دقیق پوشیده بود

  .همه سالم بودند ، انگار نه انگار که مسابقه اي داده باشند

کسانی که قبول شدند به دنبال من و بقیه ي افراد هم راه خروج رو : پرفسور اریک گفت 

  .میدونن

  : خی زد و گفت سوسن از میان جمعیت او را یافته بود به سمتش آمد به او لبخند تل

تا شیش ماه زنده بمون ، من اون موقع خیلی قوي ... منتظر مبارزه ي بعدیمون هستم  -

  . فعلا...به نفع توئه  0-1خودتو قوي تر کن ، فعلا که ... تر از چیزي هستم که الان میبینی 

  .و به سرعت از آنجا دور شد

ي با چشمانش سوسن را دنبال کوروش که نتوانسته بود کلمه اي حرف بزند براي لحظه ا

  . کرد و بعد از چند ثانیه با بچه هایی که به دنبال اریک میرفتند همراه شد

اریک به گوشه اي از سالن که فقط دیوار خالی در آنجا قرار داشت رفت و تکه چوبی که 

رویش چندین جواهر رنگارنگ داشت را به قسمتی از دیوار پرتاب کرد، تکه چوب به سمت 

ر رفت و وارد آن شد ، انگار نه انگار که آنجا دیواري بود ، بعد از چند ثانیهآن تکه چوب دیوا

مثل یک بومرنگ از درون دیوار خارج شد و به دست اریک برگشت ، بعد از برگشتن اش روي 

دیوار چیزي بوجود آمد کهدروازه نام داشت ، دایره اي سیاه تر از سیاهی که به آرامی 

دش ایستاد و گذاشت تا بقیه ي بچه ها وارد دروازه شوند ، کوروش در میدرخشید  ، خو

آخرین لحظه اي که میخواست وارد دروازه شود اریک را دید که جلوي چند نفر از بازنده ها را 

  . که میخواستند وارد دروازه شوند گرفت

ز ده بعد ا. 2پشت آن سیاه چاله یک سالن خیلی بزرگ بود ، محل تمرین محافظان سطح 

دقیقه که همه وارد آن سالن شدند اریک هم از دروازه عبور کرد و با بشکنی دروازه را پشت 

  .سرش ناپدید کرد
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در این قسمت ما واسه هر کاري که بکنین نمره بهتون : رو به روي بچه ها ایستاد و گفت 

ات قبلی نفر. نمره داره 100امتحان عملی هست و هر امتحان  3یه امتحان تئوري و .میدیم

حالا اولین امتحان رو شروع . کمتر نبود 350که به نیروي ویژه رفتن مجموع امتیازاتشون از 

  .میکنیم

. امتحان وجود داره 30جمعا . امتحانات عملی بصورت تصادفی در هر دوره اتفاق میوفته 

  ...خوب ، حالا ببینیم چه مسابقه هایی براي شما انتخاب شده 

دفاع ذهنی ، مبارزه با موجودات جادویی و : غیب ظاهر کرد و گفت  یک برگه را با دست از

  .امتحان تئوري شما هم تا یه ربع دیگه آغاز میشه.قدرت ضربه 

پشت هر میز یکی از محافظین نشسته . میزي که پشت سرش بود اشاره کرد 10اریک به 

که خطایی در بودند و براي کوروش به این معنا بود  2بود ، آن محافظین حداقل سطح 

  .کارشان دیده نمیشد

  .بخش سلامت ذهنی ، هوش و اطلاعات جادویی تشکیل میشه 3این امتحان  از  -

  .حالا درون ده صف مرتب شین  ...  ۴٠،  20،  40سه مرحله  با امتیازات 

  .نفر باقی مانده بودند 400نفر از آن  100حدودا 

از هیچ کدام از بچه ها . یز ایستادصف تشکیل دادند و هر صف رو به روي یک م 10پس 

  .صدایی خارج نمیشد

  .کوروش نفر سوم درون صفش بود. با اشاره ي اریک اولین نفر از هر صف جلو رفت

نفر اول حدود یک دقیقه نشسته بود و با آن محافظ حرف میزد ، بعد از یک دقیقه با 

در نظر گرفته بودند رفت و  ناراحتی از جایش بلند شد و به گوشه اي از سالن که براي آنها

  .روي یکی از صندلی ها نشست

  .نفر جلویی کوروش از جایش حرکت کرد

کوروش به آرامی انگشت اشاره اش را به گوشش نزدیک کرد و تظاهر کرد که گوشش 

میخاراند ولی مقدار کمی آتش سرخ را از نوك انگشت اشاره اش به درون گوشش هدایت کرد 

  .ن نشدبطوري که کسی متوجه آ
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صدا هاي اطرافش را بطور کامل و به وضوح میشنید ، حتی صداي تپش قلب کسی که 

انتهاي صف قرار داشت را هم میشنید ، صداي نفس هاي سنگینشان ، حرف هایی که بین آن 

  .پسرك و آزمون گیرنده رد و بدل میشد را هم میشنید

حافظانی که آنجا بودند به درحالت عادي به دلیل فاصله ي زیاد صدا شنیده نمیشد و م

خوبی میتوانستند اثر طلسم استراق سمع را تشخیص دهند ، طلسم هایی که براي اینکار 

وجود داشت همه پیچیده و سخت و داراي مراحلی مختلف بودند که هیچ کس نمیتوانست از 

  .این روش استفاده کند

ر حدي پیشرفته بود که حتی طلسم هایی که براي قدرتمند کردن بدن بکار میرفتند هم د

کوروش شک داشت حتی آن محافظان هم یکی از آن طلسم ها را بلد باشند ولی روش 

  .او از آتش سرخ استفاده میکرد. کوروش متفاوت تر از هر روش دیگري بود

آن فرد فقط از آن پسر خواست که دستش را روي یک گوي بگذارد و بعد از هدف او براي 

ید ، سپس چند سوال عمومی در مورد انواع جادو و خاصیت چند شرکت براي عضو شدن پرس

گیاه و موجود جادویی پرسید ، مطالبی از علوم ابتدایی که در مدارس ابتدایی جادوگران 

در زمان بچگی کوروش  -مادر کوروش - آموزش داده میشد ، آنها نمیدانستند که اناهید 

  .روش آموزش داده بودمطالب پیشرفته را هم همراه علوم ابتدایی به کو

. آخرین سوال آن فرد هم شکستن سه طلسمی بود که بر روي یک صندوق قرار داده بودند

  :اسم طلسم ها و خاصیتشان را به آن پسر گفت و گفت 

  .اگه بتونی اینو بشکنی امتیاز کامل رو میگیري -

  .منفی دارهپسرك منتظر ماند ، بعد از اینکه آن مرد گفت جواب یا تلاش غلط نمره ي 

  .آن پسرك بلند شد و او هم مانند نفر قبلی رفت و گوشه اي نشست

کوروش با قدم هایی مطمئن جلو رفت و در حالی که با صورتی سرد و خشک به آن 

  .محافظی که با لبخند به او نگاه میکرد زل زده بود رو به رویش نشست

  .سلام -

  .کوروش جواب نداد

  .بزارلطفا دستت رو روي این گوي  -
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با تماس دستش به گوي ، گوي شروع به سیاه شدن کرد ، و پس از چند ثانیه کاملا سیاه 

  .شد

  :مرد با تعجب به کوروش نگاهی انداخت 

  هدفت چیه که اینجا اومدي ؟ -

  .انتقام -

مرد که همینطور تعجب کرده بود دفترچه اي را که همراه داشت را باز کرد و دو سوال از 

  .کوروش هر دو را بلد بود و کامل جواب داد کوروش پرسید که

  .همان صندوق کوچک را جلوي کوروش گذاشت

  . اگه بتونی اینو باز کنی بیست امتیاز هوش رو میگیري -

او داشت راجع به خواص طلسم ها توضیحاتی میداد ولی کوروش به او گوش نمیکرد ، با 

کم بود ولی به طرز پیچیده اي دور  چشم هایش طلسم ها را نگاه کرد ، قدرت طلسم ها بسیار

تا دور صندوق بافته شده بود تا طلسم هاي معمولی نتواند روي آن تاثیري بگذارد ، قبل از 

اینکه آزمون گیرنده حتی نیمی از توضیحات را بدهد کوروش با یک دست بدنه و با دست 

ي که فقط شعله دیگر سر صندوق کوچک را گرفته بود و با کمک مقدار کمی آتش سرخ بطور

اي بسیار کوتاه براي چند لحظه روي دستش ظاهر شد  فشاري به آن وارد کرد که طلسم ها 

  .توان مقابله با آن را نداشتند ، ناگهان طلسم ها مانند نخی پاره شدند و در صندوقچه باز شد

کوروش به . به ممتحن نگاه میکرد که با تعجب به صندوقچه ي خراب شده نگاه میکرد

امی بلند شد و روي یکی از صندلی هایی که برایشان در نظر گرفته بودندتا زمان اتمام آر

  .مسابقه نشست ، اریک را دید که صحبتش را شروع کرد

  . اولین امتحان عملی شما نیم ساعت دیگه شروع میشه -

در سمت چپ کوروش پسر کوچکی نشسته بود که در  حیاط دیده بود ، همان پسرکی که 

یده بود ، کوروش کمی فکر کرد و یادش آمد که نام او آرین بود ، ذهن این پسر دیواره دیر رس

هایی قدرتمند داشت ، البته کوروش در قدرت ذهنی به حدي نرسیده بود که حملات 

قدرتمند ذهنی انجام دهد، و بیشتر پیشرفت قدرت ذهنیش به دفاع از ذهن خودش محدود 

  .ه با شکستن دیوار هاي ذهنی داشت کامل نبودمیشد و اطلاعاتی هم که در رابط
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باز یک ... به کسی که در سمت راستش نشسته بود نگاه کرد ، یک هیولاي زشت ، آه  

تازه بیاد کسی که در اولین مبارزه با او روبه رو شده بود افتاد ، چرا از او . طلسم توهمی دیگر

را بروز نمیداد و سعی کرده بود آنها  ترسید ؟ باز هم احساسات ، او از مدت ها قبل احساسات

  .را در وجودش از بین ببرد ، که تا حد زیادي در آن موفق بود

به افرادي که در سالن بودند نگاه میکرد ، عده اي با جادو وسایلی را منتقل میکردند ، 

سال  13بعضی دیگر هم در گوشه اي بچه ها را زیر نظر داشتند ، کوروش با این که فقط 

ولی از خیلی از هم سن و سالان خود بزرگتر نشان میداد و انگار نظر دو نفر از کسانی  داشت

که او را زیر نظر داشتند را جلب کرده بود ، اولین نفر یک فرد لاغر با قدي متوسط بود که 

لباسی شبیه نینجا ها را پوشیده بود و بر پشتش دو شمشیر دو برابر قدش قرار داشت و مقدار 

شیر و چاقوي دیگر هم به همراه داشت و نفر دوم همان کسی بود که صبح دیده زیادي شم

بود ، همان مرد با موي آبی که زندگی آرشام را نجات داده بود ، هر دو به کوروش نگاه 

  .میکردند و کوروش هم به در و دیوار نگاه میکرد و تظاهر میکرد متوجه آنها نشده است

  .ت محافظین دید ولی لحظه اي بعد او آنجا حضور نداشتلحظه اي آرشام را هم بین جمعی

    .شاید اشتباه دیده بود ، شاید هم نه

کم کم جمعیتی که در حال عبور در میان سالن بودند کم شدند و به جمعیتی که در آنجا 

  .ایستاده بودند پیوستند

ه ها اسم سه نفر از بچ. اریک به سمت جمعیت می آمد و یک لیست دیگر در دست داشت

هر صندلی . را خواند ، آنها به سمت سه صندلی چوبی معمولی که در وسط سالن بود رفتند

متر از صندلی کناري فاصله داشت و در مقابل  صندلی هایی که بچه ها بر روي آن  5حدود 

نشستند سه صندلی بزرگتر و سیاه رنگ بود ، سه نفر از  اساتید محافظین بر روي آنها 

بعد اساتید شروع به حمله ي ذهنی کردند و فقط یک نفر از آنها اصول دفاع نشستند ، چندي 

از ذهن را میدانست ، ولی او قدرت و تمرین کافی را براي دفاع نداشت ، دو نفر از صد نمره 

  .از صد نمره را دریافت کرد 20صفر و یکی هم نمره ي 

ده میکردند فقط یکی را جالب بود که بیشتر افراد محافظین از گوي و چوب جادو استفا

عصاي زیبایی داشت ، به . دید که از عصا استفاده میکند و او یک پیر مرد بود ، جالب بود
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هیچ جواهري بر . شکل استوانه بود و رویش حکاکی هایی به زبانی نامعلوم به چشم میخورد

هرات روي آن نبود و این خیلی براي کوروش عجیب بود چون طبق کتاب هاي مادرش از جوا

با این که خیلی دوست داشت عصاي او را بررسی کند . براي طول عمر بیشتر استفاده میشود

  . ولی چشمش را از عصاي پیرمرد جدا کرد و به امتحان چشم دوخت

امتحان عوض  5بچه ها سه نفر سه نفر جلو میرفتند و امتحان گیرنده ها بعد از هر 

ید که در کنارش بود ، اسمش آرین پارسی بود ، میشدند ، تا اینکه نوبت به همان پسري رس

موقع حمله او اجازه نداد ممتحن از حریم ذهن خود . اسم او را وقتی اریک میخواند حفظ کرد

قدرت ذهنی او از آن ممتحن بدبخت خیلی . خارج شود چه برسد به این که وارد ذهن او شود

ه کرده بود همانند سنگی که به بیشتر بود ، طلسمی که با گوي خود به او زده بود کمان

  . دیواري محکم برخورد کرده باشد

از بین افراد دیگر آن دختر اشرافزاده که نامش آنا کرولی  . او نمره ي کامل را گرفته بود

وکاتریندیمون آن دختر مرموز با موهایی که رگه هاي سفید در آن بسیار مشخص بودند و 

بخاطر دفاع عالیشان و آن فردي که انگار از معبد  90صلیبی بزرگ را حمل میکرد  نمره ي 

  . شده بود 95چینی ها آمده بودرابرت کینگ نام داشت که 

کوروش که درون تفکراتش غرق بود احساس کرد او را . صدایی فریاد زد کوروشجمشیدي

لحظه اي پرسشی قدیمی راه خود را به ذهن او بازیافت . از چاهی عمیق به سمت بالا میکشند

واقعا عجیب بود و . با خود فکر کرد که چرا اسم فامیلی اش را از طرف مادري گرفته است ،

آرشام هم طبق معمول . نکته ي عجیب تر این بود که اسم فامیلی پدرش را هم نمیدانست

بعضی وقت ها او را کوروش ، پسر نیکلاس صدا میزدند ولی او . جواب این سوال ها را نمیداد

  .ترجیح میداد فامیلی مادرش را

با صدایی که براي بار دوم اسمش را میخواند بلند شد و همراه دو نفر که دوقلو بودند به 

  .آنقدر در فکر بود که متوجه نشد که اسم آن دو نفر چیست. سمت صندلی ها رفت

را  0از پشت سر شنید که ممتحنی که به سمتش میرود به همه ي افراد قبل از او نمره ي 

د نام خانوادگی پدرش فکر کرد ، مگر یک نام خانوادگی چقدر میتوانست خطرناك در مور.داد

  باشد و یا چه رازي را میتوانست به همراه داشته باشد؟
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دردي را درون شانه اش حس کرد و احساس کرد زمین به صورتش نزدیک میشود ، این 

  !واقعا حرکت غیر عادي اي از سمت زمین بود 

د کرد تازه فهمید به یکی از آن دوقلو هاي آبی رنگ برخورد کرده وقتی که به زمین برخور

عصبانی شد ، نگاه تندي به بچه هایی کرد که به او میخندیدند ، آنها بی توجه به آن نگاه . بود

  .ترسناك به خندیدن خود ادامه دادند

پوزخندي به امتحان گیرنده نگاهی انداخت ، جوان بیست و چهار یا پنج ساله اي بود که با 

به لباس او نگاه کرد ، او با . باید حساب این یکی را کف دستش میگذاشت. به او نگاه میکرد

کوروش . نرسیده بود و هنوز درون درجه ي سوم از سطح یک بود 2این سن هنوز به سطح 

  .میدانست با او چکار کند

ه بود و پدرش قدرت هاي ذهنی چیزي بود که مقدار زیادي از وقت خود را روي آن گذاشت

  . هم بیشترین اختراعاتش را در این زمینه داشت

آماده اي ؟ شاید سرت : رو به روي مرد ممتحن نشست ، او با حالتی مسخره کننده گفت 

  . ضربه خورده باشه 

  .من خوبم ، بهتره امتحان رو شروع کنیم: کوروش گفت 

بود ، آن فرد قوي تریناز  پس او گویش را بالا آورد ، کوروش کاملا به چشمانش زل زده

شاید خورد کردن او کمی از احساس . بین ممتحن ها بود و به این توانایی خود خیلی مینازید

دیگر بچه ها نمیتوانستند به او بخندند ، آن بچه هایی که هر روز ... بدي که داشت میکاست 

  . ا حسودي نمیکندمحبت پدر و مادرشان را هر روز حس میکردند ، نمیتوانست بگوید به آنه

به گوي ممتحن نگاهی انداخت که لحظه اي درخشید و او یکی از شدید ترین حملاتش را 

انجام داد ، وقتی طلسم مانند رعد و برقی نقره اي رنگ به پیشانی کوروش خورد به جاي این 

و یک راه ارتباطی اي بین کوروش و . که جذب سرش شود یا برگشت بکند در هوا خشک شد

دور تا دور سر . ارتباطی یک طرفه که کوروش آن را کنترل میکرد. ن بوجود آمدممتح

کوروش نوري سفید رنگ به مانند تاجی از جنس نور بوجود آمده بود و رعد و برق به مرکز 

  .تاج در جایی که می بایست جواهر تاج قرار میداشت برخورد کرده بود
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سیاه رنگ را میدید ولی کوروش  ممتحن در جاي خود خشک شده بود و داشت تصویري

   :یاد دست نوشته هاي پدرش افتاد . داشت سري ترین راز هاي او را میدید

  

ذهنی کاملا بازه که در حال حمله است ، براي حمله به ذهن فردي دیگه از عمیق ترین قسمت 

ید بشه ذهن نیرویی میاد و همه ي دیواره هاي ذهنی رو براي لحظه اي تا زمانی که طلسم ناپد

برمیداره و بعد از اینکه طلسم ناپدید شد ، حالا ارتباط برقرار بشه یا نشه ، دیوار ها دست نخورده 

  ...برمیگردند که معمولا چند صدم ثانیه طول میکشه

  

سالگی از پدرش هدیه گرفته بود ، تاجی براي  7تاجی که بر سر گذاشته بود را در تولد 

  .محافظت از حافظه

ست حرکت کند ولی ممتحن مانند چوب خشک شده بود ، هردو دستش را کوروش میتوان

بالا آورد ، دستانش با آتش قرمز رنگ شعله ور شدند و با حرکتی سریع شاهرگ هاي دست و 

دستانش بدنش را به راحتی بریدند ، شاید او با یک خنجر هم . کشاله ي رانش را زد

از هر چهار قسمت خون با شدت . کندنمیتوانست چنین زخم هاي عمیق و دقیقی ایجاد 

خارج میشد و جالب آن بود که براي ممتحن هم همین اتفاق افتاده بود ، چند نفر جلو آمدند 

که پسرك را نجات دهند ، فکر کرده بودند ممتحن او را به چنین کاري وادار کرده است ولی 

زخمها درمان شدند  وقتی دیدند که از درون زخم هاي کوروش آتش سبز رنگی بیرون زد و

شگفتی آنها بیشتر شد ، کوروش ممتحن را آزاد کرد ، قبل از آن در ذهن ممتحن یک 

وقتی ممتحن دستان خود که از خونش سرخ شده بود و فرد رو . وحشت از او را بوجود آورد

به رویش را دید فریادي از سر درد و رنج زد و مانند بچه اي کوچک شروع به گریه کردن 

  . کرد

  :در قسمت دیگري از نوشته هاي پدرش خوانده بود

  

همه چیـز بـراي پیـروزي در یـک مبـارزه قـدرت جـادویی ، سـن و تعـداد طلسـم هـا            

یا سـبک هـایی کـه آمـوختی نیسـت ، امکـان داره فـردي بـه مقـدار عظیمـی جـادو            
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مـن بـا صـد هـا     ! داشته باشه و بخـاطر یـک اشـتباه کوچیـک جـونش رو از دسـت بـده       

دم که هـر کـدوم بـه قـدرت خودشـون اینقـدر اعتمـاد داشـتن کـه مـن           نفر مبارزه کر

حــداقل نــه تــا وقتــی کــه چنــد جــادوي قدرتمنــد بــه اونهــا ... رو جــدي نمیگــرفتن 

مهــم نیســت حریفــت چقــدر قویــه ، نقــاط ضعفشــو پیــدا کــن و بــا ... برخــورد کــرد 

  ...تمام قدرت بهش حمله کن ، دانا ترین فرد کسیه که نقاط ضعفشو بپوشونه 

  

بقیه ي ممتحن ها به کمک او آمدند ، وقتی کوروش به سمت جایگاه خودش برمیگشت 

همه از سر راه او کنار میرفتند ، او بذر ترس و شایعه را کاشته بود ، هنوز مانده بود تا بار 

  .بدهد

یک دور چرخید و همه را از نظرش . لذت میبرد که آن بچه هاي از خود راضی بترسند  

  ...بخند شیطانی اي سر جایش نشست ، میتوانست از آن مکان لذت زیادي ببرد گذراند وبا ل
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  فصل سوم

  :خدمتکار در حالی که بلند ترین تعظیم خودش را نثار اربابش میکرد گفت

اون دو تا از قدرتاشو نشون داد و هنوز معلوم نیست چقدر از قدرت هاي ... عالیجناب  -

  .کرده باشهخانوادگیشو در خودش آزاد 

میخوام هر چه زود تر در حد . خودت هم بهش کمک کن . این عالیه ، هرچی قوي تر بهتر -

  .و اندازه هاي پدرش بشه ، باید به ماموریت سرعت بدیم

عالیجناب شما میدونین که پدرش یه عجوبه در جادو بود ، فکر نکنم اون اینقدر ها هم  -

  .قدرتمند باشه

  :سته بود با لحن آرام و هشدار دهنده اي گفت آن فردي که روي تخت نش

  یعنی تو داري قدرت درك من رو زیر سوال میبري ؟ -

خدمتکار که از لحن اربابش متوجه شد که باعث عصبانیت او شده است و اربابش کاملا آماده 

  .ي این است که او را بخاطر حرفش مجازات کند

  :با ترس و لرز گفت 

  ...خوا..فقط می...نبود ، من  اعلاحضرت منظور من این -

  :اربابش فریاد زد 

  ؟ یعنی فکر میکنی نمیدونم منظورت چیه -
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  . با موجی از انرژي که از تن اربابش خارج شد از زمین جدا شد و به در تالار برخورد کرد

  .و به سر پستت برگرد شاید متوجه غیبتت بشن تن لشتو بلند کنحالا  -

  .اطاعت میشه ارباب بزرگ -

و به سرعت از در خارج شد تا مأموریتی . طوري حرف زدند گویی هیچ اتفاقی نیوفتاده است

  .که اربابش به او داده بود را انجام دهد

*******  

کوروش از کار خود بسیار راضی بود ، ترس واقعی را کار او ایجاد میکرد نه آن توهم هاي 

  .احمقانه

ه آرین نام داشت با اشتیاق به او خیره در سر جاي خود نشست ، در سمت چپش پسري ک

بعد از چند لحظه تازه متوجه . شده بود ، گویی به یک قهرمان یا یک فرد مشهور نگاه میکرد

شد که کوروش هم در مقابل به او نگاه میکند و رویش را به سمت بقیه ي مسابقه دهنده ها 

  .برگرداند تا مسابقه دادن آنها را ببیند

  اون ترسیده ؟: سید کوروش از خودش پر

  . خودش حدس میزد که جواب نه بود

آن دوقلویی که همراه او بودند چون کوروش حواسشان را پرت کرده بود فقط توانسته بودند 

  .امتیاز بگیرند 60

آنها به دلیل ارتباط نزدیک ذهنی میتوانستند ذهن ممتحن ها را به سمت ذهن همدیگر 

ین آن دو ذهن گیر کرده بودند تا زمانی که آن دو به منحرف کنند و ممتحن ها در جایی ب

  .دلیل کار هایی که کوروش کرد حواسشان پرت شد و آنها به ذهنشان نفوذ کردند
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کوروش به آنها نگاه کرد ، کمی دور تر نشسته بودند و با خشم به او نگاه میکردند و کوروش 

  .قات لذت میبردتازه داشت از مساب. در مقابل لبخندي به آنها تحویل داد

  ...مسابقه ي واقعی اینه: زیر لب گفت 

نفر باقی مانده تمام شد و تا زمان مسابقه ي بعد تمام  24مسابقه ي اول بعد از جلو رفتن 

 5مسابقه، بعد از . افراد را به اتاقی بزرگ که تعداد زیادي تخت دو طبقه داشت هدایت کردند

  .استراحت داشتند ساعت برگذار میشد و آنها وقت کافی براي

کوروش به سمت نزدیک ترین تخت رفت و روي آن دراز کشید ، چشمانش را بست و روند 

ضربان قلبش را به دست گرفت ، کنترل بدن از فنون پیشرفته ي  ذهن بود ، طبق گفته ي 

کتابهایی که از طرف جد بزرگش ، اولین کسی که آن کتابخانه ي سیار را ساخت ، قدرت 

سه قدرتی که یکی از . قدرتی که در خانواده ي آنها بود میشد 3اعث پیشرفت در هاي ذهنی ب

  .آنها هفت آتش مقدس بود

مشکل کوروش آزاد سازي بقیه ي قدرتهایش بود ، او قدرت هاي زیادي را بدست آورده بود ،  

یر قدرتهایی که در صورت اینکه به بالاترین درجه ي خود میرسیدند ، او تقریبا شکست ناپذ

ولی . میشد پس از زمانی که این موضوع را متوجه شد شروع به پیشرفت در این زمینه کرد

البته این . این قدرتها احتیاج به شکوفا شدن داشتند و راز همه ي آنها در نیروهاي ذهنی بود

  .گفته ي جدش و نکته هاي اضافه شده توسط پدرش در گوشه و کنار کتاب ها بود

است خود احساس کرد ، انرژي اي منفی و مخرب به او نزدیک میشد ، نیرویی را در سمت ر

انرژي اي که قصد آسیب زدن به او را داشت ، چشمانش را باز کرد و طلسمی قدرتمند را دید 

که به شکلیک نیزه اي نورانی که نیمی سیاه و نیمی سفید بود به سمتش می آمد ، طلسم 

ا داشتند این صحنه را نگاه میکردند و نفسشان در فقط یک متر با او فاصله داشت ، خیلی ه

سینه حبس شده بود ، سرعت طلسم خیلی زیاد بود ، به احتمال زیاد نمیتوانست از مقابل آن 

احتمالا میخواستند به پاهایش آسیب . به موقع کنار برود ، طلسم به سمت پا هایش می آمد 
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طلسم مستقیما به . به گوشه اي پرید بزنند تا جلوي امتحان دادنش را بگیرند ، از جایش

  .تخت بر خود کرد و آن را به دو نیم تقسیم کرد

چشمانش در بین جمعیت به دنبال کسی که این کار را کرده بود میگشت تا این که دو  فرد   

  .بلند قد را دید که با عصبانیت به او نگاه می کردند

. ه ي پایین را مشترکا استفاده میکنندوقتی دقت کرد تازه متوجه شد که آن دو یک نیم تن 

قد بسیار بلند، سه دست ، و دو سر داشتند ،حدسش درست بود آنها همان دوقلو هایی بودند 

که در مسابقه دیده بود ، جالب بود ، آنها میتوانستند یکی شوند و نوعی از طلسم ترکیبی را 

میتوانستند از دست همدیگر استفاده بسازند ،شاخه اي از جادو که به دو نفر نیاز داشت و آنها 

  .کنند تا آنها را بسازند ولی هنوز در این کار به درجه ي قابل قبولی نرسیده بودند

نگاه چند نفر بر روي پاهایش بود ، نگاه کرد و زخمعمیقی را دید که بر روي ران پاي راستش 

استخوانش رسیده بود و بوجود آمده بود ، سرعتش براي فرار از آن طلسم کافی نبود زخم به 

خون از آن بیرون میزد ، کوروش درد شدید را به راحتی نادیده گرفت و با ظاهري بی روح به 

آن دو چشم دوخت، از زخمش آتشی سبز رنگ بیرون زد و کم کم بسته شد و دیگر اثري از 

  .آن نماند ، گویی زخمی در آنجا وجود نداشت

رد زیر لب خنده ي ریزي کرد ، بعد با نگاهی کوروش همین طور که به زخمش نگاه میک

تمسخر آمیز به آن دو نگاه کرد ، میخواست درسی به آنها بدهد تا هیچ وقت فراموش نکنند ، 

میخواست آنقدر آنها را بزند تا زمانی که از بیحالی در گوشه اي خودشان را جمع کنند و از او 

  ...تقاضاي بخشش کنند 

راستی زیاد به خودت فشار نیار . ال تو زیادن شاید بتونی دوست پیدا کنیاونجا افراد هم سن و س  - 

  .خواهش میکنم. سال هستند 15تا  13فقط از . اون ها بچه اند. و اون هارو هم زیاد مصدوم نکن
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این صداي آرشام بود که در ذهنش می پیچید ، با اینکه خیلی دوست داشت آنها را بزند و  

ر از اینکه حق استادي بر گردنش داشت نقش شخصیت هاي یک تحقیر کند ولی آرشام غی

دوست خوب ، یک برادر بزرگتر و یک پشتیبان را در زندگی او بازي میکرد  و از همه مهمتر 

او اصلا  نمیتوانست و نمی خواست حرف هاي او را . او را از آن بی هدفی نجات داده بود

  .نادیده بگیرد

بسیار آسانی بود ، بعد از خواب هایی که میدید کنترل خشم خودش را کنترل کرد ، کار 

احساسات نصفه و نیمه اش برایش خیلی آسان شده بود ، رفتار هایش شبیه افراد تقریبا بی 

با این که خیلی جلوي خودش را میگرفت اما نمیتوانست ذات انسانی خودش را . احساس بود

رد و اگر آرشام دخالت نمیکرد شاید آنقدر نادیده بگیرد ، احساساتش بعضی از مواقع بروز میک

  .را هم نابود میکرد

دوسال از آن زمان گذشته بود ، زمانی که تازه کمی از قدرت هاي عظیمی که در بدنش وجود 

  .داشت را بروز داده بود، قدرت هایی که  از خانواده اش به او ارث رسیده بود

نور آفتاب چشمانش را میزد ، دستش را بالا  بعد از مدت ها از خانه ي آرشام خارج شده بود ، 

آورد و سایه اي درست کرد تا بهتر ببیند ، چند ماهی میشد که درون کوچه هاي شهر قدم 

  .نزده بود

مردمی که . خانه ي آرشام در محله ي خوبی بود ، مردم بی آزاري در آن منطقه ساکن بودند

  .کاري به کار هم نداشتند

ید یکی از روش هایی بود که آرشام استفاده میکرد تا فاصله ي فرستادن کوروش براي خر

  .کوروش با زندگی عادي بیشتر از حدي نشود که کوروش دیگر نتواند به زندگی برگردد

تا زمانی که آرشام درحال آماده کردن خانه ي اجدادي او بود کوروش لیستی از او گرفته بود 

  .تا وسایلی را تهیه کند
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. درون کیسه پانصد سکه ي طلا وجود داشت. به او داده بود نگاهی انداختبه کیسه پولی که 

قطعا پول اضافه می آمد و آرشام هم به او گفته بود تا با آن پول اضافه چیزي براي خودش 

  .بخرد

لباسی بلند و سفید که کلاهی بر . لباس جدیدي که آرشام براي او خریده بود را پوشیده بود

گانه ي شهر را  13یاد لباس راهب هایی می انداخت که خدایان  کوروش را. رویش داشت

البته آنها لباسی بلند و سیاه میپوشیدند و کلاه سیاه لباس را بر روي . پرستش میکردند

  .سرشان می اندختند و ظاهرشان کاملا پوشیده بود

ه ي معجون ها درون خیابان قدم میزد ، اولین جایی که باید میرفت مغازه اي بود که مواد اولی

همانطور که روي مسیر سنگ فرش شده ي . را میفروخت و در وسط بازار مرکزي شهر بود

خیابان قدم میزد به مردمی چشم میدوخت که با لبخند مسیر خیابان را طی میکردند و با 

  .شادي با خانواده ي خود زندگی میکردند

براي پدر و مادرشان لوس بچه هایی هم سن خودش را میدید که با لبخند، خودشان را 

  .میکردند تا آنها چیزي برایشان بخرند

سرمایی استخوان سوز درون بدنش پخش شده بود که او را آزار میداد ، سرمایی که هیچ 

قطره اشکی که گوشه ي . بغضی درون گلویش بوجود آمد... ربطی به دماي هوا نداشت 

. هایش جاري شود با دستانش پس زد چشمانش جمع شده بود را قبل از اینکه بر روي گونه

احساسات مختلفش به غلیان در آمده بود ، کمی حسودي میکرد ، آن بچه هایی که دست در 

  .دست پدر و مادرشان در خیابان قدم میزدند

  :یاد صحبت صحبت آرشام افتاده بودکه هر وقتی گریه میکرد بر پشتش میزد و میگفت 

  !مرد که هیچ وقت گریه نمیکنه  - 
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چند قدم برداشت ، به هر طرفی نگاه میکرد خانواده هایی را میدید که  . خودش را کنترل کرد

اگر میگفت که کمی احساس نفرت نسبت به آن بچه ها دارد . از بودن با هم خوشحال بودند

  .احساسات پیچیده اي داشت که خودش هم به سختی درك میکرد. دروغ نگفته بود

. وارد مغازه شد. رسید که مواد اولیه ي معجون سازي را میفروخت به یکی از مغازه هاي شهر

وقتی وارد شد درب چوبی مغازه به آویز هایی که در ابتداي ورودي مغازه نصب شده بود 

  .برخورد کرد و صدایی شبیه آواز پرنده اي خوش صدا درون مغازه پیچید

سال سن  25حدود . رج شددختري زیبا که فروشنده ي آنجا بود از اتاق پشتی مغازه خا

یک پارچه ي قرمز هم دور گردنش بسته بود و . داشت و لباس خدمتکار ها را پوشیده بود

  .دستکش سفیدي را هم در دستانش کرده بود که تا آرنجش می رسید

مغازه ي بزرگی نبود ،دور تا دور مغازه پر بود از قفسه هایی که رویشان ظرف هایی در ابعاد و  

  .ف قرار داشت که حاوي مواد هاي مختلفی بودنداشکال مختل

  چی میخواي بخري ؟! ... سلام خوشتیپ کم سر میزنی ، خبري نمیگیري  -

  .با لحنی خیلی مهربانانه و دوستانه با کوروش صحبت میکرد

آنجا مکانی بود که اولین بار با آرشام آمده بود ، در همان زمان با . کوروش لیستش را به او داد

او براي باز کردن . دختري سرحال که آرزو هاي بزرگی در سر داشت. آشنا شده بودلیزا 

  . بزرگترین مغازه ي معجون سازي پول جمع میکرد ، معجون ساز قابلی هم بود

  .این لیست رو میخوام... سلام لیز  -

  :نگاهی به لیست انداخت و گفت

قبلش بهم بگو که این دستمال گردن . الان حاضرشون میکنم برات ... یه دقیقه منتظر باش  -

  بهم میاد ؟
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  ...خیلی قشنگ شدي  -

  !میدونم  -

  .لیز در حین لبخند زدن چشمکی به کوروش زد و در پشت مغازه ناپدید شد

  .کوروش بر روي صندلی یک نفره اي که آنجا بود نشست

ب بود ، صحبت کردن و ارتباط داشتن با مردم خیلی خو... دستی به مو هاي خودش کشید 

  .باید بیشتر بیرون می آمد. به او حس خوبی میداد

  .بعد از یک ربع برگشت

برنز رو بهت  2برنز که  3نقره و  8سکه ي طلا و  69میشه ... بیا همه رو واست آوردم  -

  .تخفیف میدم

سکه از درون آن خارج کرد و به  70با یک ورد ساده ي جمع آوري . کوروش کیسه را باز کرد

  .داد آن دختر

  .ممنون ، بقیش بمونه پیشت -

ممنونم حتما دوباره به اینجا سر : لیز که با جادویی عجیب آنها را شمرده بود با لبخند گفت

  .کارش دارم... به آرشام هم بگو که حتما یه روز بیاد اینجا . بزن

    ...حتما  -

سنگ انرژي . یه کندکوروش از مغازه خارج و به سمت دیگر بازار رفت تا وسایل دیگري را ته

  .براي تامین نور و دماي متعادل خانه و چند سنگ جادو براي نظافت خانه
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بعد از نیم ساعت همه را خریده بود و در راه برگشت بود که ناگهان صداي چند انفجار را در 

  .نزدیکی خود شنید

  .یاغی هاي قوم آتش اینجان... یاغی ها  -

مسیري که او باید میرفت جهت مخالف آنجا بود . ار بودندبه مردمی نگاه میکرد که در حال فر

میخواست حساب آن . ولی خودش علاقه داشت تا با یک جنایت کار واقعی رو به رو شود

افرادي که پدر و مادر ها را میکشند را برسد ، شاید آنها پدر و مادرش را کشته بودند ، هیچ 

دانست اگر به آنجا میرفت پشیمان میشد ایده اي نداشت با این حال حس عجیبی داشت ، می

  .ولی مطمئن بود که اگر نمیرفت تا چند روز خودش را سرزنش میکرد

    .پس به سرعت به سمت منبع انفجار رفت

همانند انسان ها دو دست و . وسط خیابان چهار موجود با ظاهري تقریبا انسانی ایستاده بودند

ر داشت ، دمی به شکل دم عقرب که از نوکش دو پا داشتند ولی دمی بلند بر پشتشان قرا

مغازه ها و انسان ها و جادوگران و هر چیزي که میتوانستند را به آتش . آتش خارج میشد

  .میکشیدند

کوروش مادري را دیده بود که به خاطر نجات فرزندش می سوخت و پسرکوچکش بر سر 

، ولی با قدرت خودش آن پسر او را یاد خودش انداخته بود . جنازه اش گریه میکرد

  .پس باید از پدرش کمک میگرفت. نمیتوانست آنها را شکست دهد

که به گفته ي پدرش او را در بدترین شرایط نجات . از درون کیفش طوماري را خارج کرد

اما کوروش درنگ نکرد ، روش استفاده از . ولی فقط یک بار می شد از آن استفاده کرد. میداد

  .آن آسان بود

  .یکی آنها رفتبه نزد



 

66 
 

رئیس آن گروه میخواست آن بچه اي که مادرش را سوزانده بود را  بکشد که یکی از آن چهار 

  بچه نمیترسی اینجا اومدي ؟. هی این قهرمان کوچولو رو ببین: نفر به رئیسشان گفت 

به همین دلیل با صداي لرزانی که ترس . کوروش بسیار ترسیده بود و ترس تنها دشمنش بود

  :میشد در آن به وضوح خواند گفترا 

  .این شمایین که باید از من بترسین -

آن بچه اي که بر سر جنازه ي مادرش بود در لحظه اي که آن فرد از قوم آتش داشت به او 

نزدیک میشد بر سر جنازه ي مادرش  خم شده بود تا کنارش باشد وقتی صداي کوروش را 

  .شنید برگشت و به او نگاهی انداخت

روش طومار را جلویش گرفت و برگرداند بطوري که وقتی آن را باز میکرد آن چهار نفر کو

  .کسانی بودند که درون آن را میدیدند

  .آن ها هم جنازه هایی را که داشتند به آتش میکشیدند ول کردند و به سمت کوروش آمدند

بود که از درون  کوروش طومار را گشود و تنها چیزي که بعد از آن حس کرد نور سبز رنگی

  .آن منتشر شده بود

  .بعد از چند ثانیه نور ناپدید شد

دیگر چهار  . نگاه کرد ایستاده بودندکوروش چشمانش را باز کرد و به سمتی که آن چهار نفر 

  .فرد زنده نبودند

  .با این که می ترسید به آرامی به سمت آن ها رفت
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باورش . نها زد تا مطمئن شود که آنها مرده انددر نزدیکیشان ایستاد ، با پایش چند ضربه به آ

نمی شد که او واقعا این کار را کرده بود تنها فکر میکرد که این طومار باعث آن می شود که 

  . جلوي آنها را از کاري که می خواستند انجام بدهند بگیرد

مانش دستانش شروع به لرزیدن کرده بود و سرعت پلک زدن چش. او چند نفر را کشته بود

جوانی ... به رئیس آنها نگاه کرد . ظاهري وحشت زده به خود گرفته بود. هم بیشتر شده بود

ساله ، لباسی قهوه اي و شلواري آبی بر تن داشت ، دم بزرگ عقرب مانندش در حال  8-27

دوباره به ... سیاه شدن بود ، پارچه اي سرخ به دستش بسته بود ، گردنبندي قهوه اي داشت

  ...لیزا...پارچه ي ... پارچه اي سرخ ...گاه کرد پارچه ن

با اینکه مرده بودند ولی از . محکم به آن پارچه چنگ زد و از دستان آن موجود آن را درآورد

فاصله ي زیادي با مغازه ي لیزا . ترسی که نسبت به آنها داشت هنوز قلبش تند تند می زد

  .نداشت باید به آنجا میرفت

یعنی چه اتفاقی ممکن بود . عده اي در حال تماشا بودند. به آنجا رساند دوان دوان خودش را

  .براي لیزا افتاده باشد

  . این سوالی بود که کوروش بار ها در مسیر از خود پرسیده بود

به سختی خودش را از مردمی که آنجا ایستاده بودند عبور داد ، مغازه در حال سوختن بود   

ن را نداشت چون در آتشی می سوخت که هیچ چیز یاراي هیچ کس جرئت نزدیک شد به آ

مقابله با آن نبود، کار احمقانه اي انجام داد و بدون توجه به اتشی که بر سر خانه زبانه می 

مردم با دست او را نشان می دادند حتی صداي جیغ افرادي . کشید به سرعت وارد مغازه شد

بدن سوخته اي که روي . حنه را ببیندهیچ وقت نمیخواست این ص. را هم شنیده می شد

  . زمین بود و سر لیز که روي پیشخوان در حال سوختن بود

    ... لیز  -
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نمیخواست از آنجا خارج شود ولی عقل بر قلبش . افتادن تکه چوبی کنارش او را هشیار کرد

  چیره شد و

و او را عقب عده اي به سمتش آمدند . از روي چوب هاي سوزان پرید و از مغازه خارج شد

او در آن زمان . سرفه هاي بدي میکرد، دود زیادي درون ریه هایش جمع شده بود. کشیدند

  .تنها توانسته بود به آنجا زل بزند که چگونه به خاکستر تبدیل می شد

زندگی هیچ وقت عادلانه نبود ، تنفر کم کم درونش شکل میگرفت ولی اینبار تنها 

او از احساساتش متنفر شده بود ، اگر در آن زمان احساسات  .احساساتش را نشانه رفته بود

  .نداشت میتوانست به آسانی برگردد و به زندگیش برسد

  .تنها چیزي که جلوي چشمش را گرفته بود تصویري از کتابخانه ي سري آرشام بود

در اولین روز هاي تمرین اش بطور اتفاقی کتابخانه ي دیگري را در خانه ي آرشام کشف 

  .کتابخانه اي که درون آن روش هاي استفاده از جادو هاي ممنوعه وجود داشت.ده بود کر

آخرین کتابی که کوروش قبل از اینکه آرشام او را پیدا کند و از آن اتاق بیرون کند به دست 

گرفته بود هنر هاي تاریک نام داشت و یکی از سرفصل هاي آن کتاب که جلوي چشمان 

  .دي احساسات نام داشتکوروش رژه میرفت نابو

  .به سرعت به خانه برگشت ، طبق زمان بندي اش او را نباید تا دو ساعت دیگر میدیدند 

پارچه اي که متعلق به لیز بود را محکم در دستش گرفت ، با این کار اراده اش براي نابودي 

  .احساساتش بیشتر شده بود

به سرعت به . بود را برنداشته بودحتی وسایلی که خریده . به سرعت به خانه برگشته بود

  .سمت مکانی که کتابخانه ي دوم قرار داشت رفت
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بار از کوروش قول گرفته بود تا به آن مکان نیاید و کوروش هر سه را  3آرشام براي اطمینان 

  .همان زمان شکست

قدرت آن طلسم با . در با طلسمی قفل شده بود ولی کوروش راهی بلد بود تا وارد شود

  .اده از منبع انرژي خانه تامین میشداستف

آرشام فکر نمیکرد که کوروش چنین کاري بکند . به سرعت رفت و وارد قلب مرکزي خانه شد

  .پس راهی که به قلب خانه میرفت را به کوروش یاد داده بود ، رفتن او به آنجا مشکلی نداشت

هایی که براي تامین نور ، گوي . آنجا مکانی بود که گوي هاي مختلف درون آن قرار میگرفت

بعضی اوقات او گوي ها را تعویض میکرد . استفاده میشدند... تنظیم دما ، تمیز کردن خانه و 

  .پس روش وارد شدن به آن مکان را به درستی بیاد داشت

کوروش نمیدانست آن طلسم به کدامیک از گوي ها وصل بود پس همه ي گوي ها را 

  . ن برگشتبرداشت و به سرعت به آن مکا

  .در به راحتی باز شد چون دیگر طلسمی آنجا نبود

باید خود را تنها به ان . وارد کتابخانه شد ، دقیقا یادش بود که آن کتاب در کجا قرار داشت

  . و به تنها کتابی که در آن قفسه وجود داشت دست میافت. قفسه ي انتهاي سالن می رساند

  .ه میخواست را هم بیاد آوردحتی صفحه اي ک. به سرعت به آنجا رفت

این طلسم یکی از . کار زیادي هم احتیاج نداشت. طلسمی پیچیده نبود. صفحه را باز کرد

یکی از طلسم هاي سبکی که غیر از اولین فردي که از آن . طلسم هاي جادوي خون بود

  .طلسم از آن را نمیدانست 3استفاده میکرد هیچ کسی بیش از 
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سم مرگ مقدس و طلسم نابودي احساسات  ، که طلسم آخر هم طلسم انفجار روح ، طل

نفر در زمان  10خیلی ناشناخته تر بود ، طبق حرف هایی که نویسنده ي کتاب زده بود فقط 

  .او آن طلسم را بلد بودند

به پارچه ي سرخ رنگ لیز نگاهی انداخت و . کوروش نوك تمام انگشت هایش را زخم کرد

  . مصمم تر شد

دو پایش را روي دو تا از آنها گذاشت بطوري که . کشید رادش روي زمین سه نماد با خون خو

  .رو به روي سومی ایستاده بود

با فرستادن مقداري از انرژي اش درون نماد . به ورد خاصی براي شروع طلسم احتیاج نداشت

  .ها ناگهان همه ي خون هاي روي زمین سیاه شدند

خون سیاه شده ي روي سومین نماد پخش شد و از درون  .دو پایش را نمیتوانست تکان دهد

  .سیاهی موجودي به همان رنگ خارج شد ، شبیه به یک مار بود ولی چشم نداشت

به کوروش حمله نکرد ، او . دهانش را باز کرد و جلوي چشمان کوروش به حرکت در آورد

ون کوروش بوجود احساس تهی شدن در. داشت چیز دیگري را از او میگرفت ، احساساتش را

آمده بود ، احساس فردي را داشت که به درون عمق چاه سقوط میکرد بی آنکه نگران چیزي 

  .  انتقام...درواقع هیچ چیز مهم دیگري برایش وجود نداشت به جز یک چیز. باشد

نمیدانست چه مدت طول کشید که صدایی مانند فریاد او را بهوش آورد کسی او را بغل کرده 

  .بود

چیکار داشتی میکردي ؟ این چه  ؟وروش مگه بهت نگفته بودم اینجا نیا ؟ حالت خوبه ک -

طلسمی بود ؟ خیلی نگرانت بودم ، وقتی جایی که اون زندانیا بودند وسایلی که باید 

چند نفر تو رو دیدن که وارد ... میخریدي رو پیدا کردم و مغازه ي لیزا رو اونجوري دیدم 

  ...کار احمقانه اي بود که کردي ؟  اون چه... مغازه شدي 
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  ...من خوبم دایی : ناگهان صداي سردي از دهان کوروش خارج شد 

... آرشام به شدت تعجب کرد تا زمانی که چشمش به کتاب باز شده و سرفصل کتاب افتاد 

تنها کوروش را محکم تر بغل کرد و ... نمیدانست چه بگوید ... چشمانش ناگهان گشاد شدند 

باورش نمی شد که کوروش چنین بلایی را بر سر خود . را به سینه ي خود گذاشتسرش 

  .واقعا درك کردن آن سخت بود. آورده باشد

در آن زمان کاري کرد که تقاص زیادي براي آن پرداخت کرد  و حالا که در مقابل آن دو 

در آن زمان . دایستاده بود ، حتی اگر آنها را هم میکشت هیچ احساس بدي به او دست نمیدا

متوجه شد طلسمی که احساسات را از او میگرفت به خاطر وجود آرشام کامل نشده بود و 

هنوز ته مایه اي از احساسات را درونش داشت ، شاید حدود یک دهم احساساتی که دو سال 

  .پیش قبل از اجراي طلسم نابودي احساسات داشت

نکه بخاطر حرف آرشام نمیخواست به صورتش از پوزخند به خشم تغییر کرد، خشم از ای

برگشت . کسی آسیب بزند و بعد صورتش بی احساس شد و چند ثانیه آن دو را زیر نظر گرفت

با حس کردن  انرژي منفی اي و قدمی برداشت تا از آنجا خارج شود ، به قدم سوم نرسید که 

سمتش می آمد یک گوي به رنگ بنفش را دید که به که داشت به سمتش می آمد برگشت و 

، گوي به شدت میچرخید و هاله هایی بنفش رنگ هم اطرافش به همراه گوي میچرخید ، 

کوروش به آرامی دست راستش را بالا آورد و وقتی گوي به یک متري او رسید درحالی که 

دستش در آتش سرخ رنگی غرق شده بود مشتش را به گوي زد و گوي بنفش رنگ به مانند 

برخورد به صخره اي بزرگ به سمت دیگري میرود به سمت کف اتاق سنگ کوچکی که با 

بر اثر بر خوردش با کف اتاق ترك هاي عمیقی روي سطح . منحرف شد و به کف اتاق خورد

  . آن بوجود آمد

یه بار دیگه جادویی سمت من بفرستین و بعدش من : کوروش به آن ها نگاه کرد و گفت 

  .ابقه برسینمطمئن میشم نتونین به ادامه ي مس
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همه ي بچه هاي داخل اتاق ساکت . کوروش بعد از گفتن این حرف به سمت در حرکت کرد

ایستاده بودند و فقط سرشان بین کوروش و آن دو در حرکت بود، آنها خیلی خوشحال 

میشدند که دعواي دو نفر را ببینند و از همه مهم تر اینکه یکی از رقیبانشان از دور خارج 

  .شود

با احساس کردن سومین طلسم و دفع آن ، باز هم نمیخواست به آنها آسیب جدي  کوروش 

اي بزند ولی وقتی که یکی از آنها اولین توهین خودش را به خانواده اش کرد این بهانه اي 

براي کار لذت بخشی بود که میخواست انجام بدهد ، مبارزه ، پس به آنها فرصت نفس 

ها متوجه شوند چه اتفاقی افتاده است کنار آندو ایستاده بود و کشیدن نداد ، قبل از اینکه آن

با تماس دست کوروش به . دستانش که اینبار درون آتش سبز میسوخت را بر تن آن دو زد

بدنشان هردو فریاد کشیدند ، بدنشان به آرامی میلرزید ،مانند ژله شده بودند و تغییر شکل 

  . و تا زمانی که کاملا جدانشده بودند بدنشان میلرزید میدادند و به آرامی از هم جدا می شدند

اگر زمان زیادي را صرف قدرتمند کردن خودش در زمینه ي نیروهاي ذهنی کرده بود یا 

مدت زیادي تمرین کرد تا توانست از آتش قرمز استفاده کند ولی بیشترین وقت خود را صرف 

  .مخوف خاندانش یادگیري رموز آتش سبز کرده بود ، یکی از قدرت هاي

. کوروش هر دستش را روي سینه ي یکی از آنها قرار داده بود ، آنها هنوز فریاد میکشیدند 

چشمانشان از درد ازحدقه بیرون زده بود و فقط چند ثانیه براي نفس کشیدن در بین فریاد 

  .هایشان فاصله داشتند

و طوري خوابیدند گویی چند  وقتی دستانش را از روي آنها برداشت آنها چشمانشان را بستند

  .ساعت بود که خوابیده اند

  . همه نفس هاي خود را حبس کرده بودند و تکان نمیخوردند . هیچ کس حرفی نمیزد
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حدود یک ربع قبل از اینکه آن دو هیولاي . کوروش به آرامی بلند شد و از آن اتاق خارج شد

البته . سته بود ، نیاز به آرامش داشتآبی رنگ او را بیدار کنند خوابیده بود و هنوز کمی خ

  .هیولاي واقعی در درون او خفته بود و کسی نمیدانست آن هیولا چه زمانی بیدار میشود

*******  

  !درباره ي پسر نیکلاس شنیدي ! او خداي من جان  -

او یک جوان . درون اتاق دو نفر نشسته بودند و کسی که جان نام داشت تازه وارد شده بود

. یکل با مو هاي آبی و یک پیراهن سفید بود که طبق عادت آستین آن را بالا زده بودخوش ه

  :در حالی که شیشه ي عینکی که از چشم در آورده بود را با دستمالی تمیز میکرد گفت

نظر تو چیه دیوید ، به نظرت به پدرش . مگه میشه نشنیده باشم. البته ماریا همه شنیدن -

  .ون رقیبه تو بود اون موقعمیرسه ؟ هرچی نباشه ا

دیوید یک فرد لاغر در لباس سیاه نینجا ها بود و تعداد زیادي شمشیر و چاقو را همیشه با 

به ماریا و جان نگاهی کرد و بعد از چند ثانیه شانه اي بالا انداخت و گفت .  خود حمل میکرد

 :  

روند صعودي  داشت ،  نمیدونم ، همین قدر میگم که شروع بهتري داشت ولی نیکلاس یک -

نمی دونم ، فکر ... اگه مثل اون باشه و اختراعات اون رو ادامه بده . نمیدونم پسرش چیجوریه 

کنم ما باید منتظر یک جهش بزرگ در جادوگري باشیم ، ولی من میترسم ، واقعا میگم ، با 

  .یده بشهاون چیزي که من تو ذهن اون دانش آموز ها دیدم ، میترسم به طرف سیاهی کش

ماریا زنی جوان و سرحال بود ، مو هاي بلند و خرمایی رنگش و لبخند زیبایش باعث شده بود 

جوانتر به نظر برسد ، از افتخارات زندگیش این بود که همراه دیوید و جان در یک تیم قرار 

ز خیلی دوست داشت از اطلاعات وسیع جان و دیوید استفاده کند ، با اینکه آنها هنو. دارد
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سن زیادي نداشتند ولی به مقداري اطلاعاتشان در رابطه با جادو هاي مختلف زیاد بود که هر 

  .کدام مانند کتابخانه اي متحرك بودند

خوب کسی از شما میدونه اون آتیش سبز رنگ چیکار میکنه ، یه جا دیدم که باهاش زخم  -

مز چی بود ، انگار فقط تازه اون آتیش قر. رو خوب کرد حالا چیجوري باهاش جادو کرد

  .قدرتشو زیاد میکرد

  : جان گویی از روي کتابی بازگو میکرد پاسخ داد 

آتش قرمز قدرت و سرعت میدهد و زمانی که اجازه ي سوزاندن داشته . هفت آتش مقدس

باشد ، هیچ چیزي را یاراي مقابله با آن نیست ، آتش سبز شفا میدهد ، آتش زرد حفاظتی 

مقابل خطرات ، آتش آبی رنگ قدرت طلسم ها را افزایش میدهد و آتش ایجاد میکند در 

آتش سیاه و سفید قدرت هایی مخوف هستند . بنفش رنگ، نفرین کننده و ضد نفرین است

که فقط یک نفر در تاریخ قادر به استفاده از آن بود ، و کسی نمیداند آتش سیاه وآتش سفید 

  .چه قدرتی دارند

  : ده بود و تقریبا سرخ شده بود به آندو نگاهی انداخت و گفتجان که یکسره صحبت کر

  نظر تو چیه دیوید ؟... البته نمیدونم چجوري اونجا با آتیش سبز جادو کرد  -

بیشترش درسته ولی آتش سبز درمان نمیکنه ، مریضی ، زخم ، شکستگی رو به : دیوید گفت 

نیاز باشه به هر فرد ي که اون نفر  شکل جادویی ازت میگیره و در جایی حبس میکنه ، وقتی

تازه به فرد توانایی هاي خاصی میده که میتونه نقاط ضعف رو در بدن . بخواد پس میده

حریف پیدا کنه ، مثلا  نقطه ي خاصی از بدن که فرد رو که دچار بیهوشی میکنه پیدا کنه 

میکنین ، منم چیز ،در مورد بقیه هم ، فقط بدون خیلی بیشتر از اون چیزي هستن که فکر 

تازه ، اون دو تا بچه ها که بهش حمله کردن غیر از اینکه دچار چند بیماري  .خاصی نمیدونم

  .ناشناخته شدن ، دچار فلج و اختلالات جادویی هم شدن
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  !! یعنی این امکان داره ؟! مریضی رو میگیره ! اوه خداي من : ماریا گفت 

حالا . میفهمم که چرا نباید به سمت تاریکی کشیده بشه حالا: و با قیافه اي متفکر ادامه داد 

  چی جوري میخواین که کنترلش کنین ؟

او اگه حامل قدرت مادر و پدرش باشه چیکار . راستش رو بخواي من هنوز نمیدونم: جان 

  .میتونیم بکنیم ؟ مثل یه بمب ساعتی میمونه که باید خنثی بشه

  بمب ساعتی چیه ؟: ماریا 

حالا نظرتون راجع به یک کمی تدریس چیه ؟ ها ؟ تنها راهی که میتونیم  .مهم نیست - 

  . کنترلش کنیم

دیر گفتی من همین الان در حال ارائه ي درخواست ثبت نام به عنوان یکی از : دیوید 

  .من به نیکلاس این رو مدیونم. باید مواظبش باشیم. سریع تر بیاین تا دیر نشده . اساتیدم

  .یوید مثل یک مشت دود، از بین رفتصداي پخ آمد و د

  .لعنتی یک تصویر فرضی ، بیا سریع بریم: جان گفت 

و آنقدر سریع در دفتر را باز کرد و رفت که یک جریان شدید باد در دفتر بوجود آمد و حالت 

  .موي ماریا را بهم زد

جان و دیوید ماریا هم در حالی که غرغر میکرد یک شانه گرفت و در همانطور که به جایی که 

  .بودند میرفت مو هاي خود را شانه میکرد

*******  
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کوروش به همان سالن برگشت ، جایی که در حال آماده شدن براي امتحان دوم بود ، افراد 

قفس موجودات مختلف را جابه جا میکردند ، جالب اینجا بود که با اینکه آنجا بسیار شلوغ بود 

میکردند ، و عده اي هم مسئول نظارت و حفظ امنیت ولی همه با برنامه و با هدف حرکت 

حدود نیم ساعت داشت مکان هاي . آنها کوروش را یاد زنبور ها می انداختند. آنجا بودند

همان فردي که  -دیدنی ساختمان محافظین را میدید ، به لطف اطلاعاتی که از آن جوزف 

  .به خوبی به یاد داشتراه ها و مکان هاي ساختمان محافظین را  -ذهنش را خواند

  .نمیتونی جلوتر بري: فردي جلوي کوروش را گرفت و گفت

  .کوروش اسمش را میدانست ، چارلی جانسون

آقاي جانسون ، من نمیخوام جلو برم و مشکلی ایجاد کنم ، فقط حوصلم سر رفته و میخوام  -

  .تماشا کنم

عجب کرد و بعد فکر کرد او جانسون از اینکه دید آن پسر بچه اسمش را می داند ، اول ت

. برو اون گوشه بشین: ذهنش را خوانده است بنابراین عصبانی شد و با کمی خشم گفت 

  .کارمون نیم ساعت طول میکشه

پدر و مادرش ... بی تربیت ... بچه ي بی ادب : و وقتی کوروش کمی دور شد زیر لب گفت 

  ...کی هستن اصلا 

  .کرد و دوباره راهش را به سمت صندلی ها ادامه دادکوروش ناگهان برگشت و به او نگاه 

  یعنی شنید ؟: جانسون که از این حرکت تعجب کرده بود با خودش گفت 

او شنیده بود ولی توجه نکرده بود ، همه وقتی آتش قرمز را بر روي دستان او می دیدند ! بلی

ولی آن آتش بینایی ، فکر می کردند  فقط براي قدرتمند کردن دستان او مورد اسفاده است 

  .بویایی ، شنوایی و حتی چشایی او را قدرتمند تر میکرد
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حدود چهار ساعت بود که روي آن صندلی چوبی سفت نشسته بود و به حیواناتی که درون 

  .  قفس وارد سالن می آوردند نگاه میکرد که تازه سر و کله ي بچه ها پیدا شد

در سریع باهم دوست شده بودند ، دوست ، چه بچه ها بصورت گروهی حرکت میکردند ، چق

کلمه ي غریبی براي کوروش ، تا حالا فقط یک بار با کسی دوست شده بود ، چهار سال پیش 

، اما حالا نه تصویري از او در ذهنش داشت نه نامش را میدانست ، همان موقع هم نپرسیده 

چهره اش هم فقط کلمه ي زیبایی  بود ، فقط دختري را به یاد می آورد با مو هاي طلایی و از

  .را به یاد داشت

فکر کردن آن جزو چند ذهنیتی بود که اگر به آنها فکر میکرد در اوج خشم هم او را آرام 

  .خیلی دلش میخواست بداند آن دختر که بود. میکرد

. سرش را پایین انداخته بود و فکر میکرد که متوجه دو پا شد که جلوي او متوقف شدند

ا بالا آورد و اریک را دید که روبه رویش ایستاده است اول فکر کرد که میخواهد او را سرش ر

در مورد آن اتفاقی که با آن دوقلو داشت بازخواست کند ولی او براي همه ي بچه ها شروع به 

صحبت کرد و چون او در جلو ترین صندلی نشسته بود اریک جلوي او ایستاده بود ، اریک 

  :رد شروع به صحبت ک

این دور از مسابقات  مبارزه با موجودات جادوییه ، شما میتونید از بین سه موجودي که  -

افرادي که در مسابقه ي . واستون بر حسب قدرتون اجازه ي انتخاب می دن  انتخاب کنین

  .قبل بیشترین امتیاز رو گرفتن حالا شروع کننده هستن

زرگ داد ، لوحی سنگی که در مرکزش به کسی که در سمت چپ او نشسته بود یک لوح ب

  .یک گوي سرخ قرار داشت و اسم هایی از موجودات مختلف بر روي آن حک شده بود

کوروش تازه متوجه شد آرین کنارش نشسته بود ، آرین پارسی ، همان کسی که قبلا . 

  .کنارش نشسته بود و بالا ترین امتیاز را کسب کرده بود
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او به شدت بر روي گوي متمرکز شده بود ، گویش درخششی  به آرین نگاهی انداخت ، اما

خیره کننده پیدا کرد و سه نور سیاه و زرد و قرمز از گوي خارج شدند سه نور وارد نام سه 

  . گریفین طلایی ، ترول کوهستان و افعی سرخ. موجود بر روي لوح شد

نقدر قدرت داشت که با کوروش بی احساس نگاه میکرد ولی درونش بهت زده بود ، واقعا او آ

  این موجودات بجنگد ؟

  بقیه ي بچه ها هم داشتند نگاه میکردند ، یعنی او چقدر قدرتمند بود ؟

این گوي تمام پتانسیل شما رو در نظر : اریک که انگار ذهن بچه ها را خوانده بود گفت 

که دارین استفاده میگیره ، حالا برد شما بستگی به این داره که از چه مقدار  این پتانسیلی 

  .میکنین یا چه مقدارشو کنترل میکنین 

  .من با ترول میجنگم: آرین گفت 

اریک سریع در لیستی که داشت جلوي اسم آرین یادداشت کرد و لوح را از آرین گرفت و به 

کوروش تعجب کرده بود ، یعنی او امتیاز کامل را گرفته بود ؟ خودش بعد از آن . او داد

  .رده بود چه امتیازي به او تعلق گرفتهمسابقه دقت نک

چون چشمانش تماما سیاه بود نمیشد احساساتش را از چشمانش . اریک کوروش را نگاه کرد

  .خواند ولی ظاهرا منتظر کوروش بود تا شروع کند

کوروش لوح را از آرین گرفت و روي گویش تمرکز کرد ، احساس کرد انرژي اي از گوي درون 

شود و از دستانش وارد بدنش شده و جست و جو میکند ، آن انرژي انگشتانش جاري می

سمت شکمش آمد ، انگار که یکی از منبع هاي انرژي اش آنجا بود ولی وقتی خواست وارد 

منبع شود به دیواري برخورد کرد و برگشت که اینکار فقط دردي در ناحیه ي شکم را براي 

وقتی آرشام او را زیر طلسم شکنجه گرفته کوروش به همراه داشت ، دردي جانسوز ، حتی 

بود اینطور نشده بود ، شکمش را گرفت و از روي صندلی به زمین افتاد ، انرژي دوباره حمله 
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کرد و دوباره درد ، درد ، درد و باز هم درد ، فردي داشت فریاد میکشید ، نمیدانست صداي 

فکر کرد یعنی آن فرد هم دارد چه کسی است ، صدا براي کوروش خیلی آشنا بود ، با خود 

این درد را تجربه میکند ؟ کمی دقت کرد و فهمید این صداي خودش است که فریاد میکشد 

، احساس کرد از درون آن انرژي اي که دورش حفاظ قرار دارد مقداري انرژي نشت کرد ، این 

آن دو انرژي ،  نوع انرژي بسیار برایش ترسناك بود ، اما این انرژي تاریک و درد ناشی از

عصبانیتی را نسبت آن دو بوجود آورد ، ناگهان انرژي هاي متجاوز سر جاي خود ایستادند و 

بعد به درون آن گوي پرت شدند و گوي در دستان کوروش شکست ، بدنش خیس عرق شده 

بود ، و لباسش به بدنش چسبیده بود ، به دلیل فریاد گوش خراشی که کشیده بود گلویش 

د و تشنه اش شده بود ،بدنش هم کوفته شده بود و درون سرش و شکمش انرژي درد میکر

  .هایی را حس میکرد که حرکت میکردند

او را نگاه نمیکردند ، ! به آرامی از روي زمین بلند شد  ، همه داشتند او را نگاه میکردند ، نه 

ا نگاه میکردند که دیگر نگاه نمیکردند ، همه داشتند باقی مانده ي گوي سرخ رنگ و لوح ر

به . روي زمین ، ریخته بود ، بالاي تکه ها ، روي هوا تصویر یک اژدهاي سفید رنگ قرار داشت

اریک نگاه کرد ، اریک نه به چشمانش نگاه میکرد ،  نه به آن تصویر ، او داشت به شکم 

ا جلب کوروش نگاه میکرد ، انگار انرژي اي که درون شکم کوروش حبس شده بود توجه اش ر

  .کرده بود

کوروش حاضر بود قسم بخورد که اگر اریک نقابی جلوي دهانش نزده بود در حال لبخند زدن 

  . بود

کوروش آن انرژي تاریک آزاد شده را درون بدنش پخش کرد ، بسیار لذت بخش بود ، طعمی 

جادو  مانند بهترین غذا هایی را که خورده یا نخورده بود در دهانش و نیرویی مخرب را در

  .هایش بوجود آورد
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تا آن زمان آرشام زیر گوشش خوانده بود که جادو هاي سیاه و انرژي هاي تاریک خیلی بد و 

  .او این انرژي را دوست داشت... خطرناك است ولی کوروش خوشش آمده بود 

  .لبخندي ترسناك و شیطانی براي بار دوم در آن روز روي لبانش بوجود آمد
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  هارمفصل چ

او را به سالن بزرگی منتقل کرده بودند، بیشتر شبیه مکان هایی بود که براي متهم ها در نظر 

مکانی که در مرکز آن یک صندلی ساده قرار داشت که کمی از سطح زمین فاصله . میگرفتند

گرفته بود و کوروش را وادار کرده بودند بر روي او بنشیند تا درباره ي کاري که مقصر نبود 

  .وبیخ کنندت

نشسته بودند و  -بالاتر از جایی که او نشسته بود  -افراد زیادي هم دور تا دور در جایگاه ها 

در مورد کار او با یکدیگر آرام آرام پچ پچ میکردند ، ولی کار او ارادي نبود و نمیدانست که آنها 

و که خطایی نکرده بود ؟ ا. چرا اینقدر آن را بزرگ میشمارند و برایشان تا این حد مهم شده بود

مگر آن اژدها ي سفید رنگ چه بود که از درون آن گوي شکسته بیرون آمده بود؟ ، در خاطرات 

جوزف بدبخت هم چنین چیزي ندیده بود ، ولی چیزي که مهم بود این بود که چرا به جاي 

د تا توبیخ کنند ؟ واقعا اینکه او را ببرند تا با آن موجود مبارزه کند ، او را به این اتاق آورده ان

  چرا؟

نمی . سوالات زیادي هر لحظه در ذهنش ایجاد می شد که براي هیچ کدام جوابی نداشت  

دانست شاید می خواستند به بهانه ي شکستن گوي او را از مسابقه حذف کنند و یا می 

ل گذاشته بودند ، او خانواده ي او به اندازه ي کافی برایش پو... خواستند بهاي آن را از او بگیرند 

یعنی یک گوي تا چه میزان می توانست مهم و ... میتوانست یک قصر با آن همه پول بخرد 

ارزشمند باشد که این تعداد افراد که از بزرگان جادو بودند براي توبیخ او اقدام کنند؟ اگر 

  نمیتوانست بهاي آن را بپردازد چه ؟

  ...تق تق تق 

ست روبروي کوروش نشسته بود با عصایش چند بار به سطح  فردي که در صدر جایگاه در

  .زمین ضربه زد که باعث شد همه ي افراد  به سرعت ساکت شوند
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  او همان پیرمردي بود که آن عصاي چوبی زیبا را داشت ، 

در خاطرات جوزف دیده بود که او  مهرداد فرهادي رئیس گروه محافظین و یکی از با نفوذ 

  .مجمع شهرداران بود ترین افراد شهر بر

پیرمردي با چهره اي آرام و صورتی پر چروك اما سر شار از انرژي به همراه چشمانی به رنگ 

قهوه اي روشن که کوروش نمی توانست مستقیما به آن نگاه کند نوعی احساس کوچک و حقیر 

که  ریش بلندي داشت که دو رگه سیاه بین آن بود. بودن را در وجود خودش احساس میکرد

  . جذابیت خاصی به او داده بود

بعد از ضربه ي عصا همه ي افراد آن مکان به کوروش نگاه کردند انگار که تازه در آن زمان 

نگاه حضار که همه جزء بزرگان شهر بودند بر روي کوروش بود و . متوجه حضورش شده بودند

به نظر . ردي کنجکاو بودهمه به دنبال چیز بخصوصی در ظاهرش بودند ، طرز نگاهشان مانند ف

  .می رسید که تا آن موقع هیچ بچه اي به سن و سال کوروش آنجا ننشسته بود

ولی کوروش با صورتی تهی به رو به رو نگاه میکرد ، او در عمق افکارش بود و اینکار باعث 

  .شده بود که نگاه هایی که رویش سنگینی میکرد را احساس نکند و آرام باشد

  :با صداي آرام خودش شروع کرد  مهرداد فرهادي

آیا شما دلیل اون . . . آقاي کوروش، فرزند نیکلاس . . . سکوت جلسه رو رعایت کنید  -

  اتفاقی که براي شما در قسمت تعیین سطح رخ داد رو میدونین ؟

  .من رو کوروش جمشیدي صدا کنید. . . خیر ، فامیلی من جمشیدیه  -

  نجام دادید ، آقاي جمشیدي ؟آیا شما طلسمی بر روي گوي ا -

  ...من  -
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کوروش دهانش را باز کرد تا حرفی بزند ولی ناگهان فردي از بین حاظرین بلند شد ، 

ظاهرچاق ، اشرافی و ثروتمندش به کوروش این اجازه را میداد تا بدون خواندن ذهن او بفهمد 

س هاي گران قیمت کهاز موي تعداد قصر هاي او از تمام انگشتان کوروش بیشتر است ، با آن لبا

دوخته شده بودند به نظریه اش  –کمیاب ترین نوع تکشاخ ها  –دم تک شاخ هاي طلایی 

استحکام بخشید ، آرشام در مورد چنین افرادي براي  کوروش زیاد گفته بود ، افرادي که بیشتر 

ضی دیگر مشکلات شهر به دلیل خوش گذرانی هاي غیر معمول بعضی و عطش سیري ناپذیر بع

بود، وقتی کوروش بخاطر آورد که آرشام و گروهش تعدادي از آن به اصطلاح بزرگان شهر را در 

حالی دستگیر کرده بودند که با خون دختران باکره سعی در جوان نگه داشتن خود داشتند 

او هیکل چاقش را بهسختی از جایش بلند کرد و در حالی که با . خشمی درونش شعله کشید 

  :کوروش را نشان می داد گفت  دستانش

جناب مهرداد ، شما که خوب از ماهیت و طرز ساخت اون گوي خبر دارید ، واقعا شما فکر  -

  ...میکنید یک بچه در این سطح 

مهرداد دستش را بالا آورد تا او را ساکت کند ولی قبل از اینکه حرفی بزند کوروش با لحنی 

آقاي : بود به سمت آن مرد برگشت و گفت  خشمگین به طوري که صدایش دو رگه شده

  ...سیمونز ایشون از من سوال کردند نه شما 

  : و با صداي معمولی و بدون احساس خودش رو به مهرداد ادامه داد  

  .خیر من طلسمی بر روي گوي انجام ندادم -

را واقعا تحمل این اوضاع براي کوروش سخت بود ، یک نفر هم حرف او را قطع کند هم او 

  .تحملش براي او بسیار سخت... ضعیف بخواند 
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ولی از طرفی او به راحتی می توانست احساساتش را همانند کورسوي شمعی که به سختی از 

کاري که برایش همانند پلک زدن و نفس کشیدن راحت و ...خود نور ساتع میکند خاموش کند

  .معمول شده بود

واست حرفی بزند که با شروع حرف هاي آقاي سیمونز که از عصبانیت سرخ شده بود خ

  .مهرداد و صحبت هاي اطرافیانش ساکت شد

  :او با این که جواب سوالش را میدانست پرسید 

  میدونی اون حیوونی که برات ظاهر شد چی بود ؟ -

شاید در . چیزي در دلش میگفت آن موجود را قبلا دیده است ولی ذهنش تکذیب میکرد

هم در زمان هاي دور در کودکی آن را دیده بود ولی حال آن را اصلا کتاب هاي مادرش یا شاید 

  .به خاطر نمی آورد

کوروش لحظه اي کوتاه به آن موجود فکر کرد ، سرش را پایین انداخت گویی صحنه اي که 

با تردید به سوالی که .تصویر آن موجود را زیر پایش دیده بود را در ذهنش باز سازي میکرد

  :ادي از او پرسید جواب دادجناب مهرداد فره

آره آره ... فکر کنم سفید ...رنگش هم . خیر ، فقط یک لحظه دیدم ، شبیه به اژدها بود -

  . دقیقا یادم اومد رنگش سفید بود

  :سپس سرش را بالا آورد وبا حالت بی احساسی به مهرداد خیره شد و از او پرسید

  اون اتفاق افتاد ؟ آیا شما میدونید اون حیوون چیه و چرا براي من

  ...اون ... اون پرنده ... طبق گفته هاي پرفسور اریک و چیز هایی که از ذهن بچه ها دیدیم  -
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لحظه اي چین عمیقی بر پیشانی پیرمرد افتاد و گویی که به آن حرفی که میزد شک داشتاما 

  :ادامه داد

  .سیمرغ بود 

اش خیلی مهارت داشت ولی نمی توانست با این که او در نشان ندادن حالات روحی در چهره 

  .این را نادیده بگیرد

این غیر ممکن بود او اصلا نمی . حالتی از تعجب لحظه اي بر روي صورت کوروش افتاد

  :توانست آن را باور کند به همین دلیل به سرعت گفت 

  ... آخه اون که ته همین شهر دفن شده... آخه این چه طور ممکنه... سیمرغ! واقعا  

  :مهرداد سخنان کوروش را قطع کرد و گفت 

  .متاسفانه باید بگم بله اون پرنده ي افسانه اي سیمرغ بود که براي شما ظاهر شد -

یاد خاطره اي قدیمی افتاد ، وقتی مادرش بر بالا ي تختش مینشست و زمزمه کنان داستان 

استان هاي مورد علاقه ي او قصه ي بوجود آمدن این شهر از د. میخواند تا زمانی که او بخوابد

  .که در بعضی کتب تاریخی هم تایید شده بودبود ، 

آمده بودکه سالها قبل ، حتی قبل از اعلام وجود اربابان سیمرغ از زندگی معمولی اش خسته 

تخم گذاشت، کاري که او ممنوع به انجام دادنش بود، که از هرکدام پرندهاي  7 شده بود ، پس

دیگري ققنوس که همیشه کمک ،  هما نام داشت،  زآنها پرنده ي خوشبختییکی ا،  بیرون آمد

کننده ي نیکی بودو سوم ، پرنده ي عشق که نامی داشت ولی خود باجادویی آنرا پاك کرد تا 

پرنده ي .از همان زمان پرنده ي عشق نام گرفت،  بصورت پنهانی وگمنام عشاق را به هم برساند

ه دنبال پخش شدن سیاهی در بدو تولد مادر را ترك گفت ؛ نامش دیگري هم سیاه رنگ بود و ب

پرنده اي که می گوینداز همه قدرتمندتر بود موقع تولد نابود شد . دیما به معناي سیاه ترین بود
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و از پرنده هاي باقیمانده یکی که از همه قدرتمندتر بود دراگون نام گرفت ، او اژدهایی بود که 

آخرین پرنده که به دنبال قدرت . سیار با اژدها هاي امروزي متفاوت بودتوانایی جادو داشت و ب

بیشتر بود قبل از این که برایش نامی انتخاب شود به مادر خود سیمرغ حمله و او را زخمی کرد 

و سیمرغ که نمی خواست به فرزند خود آسیب بزند به مکان این شهر آمد و مقدار زیادي از 

ه داشتن آن پرنده کرد و خود را براي ماندگار ماندن جادو در زیر جادوي خود را صرف دور نگ

آن پرنده که هیچ نامی از طرف مادر برایش انتخاب نشده بود ، براي اینکه . شهر دفن کرد

مردم ،  سمیرغ را از کمین گاهش خارج کند به کشتن مردم وجذب قدرت جادوگران پرداخت

در این مکان جمع شدند و اولین پایه هاي شهر را ،  هم که ازقضیه ي سیمرغ اطلاع پیدا کردند

و با هم به پرنده حمله کردند و او را نابود . ساختند وبرعلیه پرنده با یک دیگر متحدشدند

تا آن زمان هم افراد بیکاري که افسانه را  .شدساختند و از همان زمان این شهر بسیار معروف 

  .ي سیمرغ بودند باور میکردند در زیر شهر به دنبال مقبره

  شما که نمی دونید سیمرغ در کجا زندگی می کنه پس من قراره با چی مبارزه کنم؟ -

واقعا حرف او در رابطه با مبارزه با سیمرغ اینقدر خنده دار بود . چند نفر به حرفش خندیدند

  ؟ چرا جدیدا همه می خواستند به او بخندند؟

  .تو قرار دوباره تست بشی. خیر -

  :ناباورانه اي گفت به صورت

یعنی فکر میکنید گوي مشکل داشت ، یا فکر میکنید من طلسمی بر روي گوي اجرا  -

  کردم؟

  .مخترع این گوي هم این مشکل را داشت. هیچکدوم -

  ؟...؟پس الان مشکل چیه!خوووب  -
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  .ما از روش دیگري براي تعیین صلاحیت تو استفاده میکنیم -

  .ندي باز شد و زنی با مو هاي قرمز وارد شددر پشت سر کوروش با صداي بل

  .قربان ، گوي رو آوردم -

    .ممنون ماریا ، بده بهش -

  :یکی از بزرگانی که در جایگاه قرار داشت از جایش بلند شد و گفت 

سبک قدیمی منسوخ شده ، غیر از خطرات بیشتري که داره ، مکانی رو براي این . قربان  -

  .کار نداریم

  .ه از اتاق عجایب استفاده کردهمیشه میش -

» کارخانه«از خاطرات جوزف فهمید که منظور از اتاق عجایب همان دري بود که در انتهاي 

  .قرار داشت ، آن اتاق هم جزو افتخارات نگهبانان بود

  .آن زن گوي را به او داد

ه با لحظه اي تامل گوي را در دستانش گرفت ، درون گوي رنگ هاي مختلفی ظاهر شد ک

مانند ریختن رنگ درون آب پخش می شدند ، آنها درون آن معلق بودند و به آرامی حرکت 

  .میکردند ، سرعتشان بیشتر شد و در لحظه اي ترکیب شدند و سر آخر رنگ بنفش باقی ماند

  : آن پیرمرد دستی به ریشش کشید و گفت

خوب ماریا این . یده عالیه، هوومممم ، خوبه ، یعنی براي یه نفر که هنوز آموزش ند 3سطح  -

  .پسر رو به اتاقش راهنمایی کن ، بعد از این اتفاق احتمالا میخواد کمی استراحت کنه

  : بعد رو به کوروش گفت 
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  .انرژي زیادي میخواد. تو برو تو اتاقت استراحت کن تا مرحله ي قدرت ضربات شروع بشه -

  : اد گفتو در حالی که با دستش را خروجی را به او نشان می د

  .امیدوارم موفق باشی -

سوالی به ذهنش رسید لحظه اي . کوروش از جاي خودش بلند شد و به سمت در به راه افتاد

  شما نمی خواین از من خسارت بگیرین ؟: ایستاد و برگشت و رو به مهرداد گفت 

  .پدرت این گوي و روش ساختشو مجانی به ما داد: مهرداد لبخند معنا داري زد و گفت 

وقتی خارج میشد پچ پچ هایی را میشنید که عده اي کمی از سر رضایت و بقیه از سر 

حرف او . ولی او توجه نمیکرد چون حواسش فقط به آخرین جمله ي مهرداد بود. نارضایتی بود

  باعث شد که کوروش در فکر فرو رود ، یعنی پدرش چقدر قدرتمند بود؟

                                                 *******  

همانطور که از راهرو ها می گذشتند ، کوروش  یک گوي انرژي از درون جعبه اي که آرشام 

جعبه را درون کیفش قرار داده بود تا هم راحت تر آن را حمل کند و . به او داده بودخارج کرد 

ه براي دومین بار استفاده از آن باعث سر حال شدنش شده بود ، البت. هم همیشه همراهش باشد

اولین بار زمانی بود که او تازه بعد از دردي که آن گوي . بود که او از این گوي استفاده میکرد

سرخ رنگ برایش حاصل کرده بود از زمین بلند شده بود و از فرط کوفتگی بدنش پنج قدم هم 

  .پس یکبار از گوي انرژي استفاده کرده بود. نمی توانست بردارد

قتی از آن سالن خارج شد و همراه زنی که ماریا نام داشت حرکت می کرد به فکر در ابتدا و

  .یک خواب عمیق بود ولی حالا فقط به فکر یک مبارزه و دیدن مبارزه ي دیگران بود

  ... ببخشید  -
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  .نمیدانست نام فامیلی آن زن چه بود و همینطور هم نمیخواست به اسم او را صدا بزند

  یتونم صدا کنم ؟شما رو چی م...  -

  .تو میتونی منو پرفسور ماریا صدا بزنید... تو  -

  شما از اساتید محافظین هستید ؟ -

  .نه ، من از اساتید نیروي ویژه هستم -

  !! ... واقعا  -

براي کوروش ملاقات با یکی از اساتید خیلی جالب بود و اشتیاقی را براي کسب اطلاعات در 

میکرد ، لااقل باید میفهمید براي چه گروهی میخواهد کار  مورد این گروه درون خودش حس

  :پس سریعا پرسید. کند و چه مشکلات و مراحلی براي رسیدن به این درجه وجود دارد

  چند ساله تو این سازمان عضو هستین ؟...  -

  ...پرفسور ماریا: و در ادامه براي اینکه احترام او را حفظ کند گفت 

  :آخر لبخندي زد و گفت ماریا با شنیدن کلمه ي

  . سالگی 13از . ساله که اینجام 10من حدودا  -

شنیدم که قاتلاي معروف و جادوگراي سیاه قدرتمند توسط شما ! دقیقا کار شما چیه  -

  چیزي بیشتر از اینه ؟... دستگیر میشن 

ي دستگیر وقتی دولت و شهر دار ها نتونن قاتلی رو بگیرن ، یا برا: ماریا لبخندي زد و گفت 

کردن افراد یا انجام دادن کارهاي مختلف توانایی یا نیروي لازم نداشته باشن ، ما وارد عمل 
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البته بچه ها تا سه سال ماموریت هایی که . ماموریت هاي ویژه و خطرناك با ماست. میشیم

  .خیلی خطرناك نیستن رو میرن و بیشتر وقتشون رو به آموزش میگذرونن

، یه سوال دیگه هم داشتم ، اگه بخواي دنبال شخص خاصی باشی چی ؟  جالبه!! هومممم  -

آیا اطلاعات کافی براي این کار رو دارین . مثلا بخواي بدونی قاتلین فلان قتل چه کسانی هستند

  ؟

ماریا درون دلش می دانست که او به دنبال قاتل خانواده اش می گردد، ولی به ظاهر طوري 

البته ، این اطلاعات در قسمت هاي محافظت شده : س مختصرا گفت پ. نشان نداد که نمیداند

  .نگهداري میشه

کوروش تا آخر مسیر چیزي نگفت ، میدانست که اگر برنده ي مسابقات شده و وارد نیروي 

 .ویژه شود مسیر زندگی اش به کلی تغییر خواهد کرد

اجازه . دیگران رو ببینم  ببخشید ، من خسته نیستم ، می خوام مبارزه ي: رو به ماریا گفت 

  .هست که به زمین امتحان بریم

  !فکر میکردم میخواي استراحت کنی؟ -

  .نه ، حالا دیگه خسته نیستم -

ماریا دیگر چیزي نگفت و آنها مسیر خود را از بین راهروها به سمت سالن تمرین نگهبانان 

  .انتخاب کردند  3درجه 

الن، بر روي صندلی هایشان نشسته بودند و به  سه گروه زیادي از بچه ها در گوشه اي از س

نفر از شرکت کننده ها که درون قفس هایی که براي این قسمت از مسابقه قرار داده بودند 

مبارزه می کردند ، سه تناز برترین کسانی که بالاترین امتیاز را گرفته بودند ، البته آرین در 
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به روي بقیه ي بچه ها نشسته بود ، کوروش گوشه اي دیگر درست در طرف دیگر سالن و رو 

  .حدس می زد که مبارزه اش را تمام کرده است

ري زرد رنگ که آنطرفش پیدا بود محافظت می شد، آنا کرولی که توسط کره اي از جنس نو

پشت سر هم ورد میخواند ، موجوداتی از جنس همان نور به خرسی که به دلیل زخم هاي 

خرس عصبانی شد و لحظه اي صداي . خ شده بود حمله می کردندمتعدد روي بدنش سر

ترسناکی از خودش در آورد و خواست تا همه ي آن موجودات را نادیده بگیرد و به حفاظ آنا 

حمله کند ، به سختی از چنگال چند عقاب بالاي سرش خلاص شد و ببري طلایی را دور زد به 

همه ي موجودات زرد رنگ تبدیل به نور بی شکل  سمت آناحرکت کرد ، با حرکت نرم دستان آنا

شده و به درون زخم هایش فرو رفتند و آن موجود به زمین افتاد و پس از تشنج هاي پیاپی 

  .مرد

. در طرف دیگر کاترین دیمون داشت تاثیر گذارترین صحنه ي آن مسابقه را انجام میداد

فته بودو با صدایی که از حفاظ هاي صلیبی بزرگ و سنگی که به گردن داشت را در دستانش گر

  :اطرافش رد میشد ، وردي را تکرار می کرد که پژواکش درون هوا میپیچید

آب ، آتش ، خون ، اشک ، آهن ، سنگ ، باد ، نور و جادو ، من تو را فرا میخوانم اي  سرور  -

ق ببر ، من تو را دنیاي زیرین ، سرور مردگان ، هیدیز بزرگ ، ارواح را اسیر خود کن و به اعما

  ...میخوانم اي سرور پلیدي ها ، قدرت خود را به من قرض بده 

از زمان شروع مبارزه آن موجودي که کاترین باید با آن مبارزه میکرد به گوشه اي از سپر 

  .محافظتی پناه برده بود ، احتمالا او چیزي دیده بود که دیگران از دیدنش عاجز بودند

م به زمین زد ، از درون صلیب سنگی اش که روي هوا معلق شدهبود کاترین دستانش را محک

دود هاي سیاه رنگی با شدت خارج میشد ، در میان دود هاي سیاه رنگی که درون حفاظ اطراف 

کاترین قرار داشت ، براي لحظه اي کوروش بدن فردي قد بلند را دید که بر روي هوا ایستاده 

ان جایی که وارد شده بود خارج شد ، کوروش به آن موجود بود ، بعد از چند لحظه دود از هم
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قد بلند نگاه میکرد ، یعنی او واقعا هیدیز ، ارباب دنیاي مردگان بود ،کوروش سرش را تکان 

کوچکی داد ، البته که نه ، چنین چیزي وجود نداشت ، اگر وجود می داشت، حتما دنیا را به 

دوي توهمی همراه جادویی دیگر بود ولی خیلی تاثیر تسخیر خود در می آورد ، احتمالا یک جا

گذار اجرا شده بود ، طوري که همه به او نگاه میکردند و هیچ کس به مبارزه ي دو نفر دیگري 

  .که شاید در حد و اندازه هاي او بودند کوچکترین توجهی نمیکرد

ان گوشه اي حریف کاترین که یک موجود سبز رنگ بزرگ شبیه به یک سمندر بود ، در هم

  .که از ترس خود را جمع کرده بود مرد

در طرف دیگر رابرت کینگ را دید که بعد از مدتی مبارزه با شمشیر  یک کوزه را ظاهر کرد ، 

کوزه اي گلی با دو نماد در طرفین ، کوزه را به سمت موجود مقابلش که یک مار سبز بزرگ بود 

د و وارد کوزه اي که دست رابرت بود شد و مار گرفت ، از دهان مار یک دود سیاه رنگ خارج ش

  .هم کشته شد

متر که خطوط سیاه رنگ کشیده شده روي بدنش جلوه ي  20مار ي به رنگ سبز و به طول 

  . زیبایی به آن داده بود و به صورت اعجاب آوري می درخشید

اصیل جنگل  گونه اي از مارهاي -کوروش احتمال می داد که آن مار از نژاد آرناکوم باشد 

اگر به درستی بخاطر   -سیاه مصر که میتوانستند بیشتر جادوهاي سیاه را به خود جذب کنند 

می آورد دلیلش تغذیه ي آنها از شیره ي درخت هرا بود که براي محافظت خود از موجودات 

 درختانی که تنه ي آنها. قدرتمند تر بصورت گروهی بین ریشه هاي آن درختان زندگی میکردند

چند متر از سطح زمین فاصله داشت و داراي  ریشه هایی بودند که کیلومتر ها درون جنگل 

پخش میشد ، آنها از انرژي زندگی دیگر درختان استفاده میکردند ولی هیچ وقت درختی را 

کوروش از افکارش . خشک نمیکردند ، آنها حتی به تنه و ریشه ي آنها استحکام هم میبخشیدند

  .ب موجودات و گیاهان جادویی خارج شددر مورد عجای
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در قسمتی از سالن یک قفس بزرگ بود که ترول غول پیکري در آنجا بسته شده بود ، 

چشمان ترول بسته بود و فقط به آرامی نفس میکشید ، هیچ تکان اضافی اي نمیخورد ، با 

معلوم بود که فهمیده تعجب به ترول و بعد به آرین نگاه کرد که غرق مبارزه ي رابرت شده بود ، 

  . رابرت قدرتمند تر از آنا و کاترین است

کوروش نگاهی دوباره به ترول انداخت ، متوجه چشمانش شد که در زیر پلک هایش تکان 

میخورد ، یعنی آرین با او چکار کرده بود ؟ پس از دور به دورنمایی از ذهن ترول نگاهی سر 

ته او نمیتوانست از دور به ذهن دیگران نفوذ کند سري انداخت و متوجه چیز عجیبی شد ، الب

ولی میتوانست وضعیت ذهن ، مثل دیواره هاي ذهنی یک نفر یا نفرین هایی که روي ذهنش 

  .را حس کند... قرار دارد و 

او داشت ذهن آن موجود را حس میکرد ، بیشتر ذهن ترول خاموش شده بود ، یک خاموشی 

  .اجباري 

  !لعنتی  -

ی فرستاد و با خودش فکر کرد که آرین چقدر در توانایی ذهن قدرتمند بود ؟ کوروش لعنت

  .میتوانست رقیبسر سختی براي او باشد پس باید حواسش را جمع میکرد وگرنه شکست میخورد

ماریا از او جدا شده بود و در گوشه اي ایستاده بود ، کوروش هم به سمت بقیه ي امتحان 

  .اشاچی ها نشسته بودند رفتدهنده هایی که روي صندلی تم

یکی از بچه ها او را دید و به آرامی انتهاي آستین لباس دوستش که در کنارش نشسته بود  

را کمی کشید و کوروش را به او نشان داد ، با این حرکت عده ي زیادي که صداي آن پسر را 

اي پچ پچ شنیده بودند ، برگشتند و با دیدن کوروش همه کمی به هم نزدیک شده و صد

  .هایشان زیاد شد

  .همه توانایی هاي این پسر را دیده بودند و این ترسشان را بیشتر میکرد
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کوروش به آرامی و با قدم هاي معمولی و بدون اینکه عجله اي داشته باشد ، به سمت صندلی 

اش میرفت ، هیچ کس به خودش جرات نداده بود که روي صندلی اي که او قبلا رویش نشتسته 

  .د بنشیندبو

آن سه نفر مسابقه خود را تمام کرده بودند و به طرف دیگر سالن ، جایی که آرین بر روي 

  . آنجا بود میرفتند

وقتی هر سه روي صندلی هایی کنار هم نشستند ، آرین به آرامی چیزي را به آنها گفت و هر 

لب و شیطانی  چهار نفر به سمت کوروش برگشتند ،کوروش هم در مقابل، فقط لبخندي زیر

میزد و اصلا به نگاه هاي آنها توجه اي نمی کرد ، بعد از مدتی آن سه به دیدن مبارزه ي بقیه و 

صحبت کردن با هم مشغول شدند ولی تا زمانی که همه ي مبارزه ها تمام نشد آرین چشم از 

سالن حالا کوروش در یک سري صندلی، تنها نشسته بود و در  طرف دیگر . کوروش بر نداشت

  .همه ي بچه هاقرار داشتند

  : اریک سمت  آنها رفت و با همان صداي سرد و کلفت گفت 

مسابقه ي بعدي ، با نام قدرت ضربه شناخته میشه ، این مسابقه در گذشته ي دور خیلی  -

رواج داشت ولی بعد از مدتی ، کم کم محبوبیتش پایین آمد و در حال حاضر کمتر مکان هایی 

یک گوي سیاه رنگ است که شما باید قوي ترین ضربه ي خودتون . و اجرا میکننداین مسابقه ر

دسته بندي  میکنه ،اگه شما  5000تا  0رو بهش بزنید ، این گوي قدرت ضربه ي شما رو از 

ولی قبلش کسانی که زخمی . رو بیارید ، نمره ي کامل در این مرحله رو میگیرید 100نمره ي 

  .ه مداوا شون برسیم، مسابقه یک ساعت دیگه شروع میشهشدند ، با من بیان تا ب

  .بیشتر بچه ها از جایگاهشان بلند شدند و به دنبال اریک راه افتادند

در همان زمان که اریک به همراه آزمون دهنده ها خارج شد ، در دیگر ي باز شد و عده اي 

کعبی سنگی را که با جادو بنفش پوش که معلوم بود از نگهبانان بودند ، وارد سالن شدند و م
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حمل میکردند در وسط سالن گذاشتند ، همه ي بچه ها از جا هایشان بلند شده بودند و سعی 

  .میکردند ببینند که آن وسیله چیست که آنها حمل می کنند

سر گروه آن محافظان در حالی که عرق را از روي صورتش پاك میکرد جلوي سنگ آمد و 

آن دایره به . ز دایره اي که در بالاي آن مکعب کشیده شده بود زدنوك چوب دستیش را بر مرک

آرامی پایین رفت و از درون سیاهی درون مکعب یک گوي سیاه رنگ خارج شد و در ارتفاع یک 

متري از سنگ ایستاد ، همه ي بچه هابا تعجب به آن گوي نگاه میکردند عده اي جلوتر رفتند ، 

کار میکند که توسط نگهبانانی که سنگ را آورده بودند  میخواستند ببینند آن سنگ چگونه

  .متوقف شدند

قطر گوي به اندازه ي قد کوروش بود، . سطح گوي به شکل زیبایی سیاه و سیقل خورده بود 

یشتر افراد به زیبایی گوي توجه داشتند و معدود افرادي بودند که به فکر  آزمایش کردن خود 

  .ا میخواستند بفهمند چقدر توان دارندآنه... بوسیله ي گوي افتادند 

کوروش به آرامی روي صندلی نشسته بود و از جاي خودش تکان نخورده بود ، اصلا هم 

به نظر او که اصلا چیز جذاب و تعجب بر . نسبت به گوي زیبایی که دیده بود هیجان زده نبود

  .انگیزي نبود

  .ردپس دستانش را در کیفش برد و وسایل پدرش را احضار ک

وسایل پدرش متشکل از چندین ساك بود که درونشان تمام وسایل مورد نیاز براي ساحري ، 

بعضی از وسایل بسیار کمیاب هم در آن وجود داشت به . و دیگر اشکال جادو وجود داشت1وودوو

  .طوري که کوروش نمیتوانست براي آن ساك ها قیمت بگذارد

                                                           

  voodoo  (1:  جادوی افریقایی ھا کھ از وسائل و نماد ھای مختلف استفاده می کردن
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ارج کرد ، شروع کرد روي پارچه نماد هایی را از درون آن یک حلقه پارچه و یک قلم را خ

نماد بسیار پیچیده را بطور منظم و دقیق کشید و آن نماد ها را درون آن پارچه ي  3کشیدن ، 

متر پارچه را پر از نماد کرده بود و از آن  5بعد از یک ساعت حدود . بلند و نازك تکرار میکرد

ارچه اي که رویش طلسم کشیده بود در کیفش نقطه پارچه را برید و وسایلش را به جز آن پ

گذاشت ، پارچه را دور ساعد دست راستش بست و با صداي اریک بلند شد تا به عنوان اولین نفر 

عده ي زیادي با تعجب به او نگاه می کردند به نظر می رسید کسی از روشی که . ضربه بزند

  .کوروش براي ضربه زدن استفاده میکرد چیزي نمی داند

ارتفاع گوي از . به روي آن گوي سیاه رنگ ایستاد، بیست متري با آن گوي فاصله داشت رو

سطح زمین او را مجبور به پریدن میکرد تا بهترین ضربه را وارد کند و این کارش را سخت تر 

  .کرده بود

در به افراد حاظر نگاهی انداخت ، اریک آنجا ایستاده بود و به او زل زده بود ، افراد زیادي 

همه . حال تماشا بودند ، ماریا هم در گوشه اي دیگر ایستاده بود و منتظر ضربه ي کوروش بود

میدانستند باید منتظر . ي بچه ها به سر و کله ي هم میزدند تا بتوانند بطور کامل او را ببینند

  .چیز شگفت آور دیگري از سوي او باشند

آرامی نشسته بودند و داشتند او و رفتارش را  آرین هم آنجا نشسته بود ، رقیبان واقعی او به

  .مورد بررسی قرار میدادند

براي آخرین بار به افراد نگاه میکرد که ناگهان چشمانش با چشمان مهرداد تلاقی کرد ، او هم 

به تنهایی براي دیدن مسابقه آمده بود ، به آرامی سرش را برایش تکان داد سپس رو به اریک 

  کنم ؟میتونم شروع : گفت 

  .شروع کن -

  .به آرامی به سمت گوي راه افتاد ، دست راستش را بالا آورد و نزدیک لبش کرد
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چند کلمه زیر لب گفت که هیج کس نشنید ، نماد هایی که روي پارچه ي دور دستش بود با 

رنگ سرخ ملایمی شروع به درخشش کردند ،  چند قدمی را به آرامی رفت و کم کم سرعتش را 

قدم داشت می دوید ، به اندازه ي سه قدم پرید ، دستانش شعله  5بیشتر کرد ، بعد از بیشتر و 

ور شد ، قدم بعدي را گذاشت ، شعله کل دستانش را گرفت ، آخرین پرشش را انجام داد ، 

دستاهاي شعله ور شده اش را با تمام قدرت جلو آورد و با تمام وجودش مشتش را بر سطح 

نند صداي تبل در فضاي سالن پیچید ، اول فکر میکرد گوي میشکند گوي کوبید ، صدایی ما

ولی سطح سیقلی گوي مانند موجودي شیطانی به او لبخند میزد و او را به تمسخر میگرفت  ، 

آتش دستش خاموش شده بود ولی به سطح گوي انتقال یافت ، گوي داشت در آتشی سرخ می 

 101شد ، بعد از چند ثانیه آن عدد به عدد نمایش داده  100سوخت ، در بالاي گوي عدد 

  .تغییر پیدا کرد و آتش از روي سطح گوي خاموش گشت

با این که از صداي گوي گوشش سوت می کشید . به آرامی روي دو پایش پایین فرود آمد

ولی به روي خودش نیاورد و با آرامشی بسیار واقعی که از فردي چون او بعید نبود بر روي 

  .ستصندلی اش نش

و فقط صداي کف زدن مهرداد فرهادي بود که سکوت آن مکان را بطور آزار دهنده اي 

همه . همه ي کسانی که سر راهش بودند در حالی که تعظیم میکردند عقب میرفتند. میشکست

مقهور قدرت هاي مهرداد شده بودند و کاري جز تعظیم کردن نمی توانستند انجام دهند البته به 

  .جز کوروش

صداي برخورد عصایش با زمین درون . آرامی قدم هایی برداشت تا به کنار کوروش بیایدبه 

  .سالن میپیچید

  ... با من بیا ... کوروش  -

  .بعد عصاي خودش را به زمین زد که باعث ایجاد چندین دایرهروي هوا شد
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قیقی به دایره ها نگاه د. دایره هاي سیاه کوچکی که روي خط هاي سفیدي حرکت میکردند

  :کرد و گفت 

  .و یک ساعت دیگه هم باید به جلسه ي هفتگی مجمع بزرگان برسم. . .  -

  .کوروش را با حرکت دست به یکی از خروجی ها هدایت کرد

بچه ها تا آن موقع ساکت بودند ، بعد از دور شدن آندو شروع به پچ پچ کردند و  به ایجاد 

  .شایعه هاي مختلف مشغول شدند

شن اریک از پشت سر کوروش می آمد ، اریک که داشت بچه ها مرتب میکرد صداي سرد و خ

کمی از حرکت مهرداد متعجب بود واقعا انجام این کار از فردي چون او بعید بود او چه طور 

  .کوروش را از بین آن همه جمعیت خارج کرد؟ بدون آن که نگران شایعات پس از آن باشد

  .کسی آنجا نبود. راهروي خالی شدند بعد از مدتی او و مهرداد وارد یک

مهرداد به سمت  یکی از اتاق هایی که مدت بود از آن استفاده نمی شد حرکت کرد و درب 

درب اتاق با صداي گوش خراشی روي پاشنه ي خود چرخید و به . آن را به سمت جلو هل داد

  .آرامی باز شد و نماي تاریک درون خود را به نمایش گذاشت

  ...یه چیز هایی رو باید واست توضیح بدم...وروشبیا تو ک -

  .مهرداد وارد شد و با اشاره ي عصایش نور را در فضاي اتاق پخش کرد

کوروش حتی قدمی حرکت نکرده بود گویی از چیزي که ممکن بود در آن اتاق اتفاق بیفتد 

نش به او می او کمی دودل بود انگار چیزي درو. یا چیز هایی که ممکن بود بشنود می ترسید

  . گفت که اگر وارد شود پشیمانی بعد از آن براي او حتمی خواهد بود
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نمی دانست از . مهرداد درون اتاق در چند متري کوروش ایستاده بود و تنها به او نگاه می کرد

  .کجا شروع کند یا چه طور به او در مورد کار پدرش توضیح دهد

یکی از آن ها نشست و درحالی که دستش را به دو صندلی چوبی ساده ظاهر کرد و بر روي  

  :سمت صندلی دیگر می گرفت گفت

و نمیدونم کسی بهت گفته یا نه ... موضوعی که باید از اون اطلاع داشته باشی ... بیا بشین  -

  ...درمورد ، آخرین جرم پدرته ... درمورد ... به دلیل اون خیلی ها دنبالتن ... 
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  فصل پنجم

  

وش سرمایی را حس می کرد که به سرعت درون بدنش پخش می شد و تمام کور

  . وجودش را فرا می گرفت

دهانش خشک شده بود ، قسمتی از وجودش از او میخواست تا به حرف هاي مهرداد 

  .گوش ندهد ولی کنجکاوي درباره ي پدرش نمی گذاشت

لها به او و تمام دست نمی توانست سخنان او را مبنی بر مجرم بودن پدرش ؛کسی که سا

  .آوردهایش افتخار میکرد و به آن ها می بالید باور کند

همیشه به پدرش به عنوان یک جادوگرایده آل می نگریست ، فردي با استعداد و 

قدرتمند که همانند قهرمانی مهربان به افراد ضعیف تر کمک میکرد و با ظلم و ستم به 

رداد کافی بود تا تمام ذهنیتی که از پدرش داشت مبارزه می پرداختتنها همان جمله ي مه

  .نابود شود

بعد از اتفاقاتی که براي لیزا افتاده بود این اولین باري بود که تا آن حد احساس پوچ  

کنترل احساسات نصفه . بودن میکرد، ولی اصلا به روي خودش نیاورد و خودش را نباخت

با . همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود. نیمه اش به یکی از هنر هاي او تبدیل شده بود

  :خودش گفت

من پدرم رو خوب ... آره...آره . پدرم رو میشناسم و میدونم اون همچین کاري نمی کنه -

  . می شناسم

او داشت خودش را گول میزد ، او که اصلا پدرش را ... ولی به خودش نهیب زد 

د نمی آورد بجز خاطرات تار و تقریبا فراموش نمیشناخت درواقع او اصلا او را به درستی به یا

از سخنان آرشام هم هیچ وقت چیز ... شده اي از او ، هیچوقت او را کاملا نشناخته بود

  . درستی گیرش نمی آمد

در آن لحظه تصمیم گرفت تا ابتدا به تمام سخنان مهرداد گوش دهد سپس درمورد 

گیر کرده بود و آن این بود که چرا مهرداد اما یک چیز تمام ذهنش را در . پدرش نظر بدهد 
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این حرکت واقعا . او را از بین آن همه جمعیت خارج کرده بود؟ می توانست کمی صبر کند

براي کوروش عجیب بود مگر آنکه چیز مهمی اتفاق افتاده بود که باز هم کوروش از آن بی 

  . خبر می بود

دلی خالی آن مکان به راه افتاد و بر آرام و بدون هیچ گونه عجله اي به سمت تنها صن 

  .روي آن نشست تا جواب سوالاتی که هر لحظه در ذهنش ایجاد می شد را از مهرداد بگیرد

  : با صدایی سرد همیشگی خودش روبه مهرداد گفت 

دارید در مورد چی دارین صحبت میکنین جناب فرهادي؟من اصلا ... آخرین جرم پدرم  -

  .باور کنم... نمی تونم

  :گویی مهرداد ذهن او را خوانده باشد با لحنی پدرانه در جواب به او گفت 

شاید بخواي بدونی که چرا من تو رو از میون این جمعیت به ... صبر داشته باش  -

باید بدونی که تا حالا دو بار ... شخصه بیرون کشیدم یا این موضوع رو دارم الان بهت میگم 

اساتید اینجا ... شو گرفتم و تو هم باید دلیلشو بدونی  به جونت سوء قصد شده و من جلو

  تا  7-8بخاطر تو مجبور شدم نزدیک ... زیاد هم حرف گوش کن نیستن 

یک سري اطلاعات . بزودي همه چیز مشخص میشه...ازشون رو چند هفته اي تعلیق کنم

  ...مهست که باید ازشون خبر داشته باشی ولی قبل از اون باید منتظر آرین باشی

او داشت به سخنان مهرداد مبنی بر سوء قصد به جانش فکر می کرد اما زمانی که نام 

  : آرین را شنید کمی شوکه شد و سریعا از مهرداد پرسید

منظورتون آرین پارسیه ؟ یکی از مسابقه دهنده ها ؟ اون چه ربطی می ... آرین؟؟؟  -

  تونه به این ماجرا داشته باشه ؟

  ... ماموریت مهمی داره ... به زودي میاد اون ... درسته  -

بعد از چند دقیقه سکوت آرین درب اتاق را باز کرد و وارد شد ، وقتی به نزدیکی مهرداد 

  :و کوروش آمد به سرعت تعظیم بلند و بالایی به مهرداد کرد و با تته پته گفت 

  احضارم کردین؟ دستم بر میاد که ...از د...چه کمکی...داد...د...ناب مهر...ن...جن

شاید کوروش به دلایل خاصی احساس نمیکرد ولی انرژي اي که مهرداد به اطراف ساطع 

میکرد آنقدر زیاد بود که اطرافیانش نمی توانستند با او با احترام صحبت نکنند یا در زمان 
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حتی  انرژي زیاد براي افراد ضعیف باعث کمی تنگی نفس ... دیدنش به او تعظیم نکنند 

  .دمیش

  ... باید با هم صحبت کنیم... با من بیاین  -

کوروش میخواست بپرسد چرا در همان مکان صحبت نمیکنند ولی سوالش را نگه داشت 

  . و همراه مهرداد به راه افتاد

                                            ********  

ن بدبختی رو میگم که مگه ندیدین با جوزف چیکار کرد ، همو... اون یه هیولاست  -

من توي اون ... تو چشاش ! و اون پسر همینجوري داشت لبخند میزد... تقریبا مرده بود 

  ...چشم ها مرگ رو دیدم 

  ...یکم آروم باش نادر  -

چطور آروم باشم استاد ؟ با اینکه اون تو این آزموندهنده ها قوي ترینه ولی اجازه  -

  .اون خیلی می تونه خطرناك باشه... اون... شنداریم وارد نیرو هاي ویژه بکنیم

یعنی این قدر حق به گردنت نداره که این کار رو ... استادت ... به نیکلاس فکر کن  -

  براش بکنی ؟

  ... گوش کنین استاد فرهادي ! دلیل اینکه نباید بیاد همون نیکلاسه  -

ت بازرسی بکنین شاید البته شما باید پیمان هایی که تا الان بستین رو هر یک مد  -

  ...یکی از بند هاش با مسائلی که باهاش رو به رو هستین مشترك بوده

در گوشه ي اتاق فردي در شنل سیاه ایستاده بود و آن جمله را با لحنی تمسخر آمیز ادا 

  .کرد

  ؟... و شما کی باشین  -

او . شده بودنادر این را پرسید ، از اینکه کسی اینگونه حرفش را قطع میکرد متعجب 

مقام بالایی در بین نیروهاي ویژه داشت و مورد احترام همه بود ، تا آن زمان کسی وسط 

  .حرفش نپریده بود ، آن هم با لحنی تحقیر آمیز

  .من آرشام هستم ، سرپرست کوروش  -
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. آرشام قاطعانه این جمله را ادا کرد و به آرامی از درون نیمه ي تاریک اتاق خارج شد

  .سیاه رنگی را به چشم اش بسته بود پارچه ي

  :  مهرداد با لحنی آرام درحالی که با دستانش آرشام را نشان می داد رو به نادر گفت

ایشون اینجا اومدن تا . 5ایشون آرشام اسفندیاري هستن ، یکی از محافظین سطح  -

  .پیمانی رو که با نیکلاس بستم را به یاد بیارم

اگه کوروش بطور رسمی وارد اینجا بشه افراد ... شک داشتم  از همون موقع به نیکلاس -

  .قصر دستگیرش میکنن و میبرنش

  .پس نباید شناخته بشه: آرشام گفت

پس نباید شناخته بشه؟؟؟؟ کی همچین حقی رو به شما داده که همچین تصمیمی  -

  بگیرین؟

کوره در مهرداد که دید نادر در حال خشمگین شدن است و هر لحظه ممکن است از 

  : برود گفت

  .این تنها راهه نادر آروم باش  -

استاد ... و معلوم نیس چه بلایی به سرمون بیارن! و اینجوري ما هم گناه کار میشیم -

  شما واقعا این رو می خواین؟

  ...من پیمان بستم نادر : مهرداد لبخند تلخی زد و گفت 

  .میتونیم راهی براي شکستنش پیدا کنیم -

 ...هوففف. ین کاریه که مهرداد بزرگ رئیس محافظین انجام میدهواقعا ا -

  .آرشام که لفظ مهرداد بزرگ را با تمسخر بیان کرده بود باعث خشم نادر شد

  ...به استاد توهین کنی من بهت اجازه نمی دم که در حظور من... چطور جرئت میکنی  -

ز سمت آرشام احساس کرد، برگشت تا جادویی بفرستد که ناگهان موجی از انرژي را ا

طلسم به کف . آنقدر قدرتمند بود که به خود جرئت نداد تا سپري بسازد و به گوشه اي پرید

  . زمین برخورد کرد و به اراده ي مهرداد جذب آن شد

  .آرشام با اینکه چشمانش بسته بود سرش را به سمت جایی که نادر بود چرخاند

 ...ام میخواي مبارزه کنی ؟ من که آماده -
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  .یکم آروم باشین...بچه ها... کافیه  -

  .مهرداد  با آرامش این حرف را زده بود ولی گویی تاثیري نداشت

نادر به قصد فرستادن جادویی بلند شد و آرشام هم دستش را از درون شنل سیاهی که 

  .دور تا دورش پیچیده شده بود درآورد و به سمت نادر گرفت و آماده ي مبارزه شد

  .ندو جادویی اجرا کردند که قبل از این که به هم برسند ناپدید شدهر د

  :مهرداد با عصبانیت بلند شد و محکم دستانش را بر روي میز کوباند و گفت

  ...گفتم کافیه-

فشاري را تحمل می کردند که تقریبا . هر دو توسط دستانی نامرئی به عقب کشیده شدند

  .آنها را خفه کرده بود

ده و با لحنی محکم و قاطع که هیچگونه مخالفتی را نمی توانست از سوي او شمرده شمر

  :نادر و آرشام در پی داشته باشد گفت

و کوروش پسر نیکلاس . پیمان با آتش بنفش بسته شده و راهی براي شکوندنش نیست -

به عنوان فرد دیگري به کمک گردنبند خاطره براي یکسال ، همونطور که توي قرارداد اومده 

  .، وارد نیرو هاي ویژه میشه

  :بعد به آرامی سر جایش نشست و گفت

باید یک سري چیز هایی رو . حالا مثل دو فرد متمدن از اینجا برین کوروش داره میاد -

  .بهش توضیح بدم

او حق . نادر کمی عصبانی شده بود اما همیشه براي مهرداد احترام زیادي قائل بود

به همین دلیل چیزي نگفت و . توانست آن را نادیده بگیرد استادي بر گردنش داشت او نمی

  .تعظیمی کرد و از آن جا خارج شد

آرشام به نزدیکی هاي درب اتاق رسیده بود که ناگهان دلیل اصلی آمدن به آنجا را به یاد 

  :ایستاد و رو به مهرداد گفت . آورد

  ...راستی یادم رفت که بگم -

  .دآرشام شروع به حرف زدن کرده بو
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اون طوفان و آتیش درون . دلیل اصلی اومدم اتفاقات عجیبی بود که درون شهر افتاده-

اون . سکه ي طلا به اموال شهر آسیب زد 50000نفر رو کشت و حدود  10اون طوفان . شهر

آتیشی که کتابخونه رو سوزوند ، خیلی عجیب بود ، بعد از قفل شدن درون گوي فیلکی 

در این مورد به کوروش چیزي نگین ، ...کنم چشم هام درمان بشنفکر ن... گوي رو شکوند 

  ...خودم بعدا بهش میگم 

  

*********  

  . کوروش  و آرین به آرامی پشت سر مهرداد حرکت میکردند

به راهرویی وارد شدند که نسب به راهروهاي دیگر آن مکان تفاوت هاي فاحشی داشت و 

دست سیاه بود و دیواره ها ي آن از سنگ هایی بر خلاف دیگر راهرو ها که سطح آنان یک 

به رنگ قهوه اي سوخته ساخته شده بود ، این راهرو کاملا سفید بود و دیواره هاي آن ها هر 

  . ده قدم توسط سنگ هایی که به سنگ هاي نور شهرت داشتند تزیین شده بود

د که می سنگ هاي نور علاوه بر ایجاد روشنایی داراي خواص درمانی اي هم بودن

توانستند به اختلالات جادویی افراد کمک کنند و انرژي هاي مثبتی را براي هر نوع بیمارانی 

که نیازمند کمک بودند به وجود می آوردند و به همین دلیل بیشتر در مراکز درمانی مورد 

این سنگ ها تنها در دریاي تتیس واقع در شمال کشور انگلستان . استفاده قرار می گرفتند

  .افت می شدند و بسیار کمیاب و ارزشمند بودندی

کمی از اینکه توانسته بود اعتماد مهرداد را جلب . آرین خیلی شاداب به نظر می رسید

کند و به او نزدیک شود خوشحال بود ، به عنوان یک بچه در آن سن توانسته بود با مهرداد 

اما کوروش . با او مشورت کند کسی که پادشاه از او وقت میگرفت تا... فرهادي صحبت کند 

که همواره تنهایی را ترجیح میداد و در آن لحظه اگر نسبت به پدرش کنجکاو نبود هیچ 

چیز هاي مهمتري براي او وجود داشت که فراتر . وقت همراهی با مهرداد را قبول نمی کرد

  ...ر انتقامینه ه. بود او فقط دنبال انتقام. از خواسته هاي بچه اي به سن و سال او بود

به خاطر همین بود که چشم از ... نکنه پدرم به خوانواده ي آرین صدمه زده باشه؟ آره -

  ...   نگاهش که چیز دیگه اي رو می گفت... آخه... ولی آخه. من بر نمی داشت
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او تنها به ربط آرین به جرم پدرش فکر میکرد و اصلا متوجه نشد که آن ها کی به دفتر 

  . مهرداد رسیدند

  .وارد شین. اینجا دفتر من درون ساختمون محافظینه -

  .مهرداد با اشاره اش در اتاق را باز کرد و کنار ایستاد تا کوروش و آرین وارد اتاق شوند

وقتی آندو وارد شدند قبل از اینکه مهرداد وارد شود در اتاق محکم بسته شد ، هر دو 

ردند که در آن مکان توسط مهرداد زندانی لحظه اي فکر ک. ناخودآگاه به سمت در برگشتند

کوروش به فکر استفاده از آتش قرمز براي باز کردن در . شده اند و آنها در اتاق گیر افتاده اند

  .افتاد اما آرین جلو رفت و سعی کرد دستگیره ي در را بچرخاند ولی تکان نمیخورد

  .بشینید -

  .را درون اتاق ندیده بودندهر دو با ترس برگشتند ، در اولین نگاهشان کسی 

مهرداد پشت میزش نشسته بود و روي میز هم سایه اي افتاده بود و چهره ي مهرداد 

  .کاملا مشخص نبود

کوروش بسیار تعجب کرد ، او حتی حرکت انرژي غیب و ظاهر شدن مهرداد را حس 

  .نکرده بود

  .آرین و کوروش به آرامی رو به روي مهرداد نشستند

اول تو کوروش ، در مورد . ین چون سریع میگم و دیگه تکرار نمیکنمخوب گوش کن -

در شهر آتش با ایجاد یک ... درواقع پدرت در آخرین ماموریتش ...اون ... آخرین جرم پدرت 

بمب ضد جادو، غیر از اینکه یک دهکده رو کاملا از بین برد ، تمام هم تیمی هاش رو کشت 

ی بمیرن و بسیاري از موجودات بومی جادویی اونجا رو و باعث شد تا هزاران موجود جادوی

منقرض کرد و باعث ایجاد چند گونه ي جدید موجودات شد که بسیار وحشی و قدرتمند 

هستن ، فقط براي اون موجودات ما مجبور شدیم چند گروه ویژه ضدشون تشکیل بدیم و 

  .هم محکوم شديبه دلیل جرم پدرت تو . هنوز روش خاصی واسه کشتنشون پیدا نشده

  :کمی جملات خودش را تجزیه و تحلیل کرد و سپس رو به کوروش ادامه داد 

ولی به دلیل جادو هاي خاصی که پدرت انجام داد اونها هنوز نتونستن ... نمیدونم چرا -

  تو رو پیدا کنن ولی زیاد طول نمیکشه که تو رو پیدا کنن چون اون طلسم 
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و البته باید بدونی که چند تا جایزه هم براي . ید شدنهاي هرچی بودن الان همشون ناپد

سرت گذاشتن ، خیلی از خانواده هاي بزرگی که بچه هاشون رو از دست دادن براي کشتنت 

. پس باید با تحت طلسم هاي قدرتمند پنهان سازي وارد اینجا بشی... ثانیه شماري میکنن 

  . و تو آرین ماموریتت مراقبت از هویت کوروشه

  ا من عالیجناب ؟...چر ... چ... چ...ی چ -

آرین با حالتی از تعجب این جملات را ادا کرده بود که مهرداد در پاسخ به حرف هاي او 

  :گفت 

  .سبک هاي ویژه ي خاندانت میتونه محافظ خوبی براش باشه -

  . امر ، امر شماست ، پدر بزرگ گفتن به هر چی گفتین عمل کنم -

  رو میکنین ؟چرا دارین این کار  -

هم مهرداد و هم . کوروش بالحنی متحم کننده رو به مهرداد این سوال را پرسیده بود

آرین کمی متعجب شده بودند ولی کوروش می خواست دلایل این همه لطفی که مهرداد 

درست بود که در ظاهر، مهرداد آدم متواضع و فروتنی به نظر می . براي او می کند را بداند 

حتی حالا که مهرداد تمام . روش یاد گرفته بود که به هیچ کس اعتماد نکندرسید اما کو

جرم هاي پدرش را براي او گفته بود او نمی توانست باور کند و هنوز هم به بی گناهی 

نمی دانست شاید مهرداد در ظاهر فردي معصوم خواهان . پدرش اطمینان کامل داشت

  و به همراه داشت؟ ثروتش بود و یا کینه اي دیرینه از پدر ا

  منظورت چیه ؟ -

  چرا منو تحویل کسانی که دنبالم هستن نمیدین ؟  -

تازه ، من و اون پیمان . من فکر نمیکنم پدرت اون کار رو کرده باشه منظورم بمبه -

البته اگر نمره ي لازم . بستیم ، نمیتونم ازت مراقبت نکنم یا نذارم وارد نیرو هاي ویژه بشی

  ک سري مسائلی هم هستش براي پنهان کردن هویتت که بعد از رو بیاري و ی

خاطرات یک سري افراد رو باید دستکاري کنیم و گروهی هم . آخرین مسابقه انجام میشه

بعد از آخرین مسابقت باید سریع عمل کنیم و شکل جادوتو . باید تو رو به فراموشی بسپارن

انین افرادي که وارد مسابقه میشن حتی طبق قو. تغییر بدیم و آتش سرخت رو پنهان کنیم
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حتی به . بعد از مسابقه افراد زیادي به دنبالت میان. اگه قاتل هم باشن تا پایان مسابقه آزادن

حالا برین ، . افراد دیگه درون این مکان هم اعتماد نکن ، خیلی براي گرفتن جایزه میکشنت

که ، بخاطر جادو هاي اونجا حتی من من هم براي آخرین مسابقه میام ، اونجا خیلی  خطرنا

  .باید محتاطانه عمل کنیم. هم نمیتونم کار زیادي برات انجام بدم

*******  

. او باید با گروهی از جانوران میجنگید ، اریک برایش قوانین و اصول مسابقه را شرح داد 

  در مرحله ي مبارزه با حیوانات هر فرد با موجود ي که حریفش محسوب میشد 

قفس میجنگید ولی حالا ، او می بایست در یک میدان مبارزه با گروهی از موجودات در 

موجود با قدرت متوسط که هر کدام  10امتیاز ،  1موجود ضعیف ، هرکدام  20میجنگید ، 

امتیاز در  15امتیاز و یک موجود قدرتمند با  7موجود قدرتمند که هر کدام  5امتیاز ،  3

  .انست کسب کندامتیاز می تو 100مجموع 

نیم ساعت به او وقت استراحت و تجدید قوا دادند ، اگر سرحال نبود ، امکان کشته 

استفاده از آتش سرخ هم انرژي زیادي را می طلبید و کوروش هم . شدنش وجود داشت 

نمی خواست با استفاده بیش از حد از گوي ها و معجون هاي نیروزا خطر آسیب رسیدن به 

ثانیه ها به سرعت گذشتند ، در آن نیم ساعت او . ویی را براي خود بخردبدن و نیروي جاد

  .تمام فنون ویژه و طلسم هاي مختلفی که آموخته بود را مرور کرد

اگر میخواست با خودش صادق باشد ، هیچ ایده اي نداشت که اگر نتواند وارد نیروي ویژه 

اصلا علاقه اي به شرکت . دیدهیچ آینده ي دیگري را براي خودش نمی. شود ، چکار کند

تازه اگر نمی توانست . مجدد آن هم در سال آینده نداشت چون از برنامه اش عقب می افتاد

وارد نیرو هاي ویژه شود و مهرداد هم طلسم هایی براي پنهان سازي هویتش انجام نمیداد 

که او اصلا و مردن تنها چیزي بود . احتمال داشت به سرعت او را دستگیر کنند و بکشند

  .براي آن برنامه نداشت
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از تعاریفی که در مورد این سري از مسابقات شنیده بود ، او قدرت کافی را در مورد  

خودش را ضعیف تر از آنی می . کمی دودل  به نظر می رسید. برنده شدن در خود نمیدید

رف دیگر وجود دانست که بتواند این قسمت از مسابقه را به خوبی پشت سر بگذارد ولی از ط

  .کیف پدرش مایه ي دل گرمی او بود

میبردند ، اتاق عجایب این دفعه شکلی تازه به خود  "کارخانه"براي دومین بار او را درون 

گرفته بود ، دري قهوه اي و آجري  که رویش چند چشم به همراه نماد و حرف هاي مصري 

  .مشخص بود

ه اي که موفق شدند و چند نفر دیگر از امتحان دهند 32همراه او ، مهرداد ، اریک ، 

  .اعضاي نیروي ویژه و نگهبانان وجود داشتند

اریک مانند دفعه ي قبل جلو رفت ولی ایندفعه مهرداد به فرد دیگري که کوروش امروز 

همان کسی که به آن مار هاي آتشین رعد و برق شلیک کرده بود  -دو مرتبه او را دیده بود 

  ...اگه میشه ! ان ج: اشاره زد و گفت  -

    .البته استاد: جان سرش را کمی پایین آورد و گفت 

همراه اریک رو به روي در ایستاد و هر کدام ضربه زدن به نماد ها و حروف مختلف را با 

  .ترکیبی پیچیده شروع کردند

حالت آن درب ، شکل ظاهري و از همه مهم تر ماهیت وجودیش تغییر کرد ، دیگر 

شت ، در از سنگی خاکستري رنگ تشکیل شده بود که در بالایش عکس ظاهري مصري ندا

هایی از خدایان رومی و یونانی قرار داشت و در وسط ، به زبان کهن یونانی براي ورود هشدار 

  .میداد

    .مهرداد به عنوان اولین نفر و پشت سرش جان و اریک وارد شدند
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. مین مبارزه ي گلادیاتور ها یافتکوروش بعد از انتقال ، خود را در زمینی همانند ز

مهرداد در جاي ارباب و رئیس مسابقه نشسته بود و بقیه ي افراد در جاي تماشاچی ها قرار 

  .همه به کوروش نگاه می کردند و منتظر شروع مسابقه ي او بودند. گرفته بودند

 در زمانی که در میدان مبارزه قرار گرفت احساس خوبی درون بدنش پخش شد و بر

خلاف دقایقی پیش که به سختی اضطراب خودش را پنهان می ساخت اما آن زمان با دیدن 

مبارزه چیزي درونش می گفت مبارزات سختی پیش رو دارد ولی پایان خوبی می تواند براي 

  .او داشته باشد

چهار دروازه دور تا دور کوروش قرار داشت که طبق گفته هاي اریک از هرکدام 

و همچنان اریک به او متذکر . ی شد که او می بایست با آنها مبارزه میکردموجوداتی خارج م

شده بود که از درون یک دروازه که از بقیه ي آنها کوچک تر بوده و درست در زیر جایگاه 

مهرداد قرار دارد آخرین و قویترین موجود خارج خواهد شد که حتی آنها هم از ماهیت آن 

جه به پتانسیل او توسط اتاق عجایب براي مبارزه با او انتخاب موجود شناختی ندارند و با تو

  .می شود

مبارزه یک ساعت طول خواهد کشید : صداي مهرداد درون آن مکان پیچید که می گفت 

که هر سري موجود را در مدت یک ربع باید شکست بدي و موجودات ساخته ي اتاق 

  . هستند ولی آسیب هاي واقعی وارد میکنند

  .مبارزه را آغاز کنید: ا بالا آورد و گفت دستانش ر

موجوداتی داراي هوش کم که از تراکم . ارگ از آن خارج شدند 20اولین درب باز شد و 

انگار که در ترکیب صورتشان هیچ . جادوي سیاه در نقاط خاصی در دنیا بوجود می آمدند

گر متفاوت بود آنها حتی جاي دماغ و دهانن هر کدامشان با یکدی. قاعده اي رعایت نشده بود

فقط دست هاي بزرگ و ناخن ها تیزشان به یکدیگر شباهت !!! شبیه خودشان هم نبودند
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از اندك موجودات سیاهی بودند که توانایی جادویی نداشتند و خطر جدي اي براي . داشت

  . کوروش به حساب نمی آمدند

کلاه خود براي سر بعضی ها هر کدام یک زره آهنی همراه با کلاه خودي بر سر داشتند ، 

اندازه نبود ، پس آنها خودشان ظاهر کلاه خود را با چکش تغییر داده بودند تا بر سر نا 

  .متواضن آنها قرار گیرد

سپر نداشتند ، ولی در عوض در یک دست شمشیر و در دست دیگرشان یک تبر یا گرز 

ارگ ها گوشت خام بود و معمولا به  غذاي. داشتند ، البته چهار نفر از آنها هم کماندار بودند

انسانها حمله نمیکردند ولی ارگ هایی که اینکار را میکردند دستگیر شده و در مبارزاتی سر 

  .به نیست میشدند

  .امتیاز اول را تضمین شده یافت 20کوروش نفسی از سر آسودگی کشید ، 

ند و اگر از آن با خودش فکر کرد این موجودات ارزش استفاده از آتش سرخ را ندار

. استفاده کند دیگر برایش انرژي اي نمی ماند و پس دستکش دست راستش را در آورد

  .دستش را یک دور مشت کرد و سپس آن را باز کرد و به انگشت اشاره اش خیره شد

  .انگشتري بر روي انگشت اشاره اش ظاهر شد

سطه نکرد و انگشتري او اصلا وقتش را صرف کنترل جادو با دستانش و جادوي بدون وا

  .که مادرش به او داده بود براي تمرین جادوگري خیلی بکارش آمده بود

انگشتري شیشه اي که نگینی طلایی روي خودش داشت ، نگین آن انگشتر شبیه به 

پرنده اي بود که در مکان نگین نشسته و سرش را به سمت امتداد انگشت اشاره ي او گرفته 

راي لحظه اي طلایی رنگ شد و چشمان پرنده در همان زمان براي تمام سطح انگشتر ب. بود

  . لحظه اي با نور سرخی درخشید و آمادگیش را براي اجراي جادو هاي مختلف نشان داد
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پس تمرکز کرد ، به زمان براي اجراي نقشه اش براي نابودي گروه دوم موجوداتی که 

 خطرناك محسوب نمیشدند ، قدرت به جز کماندار ها بقیه اصلا. خواهند آمد نیاز داشت

ارگ ها در تعداد زیادشان و حمله ي غافلگیرانه بود پس ابتدا باید آن چهار کماندار را 

طلسم هاي زیادي بلد نبود ولی غیر از چند طلسم کاربردي اي  مثل کنترل . میکشت

یی که یاد اجسام و باز کردن در ها که مدتها قبل از مادرش یاد گرفته بودبقیه ي طلسم ها

  .گرفته بود مخرب و مخصوص مبارزه بودند

  .دستش را به سمت آنها مشت کرد و تند تند شروع به ورد خوانی کرد

بقیه ي ارگ . چهار طلسم انفجاري از انگشترش خارج شد و به چهار کماندار اصابت کرد

را نابود  جادوي انفجاري؛ آنها 2ها هم که شکه شده بودند یک لحطه ایستادند که برخورد 

  .کرد

به سمت کوروش شروع به دویدن کردند و در اطراف او پخش شدند و کوروش هم همین 

طور که به آرامی به عقب قدم میگذاشت طلسم هاي مختلفی را میفرستاد ، همه ي 

  .موجودات را زخمی و آسیب دیده کرد و موجودات در نور آبی اي غرق شده و غیب شدند

ثانیه ي زمان براي استراحت و آماده  32دقیقه و  8مبارزه کرد و ثانیه  28دقیقه و  6او 

  .سازي داشت

  .به سرعت از درون کیفش چند ساك خارج کرد

همه ي افرادي که در جایگاه تماشاگران نشسته بودند ، بلند شدند تا بهتر ببینند و فقط 

ي خطرناك و چند نفري که ساك هاي نیکلاس را دیده بودند و میدانستند که چه چیز ها

می دانستند که قرار است . عجیبی در آن است در جاي خود با لبخندي بر لب نشسته بودند

  .چیز هاي شگفت انگیزي ببینند

  .کوروش نمیخواست از دفترچه ها استفاده کند ، آنها را براي گروه سوم گذاشته بود
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با . میدرخشیدچند چوبدستی خارج کرد ، روي هر چوبدستی حروفی یونانی به رنگ آبی 

وسیله اي که شبیه به ناخن یک موجود وحشی بود بر روي سطح سنگی محل مبارزه یک 

دایره ي بزرگ کشید ، در درون دایره هم یک ستاره ي بزرگ رسم کرد به طوري که هر 

یک از گوشه هاي آن ستاره روي سطح دایره بودند و پنج چوبدستی اي که در دست داشت 

  .ي آن گذاشترا روي هر پنج نقطه 

  .خوب حالا سپر آماده شد و به یک ضد حمله نیاز دارم: زیر لب گفت 

سپس از درون یک ساك دیگر یک شمشیر زیبا و یک کاغذ که طلسمی رویش کشیده 

کاغذ را در وسط دایره گذاشت و زیر لب براي خودش مرور کرد ، طلسم . شده بود در آورد

  .دویی براي ضد حملهشمشیر جا ، وبراي تاثیر بیشتر شمشیر 

پس با آتش . هرچه شمشیر بیشتر در زمین فرو می رفت طلسم ها  قویتر اجرا می شدند

قرمز شمشیر را تا دسته از وسط کاغذ رد کرد و درون زمین فرو برد و با کامل شدن طلسم 

حبابی بزرگ بصورت نیم دایره اي دور تا دورش قرار گرفت که وظیفه ي محافظت از او را 

  .غول سنگی وارد شدند 10ت ، در همان زمان درب دیگري باز شد و این بار داش

آنها بدن خاصی نداشتند ، آن موجودات روح هاي ناقص حیوانات جادویی بودند که فقط 

  .توانایی این را داشتند تا چند سنگ را به هم بچسبانند و حرکت دهند

پس شروع به ورد خوانی بر روي کوروش متوجه شد که اثر شمشیر بر آنها کارگر نیست ، 

  .شمشیر کرد

در اصل آن پنج چوب براي محافظت وآن شمشیر براي این بود که اگر ضربه اي وارد شد 

درواقع نقش ضد حمله را . ، ضربه اي از شمشیر بصورت جادویی در همان نقطه وارد شود

بگیرد و در ابتدا کوروش می خواست کنترل شمشیر را بدست . براي کوروش ایفا میکرد

هنگامی که ضربه اي به حفاظش وارد می شد با خواست او ضد حمله ایجاد شود ولی آن 
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کار به کنترل زیاد بر جادو نیاز داشت و انرژي زیادي میطلبید که کوروش آن مقدار انرژي را 

  .پس این فکر را کنار زد. براي مصرف نداشت و به سرعت خسته می شد

و نه نیروي کافی تا آن شمشیر را طوري تغییر بدهد تا  مطمئنا نه زمان کافی داشت

  .انرژي جادویی آن موجودات را محو کند ولی باید تلاش خودش را میکرد

با اولین ضربه اي که اولین غول سنگی به سپري که کوروش ساخت زد ، تکه سنگ هایی 

  .که بدنش را شکل میدادند از هم جدا شدند و افتادند

آنها نگاه کرد ، او طلسم هاي کافی بر روي شمشیر قرار نداده بود کوروش لحظه اي به 

  ...پس چطور 

از نزدیکتر به شمشیر نگاه کرد ، از طرح روي دسته هایش مطمئن شد ساخت مادرش 

و نمیدانست چه قابلیت هایی . تا آن زمان قابلیت هاي شمشیر را امتحان نکرده بود. است

  .ند آن شمشیر چه بوددارد ، هیچ حدسی هم نمیتوانست بز

. کوروش در جاي خود ایستاد و غول ها را میدید که با اولین ضربه هایشان نابود میشوند

از موقعیت استفاده کرد و یک معجون را از کیفش در آورد ، در اصل گوي ها فقط یک 

بیستم نیرویی که به آنها وارد شده را به شخص استفاده کننده می دادند ولی معجون ها 

رژي اي بسیار بیشتر از گوي ها به افراد میدهند ولی تا زمانی که تاثیر آنها بر بدن نمایان ان

  .شود کمی طول میکشید و با این فکر معجون زرد رنگ را سر کشید

. احساس سر حال بودن میکرد ، براي این سري موجودات نقشه اي خوب کشیده بود

پدرش به آن فن طوفان اوراد لقب . فاده کندآخرین فنی که در مورد دفترچه ها میتواند است

  .پدرش ، بعدا میتواست به آن بیشتر فکر کند... داده بود

  .مسابقه از فکر کردن به پدرش مهم تر بوددر این هنگام زمان 
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در مدتی که وقت داشت ، کمی روي زمین دراز کشید و استراحت کرد و پس از مدتی 

د شدند درب سوم باز شد وموجوداتی وارد شدند که سنگ ها همراه با نور آبی رنگ ناپدی

ها » شید « کوروش را بسیار نگران کرد ، او نمیتوانست به راحتی آنها را شکست دهد ، آنها 

بودند ، خیلی به پري ها شباهت داشتند ولی از نوع بی آزار خود یعنی پري ها هم قوي تر و 

آماده کرده بودند که آن عصا ها هم مانند  آنها عصا هایی هم براي خود. هم باهوش تر بودند

  .آنها به رنگ آبی میدرخشید

دو تفاوت عمده ي ظاهري آنها با پري ها این بود که پري ها به رنگ هاي زرد و طلایی 

میدرخشیدند ولی آنها به رنگ آبی و دیگري آنکه پري ها انتهاي بال هاي زیبایشان، پهن 

ظاهر کوچکشان بسیار گول زننده بود و . داشتندبود ولی شید ها بال هاي نوك تیزي 

شیطان درونشان را پنهان میکرد ، آنها عمدتا بصورت گروهی عالی عمل میکردند درست 

  .برخلاف پري ها

به آرامی در محوطه پخش شدند ، هوش بالا ي آنها بیشتر از جادو هاي قدرتمندشان کار 

تایی به دنبال  30الی  20روه هاي را براي کوروش سخت میکرد ، ولی شید ها بصورت گ

 5عدد بودند اما شکست دادن آن  5شکار یک جادوگر میرفتند ولی در آن زمان آنها فقط 

  .شید هم براي کوروش کار سختی بود

عدد را خارج کرد ، درون یکی طلسم  7دفترچه اي که پدرش ساخت  10پس کوروش از 

  .ري هم طلسم هاي ویژه اي وجود داشتهاي درمانی ودرون دیگري محافطتی بود و در آخ

هر هفت دفترچه که طلسم هاي مخصوص مبارزه درونشان قرار داشت را دور تا دور 

خودش گذاشت و شروع به خواندن ورد کرد ، دفترچه ها باز شدند و با شدت زیاد شروع به 

  .ورق یکی کنده می شد 5ورق خوردن کردند ، شدت ورق زدن طوري بود که هر 

ها در هوا معلق بودند ، و به آرامی در هوا سر میخوردند ، هیچ کدام از برگه هاي برگه 

دفترچه از محدوده ي طلسم محافظتی خارج نشدند ، دفترچه ها وقتی به آخر رسیدند ، 
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براي چند لحظه ایستادند و بعد شروع کردند تا از طرف دیگر ورق بخورند ، ایندفعه 

ثانیه درون دفترچه ها هیچ برگی به جز جلد خالی  10ی سرعتشان بیشتر بود بطوري که ط

  .باقی نماند

کوروش جلد ها را کنار هم گذاشت ، روي هر جلد خطوط محوي دیده میشد که با قرار 

گرفتن جلد ها در کنار هم آرام شروع به درخشش کردند ، از درون دفترچه ي طلسم هاي 

ي طلسم هاي محافظتی را در دست  ویژه ، آخرین برگ را کند و در حالی که دفترچه

داشت ، آخرین طلسم از دفترچه ي طلسم هاي ویژه را بر روي طلسمی که بر روي جلد 

دفترچه ها بود گذاشت و حالا به راحتی میتوانست آنها را کنترل کند ، شید ها هم بیکار 

  .ننشسته بودند و براي خود جادو هاي محافظتی اي دست و پا کردند

دفترچه ها به هم چسبیدند و یک پرنده از جنس کاغذ را پدید آوردند، کل برگ هاي 

پرنده به سمت آنها هجوم برد و آنها با جادو هاي ترکیبی سعی در مقابله داشتند ، جادو 

هاي ترکیبی معمولی از دو نفر تشکیل میشد ولی نوع جادویی که آنها بکار میبرند فرق 

بیشتر از سودش بود ، پس انسانها اصلا مایل به  خطرات این جادو براي انسانها. میکرد

  .یادگرفتنش نبودند

طلسم هاي آنها با حفاظی ناپیدا که دور تا دور آن پرنده کشیده شده بود برخورد میکرد ، 

  . با هر طلسم هم برگی از دفترچه ي طلسم هاي محافظتی تبدیل به گرد و خاك میشد

 5مختلف حرکت کردند ، پرنده هم ناگهان به  جهت 5آنها ناگهان از هم جدا شدند و به 

مار تبدیل شد و به دنبال آنها راه افتاد ، مار هاي کاغذي کند تر از شید ها بودند ، بنابراین 

  .کوروش دو تا از طلسم هاي ویژه را روي هر مار استفاده کرد و سرعت آنها بیشتر شد

آنها از ضعف به زمین می افتادند  وقتی اولین کاغذ با سپر دور شید ها تماس پیدا میکرد

گلوله هاي .ولی هنوز مارها نمیتوانستند شید ها را بگیرند و فاصله ي زیادي با آنها داشتند

  .آتشین از مارهاي کاغذي پرنده به سمت شید ها میرفت ولی به آنها برخورد نمیکرد
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ي را که دنبال ناگهان با اراده ي کوروش مار ها جهتشان را عوض کردند و هر کدام شید

میکردند ول کردند و به سمت یک شید دیگر رفتند ، بعد از مدتی تعقیب و گریز بالاخره 

کوروش توانست آنها را در یک نقطه جمع کند پس آخرین طلسم را فعال کرد ،  همه ي 

طلسم هاي دفترچه ها به سمت آنها روانه شد ، سعی کردند دفاع کنند ولی قدرتشان کافی 

  .برخورد چندین طلسم به آنها کشته شدند نبود و با

 2کوروش که خیلی خسته شده بود براي اطمینان همه ي شید ها را چک کرد ، فقط 

اصلا تمایل نداشت که ببیند که تماشاچی ها چه گونه با حیرت به او . دقیقه زمان داشت

  . شید براي فردي به سن او غیرممکن بود 5نگاه میکنند ، کشتن 

عت سپري شد ، درب آخر باز شد و کوروش خسته تر از همیشه بود ، موجود زمان به سر

بعد گوزنی سفید بود که وقتی دروازه ي چهارم باز شد از همان فاصله کوروش را تحت نظر 

داشت ، کوروش که از فرت خستگی خوابش می آمد ، یک دور پلک زد ، چشمانش را براي 

حالی باز کرد ، آن گوزن را رو به رویش در بیرون ثانیه اي بست و وقتی چشمانش را با بی 

  .از محدوده ي طلسم دید

خیلی جا خورد ، سرعت زیاد این موجود و ظاهرش که تا حالا در هیچ کتابی در رابطه با 

این موجود خیلی می . خواب از سرش پریده بود. این موجود نخوانده بود برایش عجیب بود 

  .توانست براي او دردسر ساز باشد

آن گوزن عجیب بیرون محوطه ي طلسم ایستاده بود و هیچ حرکتی در رابطه با این که 

  .بخواهد به کوروش حمله کند از خود نشان نمیداد

  .هوش و قدرتش آنقدر زیاد بود که خطر را در رابطه با ضربه زدن حس میکرد

نبود ،  کوروش با دستش یک گلوله ي آتش به  سمت گوزن شلیک کرد ، ولی گوزن آنجا

  .پشت سرش ایستاده بود
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  .کوروش به آرامی برگشت ، و حواسش جمع بود که از محدوده ي طلسم خارج نشود

گوزن چند قدم عقب رفت و دهانش را باز کرد ، یک دود بنفش رنگ از دهانش خارج 

با برخورد دود به سپر ، سپر به آرامی تحلیل میرفت و شمشیر هم نمیتوانست آسیبی . شد

نوشته هاي آبی رنگ روي چوب ها کم کم به رنگ . ون برخورد گوزن مستقیم نبودبزند چ

  .بنفش و بعد از آن به سرخی می گراییدند

کوروش به سرعت شمشیر را از وسط طلسم خارج کرد و درون ساکش گذاشت ، سپرش 

  .شانس پیروزي را برایش می خرید% 80که نابود میشد ولی میتوانست کاري بکند که 

  .بزرگ را از درون ساکش خارج کرد ي سیاه رنگیک گو

در مرکز طلسم ، جایی که رد شمشیر درون زمین مانده بود گذاشت ، دو دستش را دو 

  .طرف گوي گذاشت و شروع به ورد خوانی کرد

با دیدن اینکه رنگ حروف روي چوب ها که حالا قرمز شده بود ، کم کم به سیاهی می 

رنگ سیاه به معناي از بین رفتن حفاظ بود . ایش را انجام میدادگرایید باید سریع تر کار ه

چشمانش طلایی رنگ . پس با دستانش گوي را بلند کرد و شروع به بلند خواندن اوراد کرد

شده بود ولی هیچ کس او را نمیدید و به دلیل حفاظ صدایش را نمیشنید ، کم کم رنگ 

گی طلایی به وجود آمد و وقتی کل طلایی چشمانش کم رنگ شد و درون سیاهی گوي رن

گوي طلایی رنگ شد ، گوي را با شدت به زمین زد ، گوي شکست و موجی از انرژي از 

چوب هایی که نوشته هاي روي آنها جگري تیره شده بود خارج شد و همه روي آن گوزن 

  .متمرکز شد ، یک انفجار کوچک و گوزن به عقب پرتاب شد

شده می دید، پس چوب ها را که انرژي کافی نداشتند در  کوروش پیروزي خود را اتمام

ساك هایش قرارداد و و منتظر شد تا بدن آن گوزن مانند بقیه ي موجودات در نور آبی غیب 

شود ، ولی چیزي را دید که تصورش مشکل بود ، دود سیاه غلیظی از زیر پوست آن گوزن 
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و بلند تر شده بود ، قدش هم کمی در آمد و بدنش را پوشاند ، مو هاي بدنش سیاه رنگ 

بلند تر شد ، دستانش به مانند حیواناتی مثل ببر تغییر حالت داد و یک دم بلند در آورد ، 

وقتی در جاي خود ایستاد ، کوروش صورت گربه مانندش را دید ، آن موجود چهار دست و 

یاه و پر پشتی  که دور پا راه نمیرفت بلکه مانند انسانها روي دو پایش ایستاده بود ، موي س

بازو بند سیاهی داشت که کوروش حاله هاي شومی . گردنش را گرفته بود چند دور تکان داد

  . اطراف آن میدید

  . خیلی وقت بود تو اون بدن رقت انگیز بودم... آه  -

  : و رویش را به سمت کوروش برگردانند و گفت 

قانت یک گربه ي مصري رو چیه پسر ، شوکه شدي ، فکر کردي اون جادوي احم -

متاسفانه ... میکشه ؟ اوه ، انسان هاي این دوره زمونه خیلی احمق اند ، ظاهرا تو یه بچه اي 

  ....تقدیرت مرگه 

  .سپس لبخند زشتی تحویل کوروش داد
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 ششمفصل 

  

آن موجودي که خود را گربه ي مصري . کوروش مرگ را تنها در چند قدمی خود می دید

در آن ، ایستاده و با لبخندي شیطانی به او می نگریستاش درست در ده قدمی  ،ودنامیده ب

نقش فرشته ي قصی القلب مرگ را در ذهن مغشوش و به هم ریخته ي کوروش ایفا  او لحظه

  .می کرد

ترس در وجودش رخنه کرده بود ، با اینکه او از محدود چیز هایی می ترسید و کمتر عواطف 

هاي ناشی از ضعف هایش را بروز میداد ولی آن موجود ترس را به  و احساسات و کاستی

موج می زد را  کوروش نمی توانست ابهت و قدرتی  که در بند بند وجود او.اطرافش القا میکرد

نادیده بگیرد با آن ظاهر باستانی و اعجاب آورش می توانست با اشاره اي ده ها انسان را به 

آن .برق شرارت در چشمان بی رحم او نمایان بود. رز جنون بکشاندزانو در آورد و آن ها را به م

  . موجود  بوي ذوال و نابودي را به ارمغان می آورد

احساس سرما می کرد؛ سرمایی که آرام آرام در محیط پخش می شد و تنها از قدرت آن 

 می توانست صداي برخورد دندان هایش که در محیط طنین انداز. موجود نشأت می گرفت

ناي ایستادن . احساس می کرد زانوانش از شدت سرما به لرزه افتادند. شده بود را بشنود 

نداشت نمی دانست که چگونه تا آن زمان توانسته بود در مقابل او دوام بیاورد او می بایست از 

کشتن آن موجود فراتر از هر انسانی بود که . شدت ترس در همان لحظات اول بیهوش می شد

شاید پدرش توانایی کشتن آن موجود را می داشت ولی کوروش تنها یک . اختاو می شن

گویی تمام آن . ساله بود که کمی قویتر از هم سن و سالانش به نظر می رسید 13پسربچه ي 

مشعل هایی که براي روشنایی در . میدان مبارزه تحت تأثیر قدرت آن گربه قرار گرفته باشند

. ورت متوالی بی درنگ یکی پس از دیگري خاموش می شدندآن مکان تعبیه شده بود به ص

  .    پس از چند ثانیه تمام آن محیط در تاریک محظ فرو رفته بود



 

121 
 

براي چندمین بار در همان دقایق آب دهانش را به سختی قورت داد، در آن سرماي محیط 

دستانش به . تمام صورتش به دلیل چیزي که در آن تاریکی میدید پوشیده از عرق شده بود

  . صداي تپیدن قلبش در محیط می پیچید. لرزه افتاده بود

سرخی چشمانش که در آن تاریکی همانند گدازه اي از آهن خودنمایی می کرد به همراه هاله 

هایی به رنگ سبز که در اطرافش به صورت مهی رقیق حرکت می کرد و حروفی از زبانی 

آن گربه ي مصري در نوري آبی رنگ می درخشید  ناشناخته که بر روي ناخن هاي تیز و بلند

  .تنها چیز هایی بود که در آن تاریکی قابل رویت بود

او دیگر نمی توانست تحمل . صداي وز وز عجیبی سکوت حاکم میان آن دو را بر هم زده بود

ب براي هزارمین بار آ. تمام این صحنه ها برایش آشنا بود گویی آن ها را تجربه کرده بود. کند

موجودي می . دهانش را قورت داد حتی از صداي قورت دادن آب دهانش هم واهمه داشت

اتقام از کسانی . خواست او را به مرگ سوق دهد که همانند کوروش در فکر انتقامی سخت بود

آري . سال او در اوج قدرتش بود 200اکنون بعد از . که او را در آن مکان زندانی کرده بودند

  . ین گربه ي مصري جهان ملقب به شکارچی ترس ها پا به عرصه گذاشته بودآگاتا، قوي تر

  ...پوپ  -

یکی از مشعل هایی که در زیر جایگاه مهرداد قرار داشت روشن شده بود و تنها چهره ي 

صدا آنقدر آرام بود که تنها گربه توانسته بود آن را بشنود و اصلا . مهرداد را در بر می گرفت

شنوایی گربه ها مخصوصا از نژاد مصري آن . روش را به خود جلب نکرده بودذره اي توجه کو

او کمی از روشن شدن ناگهانی مشعل که نوید دست به کار شدن مهرداد . ها خیلی قوي بود

در ابتداي ورودش حظور فرد بسیار قدرتمندي را . براي آزادي را می داد شوکه شده بود 

د که آن بلا را بر سر آن ها نازل کرده بود تا کمی وقت به همین دلیل بو. احساس کرده بود

حالا حالا ها . او به طلسمی که بر تماشاچی ها انجام داده بود اطمینان داشت. بدست آورد

  .مهرداد درگیر آن می بود
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من اون ... آخه جرم پدرم چه دخلی می تونه به من داشته باشه؟؟... آره... پدرم یه مجرم بود -

مهرداد گولم ...مامان بابا من نمی خوام این طوري بمیرم.. بود آخه به من چه سالم 9موقع 

  ...اصلا شکسته شدن گوي هم کار اون بود... زد

نمی . او قول داده بود. احساس ضعیفی که داشت کم کم جاي خودش را به خشم داده بود

چرخاند تا بتواند در آن بهبوهه سرش را به سمت جایگاه مهرداد . خواست به آن زودي بمیرد

ساله را چنین به  13با چهره ي خندان مهرداد روبرو شود که توانسته بود با افتخار پسري 

او فکر می کرد تمام آن جرم ها و اتفاقاتی که برایش افتاده بود تقصیر . سمت مرگ سوق دهد

ن مهرداد بوده و جرم پدرش هم یکه از نقشه هایی است که براي پیش برد اهدافش از آ

نگاهی به مهرداد انداخت ، آیا آنها آن حیوان را در مقابل او قرار داده .   استفاده کرده است

بودند؟ همه چیز به جز چهره ي مهرداد که توسط مشعلی که به سختی روشن مانده بود در 

چنان سگرمه هایش در هم . خشمی آشکار در چهره ي او نمایان بود. تاریکی فرو رفته بود

بودند که کوروش را متعجب کرده بود از همه عجیب تر آن که دستش در بین  گره خورده

او باور نمی کرد که مهرداد . آسمان و زمین ثابت قرار گرفته بود و هیچ تکانی نمی خورد

چنین قیافه ي ترسناکی را پشت آن چهره اي که هر فردي را به یاد پدربزرگ هایی مهربان 

. چ هاله اي در اطراف او نبود ولی کوروش آن را حس می کردهی. می انداخت قایم کرده باشد

کوروش . تمام هاله هاي مهرداد دور تا دور محیط پخش شده بود. احساس آرامش می کرد

کوروش نمی توانست چشم از . تازه متوجه ي روشن بودن مشعل زیر جایگاه مهرداد  شده بود

  .آن ها بردارد

وش را دنبال کرد و به مهرداد و افراد تماشاچی نگاهی آن موجود گربه مانند مسیر دید کور

اوه ، نه بچه : و با صدایی که تا مغز استخوان کوروش را تخریب می کرد رو به او گفت. انداخت

  .اونا نمیتونن به تو کمک کنن ، چون زمان تقریبا واسشون ایستاده... جون 

  منظورت چیه ؟ -
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به حرکتی دایره وار به دور کوروش کرد و حس به  گربه خنده ي ریزي کرد و به آرامی شروع

آن گربه در بین هاله هایش که . دام افتادن درون دستان یک شکارچی را به کوروش القا کرد

به رنگ سبز بود کاملا دیده می شد اما یکی از مشعل هایی که دور تا دور میدان مبارزه قرار 

  .  را روشن کرد داشت را بر بالاي سر کوروش ظاهر و با بشکنی آن

متر اطراف کوروش را در بر می گرفت و کوروش درست در مرکز آن قرار  5آن مشعل تا 

  :  داشت و آن گربه درحالی که اطراف او می چرخید شروع به صحبت کرد

اون ها وارد اتاق عجایب شدند ، جایی بسیار خطرناك ، البته من که توانایی شو ندارم ولی  -

ت داشتم و تمام رموز این اتاق رو میدونستم ، همه ي افراد در اینجا گیر اگه کمی بیشتر قدر

ولی حالا فقط زمان رو براي اونها . میوفتادند و میمردند و قدرتشون توسط من جذب میشد

سال  200کنترل کردنش خیلی آسونه ، فقط کافیه . کند کردم ، این اتاق جاي واقعا جالبیه

  .توش زندگی کنی

اس ضعفی نسبت به نگاه آن موجود داشت ، آب دهانش را غورت داد و دست کوروش از احس

  .چپش را چند بار مشت کرد تا لرزشش آرام بگیرد

  و الان میخواي من رو بکشی ؟ -

  .من واسه همین کار درست شدم. البته که میخوام تو رو بکشم -

  واسه کشتن من ؟ -

  .واسه کشتن افراد! نه احمق  -

  فکر میکنی فرد خیلی بزرگی هستی ؟. چقدر انسان ها احمق اند: رد و زیر لب زمزمه ک

یادم میادیک جادوگر مهربون من و چهار دوستم رو گرفت ، زمانی که ما فقط : بعد ادامه داد 

گربه هایی با دانش زیاد و داراي توانایی حرف زدن بودیم ، به ما چهار گربه که به پادشاهان 
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توانایی ... ري میگفتن ، اون به ما که توانایی مبارزه نداشتیم مصر کمک میکردیم گربه ي مص

هاي خاصی داد ، من و برادر دوقلویم هر دو توانایی پیدا کردیم که با کشتن یک نفر ، به 

میزان قدرتش ، سرعت و قدرتمان زیاد میشود و براي جاودان شدنمان هم قدرت تسخیر و 

  ... داد  استفاده از نیروي زندگی افراد رو به ما

  ...ها ها ها ها -

و از . کم کم دود تمام بدنش را فراگرفت. از زیر پوستش دود غلیظ سیاه رنگی خارج میشد

سطح زمین کمی فاصله گرفت و دیگر در آنجا نبود ، گربه به شکل یک دود غلیظ در آمده 

هم  بود و بعد از اینکه کمی در هوا چرخید به سرعت به سمت کوروش حرکت کرد ، کوروش

کاري جز نگاه کردن نمیتوانست بکند و تنها با وحشت به حرکات عجیبی که آن موجود انجام 

لحظه اي طول نکشید که با برخورد آن دود سیاه رنگ به او ، به عقب . می داد نگاه می کرد

  .پرت شد و روي زمین افتاد

راستش زخمی عمیق به آرامی از روي زمین بلند شد و به آن موجود نگاه کرد که بر بازوي 

  .بود و با حالتی خشمگین به او نگاه می کرد

  ...تو رو میکشم... گربه ي افسانه اي  5من اگاتا یکی از ... من تو رو میکشم ... تو ... تو  -

. کوروش در حالی که تعجب بر روي صورتش کاملا مشهود بود  به آن موجود می نگریست 

. ت و فقط نوعی حرکت انرژي را درون بدنش حس کردنفهمیده بود که چه اتفاقی افتاده اس

  .انرژي که از دهانش وارد شد به شکمش رسید و لحظه اي بعد از آن جا خارج شد

طلسم جالبیه ، جایی که من باید تسخیر کنم ، انگار . من تو رو با دست هاي خودم میکشم -

یلی قدرتمند تر از اونه این طلسم خ... قبلا تسخیر شده ، ولی تو تحت تسخیر کسی نیستی 

  ...تسخیرمنو پس میزنه ... که توسط تو بوجود اومده باشه 
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کوروش با خودش فکر کرد ، یعنی پدرش این کار را کرده است ؟ پدرش هم قدرت و هم 

در دلش هم خیلی خوشحال بود که توسط آن موجود . دانش کافی براي این کار را داشت

بود که چنین طلسمی را پدرش از قبل بر رویش قرار  تسخیر نشده بود ، این شانس خالص

سرعت ترمیم زخم هایش کوروش را به این . زخم آن گربه ي مصري هم خوب شد. داده بود

آن گربه .فکر وا داشت که او تنها کسی نیست که میتواند به سرعت زخم هایش را ترمیم کند

یک انسان دانا به سمت کوروش که آرام شده بود و خشم خود را فرو خورده بود داشت مثل 

  :به آرامی قدم بر میداشت و تجزیه و تحلیل میکرد گفت

حالا که تسخیر بدن تو جزو انتخاب هامون نیست ، پس باید بمیري ، البته اگه تسخیرت  -

  ...هم میکردم میمردي ولی این یکی دردناك تره

روع به دویدن به سمت او پس ناگهان مانند گربه هاي معمولی به صورت  چهار دست و پا ش

کوروش . کرد ، سرعتش بسیار زیاد بود بطوري که یک  فرد معمولی نمیتوانست او را ببیند

ضربه اي را بر . فقط از روي غریزه به سمتی پرید ولی سرعتش به اندازه ي کافی خوب نبود

چید که چند دور به خود پی. به زمین افتاد و ناله اي از درد سر داد. کمرش احساس کرد

. به سختی سرش را برگرداند تا زخم را ببیند. متعاقب آن دردي جانسوز را احساس کرد

تقریبا نیمی از کمرش در آتش سبز میسوخت ، بعد از چند ثانیه به کمک دستانش توانست 

  . به سختی بلند شود

ه کرد او را وقتی به گربه اي که خودش را اگاتا ، یکی از گربه هاي افسانه اي خوانده بود نگا

گربه ي . دید که بر روي دو پایش ایستاده بود و به روند ترمیم شدن زخم کوروش نگاه میکرد

  :مصري که از بسته شدن سریع زخم تعجب کرده بود ، با لحنی شگفت زده گفت 

قدرت . عالیه ، هم سرعتت ، هم قدرتت ، هم دیدت و هم ترمیم کردن خودت همه عالین -

  .ش میديمن رو خیلی افزای
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و خنده ي بلندي کرد و آنقدر صدا بلند بود که کنترل خودش را از دست داد و آخرین 

شروع به حمله به سمت کوروش کرد ، . صدایی که از گلویش بیرون آمد صداي یک گربه بود

زخم هاي عمیق و متعددي بر روي بدنش میگذاشت ، لحظه اي در تاریکی محیط غیب 

د روشنایی شده و به کوروش حمله می کرد؛ میخواست حدود او را میشد و لحظه اي دیگر وار

از رو به رو حمله کرد ، کوروش . بسنجد ، که تا چه مقدار توانایی درمان کردن خود را دارد 

نمیتوانست به درستی او را ببیند پس با مشتش یک شعله ي سرخ فرستاد ، فکر کرد که یکی 

  .گهان دو زخم عمیق بر روي پهلوي راستش ایجاد شداز حمله هاي او را پاسخ داده ولی نا

ولی وجودش . حرکتش را از پشت سرش احساس میکرد ، حضور او را میتوانست احساس کند

او همانند ارواح سرگردان از تاریکی اتاق کمک می گرفت و از مسیر هاي . را نمی دید

ایش را غیب کرده بود و او تمام هاله ه. متعددي کوروش را آماج حملات خود قرار می داد

چشمانش به حالت عادي برگشته بود و تنها ناخن هایش توسط همان نور آبی رنگ در هوا 

حرکت می کرد و تنها از خود ردي باقی می گذاشت و آنقدر سریع حرکت می کرد که 

  .                      کوروش احساس می کرد او در هر لحظه در همه جا حظور دارد

تش زخمی بر بدنش میگذاشت ، عصبانیت کوروش او را مانند موشی کرده بود که با هر حرک

کوروش ، .بین دستان یک گربه بود آن گربه دو پنجه اش را در دو پهلوي کوروش فرو کرد

ضعیف و خسته و عصبانی ، وقتی او دستانش را عقب کشید کوروش بر روي زانو هایش افتاده 

به سختی نفس میکشید ، عرق سر تا پاي او را پوشانده بود  بود ، لباسهایش پاره شده بود و

ولی خونی را بر روي لباس هایش نمیشد دید چون خون همراه با بسته شدن زخم ها به 

درون بدنش برمیگشت ، درمان کردن آن زخم ها انرژي بسیار زیادي را از او میگرفت که در 

در پرورش نیروي جادوییش تمرین کرده ساله نبود ، با اینکه او خیلی  13توان یک بچه ي 

  .بود ولی با اینحال یک بچه بود

با بی حالی به موجودي که رو به رویش ایستاده بود نگاهی انداخت ، که با لبخندي پر از شور 

دستکشش پاره شده بود و زخمی عمیق بر . و اشتیاق به دست راست کوروش زل زده بود
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دست چپش کشیده شده بود و ناخن هایش کنده  پشت دستش ، از مچ تا نوك پنج انگشت

آن موجود بر روي دستش پنجه ي عمیقی کشیده . شده بود ، ولی هنوز انگشترش آنجا بود

  .بود

دور زخمی که روي دست راستش بود یک حاله ي ضعیفی از آتش سبز رنگ دیده میشد ولی 

. ند خونریزي را کاهش میدادآتش آنقدر نبود که بتواند زخم را به سرعت بند بیاورد و فقط رو

مطمئن بود که دیگر زخمی . بعد از چند ثانیه بالاخره زخم ترمیم شد و خون بند آمده بود

دستکشش پاره شده بود و دست سیاهش را به . به دست چپش نگاه کرد. ترمیم نمیشد

اثري که بر دست چپش مانده بود یکی از اثرات جانبی طلسم نابودي . نمایش میگذاشت 

  . قدرتی که طلسم ایجاد میکرد در حد توانایی بدن میراي او نبود. حساسات بودا

کوروش با دست راستش دست چپش را گرفته بود ، آسیب هاي درونی زخم هنوز درمان 

نشده بود و دستش هم به شدت درد میکرد ، آن گربه جلو آمد ، فقط یک متر با کوروش 

  .نویش افتاده بودفاصله داشت و کوروش هم هنوز روي دو زا

خوب پسرك جوان ، به آخر خط زندگیت رسیدي ، چیزي داري بگی یا دوست داري با  -

  سکوت تمومش کنی ؟

  :کوروش در حالی که اخم کرده بود و با صدایی که خشم و نفرت از آن تراوش میکرد گفت 

  ...تو حق نداري پایان خط زندگی من رو مشخص کنی  -

  :گفت آن گربه با لحنی متعجب 

چی گفتی ؟ تو حتی نمیتونی از جات تکون بخوري ، با حد اکثر قدرت ضرباتت یک تکه  -

خیلی خوب تونستی ! چوب رو هم نمیتونی بشکونی ، متعجبم که چرا هنوز بیهوش نشدي

  ...دووم بیاري
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  .و زخمی عمیق بر روي ساعد دست راست کوروش که براي دفاع بالا آمده بود گذاشت

  .حتی زخم هات هم درمان نمیشن: سخر آمیز گفت و با لحنی تم

به آرامی جلو آمد تا ضربه ي نهایی را بزند، دستش را بالا برد، ناخن هایش بزرگتر از هر 

زمانی به نظر می رسید، کوروش چشمانش را بسته بود و دستش را براي دفاع بالا آورده بود 

رگ می افتاد، تمام قول ها و تمام ترس از مرگ بر او چیره شده بود ، هر لحظه به یاد م

قولی که  به خانواده اش داده بود . سختی هایی که در آن چند ساله کشیده بود را به یاد آورد

  .در آن دقایق ترجیح می داد تنها به خوانواده اش فکر کند. را نمی خواست از یاد ببرد

  ... من رو ببخشین ولی من دارم میام...مامان... بابا -

لحظه . احساس تنفر و انزجار را احساس می کرد. آن جمله از خودش بدش آمده بود با گفتن 

. اي جانی دوباره گرفت ، نیرویی ناشناخته را احساس می کرد درونش به غلیان افتاده بود

تلاش کرد تا آن را از درون خودش بیرون بکشد تا با آتش سرخ که هیچ چیز یاراي مقابله با 

خون روي دستش با انرژي .  حال مناسب ترین زمان بود. مبارزه کند آن نبود با آن موجود

با دست راستش که براي دفاع بالا آورده بود و تا آن زمان . مرموزي در آتش بنفش غرق شد

هنوز غرق خون  بود  شکم گربه را به آرامی لمس کرد ، انرژي اي درون آن نبود که بتواند 

یز عجیبی به همراه داشت که کوروش نفهمیده بود، آن براي پیروزي بر آن تکیه کند ولی چ

او فکر می کرد چون چشمانش بسته بود . گربه ي مصري در ابتدا نمیخواست کنار برود

دستش به طور اتفاقی با بدن او تماس یافته بود اما زمانی که گرما ي عجیبی را احساس کرد 

کرده بود که ضربه زده شده بود ، انقدر دیر شروع به تصمیم گیري . کمی خود را عقب کشید

آن آتش قدرت کافی براي نابودیش را نداشت ولی گربه چیز عجیبی را حس کرده بود اما قبل 

  . از اینکه  بتواند این راز را به دیگران بگوید نابود شد

کوروش در وسط میدان بر روي زانوانش به سختی نشسته بود ؛ یک گربه ي غول پیکر جلوي 

شکست  او باور نمی کرد که توانسته بود آن گربه که مظهر پلیدي بود را. بود پایش افتاده
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دهد براي او این سوال به وجود آمده بود که بدون اینکه نیرویی در بدنش مانده باشد ، چنین 

  .نیروي ي قدرتمندي را بر آن موجود وارد ساخت و آن هم با همان انرژي کشته شد

نگاهی انداخت و .شانه اش بر روي دستانش پایین می آید رگه ي خونی را دید که از روي

متوجه شد ، آن گربه قبل از مرگش دو زخم عمیق بر روي شانه هایش گذاشت و کم کم 

  .سیاهی جلوي چشمانش را گرفت و بیهوش شد

                                            *******  

اري که آن گربه کرده بود خلاص شده بود و مهرداد که تازه از دست تاثیر اتاق بعد از ک

  .کنترل اتاق را به دست گرفته بود ، زمان را به حالت عادي برگرداند

همه ي افراد کوروش را می دیدند که یک . تک تک مشعل ها با اراده ي مهرداد روشن شدند

ن افتاد ، گربه ي بزرگ در کنارش بر روي زمین افتاده بود و کوروش هم به آرامی بر روي زمی

  .خونی که از روي شانه هایش میریخت نیمی از بدنش را سرخ رنگ کرده بود

دیوید به . با اراده ي مهرداد ، اریک ، جان ، دیوید و خود مهرداد در کنار کوروش ظاهر شدند 

  :سرعت خودش را به کوروش رساند و گفت 

باید بهش کمک کنیم وگرنه از انرژي زیادي از دست داده ، نمیتونه زخم هاشو ترمیم کنه ،  -

  .شدت خونریزي میمیره

مهرداد دو مرتبه با عصاي چوبی خود به زمین  ضربه زد و چند طلسم زیر لب خواند که 

متعاقب آن موجی از انرژي وارد بدن کوروش شد که همزمان بود با شعله ور شدن آتش سبز 

  .بر بدنش تا زخم هاي پشتش و آسیب هاي درونی اش را بگیرد

  .ناگهان اریک به شدت نفسش را حبس کرد که توجه سه نفر دیگر را به خود جلب کرد 
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گربه ي مصریه ، این موجود رو نمیشه با جادو کشت و هر کسی  5خداي من ، این یکی از  -

  ... اون پسر باهاش چیکار کرده. رو هم که میکشه قویتر میشه

پس خم شد تا زخم .رس و وحشت بیان کردجان وقتی به نزدیکی اریک آمد این جمله را با ت

دیوید و مهرداد به هم نگاه هایی حاکی از تعجب و . روي شکم آن موجود را بررسی کند

  آیا هر افسانه اي که درموردشون هست راسته ؟: نگرانی انداختند ، جان به اریک گفت 

  .البته ، میدونم به چی فکر میکنید ، بله اون درسته -

  .ها رو اصلاح کنیمباید ذهن بچه  -

اریک این را گفت و به سمت بچه ها به راه افتاد تا ذهنشان را اصلاح کند اما چند قدم 

لازم نیست جناب نورثمن ، من یک طلسم توهمی قدرتمند : برنداشته بود که مهرداد گفت 

  .اونها فقط همون گوزن سفید رو میبینن. اینجا قرار دادم 

  .بچه ها رو به خوابگاهشون ببر: گفت پس مهرداد رو به جان کرد و 

و وقتی جان سرش را به معنی تایید پایین آورد دیگر هیچ تماشاچی اي در آن مکان باقی 

  .نمانده بود ، همه بجز دیوید ، اریک و خود مهرداد ناپدید شدند و از اتاق عجایب خارج شدند

تا حالا چنین ... ه زخمش خیلی غیر طبیعی: اریک با همان صداي سرد و معمولش گفت 

  .باید بیشتر بررسی بشه. چیزي ندیدم

  . هرکاري که لازم میدونی بکن -

بعد از اینکه آتش روي بدن کوروش خاموش شد ، دیوید به کنارش آمد و گفت ، بیهوشه ، 

  .بزودي بهوش میاد
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کوروش و اون موجود مصري رو بگیرین و بیاین و به اون بازو بند دست نزنین  مطمئن  -

  ...  باشین حتما میمیرین

  .و همه ناپدید شدند

                                          *******  

که .  به آرامی چشمانش را باز کرد و به سقف اتاق خیره شد. سرش به شدت درد میکرد

سرش را به آرامی چرخاند تا بفهمد کجاست که با دردي . توسط لوستري زیبا مزین شده بود

او در یک درمانگاه بود ، بر روي تختی سفید رنگ دراز . پس گردنش همراه بود  شدید در

کشیده بود ولی لباسهاي خودش را بر تن داشت ، لباسهایش همه سالم شده بودند و هیچ 

خواست بلند شود .کیفش را  بر روي یک میز کوچک در کنار تختش دید.جاي آن پاره نبود

زاند ، احساس کسی را داشت که تا حالا از ماهیچه هایش که دردي تمام ماهیچه هایش را لر

  .استفاده نکرده است

دوباره تلاش کرد تا بلند شود ، ولی این بار آرام تر اینکار را انجام داد ، درد هم کمتر بود و 

کیفش را گرفت ، در درونش به دنبال یک معجون ضد درد بود . توانست بر روي تخت بنشیند

ف پرده اي که دور تا دور تختش کشیده بودند شنید ، چند نفر در حال که صدایی از آن طر

صحبت با یکدیگر بودند ، اختلاف نظر هایشان از لحنشان مشخص بود ولی کوروش در حال 

پس به کار خود مشغول شد که . استفاده از قدرت آتش قرمز نبود تا بتواند صدایشان را بشنود

مد ، از نحوه ي آمدنش میشد فهمید که کسانی او را هل دید ناگهان یک نفر به درون اتاق آ

  .داده اند تا وارد شود

  ... سلام: او آرین بود ، لبخندي زد و گفت 

کوروش لحظه اي سوالی برایش پیش آمد و بدون اینکه جواب سلام آرین را بدهد با لحنی بی 

  من قبول شدم ؟: تفاوت گفت 
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استاد ابن گفتن که وقتی خوب شدي اولین . کامل بله ، با نمره ي : آرین با لبخند گفت 

جلسه  براي صحبت کردن با ما شروع میشه و ما هم اومده بودیم ببینیم که حالت چطوره و 

  .اگه چیزي لازم داشتی بهت کمک کنیم

با اتمام سخنانش لبخندي به کوروش زد ولی کوروش که معجون  را پیدا کرده بود سرش را 

ا باز کرد و یک قلپ بزرگ از آن معجون سبز رنگ خورد و از تلخی آن برگرداند ، درب آن ر

  . صورتش در هم رفت

از جایش بلند شد و ایستاد ، جالب بود ، با اینکه یکی از قویترین معجونهاي ضد درد را 

مصرف کرده بود ، باز هم کمی احساس درد در ماهیچه هایش میکرد ، بعد از چند حرکت 

آرین هم ساکت ایستاده بود و تنها نگاه . ن  درد خفیف را هم نداشتکششی ، دیگر احساس آ

  .میکرد

دستکشی که روي دست چپش بود پاره شده بود و سیاهی دستش که شبیه به دست 

او . مردگانی که از قبر برخواسته بودند میماند براي لحظه اي توجه آرین را جلب کرده بود

تا بهتر بتواند دست او را ببیند که کوروش کمی سرش را به سمت دستان کوروش خم کرد 

از کار احمقانه اي که کرده بود کمی خجالت . به سرعت دستکش را با جادویی ترمیم کرد

شاید در آن زمان که احساساتش . میکشید و نمیخواست کسی دست سیاه شده اش را ببیند

  .لوي آن درد را بگیردبسیار کم بود این را میگفت و شاید این بهترین راه برایش بود تا ج

پرده کنار رفت و زنی وارد شد ، قد بلند ، با لباسی سفیدکه انتها ي آن تا زانوانش می رسید 

به همراه یک عینک ، مو هاي طلایی رنگ خود را با یک تکه چوب که شبیه به چوبی که 

. چینی ها با آن غذا میخورند در پشت سرش جمع کرده بود و ظاهري بسیار زیبا داشت

یه . من درمانگر ارشد مینروا هستم: به سمت کوروش آمد و گفت . بود 28تا  24سنش بین 

  .لحظه دراز بکشید آقاي جمشیدي
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کوروش بر روي تخت دراز کشید و مینروا انگشت اشاره اش را روي سر کوروش گذاشت و 

مرخصید  شما. خوبه ، معجون ضد درد خوردین ، اگر نمیخوردین خودم بهتون میدادم: گفت 

کوروش به آرامی از جایش بلند شد و با دستش پرده اي که دور تختش . و میتونید برید

و : گذاشته بودند را نگه داشت و خواست که بعد از آرین از پارچه بگذرد که مینروا گفت 

  .دنبال دردسر هم نباشید

نفر دیگر در  4به غیر از آرین .کوروش برنگشت و بدون هیچ جوابی راه خودش را ادامه داد

آرین در حالی که انگشتان اشاره و وسطش بر روش گیجگاهش . محیط درمانگاه ایستاده بودند

همه بدون اینکه . باید به سرعت به اتاق مدیر بریم. استاد ابن میگن زود باشین: بود گفت

کوروش متوجه شد که آنها در ساختمان .حرفی بزنن شروع به حرکت به دنبال آرین کردند 

به چند نفر دیگر که . حافظین نیستند بلکه آنان در ساختمان نیروي ویژه قدم میزنندم

. نمیشناخت نگاه کرد ، پسري خوشتیپ با کت و شلوار سفید که ظاهري بسیار رسمی داشت

موهاي بوري که تا روي چشم چپش پایین آمده بودند و صورت کشیده اش به او ظاهري 

  .ثروتمند داده بود

حواس . ین داشتند زیر چشمی او را میپاییدند و کوروش به آنها بی توجه بود همه بجز آر

کوروش جاي دیگري بود ، او داشت به حرکت انرژي اي فکر میکرد که درون رگ هایش 

خود را قدرتمند تر از گذشته میدید ، انرژي زیادي درونش بوجود آمده بود که . جریان داشت 

کمی دستانش را حرکت داد ، چند حرکت کششی . ن بودمانند یک بادکنک در حال باد شد

احساس نیرو درونش بیشتر شد ، دستانش را شعله ور کرد تا آتش سرخ را امتحان . انجام داد 

کند ، تا این کار را کرد ، همه غیر از آرین ، با حالتی گارد گرفته به سمتش برگشتند و آماده 

آنجا نبود ، نگاهش به دست آتشینش بود که ولی او حواسش . بودند تا به او حمله کنند

  .قدرتش بسیار بیشتر شده بود

یک لحظه حواسش را از آتش به چیز هایی که در اطرافش میگذشت سپرد و وقتی بقیه را 

تا به در . آنطور وحشت زده دید ، پوزخندي زد ، آتشش را خاموش کرد و به راهش ادامه داد
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نوشتش با این پنج نفر گره خورده و زندگیش بعد از ورود اصلا فکر نمیکرد که سر. اتاق رسید

  .به آن اتاق چطور تغییر میکند

یک درب چوبی معمولی که . درب اتاق مدیر در ساختمان نیرو هاي ویژه بسیار معمولی بود

  .»اتاق مدیر«پلاکارتی رویش نصب بود ، روي پلاکارت نوشته شده بود 

  :رامی شنیده شد که گفتآرین جلو رفت و در زد و بعد صداي آ

  ...بیاین تو  -

در با صداي تقی باز شد ، آرین جلو رفت و بقیه پشت سرش حرکت کردند ، کوروش آخرین 

مهرداد پشت میزش نشسته بود ، مردي هم با لباس سفید رو به . نفر بود که وارد اتاق شد

س چوبی به رنگ قهوه اي دیوار اتاق از جن. روي مهرداد نشسته بود ، اتاق خیلی ساده اي بود

سوخته ساخته شده بود ، یک میز و صندلی براي مهرداد چسبیده به دیواري رو به درب 

اتاق بسیار ساده اي . ورودي قرار داشت  و رو به روي میز هم یک کاناپه ي بزرگ وجود داشت

  .آن فرد سفید پوش از روي کاناپه بلند شد. بود

یکی از اساتید شما در سازمان یاران سیمرغ ؛ یک سري .. .من ابن هستم ... سلام بچه ها  -

مسائلی هست که باید با هم در رابطه با هاشون بحث کنیم ، وقت زیادي هم نداریم پس 

  .بشینین

تا از صندلی ها  6. صندلی چوبی خارج شد 8بشکنی زد و از درون کف پوش چوبی اتاق 

مهرداد از . دو تاي دیگر در مقابل آنها بودندشبیه به یک نیم دایره و . مرتب چیده شده بودند

جایش بلند شد و روي یکی از آن دو صندلی که ابن براي او و خودش درست کرده بود 

  .نشست

  ...بهتره شروع کنیم ... خوب  -
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همه شان اضطراب داشتند ، دیدار با شخص . نفر به بر روي صندلی هایشان نشستند 6هر 

اي افراد قدرتمند هم خیلی سخت بود چه برسد براي افرادي بزرگی مثل مهرداد فرهادي بر

  .مثل آنها که اینکار غیر ممکن به نظر میرسید

  :مهرداد شروع کرد 

  ... ولی یه مشکلی پیش اومده ... خوب کوروش تو میدونی چرا اینجا هستیم   -

هاي  رویش را به سمت یکی از دختر ها که لباس فاخري پوشیده بود و درحال نوازش مو

  :طلایی و بلندش بود باز گرداند و با لحنی تاسف بار گفت

متاسفانه دوشیزه کرولی نامه اي فرستادن تا یک تیم ویژه از قصر سلطنتی به اینجا بیان و  -

  .تو رو دستگیر کنن

  .کوروش سرش را به سمت آنا برگرداند و نگاه سرد و تهی از احساساتش را به او دوخت

ها نمیتونستند رد تو رو با جادو پیدا کنن ولی وقتی به این مکان بیان در حالت عادي اون -

  .مشکلاتمون خیلی زیاد میشه

آنا ابتدا سرش را پایین انداخته بود و کمی شرمنده بود ، از این که شخصی مانند مهرداد از 

رش را بالا کار او ناراحت باشد و کار او را غلط بشمارد ناراحت شده بود اما بعد از چند ثانیه س

  : آورد و با لحنی سرزنش کننده گفت 

  تا کی میخواین صبر کنین ؟. بالاخره یکی باید این کار رو میکرد -

البته باید فهمید نامه اي که من فرستادم رو : کمی صبر کرد و بعد با لحنی مشکوکانه گفت 

  . بود یکدرجه ي امنیتیش ! چطور کشف کردین و خوندین 
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فکر نکنم متوجه بشین ، حتی باورتون هم ... هوممم : نی بر لب داشت مهرداد لبخند متی

البته کار شما نسبت به کار خطرناکتري که آقاي ثورن انجام دادن هیچی ... نمیشه اگه بگم 

  قاتل براي کشتن و دزدیدن بدن کوروش ؟ 10استخدام کردن ... نبود 

دنیل خنده ي موزیانه ي خودش را  .او همان پسر کت و شلواري اي بود که کوروش دیده بود

  . حفظ کرد و یکی از پاهایش را روي دیگري انداخت

حتی ... یک تاجر قدرتمند همه چیز رو خرید و فروش میکنه . سن در تجارت مهم نیست -

خانواده هاي بزرگ و موجودات قدرتمندي هستن که پول خوبی براش میدن ... زندگی مردمو 

 ...  

  .و این دلیلیه که قراره خاطرات شما رو قفل کنیم: اش اضافه کرد مهرداد هم به جمله 

همه به جز کوروش و آرین براي لحظه اي متعجب شدند ، همه از مهرداد به عنوان فردي 

عادل یاد میکردند ، اما او داشت به پسر یک قتل عام کننده کمک میکرد و این اصلا معنی 

  .نمیداد

  .بر روي صندلیش قفل شده بود. ولی نتوانستآنا خواست از جایش تکان بخورد 

پاك کردن حافظه ي یکی از اعضاي خانواده هاي ... آقاي فرهادي شما اجازه ندارین  -

  .شما براي این کار تبعید میشید... سلطنتی 

  ...این بچه ي قاتل ارزشش رو نداره که بخواین این همه ریسک کنین  -

کاترین را نوري بنفش مانند لایه اي لباس در بر گرفت ، کاترین و رابرت حرفی نزدند اما دور 

چشمان رابرت هم سفید شد و کوروش میتوانست حفاظی که دورش ایجاد شده بود را حس 

  : ابن لبخندي زد ، سرش را تکان داد و زیر لب زمزمه کرد . کند

  ... گانه بچه هاي تلاش -
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  :مهرداد گفت 

حتی من هم نمیتونم این ... درتمندي بستم و مجبورم متاسفم ولی یک پیمان ق... بچه ها  -

پیمان رو بشکونم ولی بعد از یک سال خاطراتتون بر میگرده ولی بعد از این قفل کردن 

حافظه شما همه چیز رو درباره ي کوروش فراموش میکنین ، به جاش ظاهر جدید کوروش 

  ... به یادتون میمونه 

نبند از جنس طلا بود و جواهري ستاره مانند از جنس گرد. گردنبندي را از گردنش در آورد

  :گردنبند را بالا آورد و گفت . الماس بر روي آن خود نمایی میکرد

  ... ببخشید بچه ها  -

  :و وردي به زبانی عجیب خواند 

Пропавших кусок гнев семь численности персонала 
Императора, чтобы она показать  

Теперь ограничивается в избранное  

نوري سفید از ستاره ي روي گردنبند خارج شد ، آن نور کل اتاق را فرا گرفت کوروش مجبور 

ناگهان حضوري قدرتمند را حس کرد ، حضور موجودي که . شد تا چشمانش را ببندد

سرمایی عجیب را حس کرد که از نوك انگشتان . بزرگیش به مانند کهکشانی بی انتها بود

  .فرق سرش ادامه یافته بود ، لحظه اي بعد آن نور ناپدید شد پایش تا

. آنا ، دنیل و کاترین بیهوش شده بودند ، ولی رابرت ایستاده بود و به شکل عجیبی میلرزید

  .به چوبدستی اي که ظاهر کرده بود تکیه داده بود. تمام بدن رابرت را عرق پوشیده بود

  .ده بودملعنتی فراموش کر: مهرداد زیر لب گفت 
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ناگهان رابرت صاف ایستاد ، نفس عمیقی کشید ، پلکی زد و وقتی چشمانش را باز کرد، تماما 

قبل از هر کاري سه طلسم آبی رنگ به سمت آرین و کوروش و ابن فرستاد ولی . بنفش بودند

  .مهرداد طلسمی که به سمت کوروش می آمد را با اشاره اي ناپدید کرد

  . طلسمی که به سمتش می آمد را دفع کرد آرین بیهوش شد اما ابن

  ...تو ... تو  -

  . خواست حرفی بزند اما با اشاره ي مهرداد بیهوش شد

چشمان رابرت به حالت ترسناکی میدرخشید که کوروش را تحت تاثیر قرار داده بود ، او 

  .همیشه دوست داشت چنین تاثیري بگذارد

  ...مهرداد  -

ه بود ، غیر از اینکه خشن تر شده بود ، قدرتی همراه صداي او صداي رابرت کاملا تغییر کرد

  .پخش میشد که کوروش نمیتوانست بشکند

میشه توضیح بدي داري چیکار میکنی ؟ میخواي علیه من اعلام جنگ کنی ؟ میدونی ...  -

  ...که هنوز کار هاي زیادي رو میتونم انجام بدم 

  ...وصلم سر رفته بود خواستم یکم خاطره پاك کنم فقط ح... ممنون ... اوه نه فوبوس عزیز  -

  تو مگه قول ندادي با خانوادم کاري نداشته باشی ؟... شوخی بسه مهرداد  -

... تا از آخرین پسر خاندان برایان محافظت کنم ... پیمان بستم با یکی از بچه هاي برایان  -

  ...یه چیز هایی رو نباید بدونن 

  ارزششو داره ؟ -
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  ...از قدرت هاش آزاد شده  دو تا -

  ؟ از آتیش ها  -

  .رابرت یا همان فوبوس به ظاهر متعجب میرسید

  ...خیلی قدرتمنده ... آره  -

  ...اگر ارزشمند نباشی میمیري ... نشونم بده : فوبوس رو به کوروش کرد و گفت 

  .کوروش سر جایش ایستاد و کاري نکرد ، تنها بی احساس به مهرداد نگاهی می کرد

و در زمان ... اون همه رو به مرگ تحدید میکنه ... اگه جونتو دوست داري فقط نشونش بده  -

  ...هایی که بخواد میتونه خیلی سیریش بشه 

کوروش با این که احساس میکرد فوبوس داشت به او توهین میکرد اما نمیتوانست حرف بزند 

کار هیچ جادویی نیست بلکه  گویی نیرویی جلوي حرف زدنش را گرفته بود و مطمئن بود

قدرت و ابهت فوبوس است ، خطري مهلک را از سمت او احساس میکرد پس تصمیم گرفت تا 

دست راستش را غرق در . او زندگی کردن را ترجیح میداد. شانس خودش را امتحان نکند

ناگهان چشمان فوبوس از تعجب گشاد . آتش سرخ و دست چپش را غرق در آتش سبز کرد

ست چپش را مشت کرد و دست راستش را رویش گذاشت و شبیه کسانی که هنر هاي د. شد

  :رزمی کار میکنند تعظیمی به کوروش کرد و به زبانی عجیب گفت

 - Friður sé yfir þig Konungur konunganna, keisari guðanna 

  چی میگی ؟ مطمئنی ؟: ناگهان مهرداد به سمت او برگشت و گفت 

شاید وقت . من چند سال طول میشکه آماده بشم... که قفل رو باز کنی  فکر کنم وقتشه -

  ...پیدا نکنی 
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  ... خوب تو برو من دارم میام اونجا  -

رابرت چشمانش را بست ، ناگهان چیزي به مانند شوك الکتریکی به او وارد شد و او بیهوش 

  .به زمین افتاد

در کل سال هم شاید کسی نتونه منو  من اینقدر سرم شلوغه که حتی... میدونی کوروش  -

  ...خیلی عجیبه ... اما اینکه تو منو تو یه روز چند بار دیدي . ببینه

... اگه افراد متخصص اینجا بیان . میدونی که آنا و دنیل چیکار کردن: خنده اي کرد و گفت 

از وسایلی  استفاده... من نمیتونم بیست و چهار ساعته کنارت باشم ولی یکاري میتونم بکنم 

  . پیمان پدرت بعد از یک سال از بین میره. که پدرت بهم داده واسه اینروز ساخته شده

  .گویی بنفشی را در آورد

و ... این قدرت آتیش سرخت رو میبنده ... اینو پدرت با قدرت آتیش بنفش درست کرد  -

میشه ولی هنوز  با اینکه تاثیرش یکم کم... قدرت آتیش سبزت دیگه شبیه به شعله نمیشه 

واسه ... هفت بار میتونی قدرت آتیش سرخت رو بوسیله ي آرین آزاد کنی . تأثیرش رو داره

اونجا یه اتاق . تمرین آتیش سرخ از یک درب مخفی که در اتاقت تعبیه شده استفاده کن

ابن رو بیدار ... الان هاست دیگه بچه ها بیدار بشن ... هست که طلسم درش کار نمیکنه 

  ...اطلاعات لازم رو بصورت ذهنی به آرین و ابن دادم ... کنم تا شما رو به اتاقتون میبره می

  :بالحنی آرام گفت . از وقتی فوبوس رفت کوروش احساس کرد میتواند صحبت کند

این کار وقعا احمقانست جناب فرهادي ... صبر کنید ، اجازه نمیدم قدرت هامو قفل کنین  -

...  

ی کوروش آمد دستش را روي شانه ي او گذاشت ، کوروش در ابتدا حرکت مهرداد به نزدیک

نکرده بود ، شاید فکر میکرد مهرداد میخواهد او را نصیحت یا راضی کند ولی وقتی نوك 
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احساس کرد سوزنی را به درون بدنش فرو . انگشت اشاره ي مهرداد با شانه اش برخورد کرد

ن بدنش پخش میشد ، حتی نمیتوانست تکان سرمایی را احساس کرد که درو. می برند

  .کوچکی بخورد

احتمالا منو تا پایان سال نمیبینی ، تا اون موقع ... من اینکار رو براي نجات جونت میکنم  -

وقتی این گوي ...خوب تمرین کن چون اگر وقت داشتم چند تا تمرین خصوصی بهت میدم 

رو با جادو اونجا میفرستم ، شروع میکنم ،  تو... رو استفاده کنم تو روي تختت بیدار میشی 

عجله دارم نمیتونم بمونم ، پس امیدوارم خدا همراه و نگهدارت باشه و از زندگی در اینجا 

راستی ظاهرت رو هم تغییر نمیدم ، اونا فکر میکنن کوروش جمشیدي یک . راضی باشی

گروهشون ، یک قیافه ي  پسري بوده که بدلیل اینکه پسر نیکلاس از اینجا رفته اومده تو

دیگه از پسر نیکلاس تو ذهنشونه ، امیدوارم بعد از یک سال که طلسم از بین رفت اعتماد 

  ...اونها رو به اندازه ي کافی جلب کرده باشی 

  ...  با بشکنی کوروش نوري بنفش را احساس کرد و دیگر چیزي ندید 

... خوب بعدا بهش میگم ... ون گربه ا... آخ یادم رفت در مورد مهم ترین چیز بهش بگم  -

  ...فعلا باید عجله کنم قبل از اینکه که نابودي دنیا آغاز بشه 
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 فصل هفتم

   

بر روي تختی ساده در گوشه ي ) ج.پ.پ( 57462روز دوم از ماه اول سال 16:04ساعت 

سخت و  مبارزات. اتاقی درست در کنار پنجره اي کوچک ، ناخودآگاه چشمانش را باز کرد

هنوز  ؛ساعت خواب آرام و راحت  15اتفاقات ناگواري را پشت سر گذاشته بود و اکنون بعد از 

سردرد خفیفی را در جمجمه ي سرش احساس می کرد که .  به شدت بدنش درد میکرد

توانایی فکر کردن را از او سلب کرده بود ، مکانی که در آن قرار داشت را نه بیاد می آورد و نه 

حضورش را در آن اتاق ساده و فقیرانه می دانست ، به آرامی بلند شد و بر روي لبه ي دلیل 

تخت نشست ، پالتو و دستکش هایش را  بر روي آویزي که در کنج اتاق قرار داشت در حالی 

هنوز محافظ هاي کیف فعال . پیدا کرد که کاغذي در فاصله ي کمی از آن ها پرواز می کرد

هنگامی که یکی از . نست وجود آن را بر روي دوش اش احساس کندبود و کوروش می توا

یک . محافظ هاي کیف فعال می شد هیچکس به جز صاحب اصلی کیف آن را نمی دید

طلسم باستانی قدرتمند بر روي آن قرار داشت که حتی قدرتمند ترین موجودات هم توانایی 

  .دیدن و حس کردن آن را نداشتند

مهرداد با موجودي به نام فوبوس حرف زده بود و آن موجود به او تعظیم . ..کم کم به یاد آورد 

  ... کرد

کمی  دستانش را روي سرش گذاشت و با انگشت اشاره اش دو طرف سرش را به آرامی مالید ،

سرش درد میکرد و افکار مزاحمی را همچون غباري از یک گردباد هولناك در ذهنش 

در چند روز گذشته فشار زیادي را . ر خود قرار می داداحساس می کرد که او را مورد آزا

هنوز هم در بهت .  متحمل شده بود که از درك درستی و نادرستی جزئی از آن ها عاجز بود

  . اتفاقاتی بود که در شب گذشته برایش افتاده بود
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د او مخالف بود اما مهردا. در دست مهرداد یک گوي بود که قرار بود قدرتش را محدود کند

حتی مهرداد فرصتی ... ولی هیچی ... سعی کرد آتش سرخ را احضار کند ...  توجهی نکرد 

  .براي مخالفت کردن به او نداده بود

. بدنش کمی خشک شده بود و درد میکرد که احتمالا بخاطر همان طلسم بستن قدرت بود 

احساس  - ود ناحیه اي که مهرداد او را بیهوش کرده ب -هنوز هم در ناحیه ي کتف اش 

به اتاقش نگاهی . سوزش می کرد  دستش را بر روي آن گذاشت و از روي تخت بلند شد

  .انداخت

مکان نسبتا ساده اي بود ، دیوار ها با نمایی سفید ، رنگ آمیزي شده بودند و یک گوي نور 

  .هم در گوشه ي اتاق قرار داشت که نور را با اراده ي صاحبش تنظیم میکرد

دست لباس مخصوص  10لباسی را که در نزدیکی تختش وجود داشت گشود  وقتی درب کمد

مبارزه که همه ي آن ها به رنگ سورمه اي بودند را دید که بر روي قسمت بالایی آستین 

همگی آن ها  نشان نیرو هاي ویژه و عدد گروهی که کوروش  در آن  قرار داشت حک شده 

  .  بود

ه ي نسبتا بزرگ و جادویی نصب شده بود که  بر روي قسمت داخلی درب کمد یک آین

هنگامی که در آن نگاهی به خودش انداخت با همان چهره ي سرد و بی احساس قدیمی 

خودش رو برو شد که همانند گذشته اولین قدمی که براي انتقام برداشته بود را به یادش می 

اتاق چیز خاصی نداشت ، . او نمی خواست براي قاتلین پدر و مادرش ذره اي ترحم کند. آورد

درواقع خیلی ساده تر  از چیزي بود که او انتظار می داشت ، به سمت کاغذي که در هوا 

  .شناور بود رفت و شروع به خواندن آن کرد

 ...سلام کوروش جان
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در مکانی که همه از او مخصوصا پدرش به شدت نفرت می داشتند کسی او را . پوزخندي زد 

سخت بود و غیرممکن به نظر می رار داه بود و باور آن براي او کمی دوستانه مورد خطاب ق

او با هیچ فردي حتی ذره اي رابطه ي دوستانه نداشت و تنها یکبار آن هم لبخندي از . رسید

فقط می دانست او دختري ریز . فردي که حتی نامش را نمی دانست در ذهنش به یاد داشت

هر زمان که به !!! دانست که با او دوست بوده است یا نه  حتی نمی. اندام با چهره اي زیبا بود

  ...تاریک و زیبا : آن دختر فکر می کرد تنها دو کلمه بر لبانش جاري می شد 

او از پسري . هنگامی که خوانواده اش به قتل رسیده بودند کوروش بسیار تغییر کرده بود 

کینه جو و منزوي تبدیل شده خوش قلب و مهربان که به همگان عشق می ورزید به آدمی 

  ...آن هم انتقامی سخت از کسانی که نمی شناخت . بود که تنها یک هدف داشت 

می دانست نامه از سوي مهرداد است ولی درك نمی کرد که چرا حرف هایش را در همان 

او بدون کسب اجازه از کوروش قدرت هایش را محدود کرده بود و حالا چه . مکان نگفته است

 . به شدت عصبانی بود. می توانست براي دلگرم کردن او به زبان بیاورد تا او را آرام کند حرفی

دیشب خیلی عجله داشتم و نتونستم خیلی چیز .امیدوارم خوب خوابیده باشی و بتونی روز خوبی رو شروع کنی 

  . ها رو بهت بگم 

آتش سرخ و سبز استفاده می کنند  خیلی کمـه  ببین پسرم تا اون جایی که من اطلاع دارم تعداد افرادي که از  

سال سن دارند و  200شاید تو دنیا فقط چهار نفر بتونند از یکی از اونها استفاده کنند که همه ي اون ها بیشتر از 

اگر تو  به روند استفاده از آتش هات ادامه می دادي ، مخصوصا استفاده ي دو تا از اونها باهم ،  مطمئنأ خیلـی  

پدرت این رو می دونست و براي همین اون گوي را  با قدرت آتش بنفش ساخت که هم .  گیر می شديزود دست

  .از تو در مقابل خطرات  تا حدودي  محافظت می کنه و هم آتش ها ي سرخ و سبز رو  محدود می کنه 

و این می تونـه  پسرم ، کشتن گربه شاید باعث این بشه که کمی سطح انرژي اي که توي بدنت هست بیشتر بشه 

براي این کار بهتره شروع کنی تا یک سـبک رو بـه   . ناپایدار باشه که تو براي ثابت ماندن اون باید تمرین کنی

  . صورت فشرده یاد بگیري
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. از طرف من قبـول کـن    به هیچ عنوان تمرین هاي آتش سبز و سرخ رو کنار نذار این رو به عنوان یک نصیحت

اتاق زیبایی برات تدارك دیدم که تـو رو بـه   . در قفسه ي کتاب وجو دارد رو بردار براي تمرین تنها کتابی که

 .تمرین وادار می کنه

  با آرزوي موفقیت و  سربلندي                                                                                                   

  مهرداد فرهادي                                                             

                                                              

تنها خوانواده . او هیچ وقت از این زاویه به این قسمت از صحبت هاي مهرداد فکر نکرده بود

نست خطري هاي اندکی بودند که می توانستند از آن آتش ها استفاده کنند و این می توا

او می بایست به مهرداد بیشتر اعتماد می کرد شاید مهرداد آن . براي او به حساب بیاید

اما پدرش او را براي تنها براي یکسال محدود . هیولایی نبود که او از آن در ذهنش ساخته بود

 او تنها یک چیز را می خواست بداند و آن هم این بود بعد از یکسال چه اتفاقی. کرده بود

  ...ممکن است رخ دهد؟ آیا می میرد یا 

نامه را بعد از چند مرتبه خواندن بر روي میز گذاشت سعی کرد تا براي چندمین هنگامی که 

بار آتش سرخ را احظار کند اما هیچ موفقیتی کسب نکرد و این عمل باعث شد کمی احساس 

ست اما استفاده نکردن از در دلش از مهرداد متشکر بود که به او کمک کرده ا. خرسندي کند 

با خودش . آتش سرخ و سبز براي او کار بسیار دشواري بود او خیلی به آن ها وابسته شده بود

تصمیم گرفت تا در اصرع وقت اولین و بهترین سبکی را که می تواند جایگذین آتش ها بکند 

جادو ؛  را برگزیند و طبق گفته هاي مهرداد عمل کند و در کنار آموختن آن سبک از

  .   تمرینات مربوط به آتش ها را هم ادامه دهد

توجهش به قفسه ي خالی کتاب که کنارش کنارش قرار داشتجلب شد ، درون قفسه تنها  

  .یک کتاب وجود داشت ، کتابی قطور به همراه جلدي به رنگ سرخ
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اي از  دستش را دراز کرد و کتاب مطیعانه در دستانش قرار گرفت و در همان هنگام چاله

جنس آتش درست بر روي زمین ایجاد شد که در مرکز آتش ؛ دایره اي به رنگ سیاه وجود 

این چاله کوروش را به اتاق مخفی انتقال می . داشت که در اطراف آن آتش زبانه می کشید

  .داد و کوروش می توانست در آنجا تمرین هایش را به صرت فشرده انجام دهد

  ...واقعا هم زیباست و آدم رو به تمرین وادار میکنه ... هههه.. .پس این اون راه مخفیه  -

کوروش این را با لحنی تعنه آمیز زمزمه کرد و کتاب را در سر جایش قرار داد و در آن همان 

زمان چاله به صوت دایره واري بر روي زمین چرخید و کوچک و کوچکتر شد و در لحظه اي 

نگاهش را از آن راه مخفی برگرداند و به سمت . ن رفتدر نوري به رنگ آبی درخشید و از بی

لباس هایش که بر روي میز مطالعه قرار داشت حرکت کرد و تنها دستکش دست چپش را 

  .  برداشت و آن را در دستانش قرار داد تا اثر طلسم نابودي احساسات را بپوشاند

از اتاق بیرون . م می شد اتاق دو در داشت ، یکی به بیرون و دیگري به سرویس بهداشتی خت

  . کار هاي مهمتري داشت که می بایست به آنها رسیدگی می کرد. رفت

. مکانی که براي آن ها در نظر گرفته بودند در طبقه ي اول ساختمان نیرو هاي ویژه بود

هرکدام از آن ها یک اتاق جدا گانه داشتند که خروجی آن ها توسط راهرویی باریک به یک 

و از پذیرایی می توانستند به . ها به عنوان پذیرایی می شناختند وصل می شدسالن که آن 

  . وسیله ي تنها دربی که به قسمت هاي بیرونی ختم می شد استفاده کنند

آرین . نفر در آنجا نشسته بودند ، آنها همه ي افرادي بودند که در مسابقه برنده شده بودند 5

ناگهان همه ساکت شدند ، چند ثانیه سکوت آزار وقتی کوروش وارد شد . هم بینشان بود

دهنده اي بینشان برقرار بود ولی آرین آن را شکست او در حالی که براي کوروش دستی 

  :تکان میداد گفت 

    ...کوروش بالاخره بیدار شدي بیا منتظرت بودیم -
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کوروش جواب نداد و به نزدیکی یکی از صندلی ها رفت و نشست ، وقتی حس ترس را 

درونشان دید به این مسئله پی برد که آنها هنوز کار هاي او را بیاد دارند و از او میترسند براي 

همین در حالی که می نشست لبخند کوچکی زد ، هنوز بطور کامل متوجه نشده بود ، آنها با 

اینکه کارهاي او را به یاد داشتند نمیدانستند او پسر نیکلاس است؟ شاید این ترس بیشتر 

یه به محتاط بودن بود ، کوروش میدانست که همه ي آنها افراد قدرتمندي هستند و اگر شب

میخواستند با هم به او حمله کنند او هیچ شانسی نداشت مخصوصا حالا که نمی توانست از 

  .قدرت هایش بهره ببرد

وقتی کوروش بر روي صندلی اش نشست همه ي صندلی ها به مبل هاي مجللی تبدیل 

میز هایی روبروي آنها بوجود آمد که بر رویشان ظرف هایی پر از نوشیدنی هاي شدند و 

  .مختلف قرار داشت

این جزء یکی از چیز هایی بود که ... اوه پس بگو چرا صندلی ها با طلسم تغییر نمیکردن  -

فقط زمانی که با هم براي بحث روي اینا بشینیم چنین ... خود سازمان بطور مجانی میده 

شنیدم بقیه ي چیز ها مثل خرید سلاح و طلسم ها و حتی نوع ... آزاد میشد که شدهچیزي 

  !غذا هم پولیه 

این را آرین با لحنی شاد بیان کرد ، انگار که با همه صمیمی شده است ، ولی بقیه هیچ 

حرفی نمیزدند و در سکوت به  یکدیگر نگاه می کردند و سعی در نادیده گرفتن کوروش 

ه به جز آرین از بودن کوروش در کنار آن ها ناراحت بودند و احساس بدي هم. داشتند 

با اینکه می دانستند او در ماموریت ها می تواند به عنوان یک فرد قدرتمند به آن ها . داشتند

در بین آن ها دنیل و آنا بیشتر از همه از او . کمک کند اما هنوز به او اطمینان کامل نداشتند

جرئت رو به رو شدن با او را نداشتن و از او به شدت می ترسیدند و هنوز  متنفر بودند ولی

  .   بلایی که سر آن گوزن آورده بود را به یاد داشتند
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آرین بلند شد و در حالی که براي خودش و دیگران از آن نوشیدنی عسل مانند میریخت گفت 

:  

  .انتخاب کنیم استاد ابن گفتن که باید براي تیم یک سر گروه و یک معاون -

آنها شروع به صحبت کردند و کوروش به حرف هاي آنها توجه اي نمیکرد، او ترجیح می داد 

او اهداف بزرگتري از سرگروه شدن را در . تا در بحث هاي بچه گانه ي آن ها دخالت نکند

کم کم احساس می کرد ... کوروش کمی از آن مایع عسل مانند نوشید . ذهنش می پروراند

چه آرامشی بود ، بعد از آن ... آه . مزاحمش کنار میروند و میتواند به راحتی فکر کند افکار

  .این نوشیدنی بسیار به او کمک میکرد... همه اتفاقات 

و در همان زمان نباید میگذاشت تا ... او باید شروع میکرد تا سبکی از جادو را بیاموزد 

  ...برسد تمرینات او در زمینه ي آتش سرخ هم به اتمام 

از درون کیفش کتاب را خارج کرد ، آرشام آن کتاب را به او داده بود ، کتابی در رابطه با 

نسخه از آن وجود  3سبک هاي مختلف ، کتابی بسیار قدیمی که به گفته ي آرشام فقط 

داشت ، جلد آن کتاب توسط آرشام تغییر یافته بود و چند طلسم روي آن وجود داشت تا 

  .رزشمند بودن کتاب نبردکسی پی به ا

نمیدانست کدام قسمت از جادو براي او بهتر است ، غیر ... قسمت هایی از کتاب را خوانده بود 

از چند سبک از دفاع ذهنی و سبکی در حمله ي ذهنی بطور جدي بر روي جادوي خاصی 

کند ولی  کار نکرده بود ، البته تعدادي طلسم مخرب بلد بود که با انگشترش میتوانست اجرا

  .آنها در مقابل فردي که که یک سبک را میدانست بسیار ناکار آمد بود

صفحات را ورق میزد در مورد سبک هایی که نامشان توجهش را جلب میکرد میخواند ، اسم 

نامش سبک روح سرکش بود ، یکی از سبک هاي اختراعی ... سبکی برایش جالب بود 

 6ریخ که در اولین شکاف ابعاد لشگر جنیان را به کمک جادوگر سپید بود ، یکی از بزرگان تا
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در گوشه ي . یار وفادارش نابود کرد و این سبک را مخصوصا براي مقابله با جنیان ساخته بود

  :کتاب با خطی کج و معوج نوشته شده بود

اد را روح هاي طبیعت و شیاطینی که افر ، ارواح جنگل هاي سیاه ، بهترین سبک براي مقابله باجنیان

  .استفاده ي زیاد از سبک باعث قدرتمند تر شدن روح فرد میشود .تسخیر می کنند

  :و در زیر آن با قلمی پر رنگ نوشته شده بود

  .در مقابله با جادو هاي کراکن فقط این جادو بود که کمی تاثیر داشت    

ی درون خود حس هر دور که نامش را میخواند سرمای... این دیگر چه موجودي بود ... کراکن 

  .میکرد و مو هاي بدنش مور مور می شد 

جرعه اي دیگر از نوشیدنی عسل مانند نوشید که باعث شد دوباره حواسش به سمت کاري که 

انتخاب جادویی قدرتمند براي خودش که بتواند نیاز هاي او را . میخواست انجام دهد بیوفتد

  .تامین کند

آنها را نوشته بود و جادوهایی که در مقابل به آن تاثیر  آن کتاب انواع جادو ها و تاریخچه ي

کمتر یا بیشتري داشت را هم بیان کرده بود ، حتی زمان یادگیري آن براي یک فرد معمولی 

سرعت متوسط جادو ها و قدرت تخریب آن و ویژگی هاي خاص هم در آن . هم ذکر شده بود

خیلی مفید بود او براي آینده اش  واقعا براي فردي همچون کوروش. کتاب ذکر شده بود

  .خیلی به این کتاب نیازمند می شد

چند صفحه ورق زد تا به صفحه اي رسید که بالاي آن با رنگ سبز نوشته شده بود سبک 

  .مبارزه اي داس مرگ

  .شده بود هو تمام توضیحات آن تنها در چند خط خلاص
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فرد وجود دارند که این سبک  2ت و فقط اطلاعات زیادي در دست نیس ، در مورد این سبک مبارزه

را دیدند که بهرام کبیر از ایران در زمان اولین شوروش غول هاي کوهستان نیمی از لشگر آنها را 

یکی از این دو فرد که خود را یکی از یاران بهرام کبیر میخواند گفت که او را هیج .  قتل عام کرد

ي او وقتی بهرام کبیر با ضربه ي دستش به هر قسمتی از به گفته . وقت تا این حد عصبانی ندیده بود

بدن آن موجودات ضربه میزد آنها قطعه قطعه میشدند و سایه از موجودي سیاه که داسی بلند را 

حمل میکرد پشت سر بهرام کبیر بوجود آمده بود و با هر ضربه ي او آن سایه ي سیاه رنگ که 

البته هنوز در وجود داشتن این اتفاق . همان نقطه ضربه میزدمیگویند بازتابی از قدرت بهرام بود بر 

شبهه وجود دارد چون خاطرات آندو کاملا غیر قابل دسترسی بود ولی آثار اجساد بجا مانده نشانه 

  .اي از وجود آن سبک بود

  .است افسانه ايو در زیر آن متن نوشته بود این سبک جزوي از سبک هاي 

آتش مقدس رسید ، در آن کتاب چیز زیادي در  7، به سبک چند برگ دیگر  را ورق زد 

  .رابطه با این سبک نبود و فقط قدرت هاي هر آتش را نام برده بود

طبق گفته ي کنت کاروس رهبر هانتر ها و یکی از دوستان صمیمی ارباب شعله ها که خودش از 

رد دفاع میکند و بنفش زد ، سرخ میسوزاند ، سبز درمان میکنآتش :  شخص ارباب شعله ها شنید که 

نفرین میکند ، آبی قدرت طلسم ها را افزایش میدهد ، سیاه و سفید دو قدرتی هستند که هیچ کس 

را  داراییرا نابود میکند و سفید با ارزش ترین  دارایی نمیداند ولی میگویند که سیاه عزیز ترین

اي هم آنرا به هوش و علم نسبت  عده. خیلی ها میگویند منظور عقل و جان است  .نابود میکند

تعاریف مختلفی در این . دادند عده ي دیگري میگویند منظور عشق و احساسات یا انسانیت است

  .زمینه آمده و هیچ کس نمیداند که آندو آتش چه هستند

قدرت هاي شکست ...کوروش کمی با خودش فکر کرد ، با ارزش ترین و عزیز ترین چیزش 

کوروش ... یا وجود داشت که هرکسی جرئت رویارویی با آنها را نداشت ناپذیر زیادي در دن

دوست داشت که به یکی از آنها تبدیل شود و حتی از ارباب شعله هاو یا جادوگر سپید یا 

او براي ... بهرام کبیر هم برتر شود ، پس باید سعی میکرد تا قدرتی بیشتر از آنهارا کسب کند 
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از هیچ کاري ابا نداشت ، کشتن افراد کمترین کاري بود که  بدست آوردن چنین قدرت هایی

  ...کوروش حاضر به انجامش میشد 

در حال ورق زدن و دیدن صفحات مختلف بود که سبکی را دید که میتوانست بسیار به او 

  .کمک کند

تنها مشکلش . طلسم هاي سریع با قدرتی متوسط به بالا ، بیشتر براي حمله و یادگیري سریع

از زمانی که . بود که به انرژي زیادي نیاز داشت که کوروش از این جهت مشکلی نداشت این

قدرتی که . درون آن درمانگاه بیدار شده بود قدرت بسیار زیادي را درون خودش حس میکرد

  .میخواست از درونش خارج شود و فریاد جنگ و مبارزه سر دهد

با نام سبک خداي رعد و برق سیاه که بعضی ها او را  »فولمینه « سبک مبارزه اي 

انرژي اي که در این سبک استفاده میشد مخلوطی از سبک دارك مجیک و سبک .میشناختند

. شباهت داشت 2ثاندر بود و خود سبک در ظاهر به کنترل رعد و برق و کنترل عناصر درجه 

رونش شاید این سبک میتوانست به او کمک کند ، در آن زمان که قدرت آتش سرخ را د

اگر مبارزه اي پیش می آمد او هیچ ... نداشت احساس میکرد شبیه موجودي بی دفاع است 

راهی براي دفاع نداشت ، او هنوز سبک آتش سبز را بصورت محدود شده در درونش داشت 

  ...اما براي مبارزه هاي سریع آن سبک بدردش نمیخورد

  .و درون کتابخانه ي سازمان پیدا کندشاید میتوانست کتاب هایی در زمینه با این نوع جاد 

  ... کوروش ... کوروش  -

به . کوروش سرش را بالا آورد ، اتاق تقریبا تاریک بود و فقط آرین درون اتاق ایستاده بود

  .او تقریبا چهار ساعت در حال کتاب خواندن و فکر کردن بود... ذهنش رجوع کرد 

  چی شده ؟ -



 

152 
 

  :کرد و دوباره پرسید  صدایش گرفته بود ، چند بار صرفه

  چی شده ؟ -

  .آماده باشیم 6پرفسور ابن پیام دادن که فردا صبح ساعت  -

  .باشه -

  .راستی من سر گروه شدم و رابرت هم معاون شد -

    . باشه -

  .بقیه رفتن اتاقشون بخوابن ، فردا میبینمت -

رج شد و برگشت ، خوابش نمی آمد ، از در ورودي خا. کوروش بدون حرفی از جایش بلند شد

 .40بالاي در نوشته بود قرارگاه اعضاي تیم 

به آرامی شروع به قدم زدن کرد ، راهرو ها خلوت بودند و او میتوانست صداي قدم هایش را 

داشت به برنامه . بهتر بود تا زمان داشت به کتاب خانه برود و آن کتابها را بگیرد. بشنود

  . ریزیش براي یادگرفتن کتاب فکرمیکرد

او نقشه ي ساختمان محافظین را . چند قدم برداشت که یادش آمد مسیر کتابخانه را نمیداند

به کمک اطلاعاتی که از ذهن آن محافظ گرفته بود میدانست ولی یادش رفته بود که او در 

  .ساختمان نیرو هاي ویژه است

مسیر ، حتی مسیر  به اطراف نگاهی انداخت ، به دنبال علائم و نشانه اي براي پیدا کردن

دروازه اي که . کمی درون آنجا قدم زد تا به راه خروجی رسید. قبلیش را هم به یاد نمی آورد

صداي . وقتی باز کرد رو به رویش یک دشت وسیع را دید که به یک جنگل انبوه ختم میشد
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حرکت برگ هاي درختان به گوش میرسید و کوروش می توانست بوي درختان جنگلی را 

  .او به قسمت جنوبی قلعه رسیده بود. س کنداحسا

متر جلوتر یک سنگ فرش خاکستري رنگ وجود داشت که آن به  100از درگاه ورودي تا 

یک حوض بزرگ میرسید که مایعی درونش جریان داشت که به رنگ آبی درخشانی 

  .میدرخشید

هاي او را استوار اشتیاقی براي لمس کردن آب داشت که قدم . به آرامی به جلو قدم برداشت

قدم هایش را سریع تر کرد ، صداي .نمیدانست این اشتیاق از کجا نشعت میگیرد . تر میکرد

فقط چند قدم با آن حوض فاصله . وز وزي در محیط می پیچید ولی به آن توجهی نکرد

داشت که احساس کرد زمین جلوي پایش بالامی آید و راه او را سد می کند ، با انگشترش 

سم معمولی براي پراکنده کردن خاك فرستاد ، از میان آن توده ي خاك که بعد از یک طل

  .طلسم به ابري از گرد و غبار تبدیل شده بود گذشت

احساس کرد مایع آبی رنگ به جنب و جوش بیشتري افتاده ، قسمتی از مایع شبیه به دست 

... شده بود را لمس کند  انسانی بالا آمده بود ، کوروش خواست آن مایعی که شبیه به دست

  .فقط چند سانتی متر دیگر فاصله داشت

زمانی که احساس می کرد در هر لحظه ممکن است دستش با آب تماس پیدا کند دردي را 

  .در شکمش احساس کرد ، او داشت از آن مایع دور میشد

  داري چیکار میکنی بچه ؟ -

د گویی حتی صدایش را هم نشنیده کوروش اصلا به آن فردي که صدایش کرده بود نگاه نکر

  .بود
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. آن فرد با بشکنی آب حوض را آرام کرد ، آب دیگر آن درخشندگی خیره کننده را نداشت

روي زمین افتاده . دیگر آن کشش را نسبت به آن حس نمیکرد ، به سرعت فهمید طلسم شده

  .بود و شکمش بسیار درد میکرد

افرادي بود که کنار مهرداد در زمان یکی از مسابقه  آن فردي که او را نجات داده بود یکی از

ها دیده بود ، همان فردي که لباس نینجا ها را میپوشید و تعداد بسیار زیادي شمشیر و 

 .سلاح هاي مختلف همراهش بود

  از جون خودت سیر شدي پسر ؟ -

  اون چی بود ؟: کوروش زیر لب گفت 

  ...بلند شو ... یکی از محافظان اینجاست -

  :دستش را براي کوروش دراز کرد تا از روي زمین بلند شود و با لحن مهربان تري ادامه داد

  .یکی از اعضاي نیرو هاي ویژه و یکی از اساتید شما براي امسال... من دیوید هستم  -

از بچگی یاد گرفته بود به کسی تکیه نکند . کوروش دست او را نگرفت و خودش بلند شد

  .ار هاحتی در کوچکترین ک

دیوید به دستش که روي هوا براي کوروش دراز شده بود نگاهی انداخت ، انگشتان دستش را 

  ...یادم رفته بود که براي پسر نیکلاس این چیز ها عادیه : جمع کرد و گفت 

مگر  کسی او را میشناخت ؟ احساس . کوروش ناگهان با تعحب و سوء ظن به او خیره شد

ش مینشیند ، یعنی تمام کار هاي مهرداد بی نتیجه بود ؟ یعنی کرد عرق سردي روي پیشانی

او از همان قاتلینی بود که براي کشتنش فرستاده شده بودند ؟ نه این نمیتوانست درست 

  ... باشد ، اگر او جزوي از قاتلین بود پس چرا او را نجات داده بود ؟ 
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  ...نگران نباش ، من جزو اساتیدي هستم که رازت رو میدونن -

احساس میکرد مورد خیانت قرار . با این جمله ي دیوید گرمایی درون کوروش پخش شد

گرفته است ، نمیدانست احساساتش را چطور بیان کند ، مطمئنا اگر مهرداد  در آنجا بود  بی 

  درنگ در همان لحظه به او حمله میکرد ، مگر آن راز به او تعلق داشت که به کسی بگوید ؟

  ...چرا به شما گف.. ما باید بدونین؟واسه ي چی ش -

  :دیوید نگذاشت کوروش جمله اش را تمام کند و گفت 

. استاد مهرداد گفتن به آموزشت کمک کنیم و هر چی از دستمون بر اومد برات انجام بدیم -

راستش رو بخواي به چند نفري گفت که میدونست اگه نَگه اونها خودشون میفهمن و کلی 

  ...چیز زیاد مهمی نیست... همون قضیه ي جنگ اول به از صلح آخر و اینا . ..بحث پیش میاد 

یه طوري گفتین انگار خوب ... شما پدرم رو میشناختین ؟ آخه گفتین پسر نیکلاس  -

  ...میشناسینش

صداي کوروش سرماي خفیفی به همراه داشت که نمیتوانست از شدت آن کم کند ، به یکی 

  .بوداز عادت هایش تبدیل شده 

این طلسم بعد از ده دقیقه برمیگرده و تو تا اون موقع . اما این الان مهم نیست...یکم ... آره  -

  .باید تمام راهرو هاي اینجا رو یاد بگیري

    استاد ؟؟ باید شما رو استاد صدا کنم؟؟... منظورتون چیه ؟  -

ه به جمله اش اضافه کوروش براي اینکه لحنش بهتر شود کلمه ي استاد را بعد از چند لحظ

کرد ، بهتر بود که در زمان ورودش با کسی بد برخورد نکند چون واقعا نمیخواست بخاطر بد 

  .صحبت کردن با یکی از اساتید از آنجا اخراج شود
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هر فردي که وارد نیروهاي ویژه میشه در روز اول تمام راهرو . نه ، منو فقط دیوید صدا کن  -

ي یک جادوي قدیمی بهش یاد میدن ، به بچه هاي دیگه ي گروه هاي این مکان رو بوسیله 

کسانی که در شب بدون . شما استاد ابن راهرو ها رو یاد دادند ولی اون موقع تو خواب بودي 

اینکه بدونن کجا میرن ، منظورم اینه که راه رو بلد نباشن و تو راهرو ها پرسه بزنن توسط 

یه جورایی هر مسیري که برن به چشمه . ون میادچشمه جمع و کلی بلاي جادویی بر سرش

. سال چک میکنن 20تو هم شانس آوردي که من اینجا بودم ، این چشمه رو هر . ختم میشه

  ؟... حالا اینجا چیکار میکردي 

کوروش در ابتدا نمیخواست بگوید ، نمیخواست آن فرد در کار هایش دخالت کند ولی اگر او 

یتوانست به او در مورد سبکی که میخواست در آن آموزش ببیند یکی از اساتید بود شاید م

از طرفی . نکاتی را به او بگوید ، شاید این سبک ضعفهایی داشت که در کتاب نوشته نشده بود

دیگر؛ دلش میخواست میزان دانش اساتید آن مکان را محک بزند ، آیا آنها همانطور که در 

  علوم زیاد بودند یا نه؟ بین مردم گفته میشود قدرتمند و داراي

خداي رعد «یا» فولمینه « به دنبال کتابهایی در رابطه با سبک ... دنبال کتابخونه میگشتم  -

  نظرتون در رابطه باهاش چیه ؟. هستم» و برق سیاه

  .دیوید به کوروش نگاهی انداخت

هرت و رفتارت هم حتی از اون عجیب تره خیلی ظا. مثل پدرت کمی مغرور و زیرك هستی -

در ماموریت ها . سبک خوبیه ولی براي مبارزه هاي تن به تنِ نمایشی خوبه. رفتارت سرده

زیاد بدرد نمیخوره ولی خیلی خوبه که آدم چنین سبکی رو یاد بگیره ، با اینکه مقدار زیادي 

صبر کن تا اطلاعات . انرژي براي انجامش لازمه ولی سطح جادوییت رو خیلی افزایش میده

  .ه این مکان رو واست بفرستمراجع ب

  :کوروش با تعجب پرسید 
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  مگه میشه اطلاعات رو با ذهن فرستاد ؟ -

این یه نوع طلسم خیلی قدرتمنده که فقط اطلاعات بسیار کمی در حد شناختن یک مکان  -

  .نزدیک تر بیا. . . رو به فرد یاد میده 

اند که او بی اعتماد است ، کوروش سعی کرد اعتماد کند ، همیشه آرشام زیر گوشش میخو

کم کم با کمک آرشام ... کوروش تا مدتی هر کسی را که میدید قاتل پدر و مادرش میخواند 

بهتر شده بود ولی بی اعتمادي را همیشه داشت ، با این حال اگر به دانش یکی از اعضاي 

او  ی را بیاموزد ؟اساتید آن مکان نمیخواست اعتماد کند ، چطور میتوانست از آنها علوم جادوی

یکی از دوستان پدرش بوده پس حتما به او کمک می کرده و گرنه چه لزومی می داشت که 

  مهرداد راز او را فاش کند؟ 

  .کوروش قدمی به سمت او برداشت

  . دیوید دستانش را بالا آورد و دو طرف سر کوروش را گرفت

  .تموم شد -

  :کوروش که چیزي احساس نکرده بود گفت

  .؟ هنوز که کاري نکردین ؟ جادویی به این قدرت حتما تاثیري رو اطرافش میزارهچی  -

  کتابخونه کجاست ؟ -

  . . . طبقه ي دوم ، راهروي سوم در سیاه سمت چپ  -

... ناگهان کوروش خشک شد ، او با این که نمیدانست چطور ولی تمام مسیر ها را میدانست 

  .ست بسیار تعجب کرده بودکوروش از اینکه میدانست کتابخانه کجا
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خیلی بدرد ... سبک خداي رعد و برق سیاه رو میگم ... حتما این سبک از جادو رو یاد بگیر  -

آتیش سرخ هم خیلی زود فرد ... مخصوصا براي تو که از آتیش سرخ استفاده میکنی . بخوره

یادت باشه رو خسته میکنه ، اگه رو این خوب کار کنی رو آتیش سرخت قدرتمند میشی و 

جادو ... یادت نره ، خیلی مهمه ، چون که میدونی ... که آتیش سرخ رو هیچ وقت ول نکنی 

هاي عادي آخرشون به جایی محدود میشه که خیلی پایینه ، منظورم اینه که قدرتتو تا حد 

خیلی کمی افزایش میدن ولی با یه سبک کهن مثل آتیش سرخ میتونی خیلی قدرتمند بشی 

ه اینو در نظر نگیریم که آتیش سبز رو هم داري و معلوم نیست به چه قدرت هاي ، حالا اگ

  .دیگه اي برسی

اون بیرون ، بیرون از این : دیوید دستش را روي شانه ي کوروش گذاشت و زیر گوشش گفت 

ساختمون و حتی تو این ساختمون گرگ زیاده ، همونقدري که به هر فرد اعتماد میکنی 

وجودات و آدمایی هستن که وقتی ببیننت بهت حمله میکنن و براي این بهشون شک کن ، م

  .کار به دلیل خاصی نیاز ندارن ، مراقب باش

و از کنار کوروش گذشت ، کوروش برگشت تا سوالی بپرسد ولی او آنجا نبود ، امکان نداشت 

  .که با سرعت رفته باشد ، حتی غیب شدن هم غیر ممکن بود

ش خودش چی فکر میکرد ، او یکی از اساتید آن مکان بود ، اساتید سرش را تکان داد ، پی

نیروهاي ویژه کسانی بودند که حتی خلافکارترین و شرورترین افراد درون شهر از آنها 

  .میترسیدند ، افسانه هاي زیادي راجع به این افراد بوجود آمده بود

. به سرعت به آن مکان رسید شروع به قدم زدن به سمت کتابخانه کرد ، با دانستن مسیر ها

  .در کتابخانه را باز کرد ، درب با صداي جیر جیر عجیبی باز شد

  چی میخواین آقا ؟ -

  .کوروش صداي نازك دخترانه اي را شنید ولی کسی را ندید
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  .من اینجام -

کوروش به میزي که معمولا کتابدار ها پشت آن می ایستادند نگاه کرد ، کتابی روي میز باز 

بود و دخترکی که به سختی به اندازه ي کف دست کوروش میشد روي آن کتاب نشسته شده 

 18-19بود و داشت کتاب میخواند ، ظاهر دخترك بدون در نظر گرفتن ابعادش ؛ سنش را 

ساله نشان میداد ، لباس خوابی سفید با گل هاي صورتی پوشیده بود و یک عینک بر روي 

  . وش را نگاه میکردچشمانش بود که از بالاي آن کور

، ...به اینجا بیاد 9اینجا نمیاد ولی اینکه کسی ساعت  8معمولا کسی بعد از ساعت ... واو  -

  تازه واردي ؟ نگفتی چی میخواي ؟

  ...کتاب هایی راجع به سبک خداي رعد و برق سیاه میخواستم ، یا همون فولمینه  -

، کتابهایی که روز هاي اول میبرن  معمولا  ... کتابی که معمولا کسی قرض نمیگیره... اوه  -

الان با قدیما خیلی فرق کرده ، هر سال جادوگرایی ! روزه  30روش هاي پرورش قدرت در 

که میان ضعیف تر میشن ، مردم خیلی تنبل شدن و افرادي که واقعا دنبال جادو باشن خیلی 

هاشون اصلا مثل جادوگرا نیستن بعضی ... کم شدن ، با این حال تعداد جادوگرا هم زیاد شده 

من تعجب میکنم اونا اصلا اسمشون رو جادوگر . ، عرضه ي بلند کردن یه فنجون رو ندارن

میزارن ، بدیش اینه با همین قدرت کمشون اینقدر مغرورا که آدم نمیدونه بهشون چی بگه ، 

  ...یاد نمیدن واقعا عجیبه ها ، قدیمی ها هم که خیلی هاشون خرفت شدن و به کسی جادو 

  ... دارین این کتاب رو ؟ من فقط یه سوال پرسیدم -

    .بله چند تا کتاب داریم -

  از کجا میتونم بگیرمشون ؟ -

  .پشت سرت -



 

160 
 

یعنی دخترکی به آن کوچکی . کوروش برگشت و چند کتاب را دید که در هوا معلقند

  میتوانست جادو بکند اصلا ؟ بدنش توان تحمل جادو را داشت ؟

ال ها را نپرسید ، آنها بی اهمییت تر از آن بودند که ذهنش را درگیرشان بکند ، مدتها بود سو

که چنین سوالاتی را از ذهنش دور میریخت ، او به ذهنش براي کار هاي مهم تري نیاز 

  .داشت

  :کتابها را درون کیفش جا داد و بعد از تشکر کردن خواست خارج شود که دخترك گفت 

راستی اسم من امیلیه ، خوشحال . که کتابها رو بخونی خودشون برمیگردن اینجابعد از این -

میشم دوباره سر بزنی ، معمولا اینقدر مغرور هستن که نامه بفرستن که واسشون کتاب رو 

  .در هر حال خوشحال شدم که این موقع شب دیدمت! بفرستم 

به سمت اتاقش برگشت ، همه کوروش براي امیلی سري تکان داد و از آن مکان خارج شد ، 

مگر تمرینات آنجا چقدر سخت بود که همه در آن . جا تاریک بود و کسی در راهرو ها نبود

  بودند ؟موقع خواب 

شد ، تقریبا همه جا تاریک بود ، فقط چند شمع روشن مانده  40کوروش وارد قرار گاه گروه 

تاریک بیشتر خوشش می آمد با  کوروش از مکان هاي. بود تا تاریکی مطلق حکم فرما نشود

  . دستانش شمع ها را خاموش کرد و در تاریکی به راهش ادامه داد

وارد اتاق خودش شد ، با وارد شدنش اتاق مثل روز روشن شد ، چند دور پلک زد تا 

چشمانش عادت کند، چند کتابی را که قرض گرفته بود در قفسه ي کتاب ها کنار کتابی که 

  .مرینش بود قرار دادکلید ورودي محل ت

سبک ساده اي بود ، کوروش به راحتی . یکی ازکتاب ها را گرفت و شروع به خواندن کرد

اصول ابتدایی آنرا یاد گرفت بطوري که بعد از یاد گرفتن اصول ، با زدن چند بشکن توانسته 

ند بود جرقه اي سیاه رنگ در دستش بوجود بیاورد ولی چند هفته طول میکشید تا کاري ک
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بدنش انرژي مخصوص این سبک را تولید کرده و درون بدنش کانالیزه کند ، آن زمان به 

راحتی میتوانست  آن جرقه را بصورت رعد و برقی سیاه به سمت مکانی که میخواست شلیک 

میگفتند ، کوروش » کمان رعد « از یک قدرت از آن سبک از خوشش آمده بود ، به آن . کند

همان لحظه تمریناتش را براي قدرتمند تر شدن شروع کند و با این دلش میخواست که در 

که اشتیاق به قدرتمند شدن درونش زبانه میکشید و همه چیز حتی غرورش را در خود 

میسوزاند ولی او نمی بایست با عجله بیهوده بر آن فرصت هایش را براي کسب دانش جادویی 

بلد بودند که در کتابها نیامده بود پس باید از از دست میداد ، مطمئن بود اساتید چیز هایی 

  .آنها شروع میکرد ، باید بهترین میبود تا آنها آن اشتیاق را سیراب بکنند

لباس هایش را عوض کرد و خودش را روي تخت خوابش انداخت ، نمیدانست آیا تلاشش 

  ... نمیدانست ... براي قدرتمند تر شدن نتیجه اي میداد یا نه 

  . باید آماده میشد 6تنظیم کرد ، ساعت  5بدنش را براي بیدار شدن راس ساعت  درون ذهنش

چقدر از سختی را باید تحمل میکرد تا به . آن دو روز پر از شگفتی را پشت سر گذاشته بود 

ذهنش بر روي گربه و اتفاقات آن روز ها دور ... روحش هم خبر نداشت ... مقصود خود برسد 

گوي بنفشی که قدرت هایش را محدود ... آخرین جرم پدرش ... ي شکسته شدن گو... زد 

  ... کرد 

      *******      

مردي با لباس هاي مندرس وکثیف با پارگی و خراشیدگی هایی روي لباس و بدنش که 

یک سیگار . حاکی از مبارزات سخت او بود ، بر بالاي کوهی مجاور به یک شهر نشسته بود

داشت ، سیگاري قهوه اي رنگ و کلفت که شعله ي کم رنگ  بسیار بلند و بزرگ در دهان

. دودي که از دهان او خارج میشد به شدت سیاه و غلیظ بود. طلایی اي جلویش روشن بود

 50ریش و موي سیاه و بلندي داشت اما ظاهر شادابش و پوست بدون چروکش ظاهرش را از 
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ندین سال هست که خود را از شکل ظاهریش مشخص بود که چ. سال بیشتر نشان نمیداد

  .نشسته است و به مو هایش شانه نکشیده

بعد از سفري طولانی به آنجا رسیده بود ، مدت ها بود به این شهر نیامده بود و اگر به دلیل 

چیز . گزارشاتی که یکی از شاگردانش به او میداد نبود ، او هیچ وقت به آن شهر بر نمیگشت 

  .ررسی داشتهایی شنیده بود که نیاز به ب

  :در حالی که دود سیاهش را از دماغش خارج میکرد گفت. پکی عمیق از سیگارش زد

اگه میخواین من رو بکشین زود تر کارتون رو شروع کنین ، میخوام حرکت کنم برم به  -

  ...سمت شهر

همه کت و شلوار سیاه رنگی همراه با . به صورت ناگهانی در اطرافش ظاهر شدندو پنج نفر 

زیر کت هم پیراهنی سفید پوشیده بودند که ظاهرشان را . ک و کروات بر تن داشتندعین

  .بیشتر شبیه به مامورانی ویژه نشان میداد

  :آن مرد درحالی ته سیگارش را روي زمین خاموش میکرد گفت

  .واسه شهر محسوب میدونن انگار سرمایه داراي شهر من رو یک خطر -

صا و دو نفر هم شمشیر را در دستانشان ظاهر کردند و بدون دو نفر گوي جادویی ، یک نفر ع

بعد . اما هیچکدام در کارشان موفق نبودند. حرفی اضافه به قصد کشتن سمت او حمله کردند

از چند ثانیه هر پنج نفر با دست و پا هاي شکسته بر روي زمین افتاده بودند و آن مرد به 

  .سمت شهر قدم میگذاشت

شخصی که میخواست وارد شهر شود اگر . وحشتی عمیق فرو میرفت همه ي شهر باید در

میخواست میتوانست شهر را نابود کند ، البته خودش این را میخواست ، اما هنوز نابودي این 
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شهري پر از جادوگر که بسیاري از آنها جنایتکار بودند ، شهر . شهر را  ضروري نمیدید

  .سیمرغ

یرفت ، وحشتی که او میتوانست ایجاد کند بسیار زیاد بو ، او آن مرد به آرامی از کوه پایین م

سال از عمرش  500، کسی که آلفرد دیمون ملقب به دست شیطان ، بزرگ خاندان دیمون ... 

یکی از کسانی ... سبک ممنوعه ي جهنمی  5مسلط بر ... را در دنیاي تبعید شده ها گذراند 

  .که به دنبال نابودي شهر بود

  :که با آرامش به سمت شهر میرفت و سیگار بزرگش در دهانش بود زیر لب گفت  او در حالی

  ...منتظر من باشین  -
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  فصل هشتم

 

نور اتاق با . به سرعت چشمانش را باز کرد، گویی صداي زنگی در ذهنش پیچیده باشد

به  از جایش برخواست و درحالی که کش و قوس عجیبی. بیدار شدنش بیشتر و بیشتر شد

بدنش می داد و متعاقب آن بدنش به آرامی می لرزید خمیازه اي را با دستش مخفی کرد و 

حدود یک ساعت وقت داشت تا براي اولین جلسه ي کلاس . به سمت حمام حرکت کرد

تمرینات سخت و طاقت فرساي شب قبل خیلی خسته اش کرده بود و . هایش آماده شود

در درون ذهنش به . اغ ، خستگی را از بدنش خارج کندترجیح می داد تا با یک حمام آب د

  .بود 5ساعت . ساعت نگاهی انداخت

بر خلاف حمام هایی که تا آن زمان دیده بود مثل حمام درون خانه ي آرشام که محیط 

آن بسیار کوچک بود و تنها یک لوله ي فلزي ساده در آن وجود داشت و از درون آن آب با 

ا حمام خانه ي اجدادي او که یک وان بزرگ براي شست و شو وجود فشار بیرون می آمد و ی

داشت ، در آنجا یک گوي آب در کنج حمام به سقف چسبیده بود و با اراده ي فرد کنترل می 

شد و از درون گوي به مقدار زیادي آب میتوانست خارج شود که تحت تاثیر دو طلسم نامرئی 

  . و هم خاصیت شویندگی به خود بگیردقرار میگرفت تا هم خاصیت معطر کنندگی 

حوله اي را دور خودش . دقیقه اي طول کشید20کوروش به سرعت دوش گرفت که حدود

پیچید و به سمت کمد لباس هایش حرکت کرد و بدون آن که به هیچ کدام از آن ها نگاه 

  . کند یکی از آن ها را برداشت و به سرعت آن را پوشید

هیچ کدام از هم گروهی هایش بیدار نشده بودند و . ت کردبه سمت سالن غذاخوري حرک

کوروش حتی لحظه اي این فکر به ذهنش خطور نکرد تا آن ها را بیدار . هنوز در خواب بودند

کند تا بتوانند قبل از شروع تمرینات چیزي بخورند این ها تفکراتی نبودند که در ذهن او 
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میکرد که اگر سریع حرکت نمیکرد نمیتوانست  در ذهنش تنها به آن فکر. جایی داشته باشند

  .به درستی غذا بخورد و او براي تمرینات به انرژي کافی احتیاج داشت

شب درون اتاقشان بودند ، در آن زمان  8کوروش کمیمتعجب بود ، افرادي که ساعت 

صبح درون سالن ها بدو بدو حرکت میکردند و با عجله به این طرف وآن  5:30یعنی ساعت 

آن روز اولین جلسه ي کلاس هاي کل نیرو هاي ویژه بود ولی چرا همه با . طرف می رفتند

سرعت درحالی که کتاب هاي زیادي در دست داشتند در سالن حرکت می کردند؟ مگر 

  تمرینات آن ها تا چه اندازه سخت بود که در اولین روز هم آرامشی نداشتند؟؟ 

ل عظیم جمعیت رهایی یابد و به سالن غذا خوري بالاخره با سختی فراوانتوانست از خی

به لطف کمکی که دیوید شب قبل به او کرده بود او همه ي مسیر ها را کاملا بلد . برسد

دیوید را دید که همراه جان و آن . بر روي اولین صندلی خالی اي که پیدا کرد نشست.بود

جلوي آن سه بر روي .بودند یکی که حدس میزد ماریا نام داشته باشد کنار یکدیگر نشسته

میز سلطنتی اي که با نقش نماي سیمرغی که در جاي جاي آن مزین شده بود شاید غذاي 

ها نفر قرا داشت، همه ي آن ها از نوع غذا ها سلطنتی به حساب می آمدند و کوروش  10

و آن بره اي که درسته سرخ شده بود . حدس میزد که حتی پادشاه هم چنین غذایی نمیخورد

جان سعی می کرد با تقلا ي فراوان قسمتی از ران آن را جدا کند و یا آن همه دسر و میوه 

او .هایی که در کنار آن ها قرار داشت ؛ می توانست نیمی از افراد نیرو هاي ویژه را سیر بکند

  .متعجب بود که آن ها چه گونه میتوانند آن کباب بره را به عنوان صبحانه بخورند

به رویش به میزي که غذا هاي او می بایست در آنجا ظاهر می شد  وقتی به رو

نگاهیانداختتنها یک غذاي بسیار معمولی را دید که متشکل از چند تکه نان سفت به همراه  

بشقابی که درون آنسوپ ساده اي قرار داشت که رنگ آن هم باعث چندش افرادي می شد و 

باشند در آن قرار داشت ،نه نا امید و نه  قطعه هاي کوچکی که کوروش حدس می زد هویج

وقتی بدلیل آن طلسم شیطانی ، قدرت چشایی خود را از دست داد و دیگر فرق .ناراحت شد
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طعم استیک و خوراك سبزیجات را نمیفهمید دلیلی نداشت به چیزي که میخورد توجه اي 

 .کند

او به . ردند را حس کندمی توانست نگاه افرادي که به نحوه ي خوردن غذاي او دقت می ک

سرعت و با اشتها ي زیادي غذا می خورد و مادامی که قاشقی از آن سوپ بی مزه را قورت 

می داد تکه ي نانی را در دهانش جا می کرد افراد با تعجب به او نگاه میکردند چون خودشان 

غذایش را به . زمانی براي غذا آن سوپ بی مزه را داشتند ولی نمیتوانستند به آن لب بزنند

  . سرعت خورد

نمیداست باید به کجا برود ، پیش خودش حدس زد که حالا آرین سرگروه است و او 

مانده  6دقیقه تا  10پس  به سمت اتاقش برگشت ، هنوز . احتمالا میداند باید به کجا بروند

 بودو سالن خلوت تر از چند دقیقه ي گذشته به نظر می رسید و او به سرعت توانست به

وقتی درب ورودي را کمی باز کرد صداي هم تیمی هایش را شنید که درباره .مقصدش برسد

ي او و رفتار هایشبا یکدیگر بحث میکردند ، او اصلا اهمیتی نمیداد که آنها درباره اش چه 

فکري میکردند ولی نمیدانست چرا پشت در ایستاد تا بتواند بدون متوجه شدنشان صدایشان 

  .را بشنود

واسه اون پسره ... چی میگی آرین : دنیل را شنید که با لحنی بی حوصله میگفت  صداي

  ...البته شک دارم که غیر از خون چیز دیگه اي بخوره ... به نظرم اصلا مهم نیست چی بخوره 

نباید اینجوري برخورد . قراره واسه یه سال با هم باشین... درست رفتار کن ... دنیل  -

  .کنین

ند سال بزرگتر از سنش نشان میداد ، کوروش فکر کرد که او احتمالا خوب صداي آرین چ

  .تربیت شده بود و پدر و مادرش حتما به او خوب رسیدگی کردند
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دیشب وقتی صداش میکردیم اصلا ... دروغ نگو ، خودت هم طرز رفتارشو دیدي ... آرین  -

نه ي امتحان اول جلوي هنوز صح. به روش نمی آورد و دیروز هم دیدین که چطوري بود

  ...چشمه 

خودت هم ...  اصلا نمیدونم واسه چی داري ازش دفاع میکنی : رابرت هم به آرین گفت 

ولی اون هم علیه ما کاري نکرده ، پس نباید اونو تحریک کنی ... میدونی اون فرد شروریه 

  ...دنیل

سه ، لااقل یه چیزي شرور هست یا نیست عضوي از تیممونه ، الانه که پرفسور ابن بر -

  ...باید بخوره 

  آرین نگفتی چطوري حدس زدي که نمیرسیم به غذا خوري و غذا رو کنار گذاشتی ؟ -

  ...ایشون همینطور گفتن که...پرفسور ابن بهم گفتن -

ناگهان برگشت و نتوانست ادامه ي حرف . کوروش دستی را بر روي شانه اش احساس کرد

  .هاي آرین را بشنود

فردي پوشیده در ردایی سفید همراه با چشم بندي سفید و عقابی . ابن را دید پرفسور

  .طلایی بر روي شانه اش ، عقابی زنده از نژادي نادر

  صبح خوبی داشتی ؟... سلام کوروش  -

  .بریم تمرینات رو شروع کنیم ، باید عجله کنیم: چند لحظه صبر کرد و گفت 

  .شدند 40د سالن اصلی قرارگاه تیم دستش را پشت کوروش گذاشت و باهم وار

کوروش آرین را دید که روبه روي اتاق او راه میرفت و آرام آرام حرف میزد ، رابرت کمی 

دنیل روي مبل . آنطرف تر در حالی که چوبی بین دستانش داشت به دیوار تکیه داد بود
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انه میکرد و آنا داشت مو هاي سرش را ش.نشسته بود و از آن نوشیدنی عسلی لذت میبرد

  .کاترین هم در حالی که صلیب کوچکش را در دست داشت کنار آنا روي زمین نشسته بود

همه ي آنها از ورود ناگهانی پرفسور ابن به اتاق تعجب کردند و بیشتر از آنجهت متعجب 

شده بودند که چرا فردي مثل کوروش میبایستی همراه فردي همانند پرفسور ابن همراه  شده 

  باشد ؟

  .لطفا سره جاهاتون بشینید -

کوروش خودش را به یکی از صندلی هایی که حدس می زد ابن در نزدیکی آن مستقر می 

شود حرکت کرد و بر روي آن نشست تا بتواند بهتر به صحبت هاي ابن اشراف داشته باشد ، 

  .دانش اول قدرت بود و او دانش را میخواست

ا به او نزدیک تر می کند و کنار او می کوروش آرین را دید که کمی صندلی خودش ر

نشیند اما هیچ توجهی به آن نکرد و تنها با صورتی خالی از هرگونه احساسی به ابن چشم 

زمانی که همه ي بچه ها بر سر جایشان مستقر شدند تمام صندلی ها دوباره به مبل . دوخت

  . هاي تک نفره ي مجللی تبدیل شدند

ود و در حالی که عقابش را که بر روي ساعد دستش قرار ابن روبروي کوروش ایستاده ب

  : گرفته بود نوازش می کرد گفت 

توسط من و چند تن دیگر از اساتید  6:30از امروز تمرینات شما رأس ساعت ... خوب  -

شروع میشه ، هر روز از هفته متعلق به یکی از اساتید میشه و شما در تمام اون روز اونجایید 

برنامتون . بعد بستگی داره چه رشته اي رو میخواین پیش بگیرین و ادامه بدین البته از سال 

کلاس مبارزه با . شما شنبه دوشنبه ها با من کلاس دارین... امروز که دوشنبه است... اینه 

یکشنبه ها پیش پرفسور دیوید بلک، جان ردینگتون ...موجودات جادویی و قدرت هاي ذهنی

سه شنبه پیش استاد نادر کاظمی قراره که ... مبارزه رو یاد میگیرینو ماریا کرولی روش هاي 



 

169 
 

چهارشنبه ها معمولا ... روش هاي پرورش قدرت درون و آزاد سازي قدرت ها رو یاد بگیرین

 10آزادین ولی بعضی وقت هااساتید بزرگ مثل استاد هکتور تیلور و بانو آناهیتا که دو تن از 

پنج شنبه ها به همراه یکی از ... به شما آموزش میدن جادوگر مقدس این منطقه هستند

جمعه ها هم واسه . اساتید به یک ماموریت درون شهر میرین تا یکمی تجربه کسب کنین

  .و آزادین. خودتون هستین

  .ابن به بچه ها نگاهی انداخت تا اگر سوال دارند بپرسند

  ي ذهن چی یاد میدین ؟آموزشات امروز از کی شروع میشه ؟ در زمینه : آرین پرسید

    .راستش رو بخواین امروز قراره به شما در مورد موجودات جادویی توضیح بدم -

اکنون همه ي بچه ها بر روي . ابن بشکنی زد که همه ي مبل ها را کنار هم مرتب کرد

یک خط قرار داشتند که در سمت راست کوروش آرین و در سمت چپ او کاترین نشسته 

دستش را درون آن برد و . وي دیگري یک دایره ي سیاه روي هوا ایجاد کردبود، ابن با جاد

  .حلقه اي کلفت از کاغذ لوله شده را که دورشان را با نخی بلند بسته بود در آورد

یه جورایی تمام اطلاعاتی که خودم در مورد موجودات ... این تمام موجوداتیه که دیدم  -

اما قبل از شروع آموزش اصلی چند تا چیز . گمجادویی مختلف کسب کردم رو بهتون می

  .هست که باید یاد بگیرین

  ...کلاس: ابن صدایش را صاف کرد و با صدایی رسا گفت 

ناگهان ظاهر اتاق با حرفی که ابن زد تغییر کرد ، راه رو هایی که به اتاق هاي خصوصی 

تمام مبل ها به نیمکت . افراد میرفت ناپدید شده بود و تنها یک راهرو به بیرون مشخص بود

  .هایی تبدیل شدند که همه رو به ابن بودند

  . کلاس هاي تئوري شما همینجا برگزار میشه -
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    کلاس هاي عملی چطور ؟ -

اونها بسته به نظر اساتید در کلاس هاي خالی اي که وسایل مورد نیاز براي تدریس  -

  ...وجود داره برگزار میشن

  .بل راحتی اي ظاهر کردابن با جادویی براي خودش م

ولی حالا میخوام قبل تر . خوب من معمولا اول از تاریخ موجودات جادویی شروع میکنم -

نمیدونم . اون زمان حتی قبل از پیدایش جادو بود. در ابتدا زمین یک پارچه بود... شروع کنم 

دایش جادو سال از پی 57462تقویم نوین رو استفاده میکنین یا تقویم کهن ولی تا الان 

و یکپارچه بودن زمین هزاران سال قبل از اونه ، و اون موقع ها موجودات خطرناکی . میگذره

پس از  4380وجود نداشتن ، خرس ها و شیر ها حداکثر با یک طلسم کشته میشدند تا سال 

پیدایش تمدن هایی که خواندن و نوشتن رو یاد گرفتن ، همون موقع بود که جادو بدون 

البته جادو که به اون نمیشد گفت ... کسی جوابشو بدونه پیدا شد، تا قبل از اون  دلیلی که

ولی بعضی از انسان ها میتونستن با قدرتمند کردن ذهنشون و نزدیک شدن به بعد هاي دیگه 

اون زمان اون سرزمین بزرگ به . با شیاطین ارتباط برقرار کنن و جادو هاي جزئی انجام بدن

خوب جادو اومد و موجودات مختلف .  تقسیم شد که بهش قاره میگفتنچند سرزمین بزرگ 

با اینکه عقلی نداشتن ولی بطور نا خود آگاه براي محافظت از خودشون جادو رو جذب 

میکردن و اونجا آغاز شد و با جادویی شدن موجودات و بوجود اومدن خواص جادویی جهش 

ش جادو بود که اولین اربابان اومدن و در سال پس از پیدای 700میگن . هاي بزرگی روي داد

ارباب در مکانی که قطب شمال نام داشت ، تمام قطب  2ج با نبرد بین .پ.پ 2900سال 

اومدن جادو تکه تکه شدن زمین ها . شمال ذوب شد و سطح آب دریا مقدار زیادي بالا اومد

ا شبیه به جزیره رو سرعت بخشید و الان بعد گذشت این همه مدت بزرگترین کشور هاي م

هاي بزرگ اون زمان ها هستن ، این تکه تکه شدن کشور ها اینقدر زیاد بود که الان 

این اتفاقات در طی قرن ها باعث شد که گروه زیادي . نمیدونیم کشور ما جزو کدوم کشور بود

از مردم ملیت هاي مختلف در هم ادغام بشن ، گروهی اصالتشون رو از دست دادن و گروهی 
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مثلا می بینیم هنوزم اسم ها به کشور هاي مختلف . گه راه هاي قدیمی رو پیش میگیرندی

اولین تحول عظیم موجودات جادویی با ... ولی از بحث موجودات جادویی دور نشیم . برمیگرده

اختراع شدن روش ساخت موجودات جادویی توسط چارلز مالسبیر و پخش شدن این علم 

وجودات زیادي اختراع میشن و روش هاي جدیدي براي ساخت تا به امروز هنوزم م. بود

  .موجودات بوجود میان ولی هیچکدوم تحولی مثل مالسبیر ایجاد نکرد

  : ابن سکوتی کرد و به آنها نگاهی انداخت

چیز هایی مثل این رو حتما باید بدونین ، دونستن تاریخچه ي هر قدرت و دانش به  -

خوب بریم سر کار اصلیمون ، اول میخوام جادویی رو به . نهتبهر شما در اون زمینه کمک میک

  ...شما یاد بدم، معمولا ما این چیز ها رو نمیگیم ولی حالا که شما همتون انسانید بگم بهتره 

  ...من که شک دارم : دنیل زیر لب بطوري که همه بشنوند گفت 

سته شده بود اما دنیل ابن سرش را به سمت او برگرداند و با اینکه چشمانش با پارچه ب

  .احساس میکرد نگاه هزاران نفر بر روي اوست

با اینکه قدرت هایش محدود . کوروش سرش را برنگرداند و هیچ توجهی به دنیل نکرد 

شده بود و او کمی خودش را ضعیف تر از قبل می دید اما می دانست که اگر بخواهد به 

ا او دیگر حتی جرئت نکند که نام او را به زبان راحتی می تواند چنان بلایی سر دنیل بیاورد ت

پدرش یک عجوبه در دنیا ي جادو بود که اختراعات . هنوز کیف پدرش را داشت. بیاورد

اما . بسیاري داشت تنها لازم بود تا از یکی از آن وسایل درون کیف بر علیه دنیل استفاده کند

ه کند که قاتلین پدر و مادرش را شکنجه ترجیح میداد تنها زمانی بتواند از آن وسائل استفاد

  ...می داد

  : ابن باحالت کاملا جدي اي رو به دنیل گفت
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دفعه ي دیگه مطمئن باش به سختی ... تیکه پرانی تو کلاس من ممنوعه جناب ثورن  -

  امیدوارم فهمیده باشید؟...  مجازات می شی

  . تکان داد دنیل که کمی ترسیده بود تنها سرش را به نشانه ي پذیرفتن

خب داشتم میگفتم ، هیچ کس تو این جمع یه موجود جادویی نیست که پوسته ي 

با اینکه وقتی شما تو شهر حرکت میکنین همه به ظاهر انسان هستند . انسانی پوشیده باشه

طلسم هایی واسه شناسایی وجود داره که ما امروز رو . ولی خیلی هاشون موجودات جادویین

  ...اون کار میکنیم

چه دلیلی داره که بدونیم چه کسی چه موجودیه ؟ اگه قراره با یه فرد مبارزه : آنا پرسید 

ما فقط باید بهش حمله کنین و ! کنیم مهم نیست که چه موجودي درونش باشه

  . همین...بکشیمش

یک موجود وقتی پوسته ي انسانی میپوشه ... کاملا اشتباه میکنیند دوشیزه کرولی  -

ع پوسته مقداري از خاصیت ها و توانایی هاي اون موجود اعم از نقاط ضعف و بستگی به نو

اگر شما دارین با یه روح تاریک میجنگین که داره یه ! قوتش به درون اون موجود وارد میشه 

جسم رو تکون میده و یا یه زامبی که توسط فرد دیگه کنترل میشه یا یه جن که فردي رو 

. که بدن انسانی گرفته باید با روش هاي متفاوتی باید بجنگین تسخیر کرده یا یه پري سرخ

اولین طلسم که ساده ترینشونه و بدون این که کسی متوجه بشه میتونین استفاده کنین 

فقط کافیه تو . براي لحظه اي میتونین حقیقت اون موجودات رو ببینین. طلسم حقیقت میگن

  ...دلتون این کلمه رو بگین 

    .سر ابن با شدت باز شدناگهان در پشت 

فردي که وارد شده بود به شدت نفس نفس میزد ، ظاهرشبسیار پریشان بود و عرق از سر 

ولی نتوانست حرفش را تمام کند و نفس » استاد « زیر لب چند بار گفت .و رویش میریخت
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دست هایش را روي زانوانش گذاشته بود و به سرعت نفس می کشید به نظر می . کم آورد

  .ید فاصله ي زیادي را دویده باشدرس

  ...نفس بگیر بگو ... آروم باش ... چی شده اسمیث ، چه خبره  -

  ...اون اینجاست ... دست شیطان ...  هه ها هه ها...شیطان ... اون ... استاد  -

ابن به سرعت به سمت اسمیث رفت دستش را روي شانه هاي او گذاشت ، او را کمی 

  چی گفتی؟ دست شیطان؟واقعا اونه ؟: رسید  تکان داد و با اخم پ

پرفسور مهرداد نیستن ، دوشیزه آناهیتا هم با تیم هفتم دیروز از شهر خارج ... بله استاد  -

  ...شدن ، یک نفر هم رفته دنبال استاد هکتور لطفا بیاین ، ممکنه که باعث خرابی زیادي بشه 

*******  

ابن . رفتن به سمت سالن ورودي ساختمان بودند؛ همراه ابن در حال  40تمام اعضاي تیم

به سرعت حرکت می کرد و با گام هاي نسبتا بلندي از راهرو ها می گذشت اما هنوز همان 

او بدون آنکه . عقاب طلایی رنگ بر روي کتف اش قرار داشت و ذره اي تکان نمی خورد

  : ت هشدار گونه اي گفترویش را به سمت آنها بازگرداند به تمام اعظاي گروه چهل با حال

اونی که اومده کسی ... گوش کنین بچه ها مراقب باشین و هیچ کار احمقانه اي نکنین  -

  ... مخصوصا در این زمان...نیست که شوخی سرش بشه

  :بعد رو به کاترین کرد و ادامه داد

هست که کاترین ، میدونم که این فرد از اجداد تو هستش و تقریبا یکی از چند نفري ...  -

با تو نسبت فامیلی دارن و زنده هستن ولی اگر بخواي اون وسط یه کار احمقانه بکنی مجازات 

  .میشی
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  این فرد چه کسی هستش حالا که شما اینجوري میکنین ؟... قربان : آرین پرسید 

    : ابن سرش را به سمت او برگرداند گویی به او می نگریست و گفت 

سال ولی قبل از اون ، دست شیطان بزرگ خاندان دیمون و  3اون استادم بود ، براي  -

سال در تبعید بود ، تو اون مدت  500یکی از شهردار ها بود ولی مدتها قبل اون تبعید شد و 

سال تبعیدش تموم شده وتا حالا  500ساله که  40خاندانش ضربه هاي بزرگی خورد ، حدود 

  .هیچ نظري ندارم...ي انتقام اومده باشهحالا فکر کنم برا... خودش رو نشون نداده بود

  میخواین چیکارش کنین ؟ بکشینش ؟: کاترین با کمی نگرانی در لحنش پرسید 

فکر نکنم تواناییشو داشته باشم و مطمئن باش اگر بخوایم : ابن لبخند کوچکی زد و گفت 

  .علیهش ارتش جمع کنیم و باهاش بجنگیم ، در طول مبارزه نصف شهر نابود میشه

کوروش براي لحظه اي کاترین را دید که لبخند میزد ، تا حالا ندیده بود که حالتی در 

  .صورتش بوجود بیاید

کوروش ابتدا میخواست در لحظه ي برخوردش  . ناگهان فردي به کوروش تنه زد و رد شد

ه مشتی بر صورت آن فرد بکوبد و اگر بخاطر وجود پرفسور ابن در آنجا نبود او حتما آن ضرب

کوروش افراد زیادي را میدید که به سرعت به همان مسیري میرفتند که آنها آن را . را میزد

  . همه به نوعی ترس و اضطراب داشتند. مقصدشان قرار داده بودند

  ...خیلی مشهوره ... میبینین ؟  -

  .ابن که براي لحظه ایستاده بود این را گفت و به راهش ادامه داد

وقتی ابن با . که به دلیل تجمع افراد آنها نمیتوانستند جلوتر بروند به دروازه اي رسیدند

جمعیت ناگهان به جنب و جوش افتاد و راهی را براي » برین کنار « صداي بلندي گفت 
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پرفسور ابن باز کردند ، کوروش و بقیه هم کهدر نزدیکی او ایستاده بودند پشت سر او به 

  .رفتندسمت محلی که دست شیطان ایستاده بود 

فردي وسط سالن بر روي . کوروش بعد از مدت ها توانست ترس واقعی را احساس کند

جنازه ي ده ها نفر که روي یک دیگر تلنبار شده بودند نشسته بود و داشت با آرامش تمام در 

حالی که دود سیگار را با دهنش بیرون میداد چند ضربه به آن میزد تا قسمت هاي سوخته 

تا دور سالن افراد همدیگر را هل میدادند تا بهتر ببینند ولی از دایره اي فرضی دور . اش بریزد

او . به او نزدیکتر نمیشدند ، گویی هر که به آن مکان دایره وار وارد میشد حکمش مرگ بود 

دست راستش که غرق خون بود را با دستمالی سفید پاك کرد و دستمال را روي جنازه ها 

  .انداخت

  ...طانه این دست شی -

    . صداي ابن در ذهن همه پیچید

به معنی » وروم « براي اجراي طلسمی که بهتون گفتم سه بار تو ذهنتون بگین  -

  .حقیقته ، اگر سه بار بگین براي چند ثانیه واقعیت موجودات رو میبینین

کوروش همانطور که ابن گفته بود آن کلمه را سه بار در ذهنش تکرار کرد ، براي لحظه 

ي احساس کرد نورهاي اطرافش ناپدید شدند و بعد از مدتی دوباره برگشتند ، لحظه اي ا

تاریکی و بعد از آن چیز عجیبی میدید ، همه چیز مثل قبل بود اما وقتی به چند نفري که 

دست شیطان کشته بود نگاه کرد ، بدنشان مانند افرادي بود که صد ها سال مرده اند ، آنها 

ی بودند که تازه از قبر خارج شده بودند ، پوستشان قهوه اي مایل به سیاه بود مانند جنازه های

و به استخوانشان چسبیده بود ، چشمانشان خالی بود و بر سرشان هیچ مویی نبود ، ناگهان 

احساس کرد که دوباره نور از بین رفته و وقتی دوباره نور برگشت آن جنازه ها دوباره مانند 

  .انسان بودند
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تاشونو کنترل  10یه نفر با جادوي ضعیف هم میتونه ... زامبی ها : ت زیر لب گفت رابر

 . کنه

و هر کدوم از شهردارها یا افراد پولدار شهر صد ها زامبی در : ابن به گفته ي او افزود 

  .خدمتشون دارن

سیگارش را . دست شیطان ناگهان کاملا ایستاد و جمعیت یکدفعه خودش را عقب کشید

  :و گفت انداخت

  ...مهرداد کجاست ؟ تا الان باید میومد... برسیم به کارمون ... خوب  -

  : ابن قدمی جلو گذاشت و گفت 

  ...استاد مهرداد در یک مسافرت مهم هستن -

  .دست شیطان با شنیدن صدایی آشنا برگشت و ابن را دید

  حالت چه طوره؟...دانش آموز خوبم ... اوه ابن  -

  دست شیطان ؟ اینجا چی میخواي -

  ! خیلی عوض شدي ! قدیما منو استاد صدا میزدي  -

  ...سال تبعیدته  500اون مال قبل از  -

  چشمات چی شدن ؟ -

  ...داري وقت آموزشی رو میگیري ... بگو چیکار داري و برو  -

  ...آدرسشو بدین و من میرم  -
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می ... دوست ندارمخیانت محسوب میشه و من اصلا خیانت رو ! میدونی که نمیتونم  -

  فهمی که چی میگم؟

 ...خودت خوب میدونی که من خیانت نکردم -

  .ولی بررسی ها چیز دیگري نشون میداد -

  :دست شیطان فریاد زد 

  !من خیانت نکردم ابن -

و در زمانی که فریاد میزد آتشی متمایل به رنگ قهوه اي زیر پایش بوجود آمد که جنازه 

همانند مس مذاب که شعله اي با ارتفاع حدود نیم متر درون زمین  ها را ذوب میکرد ، مایعی

  .میجوشید و همه چیز را درون خودش ذوب میکرد و دست شیطان بر روي آن قرار داشت

گرمایی که بوجود آورده بود براي بیشتر افراد بسیار آزار دهنده بود ، افرادي که جلوتر از 

گرفتند و سعی میکردند فاصله خودشان را با آن همه بودند دستانشان را جلوي صورتشان می

کوروش که برایش آن گرما بیشتر لذت بخش بود تا آزار دهنده . مواد مذاب افزایش دهند

  . سرجایش ایستاده بود و ابن هم از جایش تکان نخورده بود

ابن چند قدم به سمت دست شیطان برداشت و به سمت چند تن از اساتیدي که در آن 

  . لطفا از اینجا محافظت کنین: داشتند گفت  مکان حضور

  .و آنها چند لایه حفاظ دور آن محدوده بوجود آوردند

  ... !کافیــــه  -
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افراد . ابن این را فریاد زد و موجی نامرئی از انرژي را به سمت دست شیطان فرستاد

آمده بود  اطرافش تعادلشان را از دست دادند و موهایشان در بادي که بخاطر جادو بوجود

  .تکان میخورد

آتشی از روي مس مذاب مانند دیواري بلند شد و جلوي موج را گرفت ، دیوار مس مذاب 

  . تقابل آندو جادو منظره ي زیبایی را براي کوروش درست کرده بود. خم شد ولی نشکست

دست شیطان بشکنی زد و یک گوي از آن آتش قهوه اي ، از زیر پایش جدا شد و درون 

با اراده اش گوي به سمت ابن پرتاب شد ، ابن به سرعت سپري سفید .قرار گرفتدستش 

گوي با برخود با سپر تا چند ثانیه نابود نشده بود و روي سپر فشار می آورد اما بعد از . ساخت

  . مدتی از بین رفت که ابن سپرش را ناپدید کرد

ي ابن ، عقابی که روي  در حالی که دست شیطان چند گوي دیگر احضار میکرد با اشاره

دست شیطانی درحالی که چند گوي آتشین کنارش روي هوا .شانه اش بود از جایش بلند شد

معلق بودند به عقاب نگاه میکرد و به نوعی مجذوب زیبایی آن شده بود که در زیر نور 

  .خورشید به رنگ طلایی خیره کننده اي می درخشید

ان به خودشان گرفته بودند را در خود بلعیده مس مذاب تمام زامبی هایی که شکل انس

  .بود و در وسط سالن پخش شده بود و همین طور بر وسعطش افزوده میشد

بدن طلایی رنگش شروع به . عقاب شیرجه رفت و به سمت دست شیطان حرکت کرد

دست . درخشش کرد در لحظه اي که میبایست به دست شیطان برخورد میکرد ایستاد 

ل آن عقاب هیچ دفاعی نکرد ، میدانست آن عقاب چه موجودي است و به او شیطان در مقاب

  .برخورد نمیکند و حتی اگر با تمام قدرتش به او برخورد هم میکرد کاري از پیش نمیبرد

ناگهان رنگ عقاب از طلایی به آبی تغییر پیدا کرد ، خشک شد و بال هایش را بست و به 

، لایه ي نازکی از یخ داشت بر روي سطح مس مذاب  درون مس مذاب افتاد ولی ذوب نمیشد
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بعد از چند ثانیه گویی قدرت سرما دیگر تمام شده بود ، . مینشست و آتش را خاموش میکرد

  .کم کم شعله ها برمیگشتند و بعد از چند ثانیه آن پرنده سوخت و ذوب شد

  :دست شیطان به سمت ابن برگشت و گفت 

  میتونستی بکنی ؟این قوي ترین کاري بود که  -

در این مدتی که دست شیطان سرگرم . و چیزي را دید که او را به یاد گذشته می انداخت

او با سرعت تمام . نگاه کردن به پرنده بود کوروش دید که ابن به سرعت دست به کار شده بود

ا با جادویش روي زمین خراش هایی بوجود می آورد و نماد هایی را میکشید و سعی میکرد ت

با حداقل جابه جایی انرژي توجه دست شیطان را به خود جلب نکند و بتواند کارش را به نحو 

براي آخرین قسمت طلسم آستین دست چپ لباسش را بالا زد تا خالکوبی .احسنت انجام دهد

وقتی انگشت دست راستش را روي آن گذاشت ، .ریزي که روي ساعدش بود مشخص شود

  .بتش را از دست داد و به آرامی روي پوست او شروع به حرکت کردخالکوبی به آرامی شکل ثا

انگشت اشاره ي دست چپش را روي زمین گذاشت و خالکوبی به آرامی از روي انگشتش 

در لحظه اي که قدرت سرماي پرنده اتمام یافته بود ابن با جادویی . به روي زمین انتقال یافت

  .زرگ به قطر یک متر روي زمین تبدیل شودکاري کرد که آن نماد کوچک به دایره اي ب

  .ابن روي دایره ایستاد

  ...ابن این کار رو نکن  -

اوه متعجب شدي آلفرد ؟ یا همون دست شیطان ؟ همون طلسمی که دفعه ي قبل تو  -

 40رو زندانی کرد ، از یکسال قبل از اینکه تبعیدت تموم بشه اینو همراه خودم داشتم ، بالاي 

ی مشکل بود چنین طلسمی رو همیشه همراه خودش داشته باشی بدون اینکه خیل... ساله 

  ...خیلی مشکله ... فعال بشه 
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دست شیطان هم مستقیم به چشمان بسته . ابن دو دستش را باز کرد و محکم به هم زد

  .شده ي او نگاه میکرد

ش را کوروش به صورت او دقت کرد ، اشتباه نمیکرد ، دست شیطان داشت جلوي خنده ا

صورتش کمی سرخ شده بود و لب هایش را به هم دوخته بود و چند چین هم بر ! میگرفت 

صورتش افتاده بود که فقط کوروش که به صورت او دقت کرده بود میدید ، بقیه داشتند به 

خط هایی که ابن کشیده بود نگاه میکردند و پیروزي ابن را حتمی می دانستند و در دلشان 

شکر بودند که توانسته بود جانشان را بخرد، تمام خط کشی ها با نوري آبی از او بسیار مت

آن طلسمی که ابن از روي دستش خارج کرده و بر روي زمین . شروع به درخشیدن کردند

نوار هاي آبی و طلایی رنگی از بین خراش هایی که . کشیده بود هم با نور طلایی میدرخشید

 .خارج میشدند و در هوا به پرواز در می آمدندابن بر سطح زمین ایجاد کرده بود 

    ...جادو و بدنش را به بند بکش  -

ناگهان همه ي نوار ها به سمت دست شیطان شروع به حرکت کردند و در کسري از ثانیه 

 .نوار هاي آبی مانند پیله اي دورش را گرفتند و نوار هاي طلایی جذب بدنش شدند

خنده اي که ترس را پخش میکرد او بلند . ن کردناگهان دست شیطان شروع به خندید

  .ابن با ظاهري جدي به او می نگریست. بلند از ته دل قهقهه سر داده بود

  چیه ؟ این رو تو خواب دیدي که با این طلسم دوباره اسیر میشی ؟ -

در عجبم که چقدر پیش تو تغییر کردم که یادت نمیاد که من با یه ... نه ابن عزیز  -

  واقعا فکر کردي این طلسم میتونه دو بار روم تاثیر بزاره؟! و بار زخمی نمیشم طلسم د

که بند هایی که او را گرفتار . ناگهان تمام بدن دست شیطان غرق در آتشی طلایی شد

  . کرده بودند را سوزاند
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  ... من دنیاي جدیدي در سبک ممنوعه ي آتش هاي جهنمی باز کردم  -

ر زیر پاهایش حرکت می کردند به یکباره تبدیل به طلاي تمام مس هاي مذابی که د

ابن . با حرکت انگشتش مقدار اندکی از آن طلاي مذاب را به سمت ابن فرستاد. مذاب شدند

  .دوباره آن سپر سفید را بوجود آورد و آن ماده روي سپر ریخت

  قرررررررررررچچچ

شکستن شیشه در همه جا در لحظه اي که طلاي مذاب به سپر برخورد کرد صداي بلند 

  .پیچید و بعد از چند ثانیه ابن به دلیل فشاري که به او می آمد سپر را ناپدید کرد

  ...این همه ي چیزي نیست که بلدم دست شیطان -

او روي سطح هوا به . ناگهان ابن غرق در نور سفید شد و از سطح زمین فاصله گرفت

  .این طرف و آن طرف پرواز می کردآرامی سر می خورد و در محدوده ي کوچکی به 

  ...حالا میتونیم ادامه بدیم  -

صداي ابن بسیار کلف تر و ترسناکتر شده بود، در لحظه اي که هردو میخواستند جادویی 

  .اجرا کنند ناگهان فردي با نور ضعیف بنفش در بینشان ظاهر شد

  حبت کنین ؟بهتر نیست این دعوا ها رو کنار بزارین و مثل دو فرد متمدن ص -

  :ابن ناگهان روي زمین برگشت و تعظیم کوتاهی جلوي فرد تازه وارد کرد و گفت 

  ...استاد هکتور  -

  .او میدانست که با آمدن هکتور دیگر نیازي به دخالت او نبود
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جادوگر مقدس بود ؟ به ظاهرش  10کوروش تعجب کرد ، آیا آن فرد جزو یکی از 

وهایی بلند که به دلیل فراوان بودن موهاي سیاه و سفید سرش او پیرمردي بود با م. نمیخورد 

شنلی سبزتیره را روي . صورت شاداب و سرخی داشت. بیشتر خاکستري به نظر میرسید

دوشش انداخته بود که تا پاهایش را پوشش می داد و عصایی معمولی که شبیه به شاخه اي 

معمولی ! ي بسیار معمولی داشت ظاهر. محکم از درختی کهنسال میماند را در دست داشت

  .تر از آن بود که یکی از جادوگران مقدس باشد

سیگار تازه اي را روشن کرد و با لحن تمسخر . دست شیطان عصبانی به نظر میرسید

  :آمیزي به فرد تازه وارد گفت 

خوب حالا آدرس . تبریک میگم... جادوگر مقدس شدي هکتور  10شنیده بودم که جزو  -

  ...مطمئن باش نمیخواي با من مبارزه کنی ... رو بده 

ناگهان نور بنفش رنگی همه جا را پر کرد و وقتی نور ناپدید شد . هکتور عصایش را بالا برد

  :هکتور گفت

تو توسط یکی از ارباب ها آموزش داده شدي وگرنه این همه ... پس درست فکر میکردم  -

با صد ها جادوگر میتونستی درگیر بشی ولی  پیشرفت چشمگیر غیر ممکن بود ، تو اون موقع

. این طلسم بیهوشی و ضدشو فقط ارباب ها و شاگرداشون بلدن ... الان قضیه کاملا فرق کرده 

گذشتن از لایه هاي جهنم و مخصوصا اون اژدها ي پیر که آتش ... شنیدم چه کاري کردي

راضی کردن نگهبان جهنم  و از همه مهم تر... جهنم رو تامین میکنه کاره هر کسی نیست

  ...اسم تو توي تاریخ ثبت می شه آلفرد ... نابیریوس

همه با تعجب به آن دو نگاه میکردند ، چیز هایی که هکتور میگفت بالاتر از درکشان بود 

پس عده اي خود را به نفهمی میزدند و عده اي دیگر حرف هایش را شوخی و گروهی دروغ 

بی تفاوتی در حال کشیدن سیگارش بود و به حرف هاي او دست شیطان با . می پنداشتند
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کوروش احساس میکرد هکتور دارد بیشتر از او تعریف میکند و جایگاهش را . گوش نمیکرد

  واقعا چرا ؟... بالا میبرد 

  ...اگه کارت تموم شد به من بگو اون کجاست  -

  چرا خودت پیداش نمیکنی ؟  -

  ...م تا از زیر زبونت بیرون بکشم هکتورمیتونم همه ي این افراد رو بکش -

من تو رو می شناسم اگر یک درصد ... خیلی بهتري ... نه تو اون قاتلی که میگن نیستی  -

یادت رفته شکار چقدرکیف میداد ... از دست شیطان قدیمی درونت باشه این ها رو نمیکشی 

  چرا خودت شکارشون نمیکنی ؟... ؟ شکار دزدا 

  :انیه به هکتور خیره شد و گفت دست شیطان چند ث

لعنت به تو هکتور مثل همون قبلنا آدم رو خام میکنی ولی بهش بگین که وقتی  -

هیچ دلسوزي اي نسبت به کشتنش و نابود کردن اون مکانی که زندگی میکنه ... بگیرمش 

ش بهش بگین آتی... می فرستم به جایی که کل خاندانش با هم یک جا عذاب بکشن...ندارم 

سفر هایی که رفتم و چیز هایی که یاد گرفتم و آماده کردم براي ...اونجا رو من تامین می کنم

  ...انتقام که تصورش براي موجودات سیاهی مثل اون هم غیر ممکنه 

  .ناگهان در آتشی طلایی ناپدید شد

کوروش به مکان آتش نگاه کرد ، مطمئن بود کسی نمیتوانست در آن شهر غیب شود مگر 

  ...و چقدر قدرت داشت ؟ گویی تازه بیاد آورد که هکتور هم میان آن دو ظاهر شده بودا

بچه ها : لایه هاي محافظتی برداشته شدند و ابن به سمت کوروش و بقیه رفت و گفت 

وضعیت به شدت اضطراریه و باید چند تا گروه ویژه رو ... فکر کنم امروز رو باید تعطیل کنیم 

  ...یه سري مقدمات نیازه . ..بفرستیم دنبالش 
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    استاد در مورد کی داشت حرف میزد ؟: کاترین پرسید 

کسی که اون رو تبعید ... کسی که باعث شد تقریبا در زمان اون اجداد تو منقرض بشن  -

سیزدهمین شهردار میشناسن ... کرد، کسی که قبلا یه تاجر بود و الان اونو به عنوان 

  ...الکساندر نولان...
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  فصل نهم

  

  40تقریباً نیم ساعت بعد از اتمام ماجراي دست شیطان ، پروفسور ابن دوباره به قرارگاه  تیم

برگشت و برخلاف گفته ي قبلی خودش مبنی بر تعطیلی کل کلاس هایآموزشی آن روز 

واسته گویی استاد هکتور اینگونه خ. نیروهاي ویژه ، دستور ادامه ي کلاس ها را صادر کرد 

ابن دست شیطان را به خوبی می شناخت و می . بود و او هم در پذیرش آن درنگ نکرده بود 

دانست که داراي یک سري چهار چوب و عقاید خاص است که هیچگاه بر خلاف آن ها عمل 

حالات رفتاري او کمی عجیب و پیچیده به نظر می رسید ولی ابن در یک چیز . نمی کند 

آن هم این بود که دست شیطان هیچگاه در مبارزه اي که یک سر آن کاملا مطمئن بود و 

احتمال شکست او وجود داشته باشد وارد نمی شود ولی اگر ذره اي در پیروزي خود اطمینان 

 -شهردار سیزدهم  -به نظر او الکساندر نولان . حاصل کند از مبارزه هیچ گونه باکی ندارد 

چیز هایی از استاد هکتور شنیده . ی کشته خواهد شدحداقل تا سه روز دیگر به طرز فجیح

بود که اگر یک درصد از آن ها درست بوده باشد الکساند نولان تا آخر عمرخود باید در جهنم 

  . خصوصی دست شیطان جواب پس دهد

خوب بچه ها این جلسه تموم شد ، هفته ي بعد هم ما سه ساعت کلاس مبارزه با موجودات  -

چون ... امیدوارم بهتون خوش بگذره و از هفته ي اول تو این مکان لذت ببرینجادویی داریم ، 

  ... بعضی مواقع تمرینات به شدت سخت میشن

  استاد میتونیم یه سوال بپرسیم ؟ -

  ...بپرس کاترین...چرا که نه...البته  -

  چطوري جناب آلفرد بزرگ لقب دست شیطان رو بدست آوردن ؟ -
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نشسته بود تکیه داد و سرش را به لبه ي بالایی آن چسباند ،  ابن به مبلی که بر رویش

انگشتانش را مقابل سینه اش به درون یکدیگر فرو برد و دو انگشت شست اش را حولدیگري 

به چرخش در آورد و با چشمان کورشبه سقف خیره شد ، گویی میخواست آن زمان را از 

  .درون دریاي خاطراتش کشف کند

یادم میاد بعد از مسابقات بین کشور هاي منطقه ي ... کهتو بدونی کاترینمن فکر می کردم  -

جادوگر منطقه که ناظر مسابقات بودند این لقب رو گرفت ، اون اول  10سوم بود که توسط 

سبک جهنمی تونسته بود به مقام استادي برسه  5اما دلیل اصلیش این بود که در . شده بود

کسی نیست واقعا به فیزیک بدنی مناسبی احتیاج داره و این  ،در واقع کنترل آتش ها کار هر

جادوگر مقدس این منطقه هستن هم  10رو بدونین که حتی جناب هکتور تیلور که یکی از 

البته ... درواقع من کسی رو به جز اون ... نمی تونن از اون آتیش ها به درستی استفاده کنن

همچین درجه اي برسه اما به نظر میرسه الان  در این زمان نمی شناسم که تونسته باشه به

خوب باید بگم که دست شیطان یکی از بهترین مأموران ما بود من خودم یکی ...خیلی قویتره 

از شاگردانش بودم یادمه  شب هایی که براي دستگیري و بازداشت خلافکار ها میرفت ، 

رت هاي اون می ترسیدند ، شبهایی بود که شهر کمترین مجرم رو داشت همه به نوعی از قد

در حال حاظر با اینکه چیزي از قدرتش رو نشون نداد ولی مطمئن ام که شهردار سیزدهم به 

  . زودي کشته میشه

  ...می تونم بپرسم مشکلش با شهردار سیزدهم چیه ؟استاد -

کاترین خیلی شمرده شمرده و آرام صحبت می کرد وهموارهسعی داشت ادب و نزاکت را در 

صداي او از لطافت خاصی بر خوردار بودکه آرامش منحصر به فردي . ر هایش رعایت کند رفتا

  ...را براي اطرافیانش به ارمغان می آورد آرامشی که تنها براي کوروش معنا نداشت

قبل از اینکه زندانی بشه به درخواستی که الکساندر نولانبه سازمان ما ارائه داد به مأموریتی  -

نولان همون موقع ، قبل از اینکه شهردار هم بشه اینقدر نفوذ داشت که یک . نامعلوم رفت
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مأموریت رو ثبت کنه ، آخه میدونین که فقط شهردار ها و پادشاه هاي کشور هاي منطقه ي 

سوم میتونن مأموریت براي اعضاي نیرو هاي ویژه ثبت کنن ، و این مقدار نفوذش رو نشون 

فتن دست شیطان به ماموریت، یه شب خونه اشبا آتیش روز بعد از ر 100یادمه . میده

جهنمی خوددست شیطانمیسوخت ، منم اونجا بودم ، دیدمکه به مرز دیوانگی رسیده بود و 

هر کسی که براي کمک یا خاموش کردن آتیش رفته بود رو کشت ، نزدیک بود منم بکشه ، 

  ...همونجا به سرعت زندانی و تبعید شد

  ؟چرا به این سرعت  -

او این نام ها را قبلا چندین بار از زبان پدرش شنیده بود و . دنیل بود که این سوال را پرسید

تنها یکبار توانسته بوداو را دزدکی از لاي درب . تا حدودي الکساندر نولان را می شناخت 

در آن زمانی پدرش به . سالن مهمان ها،در مهمانیِ عجیبی که پدرش تدارك دیده بود ببیند 

لیل لطف او توانسته بود سود فراوانی در یکی از سفر هاي تجارتی اش بدست آورد و به پاس د

  .قدردانی از زحمات بی شاعبه ي او مهمانی مجللی بر پا کرده بود

هنگامی که با لبخندي شیطانی به سمت او . هنوز پژواك آن صداي سهمناك را به یاد دارد

در لحظه اي روح را از بدن انسان خارج و به عالم  برگشته بود و با چشمانی که می توانست

ماوراء منتقل کند به او خیره شد ، همان نگاهش ، نگاه ترسناکش ، وقتی به او نگاه کرد، با 

حالتی آشفته و با ترسی از اعماق وجود از پله هاي قصر خوانوادگی شان بالا رفت و با سریع 

او واقعا ترسیده . وشه ي اتاقش مخفی کردترین حالت ممکن خودش را درون ملحفهاي در گ

شب هاي متمادینی کابوس هاي دهشناکی می دید که بازیگر اول آن ، الکساندر نولان ، . بود

  .در نقش هیولاي کابوس هایش او را مورد آزار خود قرار می داد 

یل چشم هایی به تاریکی شب ، ابرو هاي سیاه رنگکلفتیکهانتهاي آن پخشو به سمت بالا م 

کرده بود به همراه مو هاي لخَتشکه نیمی سفید و نیمی سیاه بود تنها نشان هایی از هیولاي 

ظاهر بسیار ترسناك او می توانست تجسمی از روحی شیطانی باشد که کالبد .درون او بود
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دستکش بلندي در دست راست خود قرار داده بود کهدوبال سیاه . انسانی را به تن کرده است

در امتداد دو انگشت شست و اشاره اش به سمت آسمان اوج می گرفت ، آن بر روي آن 

 .نمادي بود که به عنوان شهردار سیزدهم انتخاب کرده بود

پدرش به عنوان بزرگ ترین تاجر شهر قرار دادي با او بسته بود تا نشان آرگامنتز را برایش 

زنجیره اي چلیپا توسط  گردنبندي کهکه در هزاره ي سوم پس از سري جنگ هاي. بیابد

صاحب اصلی آن آنجلس .دروازه ي ورودي جهنمانتقال پیدا کرده بود 77ققنوس به یکی از 

ها بود که 2و یکی از سردمداران سپاه ساتان - تئودئوس اول  -فرزند پادشاه خونخوار روم 

  . بدست هروت سردار دلیر دریاي کاسپیندر دره ي مرگبه هلاکت رسید

مگه غیر از ...معمولا جنایتکار ها یه هفته تو زندان میرن و بعدش دادگاه تشکیل میشه  -

  اینه؟

اون موقع اگه جناب ... تو زندان کار هر کسی نیستخوب نگه داشتن فردي به اون قدرت  -

زمانی که ما رفتیم اونجا دیدیم یه ...مهرداد نبودن ما هیچ کاري از دستمون بر نمی اومد

صداهاي خیلی عجیبی به گوش می رسه و زمین زیر پاهامون داره می لرزه بعد وقتی 

متر یه  20شعاع حدودا نزدیکش شدیم دیدیم در مکانی که دست شیطان ایستاده بود تا 

آتیش متمایل به قهوه اي روشن بود که ما نمی تونستیم به چند قدمی مرزش نزدیک بشیم 

البته پس از یه دوئل نفس گیر چون دست ... بعد از اینکه توسط جناب فرهادي دستگیر شد

شیطان از روي خشم مبارزه می کرد ولی جناب فرهادي تنها سعی داشتن با طلسم هاي 

ایشون واقعا نمی خواستن به دست شیطان آسیبی ...ص خودشون جلوش رو بگیرنمخصو

خوب وقتی دستگیر شد ما براي خاموش کردن آتیش رفتیم اما با صحنه اي رو برو ... بزنن

برداشته بود و از  شدیم که اصلا باورکردنی نبود زمین در قسمت هاي مخصوصی ترك عمیقی

یکی از طلسم ها کهن خوانوادگی اش رو اجرا می کرد اون داشت  .درونش آتش فواره میزد
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قسمت هاي ترك برداشته به هم وصل شده بودن و به شکل یک صلیب ... طلسم انتقام

طبق قوانین جادو ، نمی دونم تا چه اندازه از علم فیزیک بدن یا همون ......در اومدن3شکسته 

کردن این آتیش می تونه بدن  متا فیزیک آشنایی دارین ولی همچین انرژي اي براي روشن

رو از درون منفجر کنه ولی اون به راحتی کنترلش می کرد و توي اون توده ي متراکم آتیش 

یادم میاد در سه سالی که به عنوان شاگرد باهاش بودم یه بار ندیدم ... راحت حرکت می کرد

  !انرژي جادوییش خداگونست . خسته بشه ، حتی توي مبارزه هاي سخت

تنها کوروش بر خلاف دیگر هم تیمی هایش که ترس هایشان را  40ن تمام اعضاي تیم در بی

به طور آزادانه اي ابراز می کردند لبخندي بر لب داشت که تنها قدرت هاي دست شیطان را 

  .تحسین می کرد

ابن لبخند کوچکی زده بود و همانطور به سقف مینگریست و زیر لب به صورت بی صدا با 

. کوروش فکر کرد که شاید خاطره ي خوبی به ذهنش رسیده باشد. می کردخودش صحبت 

  .ناگهان به خودش آمد ، به سرعت بلند شد و خودش را جمع و جور کرد

یعنی جناب فرهادي تا این حد قدرتمند هستند که تونستند جلوي دست شیطان را در  -

  اون شرایط بگیرند؟ 

  :سمت ابن بچرخد او با لبخدي بر لب گفت این سوال آنا باعث شد که تمام صورت ها به

ایشون چند سبک ناشناخته رو ... خیلی بیشتر از اون چیزي که شما فکر می کنین... بله

اگه مایلد یه سري ... دوباره احیا کردند که باعث شد پایه هاي دنیاي جادوگري به لرزه بیفته

جناب فرهادي پایه گذار دوئل به .. .به کتابخونه بزنین و کتاب دوئل هاي افسانه اي رو بخونین

سال هیچ رقیبی در این عرصه نداشتن و بیش از یک  200تا ...هستند سبک فواره ي خونین
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من که تا حالا ندیدم از یک ... قرن هست درخواست هیچکس رو براي دوئل قبول نکردند

جود زنده اي ایشون حامل دانش زیادي هستن که کمتر مو... طلسم دوبار پیاپی استفاده کند

  ... داره 

» !سوال کافیه «دهان آنا براي پرسیدن سوالی دیگر باز شده بود که با نگاه ابن که به نشانه ي 

  .بود سوالش را فراموش کرد

  ...قرارگاه  -

  .با این حرف ابن اتاق دوباره به ظاهر قبلیش برگشت و از حالت کلاس درس خارج شد

درساي امسال رو معلم هاي ویژه اي درس میدن ، از . واسه فردا خودتون رو آماده کنین -

سال بعد براي اینکه بتونین یه کلاس با همین معلمهاتون داشته باشین باید بهترین نمره رو 

رو تهیه » موجودات خطرناك منطقه ي سوم«راستی من ازتون میخوام کتاب . بدست بیارین

دادن که باید حتما یه کتاب به بچه ها  به ما دستور... هست4نویسندش دیوید گرام ... کنین

اما چند تا سوال از داخل این . تدریس کنین ولی من خوشم نمیاد زیاد تئوري درس بدم

  ...روز بخیر . کتاب توي امتحانات ورودي براي درجه ي بعدي میاد ، خوب بخونینش

  .پس از آنجا به سرعتخارج شد

راحت شده بود براي چندمین بار خدا را کوروش از اینکه از دست آن نیمکت هاي لعنتی 

از جایش برخواست که به سمت اتاقش برود ، او هنوز اتاق تمریناتش را ندیده بود ، .  شکرکرد

در تمام زمانی که پروفسور ابن درباره ي  فرق و نحوه ي کشتن جن هاي جنگلی و شیطانیو 

تفکر استفاده ي دوباره از آتش نقاط آسیب پذیر گرگ هاي روئین تن مردابِ زمانبه آنها میگف

داشت از درون او را میخورد و مانند خارشی آزارش میداد ، کوروش در لحظاتی که آن حس 

                                                           

4
 David gram 
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زجر آور شده بود میتوانست احساس کند که او مقداري معتاد آن آتش شده بود ، قدرت و 

  .برتري اي که آتش در اختیارش میگذاشت برایش بسیار لذت بخش بود

به هیچکدام از هم تیمی هایش که درباره ي دانش و علوم متنوع مهرداد فرهادي بدون توجه 

با یکدیگر صحبت می کردند به سمت اتاق تمریناتش حرکت کرد اما چند قدم برنداشته بود 

  .که صداي آرین را شنید

  ...کوروش  -

اتی هم نمیخواست با آنها خیلی رفیق شود ، البته او احساس. کوروش ایستاد ولی برنگشت

. علاقه اي به کار هاي پوچ و بی معنی آن ها نداشت. براي رفیق شدن با آنها در خود نمیدید

به نظر او هرچند مهرداد دانش زیادي داشت ، دانش خوب بود ولی دانش پله اي براي رسیدن 

او . به قدرت بودو فقط کسی که قدرت داشته باشد می تواند ارزشمند تر از دیگران جلوه کند

. ز شخصیت و اقتدار دست شیطان خوشش آمده بود و به نوعی او را الگوي خود قرار داده بودا

  .او هم می خواست همواره برنده ي میدان باشد

  .با بقیه قرار گذاشتیم تا با هم تمرین کنیم ، اگه کار خاصی نداري میتونی با ما بیاي -

  واقعا میخواي اینو با خودمون ببریم ؟ : دنیل گفت 

    ...ساکت باش دنیل  -

  ... نمیخوام روز اول کشته بشم ، این دیو خون  -

  .صداي رابرت بود که به گوش کوروش میرسید

  ...نباید به هم گروهیت توهین کنی ...  -
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چه توضیح ! تیکه تیکه شده بود ! نگین که شما جنازه ي اون اسب رو تو مسابقات ندیدین  -

  طرفیم؟ ها؟؟ دیو خوناینکه با یه  بهتري میتونه داشته باشه غیر از

کوروش لفظ دیو خون را شنیده بود ، ومپایر ها موجودات بسیار وحشی اي بودند اما در عین 

حال داراي قدرت تفکر و تعقل بودند و از خون انسان یا موجودات مشابه فقط براي خواص 

  .درمانی اي که روي آنها داشت استفاده میکردند

... به یک موجود تزریغ میشد ، آن موجود به دیو خون تبدیل میگشت  اگر خون ومپایر ها 

موجودي که فقط به دنبال ریختن خون بود و دیدن جریان خون بر روي زمین را بیشتر از 

نوشیدنش دوست میداشت ، آنها معمولا عقلشان را از دست میدادند ، کوروش این را هم 

انسان هاست اما او حتی کوچکترین حرکتی  میدانست که دیو خون به عنوان یک توهین به

  .نسبت به آنکه از حرف دنیل ناراحت شده باشد نشان نداد

کوروش فقط شروع به راه رفتن کرد ، انگار نه انگار که در میان راه رفتنش اختلالی بوجود 

  .آمده بود

    ...من راحتم  -

  .کوروش با این حرف پشت درب اتاقش ناپدید شد

  ...من هنوز در مورد اینکه اون دیو خونه رو حرفم هس ... میشه ها این یه چیزیش  -

    ...تق -

کوروش درب اتاقش را محکم کوباند که به آن ها بفهماند که هیچ علاقه اي به طرز فکر آن ها 

نسبت به خودش ندارد و به سرعت نگین انگشترش را روي قفل درب گذاشت و ورد نسبتا 

که باعث شد رگه هاي نازك طلایی رنگی تمام دستگیره ي  کوتاهی را زیر لب زمزمه کرد
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درب را فرا بگیرد او این طلسم را براي آن اجرا کرد تا بدون اجازه ي اوباز نشود ، به سرعت به 

  .سمت کتابحرکت کرد و آن را برداشت تا دروازه ي آتشین در وسط اتاق مشخص شود

تهیه کرده بوددرون کیف خودش جاي داد  چندین کتابی را هم که در رابطه با سبک فولمینه

  . و به درون آتش پرید

احساس میکرد که به جاي آنکه به عمق سقوط کند توسط فشار هواي زیادي از سطح زمین 

بالاخره به انتهاي مسیر رسید ، او . فاصله گرفته و درون گودال تاریکی به پرواز در آمده است

وسیله ي لایه ي شفافی به دو قسمت نامساوي به درون یک سالن بزرگ منتقل شد که به 

تقسیم شده بود، دروازه ي آتشین پشت سرش همانطور باز مانده بودواز اطرافش آتش زبانه 

در قسمتی که او ایستاده بود وسایل زیادیاعم از آدمک هایی براي مبارزه و سیبل .می کشید

تمرینات جادویی وجود هایی براي هدف گیري و حتی یک گوي ضربه سنج بزرگ هم براي 

  .داشت

در نیمه ي دیگر اتاق درست پشت آن لایه ي شفاف ، ماده ي مذابی به صورت دایره اي به  

متر قرار داشت که در فاصله ي اندکی از سطح زمین در پیچشی از دو نور ارغوانی و  2شعاع

  .زرد می چرخید

نی دستانش شعله ور شد ، کوروش با تمام وجودش آتش سرخ را احضار کرد ، به طور ناگها

شعله هاي روي دستش دو برابر .بطوري که صداي پوپ مانند شعله ور شدن را هم شنید

معمول ارتفاع داشتند ، او هنوز نتوانسته بود قدرتش را کنترل کند بطوري که حد اکثر 

  .قدرتش همیشه نمایان میشد

تش سرخ شروع میکرد یا سبک اول کمی گیج شده بود ، نمیدانست چکار کند ، آیا باید از آ

فولمینه؟؟ به سرعت در ذهنش برنامه ریزي کرد ، تصمیم گرفت در وهله ي اول با تمام 

توانش با آتش سرخ تمرین کند، بعد مقداري کتاب بخواند و به دستوراتش در رابطه با سبک 
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را رعد و برق سیاه فکر کند، او به مقطعی رسیده بود که هر توضیحی که کتاب میداد 

  .میبایست به طور عملی انجام میداد و تمرین میکرد

تمرینات سختش را در همان لحظه شروع کرد ، اینبار حداقل دو برابر دفعات قبل تمرین  

کرده بود ، در مرحله ي اول دستانش را غرق در آتش سرخ کرد و درنزدیک ترین قسمت آن 

  .لایه ي شفاف نشست

زانوانش قرار داد تا علاوه بر کنترل آن آتش روند  چشمانش را بستو دو دستش رابر روي

ضربان بدنش را هم بدست بگیرد ؛خودش هم کم کم داشت در می یافت که اتفاق عجیبی 

  .براي او رخ داده است

تقریبا قدرت هایش دو برابر افزایش یافته بود و . یاد حرف هاي مهرداد افتاد... شاید ... شاید 

  . یش سطح انرژي اش به او متذکر شده بود نفس عمیقی کشیدمهرداد هم در باره ي افزا

در زمان هاي سخت، کسانی که . شاید به گفته ي آرشام  نام آن پرش انرژي بوده باشد 

تمرینات پرورش انرژي را براي  مدت زیاد بطور مستمر انجام داده باشندو بعضی افراد که 

ناگهانی قدرت جادویی زیادي از درون  قدرت هاي درونی خود را آزاد نکرده باشند به طور

مگر کشتن یک گربه . احتمالا همان بود ، دلیل منطقی دیگري نداشت. خود آزاد میکنند

  قدرت افراد را زیاد میکرد ؟ 

مواد مذابی که نمیتوانست از نیمه ي میدان به طرف دیگر آن بیاید غیر از آنکه به کوروش در 

دمایآن براي بدن او آزمایشی بود که خود را در  کنترل آتش ها کمک میکرد همین طور

واقعا مهرداد فکر همه چیز را کرده بود او با استفاده از آن ماده ي .مقابل گرما محک بزند

مذاب که براي تقویت و بالا بردن میزان گرماگیري بدنش به آن نیاز مند بود فکر خردمندانه 

  . اي کرده بود 
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طاقت فرسا کوروش یکی از کتاب هایی که همراه با خودش بعد از انجام آن تمرین سخت و 

  .آورده بود را باز و شروع به خواندنکرد

هر چند دقیقه حرکتی توسط دستانش انجام میداد ، اول انگشت وسط و اشاره اش را باز کرد 

و بین آنها رعد و برق هاي سیاه رنگی را بوجود آورد ، بعد بین دو انگشت اشاره اش آن را 

د آورد ، کم کم در آن روز میتوانست جرقه هاي کوچکی را در چند سانتی متري خود بوجو

  .پرتاب کند که فقط در حدي قدرتمند بود تا لباس هایش را سوراخ کند

آن سبک جادویی از آنچه فکر میکرد آسانتر بود ، ساختن جادو راحت بود اما به سرعت 

ش استفاده میکرد ، به طوري که چند بار خسته اش میکرد ، البته او هم از حداکثر قدرت

مجبور به استفاده از معجون و گوي هاي انرژي زاشده بود تا با تمریناتی که به خود میداد 

  .بیهوش نشود

رساندخیلی خسته بود که  دروازهساعت تمرین ؛ کوروش به سختی خودش را به  5بعد از 

  .ز معجون هاي انرژي زا استفاده کندمجبور شد براي اینکه بیهوش نشود براي چندمین بار ا

وقتی وسط چاله ي آتشین پرید دوباره همان فشار هوایی که او را به سمت بالا میکشید را 

اولین کاري که کرد برگرداندن کتاب . حس کرد ، بعد از چند ثانیه ناگهان در اتاقش ظاهر شد

ق شده بود و لباس تمام بدنش به دلیل تمرینات سختش خیس  عر. به مکان قبلیش بود

هایش با آنکه چندین جادوي محافظتی مختلف داشتامابه دلیل مواد مذابی که 

پس به حمام رفت و . دراتاقتمریناتشتعبیه شده بوداز چند قسمت دچارسوختگی شده بود

 . لباس هاي خودش را عوض کرد و به سرعت برگشت 

ود و نور خورشید به صورت غیر عادي پنجره ي جادویی اتاقش باز و پرده ها ي آن کنار رفته ب

کوروش از . اي در فضا آن مکان می تابید ، مطمئن بود قبلا پنجره اي در آن مکان نبود

تاریکی خوشش می آمد ، در تاریکی احساس آرامش بیشتري داشت، خلق و خوي او بعد از 

ر به سزایی در آن طلسم شیطانی هم تاثی. قتل  پدر و مادرش به شکل عجیبی تغییر پیدا کرد
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به پرده ها اشاره اي کرد تا بسته شوند رویش را برگرداند و به سمت درب . روند آن داشت

. نور اتاق کم نشده بود و آن تنها یک معنا داشت... اتاق حرکت کرد اما به سرعت ایستاد

اشتباه . به سمت آن حرکت کرد. تعجب کرد یعنی چه طور ممکن بود که پرده ها بسته نشوند

چنیدن نماد مختلف . نمی کرد یک برگ کاغذ بالاتر از سطح طاقچه بر روي هوا سر می خورد

نور خورشید بر سطح آن می تابید و کاغذ . به شکل هاي نامتقارنی روي آن کشیده شده بود

  . را نورانی و درخشان تر نشان می داد

اراده ي او خارج می  دستش را به سمت کاغذ برد ، احساس کرد نیرویی از درون بدنش بدون

می توانست احساس کند که یکی از آتش ها ست و بعد از ثانیه اي آتشی به رنگ بنفش . شود

دستانش بر روي هوا ثابت مانده بود و هرکاري میکرد نمی . به سمت کاغذ حرت می کند

  .توانست جلوي خارج شدن آن انرژي را بگیرد

ماد ها یکی پس از دیگري فعال می شدند و در آتش بنفش به کاغذ رسید ، با سوختن کاغذ ن 

کسري از ثانیه خاکستر  آن ها در نوري طلایی رنگ درخشید  که کوروش مجبور شد 

چشمانش را ببند و هنگامی که به رو برویش نگاهی انداخت یک لوح سنگی را دید که بر روي 

  :آن  متنی کنده کاري شده بود 

  سلام پسرم

تن هستی پس یعنی تو در نیروهاي ویژه عضو شدي و من از این بابت اگر در حال خواندن این م

خیلی خوشحالم ، امیدوارم بتوانی یک مبارز و جادوگر قدرتمند بشوي و از خودت به خوبی مراقبت 

یک پیشگوي بزرگ به من . مطمئن هستم در زمانی که داري این را میخوانی من پیش تو نیستم. کنی

  .ی تو را نمیبینمسالگ 10گفته که هیچ وقت 

آتش مقدس است در هیچ  7کوروش ، پسرم ، من از تو میخوام تا قوي ترین بشوي ، قدرتی که در 

درجه ي آتش  15سالگی تو ، از  5من در زمانی که این متن را مینویسم ، در . جادوي دیگر ي نیست

  ...ف نیستند رسیدم و راز هایی از جادو بر من گشوده شده که قابل توصی 8سرخ به درجه 
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  امیدوارم همیشه سر زنده باشی...اگر من نبودم ، از مادرت به خوبی مراقبت کن

  دوست دارت ، پدر

کوروش به متن فکر کرد ، حتی پدرش با آن همه قدرت هم نتوانسته بود آتش سرخ را بطور 

کامل بیاموزد ، پدرش بر قدرت آتش هاي مقدس تاکید کرده بود ، پس کوروش می بایست 

  .بیشتر بر آن قدرت ها میپرداخت

هم  - 5آناهید -احتمالا در آن زمان پدرش نمی دانست که همسرش . مادرش او که مرده بود

کوروش توجه زیادي به آن قسمت نکرد چون خودش جنازه ي . همراه با او کشته میشود

  . مادرش را هنگامی که در خون غلت می زد دیده بود

باز کرد ، او از تمام آتش سرخ فقط میتوانست دستانش را بر روي تخت نشست و کیفش را 

آتشین کند و قدرتشان را چند برابر کند و یا گلوله ي معمولی آتشین بفرستد ، حتی طلسم 

هاي مخصوص آتش سرخ را هم نیاموخته بود ، از قدرتهاي دیگرش که به آتش سرخ ربط 

. م بطور کامل نمیتوانست انجام دهدداشت قدرتمند تر کردن شنوایی و دیدش بود که آن را ه

  .او باید بیشتر آموزش میدید

آن کتاب حاوي اصول پایهی آتش . از درون کیفش کتابی در مورد آتش سرخ خارج کرد

اصول آتش . سرخبود توسط پدرِ پدر بزرگ کوروش نگاشته شده ولی به اتمام نرسیدهبود

ن ختم می شد اما فنون و نحوه سرخ فقط در حد قدرتمند کردن و پخش کردن آتش در بد

ي مبارزه در چند کتاب دیگرکه از خاندانش به ارث گرفت قرار داشت که کوروش هنوز شروع 

به خواندنشان نکرده بود، آزاد کردن آتش سرخ درون دستانش را به سادگی انجام می دادولی 

ود، بسیار سخت و آزاد کردن آن انرژي درون پاهایش که به اندازه ي دستانش مهم و حیاتی ب

  .دشوار بود

                                                           

5
ی ناپاکیبھ معنای پاک کننده    
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  :کوروش کتاب را باز کرد و شروع به خواندن آن کرد 

براي شروع استفاده از آتش سرخ در پاها باید حداقل تمرینات سه گانه ي سرعت را براي مدت دو 

سال بطور مکرر ، هر روز دوبار حداقل انجام داده باشید ، این تمرین باعث میشود تا پاهایتان آماده 

پذیرش قدرت آتش سرخ داشته باشد ، لازم به ذکر است اگر این تمرینات انجام نشود ممکن است ي 

شما به آتش ابدي دچار شده و بمیرید یا اینکه دیگر هیچ وقت نتوانید از پاهایتان براي استفاده از 

  ...هفت آتش مقدس استفاده کنید 

ورد ؟ او براي یک سال آن یعنی تا این حد خطرناك بود ؟ آیا امکان داشت شکست بخ

تمرینات سه گانهرا بصورت سخت تر از چیزي که کتاب  بیان کرده بود انجام میداد ، و 

توانسته بود تمام امتحاناتی که پدرش برایش معین کرده بود را تا قبل از آن که به سراغ آتش 

  .ها برود بگذراند

ممکن است شما به آتش ابدیدچار دوباره به آخرین پاراگرافی که خوانده بود نگاه کرد ، 

، در یکی از کتاب هاي کتابخانه ي خانوادگی اش در مورد آتش ابدي خوانده شده و بمیرید 

  : بود و یادش آمد که آنجا نوشته بود

آتش ابدي در زمانی اتفاق میوفتد که انرژي آتش را به درون اندامی برده و نتوانید در آنجـا آن  

، در آن زمان آن آتش از اندام شعله ور شده و هیچ راهی براي جلـوگیري  انرژي را کنترل نمایید 

از بین تمام آتش ها آتش سرخ بدترین آتش براي ابدي شدن است و آتشی است کـه  . از آن نیست

در زمینه ي ابدي شدن بیشترین قربانی را گرفت ، شعله ور بودن آتش با حداکثر قـدرت در یـک   

  . مقدار زیادي انرژي میشود که آن فرد به دلیل کمبود انرژي میمیردنقطه از بدن باعث خارج شدن 

خیلی ترسناك بود ، اگر او نمیتوانست می ُمرد و مردن جزء چیز هایی نبود که او برنامه ریزي 

  .کرده باشد
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مشغول خواندن ادامه ي کتاب شد ، او براي چهارمین بار داشت آن فصل را میخواند ، باید 

هنوز وقت داشت ، باید تمریناتش را .ه ذهنش میسپرد تا دچار مشکلی نشودتمام مراحل را ب

سخت تر میکرد ، با اینکه به آزمون هایی که پدرش برایش در گوشه و کنار کتاب قرار داده 

  .بود ایمان داشت ولی نمیتوانست آن کار را انجام دهد

یخواست به کتابخانه برود حوصله اش سر رفته بود ، از جایش بر خواستو به سمت در رفت ، م

و کتابی که ابن گفته بود را از امیلی قرض بگیرد و باید براي آرشام هم نامه مینوشت تا خبر 

شاید ... دهد که حالش خوب است و از او بخواهد تعدادي معجون انرژي زا برایش تهیه کند

پس . نطوري بهتر بودآري ای... اگر از آرشام میخواست که کتاب را برایش تهیه کند بهتر بود 

باید اول نامه را مینوشت ، از در دور و بر پشت میز مطالعه اش نشست ، کشوي میز را باز کرد 

  . ، اگر آنجا کاغذ و قلم نبود مطمعنا متعجب میشد

خارج کرد ، قلم از  جنس میله اي شیشه اي بود و به وسیله ي سنگی بنفش  رابرگ کاغذی

ده بود جوهر سیاهی در مکانی که کوروش قلم را قرار می داد که به انتهاي آن میله وصل ش

  .شروع به نوشتن کرد ، نامه اش را تنها در سه خط خلاصه کرد. ظاهر می گشت

  سلام دایی آرشام

موجودات «راستی ازتون میخواستم کتاب ... اینجا همه چیز خوبه . قبول شدم و آسیب ندیدم 

جون و گوي انرژي میخواستم ، امیدوارم هرچه زود تر و تعداد زیادي مع» 3خطرناك منطقه ي 

  .ممنون. اونها رو به دستم برسونید

. کوروش مهري از درون کیفش در آورد و روي  نامه زد ، در مکان مهر یک طلسم ظاهر شد

طلسمی که نامه را براي دریافت کننده ي آن میبرد ، این روش یکی از روش هاي معمول 

بشکنی . کوروش با جادویی برگه را ناپدید کرد تا کسی آن را ندزدد. بودنامه دادن در آن شهر 

و آن یک معنا داشت ، آن مکان هیچ راه خروجی نداشت . زد تا حرکت کند ولی تکان نخورد 
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، اول فکر کرد که به دلیل بسته بودن در هاست ولی به یاد آورد که درون آن ساختمان 

  .تمکانی براي فرستادن نامه وجود داش

پس از باطل کردن طلسمی که بر روي درب قرار داده بود به سمت آن مکان به راه افتاد، تا 

راهرو ها تماما آن زمان به در و دیوار هاي ساختمان نیرو هاي ویژه به خوبی دقت نکرده بود ، 

. از سنگ هاي سفیدیکه نقوشی برجسته بر روي تمام آن ها حکاکی شده بودتشکیلمی شدند

  .از قهرمانان بزرگ و جادوگرانی که نامشان در تاریخ جاودان شده بودتصاویری

افراد نیروهاي ویژه از کنار کوروش میگذشتند و حتی بر تصاویر آن قهرمانان نگاه کوچکی 

  .نمی انداختند

نزدیک تر رفت ، نقش یک فرد را نشان . یکی از نقش ها توجه کوروش را به خودش جلب کرد

لی را دور خود کشیده بود و موجودات شیطانی بسیاري در حال حمله میداد درحالی که شن

  .به او بودند و همه درون آتشی می سوختند

  .» ارباب شعله ها «در زیر طرح نوشته شده بود 

  آتیش مسلط بود ؟ 7پس این اولین کسیه که بر: کوروش پیش خود گفت 

تاده بود و زیر لب تند تند زمزمه ناگهان فردي به او تنه ي آرامی زد ، آن مرد به زمین اف

و به سرعت بلند شد و به مسیرش ادامه » ...نشان ... دزدیده شده ... دزدیده شده « : میکرد 

ظاهر پرشان آن فرد و لباس پاره شده ي محافظین بر تنش کوروش را به این فکر . داد

ادن نامه ها در پیش انداخت که شاید او دیوانه بوده باشد ، پس راهش را به سمت محل فرست

  .گرفت

صدا هایی که از درون کلاس ها میشنید او را به هراس انداخته بود ، چه تمرینی میتوانست 

باعث شود فردي با تمام وجودش جیغ بکشد؟؟و چه دلیلی داشت که براي تمرین عنکبوت 

ز دست غول پیکري را در اتاق کوچکی قرار دهند؟؟نزدیک بود سرش را به دلیل آن عنکبوت ا
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داشت از کنار یک کلاس عبور میکرد که ناگهان  درب آن شکست و بر اثر برخورد . بدهد

ضربه به کوروش، اوبه گوشه اي پرت شد و عنکبوت بزرگی از کلاس خارج شد ، کوروش 

تعجب کرده بود که چطور گذاشتند آن عنکبوت وارد کلاس شود ، آن هم از نوع گوشتخواري 

ش دوید ، مطمئن بود که اگر آن عنکبوت صورت داشت ، در حال که با دیدن او به سمت

  .خندیدن بود

کوروش بر طبق غریزه آتش سرخ را احضار کرد ولی پاسخی از آن نشنید ، وقتی یادش آمد 

که نمیتواند آتش را احضار کند عنکبوت دهانش را باز کرده بود تا او را گاز بگیرد که در 

  .ري برخورد کرد و قسمت هایی از آن بر سرش خراب شدلحظه ي آخر با جادویی به دیوا

کوروش مردي را در درگاه کلاسی که عنکبوت از آن خارج شده بود دید که از زخمی که 

  .از جایش برخواست و به سمت او رفت. روي سرش بود خون می آمد و به سختی ایستاده بود

  ...م همشونو صد روز تنبیه میکن... لعنت به این دانش آموزا  -

  :کوروش به نزدیکی او رفت و پرسید. آن مرد زیر لب داشت زمزمه میکرد

  شما حالتون خوبه آقا ؟ -

  .خوبم ، منو هارولد صدا کن: مرد به سختی به کوروش نگاه کرد لبخندي زد و گفت 

. و به آرامی در حالی که لبخندي بر لب داشت بدنش شل شد و بیهوش روي زمین افتاد

ن مرد را گرفت و آرام آرام روي زمین کشید و به درون کلاس برد ، به درون کوروش دستان آ

. سه دانش آموز بیهوش آنجا افتاده بودند. نیمی از آن منفجر شده بود. کلاس نگاهی انداخت

  .کوروش حدس میزد انفجار کار یکی از دانش آموزان بوده باشد
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ند ولی آتش مثل قبل نبود ، قدرتش خواست براي درمان زخم آن فرد از آتش سبز استفاده ک

کوروش زخم آن . خیلی کمتر از قبل شده بود و به شکل نور از دست کوروش خارج میشد

  . مرد به سختی با سریعترین حالت ممکن درمان کرد

عنکبوت که به دلیل برخورد سرش با دیوار گیج شده بود به آرامی از جایش بلند شد ، وقتی 

بعد از آخرین معجونی که . روش زخم آن فرد را درمان کرده بودبه سمت کوروش برگشت کو

خورده بود کمی انرژي در بدنش مانده بود ولی هنوز قدرت کافی براي مبارزه نداشت و 

به دو طرف راهرو نگاهی انداخت ، هیچ کس نبود و این . نمیتوانست مبارزه اي انجام دهد

کوروش .اي دیگر هم خارج نشده بودکمی عجیب به نظر می رسید، حتی کسی از کلاس ه

  .پس به سرعت نقشه کشید. نمیتوانست منتظر کمک باشد

عنکبوت سر حال شده بود بابیشترین سرعت ممکن به سمتش آمد ، دهانش را باز کرد تا 

گردن کوروش را گاز بگیرد ، کوروش چیز زیادي در مورد آن موجود نمیدانست و هیچ ایده 

  . داشتاي در رابطه با کشتنش ن

در زمان حمله به کناري پرید و جسم بیهوش آن استاد را همراهش از  مسیر عنکبوت حرکت 

چند طلسم از محدود طلسم هایی که بلد بود را به وسیله ي انگشترش به سمت عنکبوت . داد

دو اخگر آبی به بدنش خورد اما هیچکدام کارگر نبود ، او دو راه داشت ، هر کدام غیر . فرستاد

  .ن تر از دیگريممک

اولی فرار کردن بود ، کوروش پیش خودش قول داده بود براي اینکه قدرتمند تر شود تنها 

زمانی فرار کند که با تمام قدرتش با یک موجود جنگیده باشد ، اگر ادامه دادن مبارزه به 

  . معناي مرگش بود و به سرعت فرار میکرد

  .د مبارزه می کردهنوز آخرین حقه اش را رو نکرده بود پس بای
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نمیتوانست درحالی که بدن آن استاد را با خود حمل میکرد مبارزه کند پس طلسمی روي 

بدن او گذاشت تا آسیبی نبیند و او را به درون کلاس پرتاب کرد ، با طلسمی دیگر درب 

  . کلاس را بست

مت کوروش حمله وسط راهرو ایستاد و آماده ي مقابله با عنکبوت شد ، او با تمام سرعت به س

  .کرد ، شاید او هم میدانست که آن جدي ترین حمله ي کوروش است 

لحظه اي عنکبوت دید که چشمان کوروش سبز شده بودند ولی نمیدانست آنها چرا آنطور 

شده اند و چگونه به کوروش کمک میکنند، کوروش از قدرت آتش سبز استفاده کرده بود تا 

وقتی عنکبوت دهانش را دوباره براي کندن سر کوروش باز کرد  .بتواند نقاط ضعف او را ببیند

کوروش با تمام سرعت جلو پرید و دست راستش را تا شانه اش درون دهان آن موجود فرو 

برد و هرچه طلسم بلد بود استفاده کرد ، در آخر تمام انرژي اش را درون دستانش جمع کرد 

م محتویات بدن آن موجود درحال خارج تما.و با یک طلسم انفجاري دستش را خارج کرد

  .شدن از دهانش بود خون سیاهش از دهانش خارج میشد و بر کف سالن میریخت

*******  

سه نفر در انتهاي راهرو زیر ده ها طلسم مخفی شده بودند که کوروش نمیتوانست وجودشان 

  .را تشخیص دهد

  نظرت چیه هارولد ؟  -

  : سر راه عنکبوت کنار کشیده بود گفت  هارولد ، همان استادي که کوروش از

مطمئنی این کار ... من باید برم ، نباید بفهمه من حالم خوبه ... به نظرم عالیه هکتور  -

  درستی بود ؟
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معلومه که درسته ، بالاخره ما فردي رو نیاز داریم که : زنی که سمت چپ هارولد بود گفت 

  ...قدرتش عالیه ... پسر خودش باشه بتونه این کار رو بکنه و من فکر میکنم این 

    ... مطمئنی آناهیتا ؟ اگر اشتباه کرده باشیم جون این پسر در خطر میوفته  -

نمیخوایم ... نگران نباش هارولد ، ما یه مدت دیگه اونو زیر نظر میگیریم : هکتور گفت 

  ...حالا برو ... یکدفعه اونو با هاش آشنا کنیم 

*******  

ا دید که از جاییش بلند شد و به سمت کوروش آمد و حالش را پرسید و از کوروش هارولد ر

او هم به خاطر کشتن آن عنکبوت و هم به دلیل نجات زندگی اش  تشکر کرد ، و به او قول 

دادکه آن دانش آموزان را حتما تنبیه میکند ، طبق گفته هاي او یکی از دانش آموزانِ 

عنکبوت اجرا کرده و همه ي دانش آموزان و خود او به کلاسش جادویی انفجاري را بر روي 

  .دلیل موج انفجار بیهوش شدند و آن عنکبوت هم ترسیده و فرار کرده است

کوروش شکایتی نکرد و آن فرد که خود را هارولد نامیده بود بخاطر تشکر قسمتی از پوست 

  :آن جانور را با خنجري جادویی کند و به کوروش گفت

هاي سرخ فقط با طلسم هاي بسیار قدرتمند کنده میشه ، اگه شنلی از این  پوست عنکبوت -

  .درست کنی میتونه ازت مراقبت کنه

کوروش تشکر کرد و از آنجا دور شد ، ذهنش به شدت مشغول شده بود که چطور هیچ کس 

امکان نداشت که اینقدر بدشانس باشد ، شاید هم کار سرنوشت بود که ... آنجا نبوده است؟ 

احتمالا کار آن عده اي بود که دیوید از آنها نام برده بود ، افرادي ... قدرتش را بچشد و شاید 

که میخواستند به دیگران صدمه بزنند ، شاید هم هویتش فاش شده بود ، چند قدم برداشت و 

  .بعد از آن مسیرش را به یاد آورد ، او میخواست نامه اش را بفرستد
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قدم زدن در آن بناي عظیم که هرچه بیشتر به نقشه ي آن مکان  کوروش بعد از چند دقیقه

... فکر میکرد بیشتر متعجب میشد و از خود میپرسید که آن را کجاي شهر ساخته اند؟

  .بالاخره به اتاقی با دربی چوبی  و بسیار قدیمی رسید

ي الکلی  اتاقی کثیفی بود که به شدت بوي سیگار و انواع نوشیدنی ها. در زد و وارد شد 

  .شومینه روشن بود و اتاق به شدت گرم بود. اخم هاي کوروش در هم رفت. میداد

سایه اي . قدمی به جلو برداشت که توانست هیکل فردي را پشت میز چوبی تشخیص دهد

  .روي صندلی افتاده بود که صورت آن فرد مشخص نبود

  از  کجا میتونم نامه بفرستم؟ -

  چه پاکتی میخواي ؟ -

  .صداي زمخت و خش دار پیرمردي را شنید کوروش

  چی ؟؟ -

  تازه کاري ؟ -

  پاکتچیه ؟ -

به مقدار سرعت و امنیت قیمت ها فرق . خوب ما نامه ها رو به صورت معمولی نمیفرستیم -

  .میکنه

سرش تقریبا کچل بود و . آن پیرمرد دستش را روي میز گذاشت و از درون سایه خارج شد

ریش نداشت و سرش نسبت به بدن لاغرش بزرگ به نظر میرسید  فقط چند خال مو داشت ،

لباس کثیفی پوشیده بود و دندانهایش همه  . و چشمانش هر کدام در جهتی حرکت میکردند

  .به رنگ زرد بود
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    بهترینشون چقدره ؟ -

    ...دو سکه ي طلا  -

  .کوروش دو سکه به او داد و آن پیر مرد هم پاکت نامه اي ظاهر کرد

  ...رش تو این بزا -

کوروش نامه را در پاکت نامه گذاشت و بشکنی زد تا فرستاده شود ، ولی پاکت نامه همانطور 

  .آنجا مانده بود

  ...صبر کن  -

  .پیرمرد بشکنی زد و سقف ناپدید شد

  ...حالا بفرست -

 با بشکن کوروش نامه بطور ناگهانی از دست کوروش به سمت سقف پرید و بعد از دو ثانیه از

  ...دید کوروش خارج شد 

  .سقف دوباره سر جایش برگشت

صدایی که شکم کوروش از خودش خارج کرد زمان ناهار را براي کوروش مشخص کرد ، با 

بود و از ناهار گذشته بود ولی کوروش امیدوار بود در آنجا چیزي براي خوردن  3اینکه ساعت 

  ... پیدا کند

دید بیشتر میز ها خالی تنها ده نفر در حال  وقتی وارد شد.به سمت غذاخوري راهی شد

کوروش به .سالنی بزرگ که بیشتر به یک رستوران مجلل شباهت داشت. خوردن غذا بودند
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هم همانند او کاملا خسته و  40افراد نگاه کرد و با تعجب تمام دریافتکه بقیه ي اعضاي تیم 

  . از پا افتادهدر آنجا بودند

وقتی غذا جلویش ظاهر شد . سب انتخاب کرد و رویش نشستکوروش میزي با فاصله ي منا

بعد از پنج دقیقه صداي صندلی بغل را شنید ، آرین کنارش نشسته . شروع به خوردن کرد

  .بود

  تمرین چطور بود کوروش ؟ تمرین داشتی میکردي دیگه ؟ -

  .خوب بود -

پیش ما و به ما گفتن  یه خبر فوري داشتیم ، از قسمت ماموریت هاي نیروهاي ویژه اومدن -

  ...واسه فردا یه ماموریت فوري داریم که همه ي اعضا باید باشن 

  ماموریت ؟ چی هست ؟ -

  ...سیزدهمین شهردار ما رو به عنوان محافظین خودش خواست  -
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  فصل دهم

  

  .لطفا دیگه اصرار نکن... من نمیتونم جلوشو بگیرم ابن -

ه بود و این جمله تنها پاسخی بود که اودر آن لحظه هکتور در بد مخمصه اي گرفتار شد

تقریبا هنگامی که چیزي به  ،دمدمه هاي صبح . میتوانست در برابر دلنگرانی هاي ابن به کار برد

طلوع آفتاب باقی نمانده بود و انوار طلایی رنگ خورشید به سختی راه خود را از میان تاریکی 

دفترش شد و خبر ماموریت فوري فوتی اعضاي تیم چهل ابن سراسیمه وارد  آسمان باز میکرد،

را به او داد ، گویی به درخواست شهردار سیزدهم نمیخواستند این خبر به بیرون راه پیدا کند و 

  .یا به گوش افرادي مثل ابن برسد اما او آن روز صبح متوجه شد

ه زمان دیگري موکول کند اما ابن امیدوار بود که هکتور بتواند این ماموریت را لغو و یا آن را ب

بااینکه او بعد از مدت ها توانسته بود فردي به قدرتمندي .هکتور هم قادر به انجام اینکار نبود 

کوروش پیدا کند اما نمیخواست با لغو ماموریت اعظاي تیم چهل و صدالبته ندادن محافظینی 

این کار حتی براي او که ... ودکه شهردار سیزدهم خواسته بود، خائن به پادشاه و شهر شمرده ش

از جادوگران برتر بود گران تمام می شد ؛ نولان فرد بسیار با نفوذي بود که در اقصا نقاط کشور 

با این حال ابن پا پی شده بود وعقیده داشت که هکتور خودش . دوستان بسیاري داشت

رفت و زیر لب با  نمیخواهد و همانطور روبروي میزي که هکتور پشت آن نشسته بود رژه می

بندي نیروهاي ویژه را مرور میکرد تا شاید راهی براي خلاصی آنها از این  136خود قوانین 

  . مشکل بیابد

  :هکتور که خسته شده بود با لحن ملتمسانه اي گفت 

  ...چرا اینقدر این ور اون ور میري؟ کلافه شدم... لطفا بشین ابن  -
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  :با لحنی نگران گفت. باشد  ابن ایستاد ؛گویی او نیز خسته شده

واقعا میخواي بزاري اونها برن ؟ امکان کشته شدنشون ... ولی باید یه کاري بکنیم هکتور  -

  نباید این کارو بکنیم ، اگه مردن چی ؟... خیلی زیاده

  ...مطمئن باش که دست شیطان این کارو نمیکنه  -

مینان داشت به صحت حرفی که زده ابن خیلی آرام نشست، ابن همان مقدار که به هکتور اط

دست شیطان کسی نبود که براي پیشبرد اهدافش دست به جنایتی زند . بود نیز کاملا واقف بود

شاید هم نه ، آن کسی که ابن در سالن ورودي دیده بود دیگر دست شیطانی نبود ... ولی شاید... 

  .که او میشناخت

بود اما هکتور به راحتی میتوانست نگرانی اي که  با این که چشمان کورش را با پارچه اي بسته

هکتور می دانست که اگر ابن ذره اي . در پس چشمان او نهادینه شده بود را تشخیص دهد

نسبت کاري که میخواستند با کوروش بکنند بو ببرد تمام نقشه هایی که کشیده بود به سان 

در دوراهی مرگ و قدرتی قرار کوروش حق انتخابی نداشت او . لحظه اي نقش بر آب می شد

میگرفت که قبل از وي همه ي کسانی که در ره آن قرار گرفته بودند به سمت و سوي مرگ 

تنها بازمانده از خاندانی بسیار ... اما کوروش فرق میکرد او پسر نیکلاس بود... رهسپار شدند

  ... قدرتمند و مرموز که راز هاي سر به مهر زیادي داشتند 

از اون آشغالِ عوضی هر چیزي . من نگران نولان ام ! ن دست شیطان نیستم هکتور من نگرا -

مگه نشنیدي دستور داد که نوچه هاش با خانواده ي کاوه چیکار کنن ؟ هیچ کس ... بر میاد

من واقعا . من میترسم از بچه ها به عنوان سپر بلا یا طعمه استفاده کنه! نتونست کاري کنه 

  ..نگرانشونم

  :انگار بخواهد چیزي را اعتراف کند گفت  هکتور
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بعضی وقت ها سرنوشت جاي آدم تصمیم . همونطور که گفتم کار زیادي از دستم بر نمیاد -

  ... من هم هیج کاره ام ابن عزیز. میگیره

  راستی میتونی زمان این ماموریتشون روعقب بندازي دیگه؟ -

، اگر خود جناب مهرداد بودن شاید میشد یک نمیتونم کاري بکنم چون ماموریت فوریه ... نه  -

  ... کار هایی کرد

هکتور خیلی صریح و رك حرفش را زده بود و تنها همان جمله ي او کافی بود تا تمام امیدي 

  . که به سان کورسوي نوري در وجود ابن تجلی یافته بود خاموش شود

  :ابن مشتش را بر کف دستش کوباند و با اندکی خشم گفت 

  ...واسه همین تیم اونو خواسته ... تی ، مطمئنم درمورد کاترین دیمون میدونه لعن -

  !من بیشتر نگرانم در مورد کوروش بدونه  -

ولی فکر نکنم به کوروش در زمان ... با اینکه به قدرت هاي نیکلاس ایمان دارم :ابن گفت

  !برخورد با الکساندر نولان کمک  چندانی بکنه 

رو آماده کنیم اون ها لااقل  –دیوید ، جان و ماریا  -بهتره اعضاي گروه یک ... من هم موافقم -

  .بخاطر کوروش هم شده کل گروهو نجات میدن

  :ابن در تاکید حرف هاي هکتور گفت 

اون ها تنها گروهی ... آره اگه طبق برنامه پیش برن ما هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد -

میکنن ، ماریا که خودش روش هاي مبارزشو از هستند که از روش هاي نیکلاس استفاده 

نیکلاس یاد گرفت ، دیوید هم که هم دوره ي نیکلاس بود ، با اینحال با هم مبارزه تمرین 
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... میکردن ، جان هم یه جورایی از کمک نیکلاس استفاده کردت تا به این قدرتش برسه 

  !برتري روش هاي پرورش قدرت نیکلاس واقعا غیر قابل انکاره 

میدونم خیلی قوین ولی با این حال نمی دونم در مقابل دست شیطان شانسی دارن یا نه؟  -

اگه ... درواقع میتونن کاري کنن که دست شیطان به نولان صدمه اي نزنه؟ اون الان خیلی قویه

  ... یه بلایی سر نولان بیاره دوباره ممکنه تبعید شه

ه شدت خطرناکه، هر چقدر هم دست شیطان هر طور هم بخواي در نظر بگیري این کار ب -

  ...اما شاید آتیش انتقامش دامنِ. بخواد جلوي خودشو بگیره

لحظه اي به یاد سوالی که مدت ها ملکه ي ذهنش شده بود . ابن حرف هایش را ناتمام گذاشت

  :افتاد و جمله اش را اینگونه ادامه داد 

... چرا دیوانه شد اصلا ؟ ... رم شب جهنمیه راستی تو نمیدونی واسش چه اتفاقی افتاده ؟ منظو

سال تبعید شه؟ به عنوان  500اون که به خاطر آتیش کشیدن خونش و ترك ماموریتش نباید 

  چرا اینقدر سریع تبعید شد ؟... یه فرد بزرگ در جامعه باید روشی براي کمکش پیدا میکردن 

اده بود را در قالب نامه اي می هکتور داشت خلاصه اي از وقایع که در غیاب مهرداد رخ د

نگاشت که باشنیدن سوال ناگهانی ابن دستش به مرکب جوهري که بر روي میزش تعبیه شده 

درحالی که با جادو جوهر را جمع میکرد چینی به . بود اصابت کرد و جوهر بر روي نامه ریخت

صد و چهل سال پیشانی اش انداخت و کمی مطلب را سبک سنگین کرد ، با اینکه حقیقت را 

پس از تبعید دست شیطان فهمیده بود ولی هنوز مطمئن نبود که افرادي همچون ابن توانایی 

تحمل وخامت این اخبار منحوس را داشته باشند ، هنوز خودش هم مطمئن نبود، حقیقت پشت 

 ابر باقی نمی ماند و به زودي آشکار میشد و او براي فهمیدن آن تنها کافی بود کمی گوش ها

  .خود را آماده ي شنیدن و چشم هایش را آماده ي دیدن کند

  ...یه حدس هایی میزنم ... هنوز اطلاعات درستی ندارم  -
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هکتور بیخیال ؛ قیافت داره داد میزنه یه چیز : ابن به قیافه ي هکتور نگاهی انداخت و گفت 

  ...بگو ... هایی میدونی 

یه چیز هایی شنیدم ولی مطمئن نیستم ... گم ازم نخواه که بگم چون دوست ندارم دروغ ب -

  ...ولی درباره ي مدت زمان تبعیدش.درست باشن ، اگر مطمئن شدم بهت خبر میدم

  : سپس ادامه داد .هکتور لیوان آبی ظاهر کرد و نیمی از آن را سر کشید

 خوب اون موقع دست شیطان فقط به دلیل اینکه خونش رو آتیش زد و یا به دلیل ترك پستش

تبعید نشد ، نمیدونم یادت میاد یا نه ولی به کمک استاد مهرداد به زخمی ها و بقیه داشتیم 

. کمک میکردیم و تعداد کشته ها فقط هشت نفر بود که من مطمئنم از طرفداراي نولان بودن

با در نظر گرفتن مقامش اگه فقط همین ها می بود اون حداکثر می بایست پنجاه سال تو زندان 

عنوان یک جنایت کار درجه سه  زندانی می شد امااتهام هاي دیگه هم تو پرونده اش  قصربه

  .. وجود داشت

  چی چه اتهام هایی؟ -

  :هکتور لبخند تلخی زد و گفت

... یادم میاد تا یه مدت خودت رو اون موقع حبس کرده بودي و بعدا پی گیر قضیه نشدي  -

درواقع زمانی رو میگم که دست شیطان ... وقعخوب اون م...صبر کن بذار واست توضیح میدم

خونش رو آتیش زد میگفتن همزمان هفت تا از آتشکده هاي اصلی معابد سیزده گانه ي خدایان 

خودت می دونی دیگه از زمانی که اون معابد رو ساختن تا الان به هیچ وجه ... شهر خاموش شد

در ... خاموش شدن آتش خانه ي اربوسهمچین اتفاق اسف ناکی رخ نداده بود و از همه مهمتر 

اون ها هم گرفتن انداختن گردن . اون زمان فرانک ادوارد پدر پادشاه فعلی اربوس رو می پرستید

  ...   گفتن به خاطر اون موج جادویی عظیم خدایان به غضب اومدن... آلفرد بیچاره

  :فت ابن که با شنیدن حرف هاي هکتور عصبانی شده بود با لحن غضبناکی گ
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  ...مطمئنا کار اون نولان عوضیه -

  .صد در صد شک نکن ابن عزیز -

پرده ها با اراده اش کنار رفتند و پنجره ي . سپس به قصد باز کردن پنجره ي اتاقش برخواست

نسیم ملایمی همراه  با رایحه اي از گل هاي بهاري به آرامی پوستش را . اتاقش گشوده شد 

او سرمستانه هوا را وارد ریه هایش می کرد که . ي می گرفت نوازش و مو هایش را به باز

کاش در آن زمان در شهر بود ، او زمانی که به شهر رسیده . احساساش را به غلیان در آورده بود

  .بود از تبعید دست شیطان مدتی میگذشت

  تو تا حالا به منطقه ي تبعید شده ها رفتی هکتور؟ -

  نه؟ مگه تو رفتی؟ -

هم با خودشون  ,بار جناب فرهادي می خواستن براي بازرسی به اونجا برن که من ریه . آره -

باورت نمی شه بیش از سی لایه ي محافظتی فوق پیشرفته دور تا دور اون محوطه وجود . بردند

جناب فرهادي وظیفه داشتند تا لایه ها را بررسی و بسته به صلاح دید خودشون تعداد . داشت

زمین کاملا ... هیچ کلمه اي نمی تونه اونجا رو توصیف کنه واقعا ترسناکه. نناون ها را بیشتر ک

تازه موجودات شیطانی زیادي اونجا هستن که از شکنجه ... بدون هیچ غذا و یا آبی ... برهوت 

  ... دادن روح تغذیه میکنن 

  ها ؟» واسانیس« -

  ... آره  -

  ...ده باشه آلفرد بیچاره باید سختی هاي زیادي کشی...هوفف -

  .سکوت آزار دهنده اي بین آن دو به وجود آمده بود که هکتور آن را شکست
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  دادي ابن جان ؟  40گوي ترجمه رو به اعضاي گروه  -

  ...باشه پس فعلا . خوب شد یادم انداختی -

  ...خداحافظ  -

ر پنجره او از کنا... صداي بسته شدن درب اتاق کوچکی که هکتور در آن ایستاده بود پیچید 

به شدت در فکر فرو رفته بود ، نمیدانست چکار کند، . کنار رفت و بر روي صندلی اش نشست

شاید می بایست بصورت پنهانی به رشته ي زندگی آن شهردار خبیث پایان میداد ، او اصلا 

نمیخواست کوروش را از دست بدهد ، بعد از مدت ها توانسته بود به فردي در خور و شایسته 

کسیکه توانایی تحمل .  که می توانست پایانی بر ماموریتی باشد که به او سپرده شده بودبرسد 

قدرتی که میتوانست تغییري در دنیا ایجاد کند ، نه مانند آن ... قدرت هاي عظیمی را داشت 

چیزي که خود او ... نه ... قدرت هاي احمقانه که بعد از کشتن گروهی افراد خود نابود میشدند 

ولین دیدارش با آن متوجه شده بود توانایی کنترل و تحمل باري که بر دوشش میگذاشت را در ا

او میتوانست به آن پسر قدرتی واقعی بدهد ، قدرتی که براي اهدافی بزرگ ساخته شده ...نداشت

براي نابودي موجوداتی بس کهن که حتی اداي نامشان کافی بود تا گروهی از افراد را به ... بود 

  ...همانطوري که در فکر بود متوجه چیزي شد ... ودي بکشاندناب

  ؟به چه دلیل افتخار دیدار با شما رو دارم ... بانو آناهیتا  -

بانو آناهیتا با لبخندي فرشته گون از درون تاریکی اي که بر یکی از کنج هاي اتاق افتاده بود 

  .ه حضورش شود بیرون آمد گویی مدت زمان زیادي منتظر هکتور بود تا متوج

ابرو هاي هلالی شکلش که به سان خنجري آبگون می ماند را در زیر آبشاري از مو هاي طلایی  

اندام وزین و پوست سفید و براقش که به لطافت ابر هاي بهاري شباهت داشت . مخفی کرده بود

نست از میان لباس حریر سبز رنگش نمایان بودکه جلوه ي محسور کننده اي که تنها میتوا

بر روي آستین . باشد را به او اهدا کرده بود  -الهه ي  زیبا یی و عشق  - متعلق به آفرودیت 



 

215 
 

او  نیمی از مو هاي طلایی رنگش را از . لباسش طرح و نقشه هاي فراوانی به چشم می خورد

. طرفین باز گذاشته بود و نیمی دیگر را به شکل دسته گلی زیبا بر بالاي سرش جمع کرده بود

ي یاقوتی سرخ مزین شده بود که نیم تاجی زیبا بر روي سرش قرار داشت  ؛ که بوسیله 

با چشمان آبی رنگش که پر رمز و راز ترین . میتوانست اصالت او را به رخ هر بیننده اي بکشاند

او لبان سرخش را .. قسمت بدنش بود به هکتور زل زد گویی می خواست او را به تسخیر در آورد

  :به حرکت وا داشت 

  .زیاد وقتتو نمیگیرم هکتور عزیز  -

  . صداي او میتوانست انسان را به تسخیر در آورد  تنها

  : و با لطافت فراوانی گفت ... آناهیتا به آرامی جلو آمد و روبه روي هکتور نشست 

بعد از این همه مدت که با هم داخل یک مدرسه بودیم و از ... هکتور ، بالاخره به من نمیگی   -

  ... من بگو وقتی که جزئی از یاران ارباب شدیم ، رازتو به 

  چه رازي ؟ -

  موهات رو چطوري اینقدر شاداب نگه میداري ؟ -

  :و در حالی که هکتور با حالتی جدي به او زل زده بود خنده اي زیر لب کرد و گفت 

و اینکه من به هارولد اونقدر ها هم ... راستش میخواستم در رابطه با پسره صحبت کنم  -

ظر من این پسره خودشه حتی من هم وقتی تو سن اون بودم به ن... گوش کن ... اعتماد ندارم 

  ... اینهمه گنجایش قدرت نداشتم 

  ...بزار چک کنم آناهیتا ي عزیز تر از جانم ... که اینطور ها  -

  ...هکتور از زیر میزش دفترچه اي فرضی در آورد و چند صفحه ورق زد
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خود ارباب نمیتونستن استفاده ... راتم او ببین چی میبینم تو دفترچه خاط... بزار نگاه کنم  -

و خودت هم بدون اجازه سعی کردي ... سال بدیم  20کنن و گفتن که اون رو باید به فردي زیر 

سال تو تخت بودي و داشتی  10خوب باید در نظر گرفت تو به مدت ... ازش استفاده کنی 

نفر  3... ز درون منفجر شدننفر ا 10... نفر استفاده کردیم  15بعد روي ... شکنجه میشدي 

  ...و یک نفر انسانیتشو از دست داد ... جادو و خاطراتشون رو از دست دادن 

باید این بهش ... یه حسی بهم میگه این خودشه ... میدونم هکتور ولی سر این یکی مطمئنم  -

نصف قدرتهام از ... بدلیل اشتباهم این اصلا خوب نبود که منو مسئول نگه داریش بکنی ... بدیم 

  ... نمیتونم استفاده کنم 

  :هکتور چند برگ دیگر از آن دفترچه ي نامرئی را ورق زد و گفت 

تو براي دو بار اون حس به سراغت اومد و یک بار هم تو خواب ... اوه ببین اینجا چی داریم  -

  ...دیدي که اون فرد پیدا میشه و قدرتو رو به سلامتی می گیره 

بازبینی خاطرات توسط هکتور کمی فکر کرد، او میبایست دفعه ي بعد با حربه ي آناهیتا بعد از 

  .جدیدي وارد میشد

ایندفعه میخواي اونو با چه جونوري در بندازي بعد از اون ...خوب میخواي چیکار کنی  -

  عنکبوت ؟ 

  ...اوه راستش رو بخواي من فکر میکنم باید موجودات قدرتمند تري رو روش امتحان کنیم  -

  چرا چنین فکري میکنی هکتور ؟ -

اون گربه ي مصري رو یادت میاد که تو اتاق عجایب زندانی کرده بودیم و وقتی برگشتیم که  -

  روش آزمایش انجام بدیم دیدیم که کنترل اتاق رو بدست گرفته و نتونستیم پیداش کنیم؟ 

  خوب که چی ؟ -
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  ... اون پسره زده کشتتش  -

صورت هکتور را براي یافتن هرگونه نشانه . جایش بلند شد نفس عمیقی کشیدآناهیتا ناگهان از 

  .اي از شوخی جست و جو میکرد

  ...حالا میتونیم با اطمینان گوي و قدرترو بهش بدیم ... مطمئنی ؟ این عالیه   -

  چه ربطی داره؟... قدرتی که اون گربه ي مصري بهش میده فقط قدرتشو زیاد میکنه   -

  ...تو همینجاست هکتور عزیز من تونستم کمی از اصول اون قدرت رو متوجه بشم اشتباه  -

  ...واقعا  -

  .کم کم داشت حالت جدي خودش را داشت از دست میداد. هکتور کمی به جلو خم شد

  ...زود باش بگو   -

  :آناهیتا زیر لب خنده اي کرد و گفت 

درسته که اون گربه ... خوب بزار بگم  ...تشنه ي دونستن ... مثل بجگی هامون ... جالبه  -

آخرین گربه ي مصري بود و هیچ گربه ي مصري زنده دیگري وجود ندارهاما من تونستم 

  ...آزمایشاتم رو روي جنازه ي یکی از این گربه ها بکنم

  ...خوب میتونستی من رو هم در جریان بذاري -

ین کوچیکی ، الان صبر کن تا برات حوصله نداشتم این همه راهو بیام واسه یه چیزي به ا  -

البته هیچی از جنازش نمونده بود ، با یکسري جادوي ویژه تونستم اطلاعاتی رو بدست ... بگم

بیارم ، البته روي فردي که قدرت یکی از گربه ها رو هم داشت تحقیق کردم ، توي بدن اون 
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با هر قتل قدرت بدنی شون و گربه ها تاثیراتش با بدن انسان فرق میکنه ، توي بدن گربه ها 

  ...و متوجه چیز عجیبی شدم  ... قدرت ترمیمشون افزایش پیدا میکرد ولی تو انسان ها 

دیگر طاقت هکتور تاب شده بود که . لحظه اي صبر کرد تا کمی هکتور را مورداذیت قرار دهد 

  :گفت

 ... بگو... بگو دیگه جانم -

  ! نمیشی هکتور ، عوض نمیشی عوض : آناهیتا شروع به خندیدن کرد و گفت

 :اما سپس با لحنی جدي ادامه داد 

یکی میزان انرژي اونه که اگر تموم ... درون انسان دو نوع ظرف وجود داره ... اینو که میدونی 

ظرفیه که حد ... بشه انسان خسته میشه و دومین ظرف که هیچ وقت خالی نمیشه ظرف قدرته 

که همونه که میزان انرژي اي که فرد به اطراف ساتع میکنه ...  اکثر قدرت هر فرد رو نشون میده

خوب حالا اگه در نظر ... و مقداري که فرد میتونه در اون سن قدرتمند بشه رو نشون میده 

بگیریم قدرت هاي اون پسر ، منظورم هر دو ظرفه ، اگر اونها به اندازه ي یه لیوان بود ، الان به 

ولی اونجوري ... براي یک فرد معمولیه ، براي یک جادوگر متوسط  اندازه ي یک حوضه ، و این

که من فهمیدم اون پسر قبل از اینکه وارد اینجا بشه به نوعی قدرت هاي عجیبی رو تحت 

! کنترل داشت بطوري که دو ظرفش به اندازه ي دو حوض بود و الان به اندازه ي دو استخره 

قدرتش به ... لان اون میتونه به شدت پیشرفت کنه بطور کلی بگم و حرفام رو جمع کنم ، ا

پیدا  3بعد از یک سال اون قدرتی مثل یکی از اساتید درجه ... سرعتی مافوق انسانی زیاد میشه 

  ...میکنه 

  ...سال طول کشید بسازیمش  20منظورت اینه که گوي قدرت رو بهش ندیم ؟   -

ولی فکر نمیکنی شاید نتونه در مقابل ... شاید براي محکم کاري اونو هم باید بهش بدیم  -

  تاریکی این قدرت مقابله کنه ؟ 
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  :هکتور سري تکان داد و گفت 

  ...از اون هر کاري بر میاد ... اون پسر نیکلاسه  -

  ... هر چی نباشه نیکلاس تنها کسیه که بدون اینکه آسیب ببینه جادو اونو پس زد... اوه آره  -

با اینکه شکستش داده بودي ولی لباست ... ت میاد با تو دوئل کرد یادش بخیر یاد... آره  -

  ... سوخته بود ، چقدر شکنجش کرده بودي 

  :آناهیتا لبخندي عشوه گرانه زد و گفت 

ببینیم بچش ... حیف شد ، خیلی ازش خوشم میومد ، حیف که با اون دختره آناهید جور شد  -

  ...تو یه حراجی خریدم راستی هکتور لباسم بهم میاد؟... چجوریه 

  ... تو مثل همیشه زیبایی -

خداحافظ هکتور ، امیدوارم ... من دیرم شده باید برم هکتور: آناهیتا لبخندي زد و ادامه داد

  ...کارها رو سریع تر انجام بدي من دیگه تحمل ندارم 

  ...آناهیتا ناگهان تبدیل به آب شد و روي زمین ریخت و جذب زمین شد 

*******  

کوروش به گفته ي آرین باید تعدادي طلسم هاي محافظتی همراه با خود برمیداشت ، ابن 

کمی آنها را در جریان گذاشته بود ، کوروش هم حدس زده بود که آنها را براي قدرت بی 

آنها فقط باید ... نظیرشان یا تجربه ي چند ده ساله شان در محافظ بودن انتخاب نکرده بودند 

  .زي میکردندنقش سپر را با
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از روي کتب . کوروش تمام شب را صرف کشیدن طلسم هاي مختلف روي کاغذ کرده بود

  ... مختلف روش اجراي آنها را میخواند ، نمیخواست فرداي آنروز بی دلیل کشته شود 

در بین وسایلی که مادرش ساخته بود یک خنجر دو لبه پیدا کرد که توانست پوست  آن 

آنها را به تکه هایی جدا تقسیم کرد و دور پا ها ؛ ... آن به راحتی ببرد عنکبوت را بوسیله ي 

  .اینطور امن تر بود. دستانش و دور شکمش بوسیله یک طلسم معمولی چسباند

قلم را درون جوهر گذاشت و شروع به کشیدن طلسم هاي محافظتی قدرتمندي بر روي 

ست جانش را نجات دهد ، هرکاري میکرد پیراهنش کرد ، لباس مهم نبود ، اگر آن طلسم میتوان

تمام طلسم ها که متشکل از چندین دایره که درون آن ها اشکال نامتقارن رسم شده بود به ... 

وسیله ي حروفی ابداعی پدرش به یک قطعه سنگ صیقلی وصل میشد که پشت لباسش بوسیله 

قرار می گرفت و نمی ي جادویی چسبانده بود ، سنگ میتوانست در هنگامی که مورد تهاجم 

  .توانست براي فعال سازي نماد ها اقدام کند به صورت خود کار دست به کار شود

هرچه جادوي محافظتی بلد بود استفاده کرد ، حتی جادویی که در زمان ورود به مدرسه روي 

دنیش متر پارچه را پر از نماد کند و قدرت ب 3گوي استفاده کرده بود ، در آن زمان توانسته بود 

واقعا کار خسته . متر پارچه نماد کشید 10را براي یک ضربه چند برابر کند ولی آن زمان روي 

  .کننده اي بود

آن شب دیر وقت خوابیده بود اما با این حال ساعت پنج صبح بیدار شد ، بسیار از قدرتش 

جایش بلند به سختی از . متشکر بود ، شاید بدون آن هرگز نمیتوانست به برنامه هایش برسد

کوروش آنروز همهمان احساس قدرتی را داشت که روزقبل در . باید به سرعت آماده میشد.شد

زمان بیدار شدنش حس کرده بود ، ولی بصورت بسیار قدرتمند تري ، احساس میکرد روز قبل 

به . احساس انفجاري از انرژي را درونش حس میکرد. هیج انرژي اي نسبت به آنروز نداشته است

مطمئن بود در شب گذشته . عت به سمت میزي که طلسم هایش قرار داشت حرکت کردسر

تمام هم تیمی هایش خواب آرام و بی دقدقه اي را پشت سر گذاشته اند اما او نمی توانست آرام 
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می خواست براي قدرتمند تر شدن هرکاري کند تا در زمان بر خورد با قاتلین پدر و ...باشد

  ...مادرش کم نیاورد

آن پارچه ي ده متري را زیر لباس هایش دور دستش بست ، تعداد زیادي وسیله ي محافظتی 

از درون کیفش خارج کرد و در جیب هاي قرار داد تا سریع تر بتواند به وسایل برسد ، در 

  .مبارزات چند ثانیه کافی بود تا کشته یا پیروز شود

در جاهاي مختلفزمین جوهري شده بود که  به نماي اتاقش نگاه کرد همه چیز بهم ریخته بود و

با چند طلسم سادهآن ها را تمیز کرد ، حدود بیست ورق کاغذ را از طلسم ها پر کرده بود، 

کوروش آنها را درورن جیب داخلی سوشرت سیاهش قرار داد، چند طلسم نیمه کاره مانده بود 

  . شد که کوروش آنها را روي میز گذاشت که متوجه جعبه اي روي میزش

وقتی آن را گشود کتابی که از آرشام خواسته بود به همراه چند . جعبه اي سیاه و خاك گرفته

شیشه ي کوچکمعجون را دید،کوروش ابتدا به دنبال ورق کاغذ ي گشت ، آرشام چیزي برایش 

ننوشته بود و این از آرشام بعید بود ، کوروش نمیتوانست بگوید که نا امید شده ، آن فقط 

  .و دور از عادات آرشام بود عجیب

سه ظرف کوچک کنار کتاب وجود داشت ، روي هرکدام برچسب خاصی قرار داشت نصب شده 

سه نوع معجون ؛ یکی براي ترمیم زخم ها ، دیگري براي احیاي انرژي و آخري هم براي . بود

بود بیشتر تمرکز در  مبارزه ، هر سه کوچک بودند، کوروش حدس زد احتمالا آرشام نتوانسته 

  .تهیه کند ، احتمالا گرفتار هم بود که نامه ننوشته است 

ظرف هر سه معجون آنقدر کوچک بود که اگر هر سه درون دستانش قرار میگرفت باز هم 

  ...کوروش میتوانست دستش را مشت کند 
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باید براي صبحانه به سمت . کوروش به سرعت از اتاقش خارج شد. شده بود 5:45ساعت تقریبا 

 3آرین گفته بود که یک راهنما از سمت شهردار سیزدهم به آنجا می آمد ، . غذا خوري میرفت

  .ساعت تا آمدن آن راهنما زمان داشت

کوروش میخواست تا تمرینات خود در سبک رعد سیاه را نیز در همان روز تا قبل از آمدن 

ر آن هم براي چند روز اگر راهنما داشته باشد ، پس از ادامه دادن آن تمرینات به صورت مستم

شاید می توانست در ماموریتی ... انرژي لازم را دارا بود میتوانست از فنون آن سبک استفاده کند

  .که در پیش رو داشت از آن استفاده کند

داشت به سرعت به سمت خروجی میرفت که لحظه . پس به سرعت از اتاق خودش خارج شد

ال برخورد با او بود ، به سرعت خودش را کنار کشید و اي فردي را دید که از سمت چپ در ح

بطور غریزي جادویی  با دستانش به سمت آن جسم فرستاد ، با لحظه اي دقت دید که آن 

  .او هم مثل کوروش صبح زود بیدار شده بود. جسم رابرت بود

کس رابرت جادوي کوروش را با سپري منحرف کرد و با تعجب به کوروش نگاه کرد ، چنین ع

العملی از کوروش بعید بود ، افراد عادي میبایست چند سال تلاش میکردند تا چنان بی هوا و 

  :رابرت به سمت کوروش آمد و گفت . بدون فکر طلسم اجرا کنند

  من دارم میرم غذا خوري ، میاي با هم بریم ؟... عکس العملت خوبه جمشیدي  -

کرد ،رابرت میدانست که کوروش علاقه  کوروش حرفی نزد و به سمت سالن غذا خوري حرکت

در نظر گرفت و به سرعت خودش را به کوروش  "بله" اي به همراه ندارد ولی آن سکوت را 

  .کوروش با گام هاي بلندي حرکت می کرد. رساند

چه مدت تمرین کردي تا چنین عکس العمل سریعی از خودش نشون ... خوب جمشیدي  -

  کی رو اجرا میکنی ؟ میخواي چه سبکی رو یاد بگیري ؟ بدي ؟ استادت کی بود ؟ چه سب
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کوروش گام هاي سریعی برمیداشت و رابرت تقریبا پشت سرش میدوید ، در بعضی اوقات او به 

  ...یکی از افراد نیروهاي ویژه برخورد میکرد و براي اینکه به کوروش برسد مجبور بود کاملا بدود 

د را مسئول به پاسخ دادن به آنها نمیدید در عوض کوروش همه ي سوال ها را میشنید و خو

سر خودش را با نگاه کردن به طرحی از هستیا ارونز ، ساحره ي پیري که مدتی قبل در سن 

می گویند بدن او از هرگونه جادویی پاك شده .سالگی فوت کرده بود سرگرم کرده بود 1289

افیانش بر رویش قرار داده بودند زنده بود و تنهابوسیله ي جادو هاي محافظتی زیادي که اطر

کوروش نقاشی . مانده بود ، نام او به عنوان یکی بزرگترین مخترعان طلسم جاودان شده بود

دیگري از نوازندهی ویالون جادویی هیلی کال که به نواختن ویالون جادوییشهرت داشت رادید ، 

ونی جادویی که یکی از سه گنجینه ي او از طرف ارباب منطقه ي چهارم اجازه ي استفاده از ویال

منطقه ي چهارم بود را گرفته بود کوروش همانطور سرگرم آن بود که آخرین سوالی که رابرت 

پرسید ناگهان درون سرش پخش شد ، گویی که فقط صداي رابرت را در حین اداي کلمات آن 

  : جمله میشنید ، رابرت پرسید 

  به نظرت امروز زنده میمونیم ؟ -

  ...ن زنده میمونم م -

  ...بالاخره به حرف اومد   -

  .رابرت ساکت شد و آندو به راهشان تا سالن غذاخوري ادامه دادند

وقتی غذا تمام شد ، قبل از .  پشت میز نشستند و غذایشان را در سکوتی آزار دهنده خوردند

سرعت  اینکه کوروش بلند شود رابرت گوشه ي لباس کوروش را گرفت و وقتی کوروش با

  :برگشت و نگاه پرخشمی به او انداخت گفت

  ...می خواستم بپرسم یکم معجون انرژي زا داري قرض بگیرم یا نه  -
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  .همینقدر دارم: کوروش آن ظرف کوچک معجون را به او داد و گفت 

و به سرعت از آنجا دور شد و صورت رابرت را موقع نگاه کردن به معجون ندید که چطوربا 

معجونی که حتی پادشاه ها هم نمیتوانستند مقداري از آن را پیدا کنند خیره شده تعجب به آن 

  .بود

کوروش به سرعت به سمت اتاقش برگشت ، دیگر حوصله حرف هاي بیهوده ي آن پسرك پر 

  . حرف را نداشت

بسیار سریع حرکت میکرد بطوري که چند بار نزدیک بود با افراد مختلف برخورد کند ، ساعت 

  .شده بود و تعداد زیادي از اعضاي نیروي ویژه درون سالن و راهرو ها حرکت میکردند  6:15

کوروش بالاخره خودش را به اتاقش رساند ، اتاقی که مانند پناهگاهی از خلوتش محافظت 

. وقت داشت تا تمرین کند 9ساعت تا  2:30کوروش به ساعتش نگاه کرد ، حداقل . میکرد

م کرد ، یک ساعت باید تمرین مبارزه با آتش سرخ میکرد و ساعتی وقتش را به سه قسمت تقسی

دیگر را میبایست صرف تمرینات استفاده از سبک رعد و برق سیاه و نیم ساعت آخر را به 

پرورش انرژي میگذراند ، کوروش کتاب سرخ را برداشت و دریچه باز شد، به درونش پرید و 

ارزه با آتش سرخ ، او از مرحله ي اول تقریبا گذشته ساعت اول تمرینات را شروع کرد ، یعنی مب

بود و میبایست در همان زمانی که قدرت آتش روي پاهایش را کم کم آزاد میکرد فنون آتش 

از اولین سري از فنون ساده شده . کتابی را باز کرد و شروع به خواندن کرد. سرخ را می آموخت

 50دسته ي  5ه بود شروع کرد ، آنها حدود ي آتش سرخ که توسط پدر و پدربزرگش آماده شد

تایی طلسم در آتش سرخ ایجاد کردند که برایشان مرتبه قرار دادند که اگر کسی میتوانست 

  .از آتش سرخ رسیده بود 6پنجاه تاي آخر را ایجاد کند به درجه ي 

ند ، استفاده اولین طلسم را با تمام قدرت فرا خوا. نیرویش را متمرکز کرد و آتش را احضار کرد

از آن طلسم به نسبت ساده بود ، طلسم را به سمت نیمه اي از اتاق که دیواره هایی از جنس 

مشتی بزرگ از جنس آتش از دستش خارج شد و به سمت آن مکان رفت . مذاب داشت فرستاد
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مش با تعجب به دستش نگاه کرد ، فکر نمیکرد اینقدر طلس. و با برخورد با دیوار مذاب نابود شد

  . ساده باشد ، البته آن طلسم اولین طلسم بود و فنون بعدي بسیار دشوار تر بودند

طلسم را آموخته بود سپس  به تمرین دومش رسید متوجه  9وقتی یک ساعت تمام شد تنها 

شد که اصلا احساس خستگی نمیکند ، حتی کوچکترین قطره ي عرقی روي بدنش نبود و حتی  

  .میکرد شادابی بیشتري را احساس

کوروش به سرعت قوي ترین و بزرگترین شعله اي که میتوانست را به سمت دیوار آن مکان 

  .فرستاد

  . هیچ حسی از خستگی نداشت... ولی هیچی 

کوروش به سرعت به سمت کتاب هایش رفت ، سبک خداي رعد و برق سیاه یا همان فولمینه 

احتیاج داشت و تمریناتی که حداقل یک براي فعال شدن در درون بدن به مقدار زیادي انرژي 

کوروش در آن زمان احساس . هفته طول میکشید فقط براي بازکردن دریچه ي آن انرژي بود

میکرد میتوانست با جادوي کوچکی کوهی را منفجر کند پس شروع به ساخت گوي برق کرد ، 

تولید کند میتوانست کوروش از زمانی که توانسته بود با بشکنش جرقه اي از رعد و برق سیاه 

گوي برق بسازد ، ساخت یک گوي برق براي افرادي در سن او حدقل چند ماه بطول می 

انجامید ولی کوروش آنقدر نیرو درون انگشتانش ریخت و سرعت تولید و جمع شدن رعد و برق 

س ها آنقدر زیاد بود که کوروش باور نمیکرد ، نوك انگشتانش شروع به گزگز کرده بود و احسا

میکرد آن رعد و برق هاي سیاه از درونش میگذرند ، کوروش براي هماهنگ سازي بدنش با رعد 

و برق سیاه به آخرین نکته احتیاج داشت ، پس آن گوي که از جنس رعد و برق سیاه بود را به 

  . با اینکار بدنش به رعد و برق عادت میکرد ، آن گوي اصلا به او آسیب نمی زد. سینه ي خود زد

پس به دنبال . بالاخره او رکورد سریع ترین فردي که پایه هاي چنین سبکی را آموخت شکاند

  . بقیه ي کتاب ها در رابطه با آن سبک رفت
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کوروش توانست بود چند تعداد از فنون راحت را بیاموزد ، او میتوانست بوسیله ي انگشتانش 

ا هدایت کند ولی یاد گرفتن آن بدرستی نمیتوانست آن ها ر. رعد و برق هاي سیاه بفرستد

به جایی از آن جادو رسید که به تمرین . سبک یعنی جلو تر بودن چند هفته اي از برنامه هایش

  .و تکرار زیاد نیاز داشت نه انرژي زیاد

دقیقه تا زمان ورود آن  10او فقط . ناگهان ساعت درونش زنگ خورد ، وقت او تمام شده بود

رعت بیرون رفت ، همه ي وسایل را گرفت و از اتاق بیرون رفت تا در راهنما وقت داشت ، به س

  .منتظر بماند 40پذیرایی قرارگاه تیم 

سکوتی آزار دهنده بین بجه ها بوجود آمده بود ، بعد از . همه آنجا بودند ، فقط آنا دیر کرده بود

بودند آسیب  حرفی که پرفسور ابن روز قبل زده بود و قدرت هایی که از دست شیطان دیده

  . دیدنشان حتمی بود

صداي در آمد ، آنا هم به جمعشان اضافه شد ، شانه اي جادویی در دست داشت و در حال 

همه لباسی براي مبارزه پوشیده بودند ، لباس هایی که . شانه کردن موهاي طلایی و بلندش بود

عازم به یکی از مهمانی سبک باشند و مزاحمشان نشود ولی آنا کاملا به خود رسیده بود گویی 

لباس سفید رنگی پوشیده بود که به مانند شاهزاده ها در . هاي بزرگ امپراطوري بوده باشد 

جاي جاي آن جواهراتی به اشکال مختلف نسب شده بود ، یک تاج سفید را هم بر سرش 

  .گذاشته بود

نمیشنید و  تیک تاك ساعتی که درون کوروش بود به ذهنش فشار می آورد ، کوروش چیزي

  .آن صدا زاده ي تخیلاتش بود ولی همان تخیلات قدرتمندش به ذهنش فشار آورده بودند

  .گویی با صدایش خلوت آنها را شکسته بود. ناگهان صداي آرین همه را از جایشان پراند

آرین با آن صدایی کلفت و مو هاي ژولیده و چشمان سرخ که مشخص بود مدت زیادي از 

  .پرفسور ابن ما رو به دفترشون احضار کردن:شته گفت بیدار شدنش نگذ
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هیچ کس حرفی نمیزد ، همه مضطرب بودند . با حرکت آرین همه پشت سرش حرکت کردند

جوي مضطربی که بین بچه ها بود کوروش را هم تحت تاثیر قرار داده بود و حسی عجیب ... 

  .ره تشبیه کندحسی که کوروش میتوانست آنرا به دلشو. به درونش وارد میشد

کوروش به درستی نفهمید که چگونه از درون راهرو ها گذشتند ، فقط با ایستادن بچه ها و 

  .صداي در متوجه شد رسیدند

آرین دوباره در . کوروش وقتی به دقت گوش کرد صداي جر و بحث را از درون اتاق میشنید

  .بود و در به آرامی باز شد جر و بحث خوابید و در تق صدا کرد ، گیره ي پشتش افتاده.  زد

اتاق ابن بسیار ساده بود ولی محفظه اي شیشه اي در دو طرف . ابن پشت میزش نشسته بود

اتاق قرار داشت که درون آن چند عکس و چند مدال و نشان که همگی متعلق به ابن بودند 

ر تن داشت رو به روي ابن مردي حدودا سی ساله ایستاده بود ، تی شرت سبزي ب. وجود داشت

شلواري گشادو پوتین سیاهی پوشیده . که تمام عضلاتش را بصورت برجسته نمایان میساخت

روي بازوي دست چپش یک خالکوبی از سر گرگ وجود داشت که در حال زوزه کشیدن . بود 

زخم هاي عمیقی سر تا سر دستانش بود که کوروش مطمئن بود یکی از آنها جاي گاز . بود

  .تگرفتگی بوده اس

  ...از طریق اتاق دروازه ها از اینجا میریم ... راه بیوفتین  -

کوروش نقشه ي ساختمان را در ذهنش بیاد آورد ، اتاق دروازه ها یا همان اتاق انتقال درون 

در طبقه ي اول بود ، آنها حرکتی نکردند و با  40طبقه ي سوم بود در حالی که قرارگاه تیم 

   .تعجب به ابن نگاه میکردند

  .ایشون گابریل محافظ شهردار سیزدهم هستن -

  :گابریل با صداي خشنش با لحنی تند که شبیه به پارس سگ ها بود گفت
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  .بریم دیر شده... حالا که فهمیدین من کی هستم  -

  ...قبل از این که برین  -

  . ابن بشکنی زدروي میز شش گوي و شش گردنبند ظاهر شد

  .ذاشتم رو ببریناین وسایلی که واستون گ...  -

گردنبند ها نشانی از عضو بودن شما درون نیروهاي ویژهست و در مواقع خطر میتونین  -

  ... همدیگر رو احضار کنین و این گوي هم گوي ترجمه گره 

کوروش جلو رفت و با برخورد دست کوروش به گوي ، گوي ناپدید شد ولی کوروش حضورش 

ا همین کار را کردند و گردنبند ها را به گردن را در اطراف خودش حس میکرد ، بقیه ه

  .بستند

  پس حرکت کردند تا به آنجا بروند ، گابریل در راه نکاتی را به آنها گوشزد میکرد

اونجا همه از شما قدرتمند ترن پس به همه احترام میزارین ، هیچ وقت تا ازتون نخواستن  -

سربازاي شهردار هستین ، ایشون میتونن  حرفی نمیزنین ، تا زمان پایان ماموریتتون یکی از

کاري کنن تا آخر عمرتون اونجا زندانی بمونین ، فقط کافی حرکتی اشتباه بکنین ، مطمئن 

  فهمیدین ؟. باشین من در تنبیه کردن شما کوتاهی نمیکنم

  ؟فهمیدین. باید بگین بله قربان: او ایستاد و با صداي بلند تري گفت . چند نفر سر تکان دادند

همه جز کوروش این را گفتند ، حتی آنا و دنیل هم با صداي آرامی آن را گفتند ولی کوروش 

فکرش در جاي دیگري سفر میکرد ، آن قدرت ناشناخته هنوز هم در رگ هایش جریان داشت و 

  . نمیفهمید آن چه بود
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. ین بلند کردناگهان آن مرد به سمتش آمد و گردنش را با یکی از دستانش گرفت و او را از زم

کوروش سعی کرد با دو دستش کمی حلقه اي که دور گردنش بود را شل تر کند ولی هر چه 

  .بیشتر تلاش میکرد کمتر موفق میشد

  ... به شدت تنبیه میشی ... مطمئن باش من این نافرمانی ها رو قبول نمیکنم  -

راهرو راه میرفتند به  افراد نیروهاي ویژه که در بین کلاس ها حرکت میکردند یا درون آن

زمزمه هایی به . همه دور آن ها حلقه زده بودند. سرعت جمع شدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده

  .گوش می رسید

شاید اصلا در مدتی که اونجا هستی همراه برده ها بفرستمت براي تمیز کردن مدفوع تو  -

  ...اصطبل گریفین ها 

آن . رد و فقط خیره به چشمان آن مرد زل زده بودکوروش حرفی نمیزد ، حتی تقلا هم نمیک

  .مرد وقتی آن حالت کوروش را دید کمی عصبانی شد

  ...یادت باشه ... اسم من گابریله  -

این را گفت و خواست گلوي کوروش را محکم فشار دهد که کوروش با دو دستش بطور ناگهانی 

ا به پوست آن فرد آن قسمت از مقدار زیادي جرقه ي سیاه رنگ ساخت و با برخورد جرقه ه

  .پوستش زخمی عمیق برمیداشت

  .قبل از اینکه گابرل بتواند کوروش را خفه کند دستش را عقب کشید

  ...اسم منم کوروشه : کوروش چند بار سرفه کرد و گفت 

  ...غرور تو رو به کشتن میده پسر  -
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یتوانستند او را گابریل به سرعت به سمت به سمت چپ کوروش آمد ، چشمان کوروش م

ببینند و مکانی که از آنجا میخواست به او ضربه بزنند را حدس بزنند ولی بدنش توانایی همراهی 

کردن با چشمانش را نداشت ، او مشت گابرل را میدید که به سمت پهلویش می آمد حتی آنقدر 

چشمانش بود  هم وقتی نداشت تا رعدي به سمت او بفرستد ، تنها کاري که توانست بکند بستن

، در لحظه اي که مشت گابریل میبایست به پهلوي کوروش برخورد میکرد بادي شدید را حس 

  . کرد که او را از زمین جدا کرده و به زمین انداخت

  ...کافیه  -

صداي فردي به گوش رسید که براي کوروش برایش بسیار آشنا است گویی او را می شناسد، از 

فراوان دید بقیه ي بچه ها و بیشتر کسانی که درون راهرو ایستاده جایش بلند شد و با تعجب 

  .  بودند هم به زمین افتاده اند

فردي مچ دست گابریل را گرفته بود ، کوروش یادش می آمد مهرداد در جلوي اتاق عجایب او 

  : را جان خوانده بود ، صداي زمزمه ي بچه ها را شنید که همه چیز یکسانی را میگفتند 

  »رفسور ردینگتون اومدپ«  -

. کوروش بیاد آورد که پرفسور ابن به آنها گفته بود با فردي به نام جان ردینگتون کلاس داشتند

  .کلاسی به نام روش ها مبارزه

گابریل سعی کرد دستش را از  درون دست جان خارج کند که بعد از چند بار تقلا متوجه شد 

  .نشان بدهد دیگر در حالت تهاجمی خود نیست گابریل مشتش را باز کرد تا. که نمیتواند

  :گابریل با صدایی که به پارس سگ ها شبیه بود به سمت کوروش و بقیه فریاد زد 

  ...راه بیوفتین  -

  ...صبر کنین  -
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  :گابریل با حالتی خشمگین به جان نگاه کرد

  تو که نمیخواي تو دستورات شهردار دخالت کنی ؟ -

ل نکرد گویی او اصلا وجود خارجی نداشت ، به سوي بچه ها آمد و جان اصلا نگاهی به گابری

  : گفت

  ... اونجا با کسی درگیر نشین ... مراقب خودتون باشین  -

  و با لحنی که مشخص بود منظورش کوروش بود ادامه داد 

  ...خودتونو تو دردسر نندازین   -

  ...راه بیوفتین  -

هم تقریبا  40عت حرکت میکرد و اعضاي تیم گابریل به پشت سرش نگاه نمیکرد و به سر

میدویدند تا به او برسند ، گابریل زیر لب با خودش حرف میزد و بعضی اوقات بخاطر حرف هایی 

که بین خودش و خودش رد و بدل میشد نیشخند میزد و براي لحظه اي هم بعد از اینکه کمی 

  . از حالت هاي او چندشش میشد زیر لب حرف زد ایستاد و خنده اي کریه کرد ، آنا تقریبا

بالاخره به اتاق دروازه ها رسیدند ، دیوار ها و زمین از جنس آجر هاي قهوه اي رنگی ساخته 

درواقع آنجا یک سالن بسیار بزرگ بود که بوسیله ي دیوار هاي سنگی کوچکی به .شده بودند

  . قرار داشت صد ها قرفه ي مختلف تقسیم شده بود و بالاي هر قرفه مکانی از شهر

  خانه ي شهردار سیزدهم: به قرفه اي نزدیک شدند که بالایش بر روي دیوار نوشته شده بود 

  . درون قرفه روي زمین یک اهرم سنگی بزرگ قرار داشت ، گابریل اهرم را کشید
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گابریل جلوتر . درون قرفه روي هوا دروازه اي سیاه رنگ که شبیه به ابري سیاه بود تشکیل شد

  .ه وارد دروازه شداز هم

  .بقیه هم پشت سر گابریل درون دروازه وارد شدند

. خانه حقیقتا گول زننده بود ، چیزي که کوروش جلوي خودش میدید یک قصر بزرگ بود

  .چیزي که شاید براي پادشاهان بزرگ ساخته میشد

صد ها  سه برج داشت و شاید. کاخی بزرگ با دیواره اي که با سنگ هاي سرخ ساخته شده بود

آن کاخ مرکز یک زمین بزرگ قرار داشت که دور تا دورش را . اتاق درون آن قرار میگرفت

کوروش میتوانست حکاکی .دري بزرگ و فلزي تنها راه ورود بود. دیواري بلند احاطه کرده بود

کوروش برگشت و تا چشم کار میکرد جنگل ادامه . هاي طلسم هاي مختلف را روي آن ببیند

دروازه ي سیاه رنگ کم کم ناپدید شد ، تنها راه . الا کمی از شهر دور شده بودندداشت احتم

  ...برگشتشان از بین رفته بود 

  ... راه بیوفتین تن لشا  -

  . گابریل ایستاد تا بقیه وارد شوند. آن دروازه ي فلزي شروع به باز شدن کرد

و طرفش را درختانی گرفته کوروش باور نمیکرد ، پشت دروازه یک جاده ي خاکی بود که د

بودند که میتوانستند متعلق به بهشت باشند ، بو هاي معطرشان که دیگران را مست کرده بود 

براي کوروش زیاد جذاب نبود ، او داشت به برگ هاي بعضی از آنها مینگریست که در برخورد با 

  .کرده بودنور خورشید ؛ رنگ هایی را بوجود می آوردند که کوروش را به خود جذب 

راه مستقیم بهکاخ سرخ رنگ ختم میشد ، آنجا میتوانست بهشتی باشد که کوروش میخواست 

 ...  

  ... گابریل او را لگد زده بود ... ناگهان دردي را در پشتش احساس کرد و بر روي زمین افتاد 
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  ...به جهنم خوش اومدین   -
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  فصل یازدهم

ول کاملا متوجه شد که گابریل واقعا با آنها صادق بوده است ، کوروش سر همان سی ثانیه ي ا

در لحظه اي که او دروازه ي ورودي آن خانه ي بزرگ را بست اخلاقش صد برابر بدتر شد ، 

همانند سگی که استخوانش را از او گرفته باشند ناگهان خشم سر تا پاي وجودش را پر کرد ، 

از خشم و نفرت آن جمله ي  با لحنی مخلوط وقتی با پایش لگدي بر پشت کوروش زد ،

  :صادقانه را گفت 

  ... به جهنم خوش اومدین -

در آینده اي نزدیک معنا ! کوروش نمیدانست که این جمله تازه شروع ماجرا ي آن ها است  

  .ي واقعی جمله را به گونه ي راحت تري درك خواهد کرد

شان را در دست داشت رفتار میکرد ولی در گابریل با آنها همانند برده هایی که کنترل زندگی

این بین کوروش تنها یک استثنا بود ، با او همانند یک حیوان وحشی رفتار میکرد ، شلاقی 

جادویی به وسیله ي بندي به کمربندش متصل بود که در لحظه اي که کوروش بر روي زمین 

  .افتاد به سرعت آن را از جیبش خارج کرد

و را تحت تاثیر قرار داده بود به گونه اي که از شدت آن میلرزید و خشم تمام اعضاي بدن ا

آتش خشمی که بی رحمانه در وجودش زبانه میکشید او را ترغیب . صورتش سرخ شده بود 

تا آن . میکرد تا هر لحظه بلایی بر سر کوروش بیاورد ؛ تا جوابی بر گستاخی هاي او باشد 

ود که با او این گونه رفتار کند ؛ او تمام آن ها را به زمان هیچ فردي به خودش جرئت نداده ب

مرگی که پایان دلنشینی بر عذاب ها و سختی هایی بود که . سوي مرگ سوق داده بود 

گابریل با بی رحمی تمام آنان را . . گابریل براي آنان به صورت بی رحمانه اي تدارك می دید

او در آن زمان احساس . لخوشی هاي او بود این شکنجه و بی رحمی ها تنها د. شکنجه میداد 

. سر مستی میکرد ؛ میتوانست خوشبختی را تنها در چند قدمی خودش احساس کند 
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هنگامی که جلوي فردي ، عزیز ترین کسش را شکنجه می داد یا هنگامی که آنان را با پدیده 

و دلنشین ترین  یقینا این ها جذاب ترین. ي مرگ آشنا میکرد، او واقعا خوشحال می بود 

زجه ها و زاري هاي آن ها را . چیزهایی بود که او هیچ زمان از انجامش خسته نمی شد 

دوست میداشت و اکنون احساس میکرد که می تواند براي بار دیگري خوشبختی را احساس 

  ...کند

ین آنقدر محکم ا. از روي خشم سه بار پیاپی انتهاي آن شلاق جادویی را دور دستانش پیچید 

شلاق از سه نور آبی، زرد و قرمز . کار را انجام داد که تمام انگشتانش به سفیدي گرایید 

تشکیل شده بود که به یک دسته ي چوبی متصل شده بود که بر روي آن ، طرح و نقشه 

هر زمان که به شلاق نیاز . هایی وجود داشت که شکل پنجه ي یک گرگ را تداعی میکرد 

ود آن دسته ي چوبی را تکان دهد ؛ آن نور ها بر بالاي آن پدید می من میشد تنها لازم ب

  . آمدند

انتهاي آن شلاق پخش و نور هاي تشکیل دهنده ي آن از . او با قصاوت تمام آن را با بالا برد 

چند دور آن را در هوا چرخاند سپس با تمام توانی که در بازو هایش جمع شده . هم جدا شد

شلاق هوا را شکافت و به پشت کوروش اصابت . کوروش هدایت کرد بود شلاق را به سمت 

  .کرد 

احساس . صداي فریاد بلندي در محدوده اي که آن ها در آن قرار داشتند پخش شده بود

در محل بر خورد . میکرد عقابی تیز چنگال با ناخن هاي غول آسایش کمرش را شکافته است

انش را بسته بود و دندان هایش را بر روي از شدت درد چشم. شلاق احساس سوزش میکرد 

با آنکه پوست عنکبوت سرخ . ناله هاي آرامی از اعماق گلویش خارج میشد. هم فشار می داد 

رنگی که از هارولد هدیه گرفته بود از شدت درد هایش کم میکرد اما آن شلاق توانایی آن را 

هرکس به جاي او آن . خش کند داشت تا تمام درد را به صورت مخرب تري در کل بدن او پ

واقعا  تحمل آن . ضربه را می خورد به طور حتم همانند نوزادي شروع به گریستن میکرد 

با . سخت بود اما او حتی به خودش اجازه نمی داد که دردش را به طور کامل بروز دهد 
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ی آرام دستش به چمن هاي روي زمین چنگ زده بود ؛ احساس میکرد با این کار میتواند کم

دلش نمی خواست کسی بفهمد که او درد میکشد می خواست که قوي باشد ؛ می . گیرد 

درد ؛ واقعا کلمه ي مضحک و . خواست انتقام بگیرد و حالا می توانست از گابریل شروع کند 

  ...خنده داري براي کوروش بود ولی حیف که او احساساتی براي خندیدن نداشت

آنها سعی میکردند تا فاصله ي خود را از او . گابریل فاصله گرفتند تمام بچه ها چند قدمی از 

آنا از همه دورتر ایستاده بود و همانطور به حرکت . حفظ کنند تا مورد خشمش قرار نگیرند

او واقعا ترسیده بود ؛ اما ترسش . کم کم داشت وارد سیاهی جنگل میشد . خود ادامه می داد

تنها او می دانست که الکساندر نولان  چه . معنی بود در مقابل دنیل واقعا پوچ و بی

  ...خصوصیاتی دارد

کوروش در لحظه اي که اولین ضربه ي شلاق را بر پشتش احساس کرد خوي وحشی گریش 

بالا آمد ، میخواست با تمام توانش آن فرد پست فطرت را آنقدر بزند تا بمیرد و اصلا برایش 

  .  آمد مهم نبود که بعد از آن چه پیش می

صداي گابریل را میشنید که حرف هایی را از دهانش خارج میکرد ولی کوروش معنی 

جملاتی که او میگفت را نمیفهمید ؛ صداي سوت ضعیفی درون گوشش پیچیده بود که او را 

از درك مفاهیم جملات گابریل عاجز کرده بود ، ولی روح کلماتی که میگفت توهین آمیز بود 

  .خوبی حس میکرد و کوروش آن را به

ضربه ي بعدي را حس کرد ، حتی نتوانست کوچکترین عکس العملی نسبت به آن نشان دهد 

سرش . صداي صوت کشیدن گوش کوروش بیشتر شد ، ضربه ي دوم به صورتش خورده بود. 

کمی گیج میرفت او همانطور بر روي زمین به خود می پیچید و درحالی که سرش را بین 

  . اما فریاد نمیزد. ه بود می چرخیددستانش قرار داد

گابریل خواست ضربه ي بعدي را به سمت کوروش حواله کند که رابرت به سرعت دست 

گابریل را گرفت ، آرین به سرعت جلو رفت و سعی کرد مشکل را بوسیله ي حرف زدن حل 
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حبت خواست ص. کند ، دستانش را در مقابل او تکان میداد و سعی در جلب توجه او داشت 

کند که گابریل با فریاد بلندي به گونه اي که حتی کوروش هم می توانست صداي او را بشنود 

  :گفت 

واقعا فکر میکنین که جناب شهردار بخاطر قدرت زیادتون یا بخاطر نیرو هاي ویژتون شما  -

 وقتی دست شیطان جنازه ي نواده ي خودشو ببینه دیگه به فکر انتقام ؟ رو استخدام کردن 

  .نمیوفته و جایگاه خودشو میفهمه

گابریل زیر لب خنده اي کوتاه و ترسناك کرد که بیشتر به خرخر یک سگ شباهت داشت ، 

رابرت دست گابریل را رها کرد ، درجه ي خطرناك بودن گابریل آنقدر زیاد بود که لحظه اي 

کوروش . فتند همه دوباره چند قدم از او فاصله گر. سرما درون بدن کوروش هم  پخش شد 

او رنگش پریده بود و لب پایینیش . که درد هایش فروکش کرده بود به کاترین نگاه کرد

  .سر جایش خشک شده بود و با وحشت به گابریل نگاه میکرد . میلرزید

  ...اوه خداي من  -

دنیل این حرف را بدون اینکه متوجه باشد بسیار بلند گفت و حرفی که در ادامه رو به آرین 

  ...باعث شد ترس درون دیگران چند برابر شود  زد

  :او با وحشت گفت 

اون ... اون طلسمی که پرفسور ابن یاد دادن ... اون یکی از گرگینه ي هاي سفید جنوبه -

  . طلسم خود واقعیش رو نشون میده

  . کوروش به سرعت آن طلسم را اجرا کرد

یزي که در مقابلش قرار چ. مدتی طول نکشید که نفس در سینه ي کوروش حبس شد 

. موجود عضلانیِ بلند قدي که حداقل دوبرابر از گابریل بلند تر بود. داشت غیر قابل باور بود 
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بر روي . همانند گرگینه هاي معمولی پوزه ي بلند و دندان هاي مخروطی مانند تیزي داشت

رنگش با برق برق ناخن هاي سیاه . پهلو هایش دو خط مشکی به صورت عمودي قرار داشت 

روي دو . مردمک بنفش رنگ چشمانش میتوانست صلابت و قدرت را در وجودش معنا بخشد

پایش ایستاده بود و در سکوت با چشمان ترسناکش به آن ها خیره شده بود ، گرگینه هاي 

سفید جنوب نوع بسیار خطرناك و باهوش از گرگینه ها بودند که به اولین فردي که آنها را 

بعد از . تا زمانی که آن فرد میمرد آنها خدمتش را میکردند . د وفادار میماندند شکست میدا

سال بود که  1500آن ؛ آنها دیوانه میشدند و به همه ي موجودات حمله میکردند ، حدود 

  .هیچ کدام از آنها مشاهده نشده بود

گابریل . ه بودو لحظه اي بعد کوروش داشت به گابریل نگاه میکرد ، اثر طلسم از بین رفت

دستانش را بالا برد و شروع به خواندن طلسم کرد که در آن زمان دنیل و آنا به درون جنگل 

ها فرار کردند ، آنا اصلا به پشت سرش نگاهی نیانداخت و جیغ کشان وارد جنگل شد ولی 

فریاد دنیل در هنگام فرار ایستاد و دست کاترین را گرفت و وقتی با مقاومتش رو به رو شد با 

  : گفت 

  .بیا...کاترین!!اون فقط دنبال تو هسش بیا -

این اتفاق لحظه ي کوتاهی طول کشید ، گابریل زمانی که به سمت کاترین حرکت کرد 

دنیل و کاترین به سرعت فرار کردند اما بقیه  ي افراد . راهش توسط آرین و رابرت سد شد 

ین و خطرناك ترین طلسمی که بلد بودند همه ي آن ها اول. گروه چهل آماده ي مبارزه شدند

  .را به سمت گابریل فرستادند اما او با اولین اشاره اش همه ي طلسم ها را برگرداند

  .می خواست با تمام توانش بجنگد. کوروش فرصت را غنیمت شمارد و شروع به حمله کرد

بود ، طلسم هاي  کوروش از طلسم هایی استفاده میکرد که همان روز از درون کتابها آموخته

در ابتدا نمیتوانست به درستی نشانه گیري کند ولی . ابتدایی سبک خداي رعد و برق سیاه

  .بعد از چند دور فرستادن دقتش بالا رفت 
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کوروش جرقه ها و رعد و برق هاي سیاه را پشت سر هم پرتاب میکرد و رابرت هم با استفاده 

آرامی حرکت میکرد و در زمان مناسب ضربه از یک چوب دستی بزرگ در اطراف گابریل به 

هایش را به سمت او میفرستاد ، آرین حفاظ هایی با ذهنش ایجاد میکرد تا دیگران ضربه 

او سپر هایی را در اطراف آن ها ایجاد میکرد که نشان دهنده ي قدرت بالاي ذهنی او . نبینند

  .  بود

ك به لب داشت دفع میکرد و بعضی گابریل همه ي ضربه ها را در حالی که لبخندي ترسنا

اوقات ضربه هایی هم میزد اما آرین آن ها را به وسیله ي سپر هایی که میساخت خنثی 

  . او داشت همانند شیري با موش هایی که گرفته بود بازي میکرد . میکرد 

رابرت ایستاد و چشمانش را بست ؛ چوب دستی بزرگش را در مقابل نوك بینی اش به صورت 

هیچ کس نمی دانست که او دارد . ي گرفت و شروع به خواندن ورد نسبتا بلندي کرد عمود

  . او همانطور ایستاده بود و ورد می خواند. چه کاري انجام می دهد

کوروش قوي ترین طلسمی که بلد بود را به سمت گابریل فرستاد ، او همه ي طلسم ها را 

گابریل براي لحظه اي . که بیاد داشت امتحان کرده بود و آن طلسم آخرین طلسمی بود 

ترسید که شکست بخورد ، آن طلسم جزو دسته ي طلسم هاي قدرتمند به حساب می آمد و 

کوروش تمام توانش را درون . گابریل از انرژي اي که پشت آن طلسم قرار گرفته بود میترسید

ر خسته نشده بود ، بعد طلسم قرار داده بود به طوري که او ، که بعد از آن همه تمرین اینطو

  .از طلسم شروع به عرق ریختن کرد و مجبور شد روي زانویش بنشیند

طلسم کوروش که به شکل یک مار سبز رنگ بود که دورتا دورش را هاله اي از نور بنفش فرا 

سرعت و قدرت طلسم گابریل را هم شکه کرده بود او دیر . گرفته بود به سرعت پیش میرفت 

طرناك بودن طلسم او شده بود و به همین دلیل نتوانست به درستی عکس متوجه میزان خ

ولی یک سپر دفاعی ساخت که همانند یک دیوار شفاف سه لایه در مقابلش . العمل نشان دهد

  .قرار گرفت
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در همان زمان طلسم رابرت هم تکمیل شد و او نیز طلسمی به سمت  گابریل فرستاد که  

دو اخگر آبی از نوك چوب دستی او خارج و . یشتري داشت نسبت به طلسم کوروش سرعت ب

آن طلسمی که رابرت اجرا کرده .بعد از آنکه یک متر از او فاصله گرفت با یکدیگر تر کیب شد 

  . بود سوت کشان به سمت گابریل حرکت میکرد و در مسیرش باد را به اطراف پرتاب میکرد

ضربه ي چوب رابرت پرت شد و لحظه اي  گابریل به دلیل عکس العمل اشتباهش هواسش از

قبل از برخورد طلسم کوروش با سپرش ؛ ضربه ي قدرتمند رابرت به پشت گردنش برخورد 

برخورد ضربه باعث شد سپري که ساخته بود براي کسري از ثانیه از بین برود و  . کرد 

  .قسمتی از طلسم کوروش از سپر عبور کند

  . او چند متر به عقب پرتاب شد و بر زمین افتاد وقتی طلسم به گابریل برخورد کرد

کوروش و آرین و رابرت در حالی که هر سه عرق میریختند و نفس هایشان بدرستی بالا نمی 

آرین به رابرت که نزدیکترین فرد به بدن بیهوش گابریل بود . آمد به همدیگر نگاه میکردند

  :گفت

  ...بیداره یا نه ... ببین ... چک کن  -

  .یري کردن از ضربات گابریل او را هم خیلی خسته کرده بودجلوگ

دستش را براي یافتن نبض زیر گردن . رابرت جلو رفت و با احتیاط به بالاي سر گابریل رسید

  .او جست و جو کرد

  :او شادمان درحالی که لبخند محوي بر روي لبانش شکل گرفته بود گفت

  ...نبض نداره  -

ولی کوروش حس میکرد چیزي کم است و یا نکته اي را . د زدندرابرت و آرین هر دو لبخن

  .فراموش کرده اند
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  ...بریم ببینیم کاترین و بقیه کجان  -

رابرت و آرین پشت به جنازه ي گابریل به سمت مکانی که دیگر هم گروهی هایشان از آنجا 

  .فرار کرده بودند میرفتند که با صداي کوروش ایستادند 

  ...آرین  -

در آنجا بدن یک گرگ غولپیکر . ش به سمتی که جنازه ي گابریل قرار داشت اشاره کرد کورو

  .قرار داشت که نفس میکشید و آرام آرام بهوش می آمد

  ...احساس میکنم جلد انسانیشه که نبض نداره ...   -

                                         *******  

لباس هایش پاره . یار خطرناك و کاملا غیر قانونی بود کاري که آنا در حال انجامش بود بس

پاره شده بودند و رنگشان از سفید به سرخ تغییر یافته بود ، خونی که از بدنش میرفت بسیار 

زیاد بود ،  چند زخم عمیق بر روي بدنش بوجود آمده بود که باعث شده بود حتی اطمینانی 

  . به نجات یافتن خودش نداشته باشد 

فقط ظاهري زیبا داشت ، بعد از کمی دوید درون جنگل درختها ! گل اصلا زیبا نبود آن جن

دیگر آن درخت هاي زیبا را نمیدید ، درخت هاي سیاه رنگی را میدید و . عوض شده بودند

صداي فس فس مار ها و صداي غرش موجوداتی که نمیدید را میشنید ، او به سختی از 

میدانست که تا چند . دامشان را نمی دانست گریخت بودچنگال چند موجود که نام هیچ ک

  .  دقیقه ي دیگر بیهوش میشود پس بین دوراهی بزرگ زندگی اش گیر کرد

آنا شاید بخاطر آن از خانواده ي کرولی طرد میشد ولی نمیتوانست بگذارد خودش و دیگر هم 

  .داگر میمرد شاید با کار او آنها نجات میافتن. گروهی هایش بمیرند 
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غیر از آن اگر میخواست آن کار را انجام دهد باز هم میان دو راهی اي قرار میگرفت ، 

انتخابش زندگی افراد بسیاري را تحت تاثیر قرار میداد پس تصمیم قطعی اش را گرفت و 

کارش را شروع کرد ، مهري را که به گردن آویخته بود از گردنش خارج و شروع به ورد خوانی 

  . کرد

                                           *******  

پسرك فقط میدوید ، میدانست که شانس زیادي براي فرار کردن ندارد ولی باید همان را هم 

. دستی که درون دست راستش بود را بیشتر فشرد و سرعتش را بیشتر کرد. امتحان میکرد

  .صداي زوزه ي گرگی را از دور شنیدکه بدنش را لرزاند

آیا شکنجه میشد ؟ نمیتوانست . میمرد ؟ سعی کرد افکار تاریک را از ذهنش دور کند آیا 

  .جلوي سیل افکار را بگیرد که بر ذهن پریشانش فرود می آمد

تو مشکلات حتی اعضاي بدن هم به « : پاهایش احساس خستگی میکردند ، بقول پدرش 

  . کرده بودند، پاهاي خائنش شروع به درد گرفتن  »افراد خیانت میکنن 

ناگهان احساس کرد آن دستی که درون دست راستش نگه داشته بود از درون دستانش لیز 

پسرك به سرعت برگشت و رو به دخترکی که دستش را در دست داشت . خورد و خارج شد

  :گفت 

  ...با توام دختر بلند شو دیگه. بلند شوگرنه هممون میمیریم... چی شده ... کاترین  -

خیلی دلش می خواست به او . ایط مرگ و زندگی هم لحن مغرورش را از دست نداددر آن شر

  . هم همانند برده هایی که در قصر پدرش خدمت میکردند دستور دهد اما نمیتوانست

  ...بلند شو  -
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بزرگترین مشکل او قدرت بدنی کمش بود ، با اینکه استعداد بالایی . کاترین نفس نفس میزد 

  .لف داشت ولی انرژي زیادي درون بدنش نداشت و به سرعت خسته میشددر جادو هاي مخت

  ...من دیگه نمیتونم ادامه بدم... تو برو ... نمیتونم دیگه دنیل  -

  :او پرخاشگرانه گفت 

اینقدر زود تسلیم نشو کاترین اون ها فقط تو رو می ... اگه گیرشون بیوفتی میمیري  -

  ... خوان

  :گفت سس با لحن مهربانانه تري

  ...خواهش میکنم بلند شو ؛ به خاطر خودت و به خاطر

  :ثانیه اي بعد گفت

  ...به خاطر ما

تا آن مکان صلیب بزرگش را به . کاترین نگاهی به صورت دنیل انداخت و به سختی بلند شد 

همراه آورده بود ولی جادوي روي آن قرار داشت که وزن آن را براي کاترین کم میکرد ، 

  .وي کوچکی اجرا کرد ، جادویی که شبیه به یک سایه به سمتی حرکت کردکاترین جاد

جادوییه که رد هایی از خودش بجا میزاره انگار ما ... این واسه یه مدت به ما وقت میده  -

  ...اونوري رفتیم 

هیچکدام نمیخواستند به آن زودي کشته شودند . قدرتش را جمع و شروع به دویدن کردند

  .خاطر خودشون آن هم تنها  به

                                           *******  
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شاید قدي سه برابر آنها را داشت . کوروش آن گرگینه بزرگ را میدید که از جایش بلند میشد

کوروش متوجه شد که چیزي وجود داشت که جادوي حقیقت به آنها نشان نداده بود ، آن . 

بود ابهت آن موجود بود که هر سه ي آن ها را خشک  چیزي که کوروش با آن جادو ندیده

  . کرده بود

بدون اینکه متوجه شوند هرسه آرام آرام چند قدم عقب رفتند ، کوروش به درختی برخورد 

به آرین نگاهی انداخت و چشمانش را بطوري روي او متمرکز کرد که او معنی . کرد و ایستاد

سرخ استفاده کند و آرین میتوانست هفت بار به  نگاهش را خواند ، کوروش میخواست از آتش

  . کوروش آن قدرت را بدهد

آن گرگینه ي سفید جنوبی داشت نفس هاي عمیقی میکشید و از احساس قدرتی که در 

  . زمانی که درون بدن انسانیش بود فراموش کرده بود لذت میبرد

آرین شروع به . کرد زوزه ي بلندي کشید که مو را بر تن کوروش و بقیه ي حاضرین سیخ

خواندن طلسمی زیر لب کرد ، گوي سفید رنگی از جنس نور بر روي هوا جلوي رویش درحال  

  .این آخرین امید آنها این بود یا میمردند و یا میکشتند . تشکیل شدن بود 

با دست زدن به آن گوي ؛ نور هاي درون آن شبیه به طونلی به سمت کوروش به پرواز در  

کوروش انفجار انرژي را احساس میکرد تمام آن انرژي . ه درون بدنش شتافتند آمدند و ب

درلحظه اي که کوروش . عظیمی که صبح حس کرده بود دوباره به بدنش برگشته بود 

دستانش را شعله ور کرد و آماده ي مبارزه شد گابریل را در لباس جدیدش درست روبه 

احتمالا آن . برت نگاه کرد ، هردو بیهوش شده بودندبراي لحظه اي به آرین و را. مقابلش دید 

  .گرگینه علاقه ي زیادي به کوروش پیدا کرده بود که میخواست تنهایی با او مبارزه کند

. کوروش میتوانست قدرت آن گرگ را با آن گربه ي مصري اي که کشته بود مقایسه کند  

  . شاید آن گربه قدرت بیشتري نسبت به گابریل داشت
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. او در بین هاله هاي سفید رنگش واقعا ترسناك شده بود. نه کمی کمرش را خم کردگرگی

چشمانش کاملا به رنگ بنفش تغییر پیدا کرده بود و صلابت و اقتدار او را به طرز فجیحی به 

رخ میکشید ، صداي بد و نشراشیده اي که بیشتر شبیه زوزه ي حیوانی وحشی میمیاند درون 

  :گوش کوروش پیچید

  ...میخوام زجر بکشی  -

کوروش دست راستش را براي زدن مشتی به شکمش بالا آورد ، براي لحظه اي گرگینه 

کورش از . دستش را تکان داد و باعث شد که خراش عمیقی روي دست کوروش پدید آید

  . دست چپش استفاده کرد ، زخمی عمیق روي آن هم پدیدار شد

اونها اینقدر میجنگن تا به قدرتی . قدرتمند میشنگرگینه هاي سفید با جنگیدن زیاد ؛  -

هر ساله یک مسابقه درون قبیلمون انجام میشه که بچه گرگ ... شبیه به من دست پیدا کنن 

ساله با هم میجنگن و تنها یک نفر باقی میمونه ، فقط بدلیل عمر طولانیمون نیست  20هاي 

یم و از درون شرایطی سخت نجات که منقرض  نشدیم ، به دلیل اینه که همه جنگجو هست

و تو میخواي با اون جادوي بچگانت منو بکشی ؟ خنده ... پیدا کردیم ، شرایطی بسیار سخت 

  ...داره 

شعله ي سبزي از زخم هاي کوروش . گوش هاي کوروش تقریبا رو به کر شدن رفته بودند

  . بیرون زد و سریع تر از همیشه آن را درمان کرد 

احساس میکرد گابریل در خفا در حال انجام کاري . به سمت چپ پریدکوروش به سرعت 

لحظه اي طول نکشید که به دلیل ضربه ي آن موجود وحشی کُنده ي آن درخت زیبا . است

از جا کنده شد و تمام برگ هاي زیباي آن از روي شاخه ها جدا شدند و همراه با باد به 

  .حرکت در آمدند
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ه میتوانست بزند را آماده کرد ، آتشی به طول یک متر درون کوروش قدرتمند ترین مشتی ک

آن . کوروش براي اطمینان رعد و برق سیاه را با آن مخلوط کرد. دستانش جمع شده بود

طلسمی که روي پارچه اي بلند نوشته بود و دور دست راستش پیچیده بود را نیز فعال کرد ، 

  . ردطلسم هایی را که روي لباسش بود را هم فعال ک

آن گرگ به ثانیه اي نکشید که روبه روي کوروش ایستاده بود و با زانویش ضربه اي به شکم 

گرگینه خواست .  کوروش زد ولی کوروش اثري از درد کشیدن را درون صورتش نشان نداد

پایش را عقب بکشد ولی نتوانست ، غیر از اینکه آن ضربه توسط طلسم یکبار مصرفی که 

  .کشیده بود دفع شد توسط طلسم دیگري پایش به آنجا چسبیدکوروش روي لباسش 

کوروش با آخرین قدرتش مشتش را بر ران آن گرگینه که بالاترین جایی بود که دستش به 

کوروش ابتدا متوجه نشد ولی وقتی دید یک چیزي همراهش روي . آن میرسید فرود آورد

را دید ، کوروش پاي راست او را زمین افتاد چشمانش را باز کرد و پاي راست آن گرگینه 

کنده بود و در عوض با ضربه اي بیهوش شده بود ، درد پشت گردنش بیشتر شد کوروش 

  .بخواب رفت 

                                         *******  

نادر کاظمی یکی از اساتید درجه یک نیرو هاي ویژه ؛ به آرامی درون راهرو ها قدم میزد و به 

توسط جادوي آسانی مو هاي . چهره ي جذاب و دلنشینی داشت. مختلف تذکر میداد افراد

چشمان زاغ و پوست سفیدش ظاهري زیبا و دلنشینی را . کوتاه پر کلاغیش را مرتب کرده بود

او همراه با لباس هاي شیک و برازنده اش ، که از بزرگترین تولیدي کت . به او اهدا کرده بود 

پیراهن سفیدي که . ربابی هفتم خریده بود واقعا خوشتیپ به نظر میرسیدو شلوار منطقه ي ا

  .بر تن کرده بود تضاد زیبایی را با اورکت بلند مشکی اش به وجود آورده بود

او به قدرت خودش خیلی میبالید چون نه آن را بوسیله ي اجدادش به ارث برده بود و نه 

مراحل آن سازمان را از یک تازه وارد تا یک او خودش تمام . کسی آن را به او بخشیده بود
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سرباز درجه یک گذراند و بعد از آن به آموزش روي آورد و با مشقت فراوان توانست به مقام 

  .استادي درجه یک نائل شود

از زمانی که مهرداد رفته بود او محافظت از امنیت و آرامش سازمان را وظیفه ي خودش  

آنروز قرار بود تا با . د نظم درون سالن و راهرو ها قدم میزدمیدید و بعضی اوقات براي ایجا

درون آن بودند کلاس داشته باشد  -آنا کرولی-گروهی که پسر نیکلاس و خواهر زاده اش 

پس او میخواست به کتاب خانه برود . ولی به دلیل ماموریت فوري آنها کلاس منحل شده بود

تا به چند کلاس سر بزند و از سلامتی حالشان ولی راه طولانی تري را انتخواب کرده بود 

  .اطمینان حاصل کند

هنگامیکه از جلوي درمانگاه عبور میکرد تعداد زیادي از افراد نیرو هاي ویژه را  دید که به  

درون آن هجوم آورده بودند ، بیشترشان در حال آموزش درمانگري بودند ، لباس هاي سفید 

ولی تعدادي از اعضاي محافظین . ند آموزش میبینند و کلاه سرخشان مشخص بود که دار

ویژه ي سازمان هم با لباس هاي طلاییشان در آنجا بودند ، آنها به دلایلی با ظریب خطر بالا 

  . احظار میشدند ، ازدحام جمعیت حس کنجکاوي اش برانگیخته بود

  :جلو رفت و با صداي بلند پرسید 

  اینجا چه خبر شده؟ -

او اینبار با . چند تن از محافظین اداي احترام کردند. به سمت او برگشتهمه ي صورت ها 

  :لحن دستوري گفت 

  ...برین کنار -

حتی افرادي که سنشان . ي افرادي که آنجا بودند کنار رفتند و راه را براي او بازکردند  هم

بسیاري در سال سن داشت و افراد  27بیشتر از او هم بود بخاطر مقامش کنار رفتند ، او فقط 

  . سالگی هم به مقام او نمیرسیدند 100سازمان بودند که حتی در 
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ابتدا به مینروا نگاه کرد که بدون توجه به او داشت به مریضی که روي تختش بود رسیدگی 

میکرد ، نادر هنوز مجرد بود و چشمش مینروا را گرفته بود ، ساحري که در جادو هاي 

ود و مانند او در سن کم به درجات بالا رسیده بود ولی هنوز درمانی به یک افسانه بدل شده ب

جرعت نکرده بود احساساتش را به او براز کند براي لحظه اي چشمش به کسی که روي  

  ... خوابیده بود افتاد 

نادر در لحظه اي که آنا را بر روي تخت دید ، به سرعت به نزدیکی او رفت و با صداي بلند 

  :گفت 

  چش شده ؟ یکی بگه خواهر اده ي من چرا اینجاست ؟ بقیه ي گروهش کجان ؟ مینروا این  -

: به سرعت یقه ي اولین نفري که به دستش رسیده بود را گرفت و بلند کرد و از او پرسید 

  گفتم این چش شده ؟

  ...آروم باش نادر  -

  ...رنگش پریده ... کل لباسش خونیه ... چی میگی مینروا  -

  ...  همه برن بیرون -

آن افرادي که لباس هاي طلایی رنگی پوشیده بودند از جایشان حرکت نکرده بودند که نادر 

  :با عصبانیت رو به آنها گفت 

  ...مگه نشنیدین چی گفت؟ همه بیرون

  :  مینروا پرسید. تک تک افراد به آرامی بیرون رفتند

  امروز قرار بود چیکار بکنن ؟ -
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باید میرفتن پیش شهردار ... موریت ویژه واسشون پیش اومد با من کلاس داشتن ولی یه ما -

  ... سیزدهم 

  میدونی کی اونو اینجا آورد ؟  -

  مگه کی آورد؟...نه -

دست شیطان وسط کلاسم کنار من ظاهر شد و با حالتی عجیب درخواست کرد که اینو  -

  . ..واسه همین اعضاي محافظین ویژه ي سازمان اینجا بودن ... درمان کنم 

چی دست شیطان؟ اون این بلا رو سرش آورده؟ چه جوري اومده اینجا؟ هیچکی نمیتونه -

  ...اینجا ظاهر

نه کار دست شیطان نیست اگه بود پس واسه چی آوردش پیش من . یه لحظه صبر کن نادر -

که درمانش کنم؟من جاي چنگال چند تا حیوون رو گردنش دیدم به نظر میرسه بهش حمله 

  .  این کار رو کرده من نمی دونم شده ولی کی

  :بعد یک گردنبند به نادر داد و گفت 

  .این هم تو دستش بود

  :او با نگرانی گفت. رنگ از رخسار نادر پرید

  درمان میشه ؟ -

  ... فکر کنم الاناست که بیدار بشه ولی دوباره بیهوش میشه... فقط به خواب احتیاج داره  -

  ...گرفت آن را بوسید نادر دست آنا را با دو دستش 

  تو چیکار کردي ؟ ... آنا  -
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  :پلک هاي آنا به آرامی لرزیدند او چشمانش را مقدار کمی باز کرد و به نادر گفت 

  ...دست شیطان رو به جون شهردار سیزدهم انداختم دایی  -

  .و بیهوش شد

در خارج شد تا به نادر به طور ناگهانی از ... مینروا و نادر با تعجب به هم چشم دوختند  

  .سمت اقامتگاه شهردار سیزدهم برود ولی قبلش باید به ابن و هکتور گزارش میداد

                                           *******  

کوروش چشمانش را باز کرد ، سرش به خاطر درد شدیدي که امانش را بریده بود داشت 

یک ساعت و . سنگی خوابیده بود درد میکرد منفجر میشد و کل بدنش بدلیل آنکه در جایی

چشمانش بعد از مدتی به نور . به سختی از جایش بلند شد. ثانیه خوابیده بود 43دقیقه و  21

کم آن محیط عادت کرد و کم کم متوجه شد درون یک قفس بزرگ زندانی شده است ، از 

ناگهان قفس حرکت کرد جایش بلند شد تا به گوشه ي قفس برود ، اطراف قفس تاریک بود ، 

کوروش که بدنش کمی کوفته بود به . و تعادل کوروش که انتظارش آن را نداشت بهم خورد 

  . قفس روي هوا بود.  میله ي کج و کوله ولی بسیار محکم قفس برخورد کرد

  ... آخ  -

  کوروش توهستی ؟ -

  :کوروش با لحن همیشگی اش گفت 

  آرین تویی؟ -

  خوبه ؟ حالت ... آره خودمم  -
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  ما کجاییم ؟ -

  .گابریل ... تو سیاه چال اختصاصی اون گرگینه  -

  تو که بیهوش بودي از کجا میدونی ؟  -

تو واقعا ... تا حالا داشت واسه من و رابرت سخنرانی میکرد که چطور میخواد ما رو بکشه  -

ولی الان میخواد اول میخواست ما رو بکشه ... یکی از پاهاشو قطع کردي ؟ خیلی عصبانی بود 

  .ما رو جلوي تو زجر بده بعدش تو رو سالها اینجا زنده نگه داره و شکنجه کنه

  :کوروش پرسید 

  رابرت هم اینجاست ؟ -

  .من اینجام -

  .صداي رابرت از طرف دیگر آن سیاهی مطلق بگوش میرسید

  الان اون گرگینه کجاست ؟ : کوروش گفت

  . اونها چند تا جادوي گمراه کننده استفاده کردن رفته دنبال کاترین و دنیل ، انگار -

  نمیتونین از جادو استفاده کنین ؟ -

  ...این قفس ها جادویین ... نه  -

کوروش جادوي رعد سیاه را احضار کرد ، گویی سیاه رنگ بوجود آورد و با آن به قفس ضربه 

اتمام وقتش براي  حسی به او گفت که هنوز زمان. زد ولی آن جادو بدون ردي از بین رفت

  . استفاده از آتش سرخ پایان نیافته ولی به زودي پایان میابد
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. پس کوروش آتش سرخ را احضار کرد و با تعجب تمام دید که دستانش شعله ور شدند

زیاد به گوشه ي قفس نزدیک نشد تا تعادل قفس . دستش را به سمت میله هاي قفس برد

ولی وقتی انرژي بیشتري را درون آتش ریخت میله ها را  بهم بخورد ، در ابتدا تاثیري نداشت

از نور آتش ها توانست صورت . دید که به آرامی به رنگ سرخ گراییدند و کم کم ذوب شدند 

کم کم چند میله را ذوب . هاي آرین و رابرت را ببیند که با تعجب به دستان او زل زده اند

ینکه دوست نداشت زندگیش را براي نجات با ا. کرد و راهی براي خارج شدنش بوجود آمد

رابرت و آرین به خطر بیاندازد ولی بدون آندو احتمال خارج شدنش کم بود و او نمیخواست 

  . سالیان سال در آنجا شکنجه شود

وقتی از قفس . پس پرید و زنجیر بالاي قفس را گرفت و از آن به وسیله ي زنجیرش بالا رفت 

افتاد ، جادو هایی روي قفس قرار گرفته بود که نور را از بین  خارج شد نوري بر روي صورتش

قفس ها بر بالاي چاله اي . میبردند ، به زیر قفس نگاه کرد ، فقط تاریکی محض را میدید

بزرگ به سقف متصل بودند ، چاله اي که کوروش انتهایش را نمیتوانست ببیند و اصلا دوست 

. ها به درون آن چاله ي بزرگ می افتادند چه میشد نداشت فکر کند که اگر یکی از آن قفس 

آن چاله فقط نیمی از آن سالن بزرگ را میپوشاند ، در نیمه ي دیگر میتوانست وسایل 

  .چند مشعل کوچک هم آنجا را روشن میکرد. شکنجه را ببیند

،  فکر شکنجه شدن با آنها کوروش را آزار میداد ، به نوعی حسی قدیمی و وصف نشدنی بود  

از روي چند قفس پرید تا به قفس رابرت ... احساس میکرد بعضی از آن وسایل را قبلا دیده 

قسمتی از میله هاي آن را هم ذوب کرد و رابرت را خارج کرد ، رابرت میتوانست به . رسید

. مانند کوروش به راحتی از روي قفس ها بپرد و زنجیر ها را بگیرد ، به قفس آرین رسیدند

لحظه اي که شروع کرد متوجه شد که قدرتش در حال ناپدید شدن بود ، کوروش  کوروش در

تمام انرژي اش را درون آتش گذاشت و بالاخره توانست مقداري از یک میله را ذوب کند ولی 

  .آرین نمیتوانست خارج شود 
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رابرت درحالی که با یک دست زنجیر قفس را داشت و با دست دیگرش کوروش را گرفته بود 

  !چی شد ؟ ذوب کن دیگه : ا میله ها را ذوب کند با تعجب گفت ت

  ... کوروش حرفی نزد 

  . نمیشه ، دیگه نمیتونه از آتیشش استفاده کنه: آرین گفت 

  .رابرت دیگر سوالی نکرد فقط ابرو هایش را با تعجب بالا داد

  ...اگه یه بار دیگه از اون استفاده کنی من میتونم : کوروش 

  ...ونو باید واسه مسائل مهم تر نگه داري ، الان برو شاید تونستین کمک بیارین ا... نه  -

  ...باشه  -

بعد از چند پرش از روي . کوروش دست رابرت را ول کرد و به سمت نیمه ي دیگر سالن پرید

  .قفس هاي به آنجا رسید

رت خالی و آنها به آرامی به جلو میرفتند و درون آن عما. رابرت هم کنارش فرود آمد 

  . ترسناك یواشکی راه میرفتند

  فکر نمیکنی که اینجا یکم زیادي خلوته ؟  -

  ...خیلی  -

کوروش به سمت نزدیک ترین پنجره رفت ، آنها درون آن بناي سرخ رنگ بودند کوروش آن 

ولی درون آن کاخ با بیرونش . را با دیدن دروازه اي که با آن به درون باغ وارد شدند فهمید

ر فرق میکرد ، آن سنگ هاي سرخ و شاداب را کوروش نمیتوانست با این سنگ هاي بسیا

  . سیاه و وسایل زینتی ترسناك مقایسه کند
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کوروش تعداد زیادي افراد را دید که  جلوي کاخ ایستاده بودند و یک حلقه ي بزرگ دور 

و دود  فردي خاص زده بودند ، کوروش از همانجا دست شیطان را با آن سیگار مخصوص

در روبه روي او پشت چندین لایه سرباز فردي ایستاده بود با . غلیظ و سیاهش شناخت

ظاهري بسیار عجیب ، یک موجود شبیه به انسان که بدنش مشخص نبود ولی قدي دو برابر 

  . یک انسان معمولی را داشت و دستانی داشت که زیر دست کشی مخفی شده بودند

سیاه ناپدید شده بودند و دودي سیاه رنگی از زیر لباسش  صورت و بدنش زیر یک پارچه ي

یک چوب بلند را در دست راستش قرار داشت که در بالایش آن گره میخورد و . خارج میشد 

کوروش دید که کاترین در دست چپ اوست ، . یک کره ي نامتواضن بزرگ را تشکیل میداد

دست داده و بیهوش بود و دنیل را در حالی که چند زخم روي بدنش داشت و خون زیادي از 

  .او هم سر تا پا خونین بود. هم دید که به دست گابریل نگه داشته شده بود

کوروش توانست پاي قطع شده ي گابریل را تشخیص دهد ، پاي قهوه اي رنگی جاي پاي 

  ... قطع شده اش را گرفته بود 

  ....کوروش چی به ذهنت میرسه ... نمیتونیم بزاریم کاترین بمیره ... باید چیکار کنیم ؟  -

  . کوروش همان جا زیر پنجره نشست

فقط دست شیطان این ها رو بکشه و ما از اینجا بریم ... واسه من مهم نیست چی میشه  -

  ...این واسم مهمه ... بیرون 

  :رابرت با خشم به او نگاه کرد و لحظه اي به بیرون پنجره نگاه کرد و گفت 

  عقب نشینی کنه چی ؟  اگه اونو بخاطر جون نوادش نکشه چی ؟ اگه دست شیطان  -

  ...دست شیطان اینقدر ها هم احمق نیست ... امکان نداره  -

  ...ولی به نظر میرسه که هست  -
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دست شیطان را دید که دستش را با زنجیر هاي جادویی میبستند و . کوروش ناگهان بلند شد

د و او گویی درد شلاق را حس نمیکرد و در این حال در حالی که او را شلاق میزدند میبردن

  .تنها لبخند میزد

  :کوروش دیگر نمیتوانست ساکت باشد و کناري بنشیند پس گفت 

. ولی بهتر از شکنجست... من یه نقشه دارم ... به نظر میرسه که این مرد واقعا مجنونه  -

  میاي؟

  :رابرت لبخندي زد و گفت 

  ...بریم  
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  زدهمفصل دوا

بعد از اینکه دست شیطان به طور ناباورانه اي خود را تسلیم الکساندر نولان کرد؛ کوروش و 

رابرت هر دو مشغول به انجام کار جداگانه اي شدند تا براي خروج از آن عمارت وحشتناك 

که از فردي همچون او دور از  آلفرد دیمون کار نامعقولانه اي انجام داده بود. تلاشی کنند 

تمام اعظاي گروه چهل از آخر ماجرا واهمه داشتند و می ترسیدند که  .تظار به نظر میرسید ان

از همه بیشتر ؛ این . آن گرگینه ي ترسناك نسبت به حرف هایی که زده بود صادق باشد

کوروش بود که بر خلاف ظاهر بی احساسش ؛ در وجودش براي اولین بار احساس ترس 

شاید هویتش ... دوباره به کمک آرین از آتش سرخ استفاده کند اصلا دلش نمیخواست. میکرد

  .لو میرفت و همه می فهمیدند که او پسر نیکلاس است 

کوروش میخواست در آرامش تمام از ابزار ها و وسایل پدرش استفاده کند چون آزادي آنها   

ي بود که بعد از دلپذیر ترین چیز؛ در گرو نقشه ي او بود و اگر به درستی اجرا نمیشد مرگ 

شکنجه ها یی که مطمئنا متحمل میشدند نصیبشان میشد و از طرفی نمیخواست دیگر هم 

  .محتویات یا وسایل ارزشمند داخلش اطلاع پیدا کنند تیمی هایش از

. چون درواقع اطمینان کاملی به آنها نداشت و می ترسید که براي دزدیدن آن اقدام کنند  

آن . ن پی میبرد و خود آن محرکی براي افشاي هویتش میشد شاید هم کسی به ماهیت آ

کیف به اندازه ي کل قصر نولان ارزشمند می بود و کوروش اصلا نمی خواست که با  سهل 

انگاري آن را از دست دهد پس به همین دلیل از رابرت خواست که براي بیرون آوردن آرین 

درواقع با این کار . از درون کیفش بیابد  از درون قفس تلاش کند تا او وسایل مورد نظرش را

  . می خواست او را سرگرم کند تا از وجود کیف بویی نبرد 

در دستانش یک کیسه قرار . کوروش با تمرکز زیاد شروع به کشیدن اشکال مختلفی کرد 

داشت که همانند مشک آبی به نظر میرسید که داراي یک سر دراز و باریک و یک مخزن 

  . د که درون آن پر شده بود از پودر گلبرگ گیاهان دریایی آندروما چرمی بزرگ بو
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برخی دریا ها همانند گیاهان معمولی رشد میکردند ؛ در گذشته کف گیاهان آندروما که در 

ها قبل از آنکه پدر کوروش براي اولین بار از گلبرگ هاي آن گیاهان استفاده کند و آن ها را 

ه حدود هفت سال قبل با نام اکسیر دریا هاي جهنمی از طرف به عنوان یک ماده ي نایاب ک

کارشناسان بزرگ یونانی لقب گرفته بود شناخته شود ؛ جادوگران زیادي با مشقت فراوان 

براي کشیدن شکل هاي مختلف از عصاره اي که از ساقه ي آن گرفته میشد استفاده میکردند 

ا بریدن ساقه ي آن گیاه بخارات سمی اي چون ب. که دردسر هاي فراوانی براي آن ها داشت

عده ي زیادي جان خودشان را به خاطر . مرگ آور بودند که از درون آن خارج میشد بسیار 

  .آن گیاه از دست داده بودند

اولین بار این پدر کوروش بود که از پودر گلبرگ هاي آن گیاه استفاده کرده بود و به همین  

او یک . ري از کارشناسان بزرگ جهان را به خودش جلب کند دلیل توانسته بود نظر بسیا

نابغه در دنیاي جادو بود ؛ فردي که با اندك دانشی که در حیطه ي جادو داشت توانسته بود 

اختراعات و اکتشافات زیادي را به جهانیان معرفی کند اما پس از مرگ او ؛ دیگر هیچ فردي 

و تنها کوروش بود که با داشتن کیف پدرش راز  پیدا نشد که  اختراعات او را ادامه دهد

اما او چیز زیادي درباره ي آن کیف نمی دانست و هنوز راز . ساخت تمام آن ها را دارا بود 

  .هاي آن را کشف نکرده بود

، بعد ها  او از طلسم هاي معمولی شروع کرد. تلاش هاي رابرت نتیجه اي در پی نداشت 

اد اما هیچ پیشرفتی در آزاد سازي آرین از زندان حاصل نکرد قدرت طلسم هایش را افزایش د

طلسم ها یا خیلی راحت قبل از رسیدن به قفس درون مه سیاه رنگی که دور تا دور قفس را . 

. فرا گرفته بود از بین میرفتند و یا  همانند برخورد به دیواري مستحکم کمانه میکردند 

خطرناك استفاده کند اما میترسید که به آرین میخواست از چندین طلسم فوق پیشرفته و 

خسته و درمانده از کاري بیهوده که کوروش به او سپرده بود یک شمشیر . صدمه اي برسد 

او بی توجه به موقعیتی که داشتند . زیبا ظاهر کرد که تیغه ي آن بسیار پهن و درخشان بود



 

258 
 

ورد فولاد به فولاد در اتاق طنین صداي برخ ،با استفاده از آن به میله هاي قفسه ضربه زد 

  .صداي بسار بلندي که کوروش را از جاي خود پراند. انداز شد

چند ثانیه اي تنها به او زل زد و نگاه ترسناکش را به او . کوروش با اخم به سمتش برگشت

خیلی سعی . بلند بلند نفس میکشید و هوا را از راه بینی اش به بیرون منتقل میکرد. دوخت 

در آن شرایط هر . ت آرامش خودش را حفظ کند و تا حدودي در این کار هم موفق بودداش

گونه اشتباهی باعث میشد که آن ها یک قدم بیشتر به مرگ نزدیک شوند و اکنون رابرت با 

  : گفت رابرتلحن سردي خطاب به با . تولید صدا بزرگترین قدم را برداشته بود

مون اول اجرا کردم وگرنه قبل از اینکه نگهبان شانس آوردي که طلسم ضد شنود رو ه -

 ... هاي  نولان تو رو بکشن من تو رو میکشتم رابرت کینگ 

می دانست که صدا میتواند محرکی براي ورود هر فردي به داخل اتاق باشد به همین دلیل در 

اب  همان زمان درحالی که با دستش ؛ به زمین زیر پایش اشاره میکرد با لحنی دستوري خط

  :به او گفت 

 ...همین الان بیا پایین  -

بعضی . رابرت اصلا نفهمیده بود که چه زمانی از قفس آرین فاصله گرفت و کنار او مستقر شد 

اوقات کوروش واقعا ترسناك میشد و این حس را به شکل غیر قابل انکاري به دیگران انتقال 

  .قابله با او واهمه داشت حتی آرین نیز از رفتار او ترسیده بود و از م. میداد 

کوروش توانسته بود چند تن از نگهبانان آن مکان را در حالی که سراسیمه و گروه گروه  

داخل راهرو ها حرکت می کردند ببیند به همین دلیل قبل از انجام هرکاري طلسم ضد شنود 

رام آرام قدم زمانی که او و رابرت درون راهرو ها یواشکی و آ. قدرتمندي را اجرا کرده بود

برگشته بود و از بالاي راه پله اي که . میزدند کوروش در راه برگشتشان صداي عجیبی شنید 

. صداي قدم هایشان سالن را به لرزه در آورده بود . به دربی بزرگ ختم میشد نگاهی انداخت
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هیبت و بعد از آن توانسته بود  دمیشدن راول سایه ي آن ها را دیده بود که بزرگ و بزرگت

  .    ترسناك و هیولا وار آن ها را ببیند

صورت بسیار . معمولی و عادي نیستند موجودات در همان وهله ي اول میشد فهمید که آنها 

درازي که به یک قوطی استوانه اي شباهت داشت ؛ آنها را از هر نوع نژاد انسانی متمایز 

تمایل میشد ؛ تیز تر از هر شمشیر و دو شاخ بلند که انتها يِ تیز آن به سمت عقب م. میکرد 

بیش از دو متر قد داشتند و هر کدام تبر دو لبه ي . مستحکم تر از فولاد به نظر میرسید 

یک چشم و یک دهان داشتند و در محل دهانشان تنها یک خط . بزرگی را حمل میکردند 

وجود داشت که در محل دماغشان یک تو رفتگی . قرار داشت و چشمانشان به رنگ خون بود 

گوشت و پوستی نداشتند و کل بدنشان از استخوان . صورت استخوانیشان را  نمایش میداد

ناخن هاي . هاي پهن و بدقواره اي تشکیل شده بود که در زیر پارچه اي سفید قرار میگرفت

خنجري مانند بلند و کلفتی داشتند که از نوك انگشتانشان استخوانیشان بیرون زده بود و 

  .اي انحناي خفیفی بوددار

  . با خو نولان درگیر شود  به جاي آنها میداد که  او اصلا مایل به درگیري با آنها نبود و ترجیح

رابرت و کوروش نتوانسته بودند آرین را نجات دهند ولی با نقشه اي که کوروش در سر داشت 

آنها طلسم . پیدا میکردند احتمالا علاوه بر اینکه آرین آزاد میشد آنها نیز شانسی براي خروج

هاي لازم را بر روي درب ورودي قرار دادند تا زمانی که گابریل و یا هر موجود زنده اي به 

  . این ایده ي رابرت بود که کوروش از آن استقبال کرد. سمتشان آمد آن ها مطلع شوند

دلهره آور  آن اتاق به هیچ عنوان مناسبِ یک بچه ي سیزده ساله نبود و بسیار ترسناك و

در قسمتی که کوروش ایستاده بود انواع و اقصام وسایلی که براي شکنجه لازم . جلوه میکرد 

صندلی خونینی که زنجیر . میشد به همان راحتی که هوا براي نفس کشیدن بود؛ وجود داشت

هاي متعددي بر روي آن قرار داشت و یا آن همه شلاق و انبري که به صورت منظمی بر روي 
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ار نصب شده بود ؛ ترس را درون هر فردي زنده میکرد که حتی کوروش هم از آن قضایا دیو

  . مستسنا نبود ولی او سعی میکرد تا کمترین توجه ممکن را به آنها کند

سپس شروع به خواندن اورادي کرد که باعث . اشکال نامتقارن زیادي را بر روي هوا رسم کرد

اکنون تمام آنها حول محوري به چرخش در . شوند شد تک تک نماد ها به یکدیگر متصل 

به . سرعت چرخششان همانطور بیشتر و بیشتتر شد تا این که از دید آن ها محو شد. آمدند

وسیله ي کاغذي که کوروش در دست داشت خیلی آرام پیش میرفتند و سعی داشتند که به 

داشت که طلسم هاي موردنیاز  این کاغذ حکم یک راهنما را براي آنها. بهترین نحو عمل کنند

تمام کار ها را مو به مو انجام دادند و . و نحوه ي عملکرد طومار درون آن ذکر شده بود

آن طومار و آن برگ کاغذي که در دست کوروش بود . خودشان هم به قفس هایشان برگشتند

پدرش . یکی از هزاران وسایل شگفت انگیزي بود که پدرش براي همچین شرایطی ساخته بود

  .... یک عجوبه در دنیا ي جادو بود

میدانستند که اگر آن موجود با دید قدرتمندش متوجه میشد که آنها درون قفس هایشان 

نیستند احتمالا نیرو هاي کمکی را احضار میکرد و آنها هیچ شانسی در مقابله با آنها نداشتند 

جادوي قدرتمندي قرار  اگر. ، پس جادوي توهمی ضعیفی را روي قفس ها اجرا کردند

میدادند او میتوانست حس کند و چون جادو هاي توهمی در زمانی که فاصله با فرد زیاد بود 

  .اثرش بیشتر میشد ، در این فاصله نه قابل ردیابی و نه قابل حس کردن بود

کوروش مطمئن بود اگر آن گرگ به نزدیکی آنها می آمد آن جادو ها اصلا بر روي ذهنش 

  . میگذاشتندتاثیر ن

کوروش به طوماري که به آرین داده بود می اندیشید ، آیا قدرت آن سه نفر کافی بود تا 

گابریل را شکست دهند ؟ حال که دست شیطان کاري نمیکرد بهتر بود که آنها کاري براي 

  . نجات خودشان انجام دهند
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ه به شهردار نکرده رابرت به او توضیح داده بود که چرا دست شیطان هیچ کاري براي حمل

آنقدر براي زندگی کاترین ارزش قائل بود که حاضر بود هرکاري که او بخواهد انجام دهد، . بود

داییش ، مادر بزرگش . کاترین آخرین فرد از نسل دیمون ها بود که قادر به بچه دار شدن بود

ده بودند و دست شیطان هر سه به دلیل مقامی که در نوع هاي خاصی از جادو به آن رسی

. این بهاي بعضی از سبک هاي ممنوعه بود. قدرت تولید مثل خودشان را از دست داده بودند

  .با مرگ کاترین ؛ نسل دیمون ها از بین میرفت و این مطمئنا مورد پسند آلفرد دیمون نبود

کوروش یکی از برگ هاي دفترچه اش که مربوط به طلسم استراق سمع بود را دم در قرار  

صداي پاي گرگ را شنید که همراه با صداي . بود تا زمان آمدن گرگینه متوجه شوندداده 

برخورد چوب با زمین ترکیب شده بود ، گویی شبیه به دزدان دریایی به جاي پاي خودش 

  .چوب قرار داده بود

در باز شد ، کوروش با اینکه درون قفس بود ولی جادوي قفس به دلیل ذوب شدن قسمتی از 

زل شده بود و کوروش میتوانست گرگ را ببیند که به جاي پاي راستش یک پاي آن متزل

چوبی داشت که کاملا شبیه به پاي خودش بود ، به نظر میرسید وقت نکرده بود تا پاي 

دیگري براي خودش رشد دهد ، البته آن کار چند هفته طول میکشید و براي آنها که این 

البته حرکات این پاي . رئیس محافظین از پا بیوفتدهمه مشکل داشتند وقت خوبی نبود تا 

  .چوبی او هم بسیار طبیعی بود

کوروش میتوانست جاي زخم . گابریل دنیل را با دست چپش حمل میکرد ، دنیل بیهوش بود

حدس کوروش درست بود ، گابریل . هاي عمیقی که روي صورت و بازویش افتاده بود را ببیند

  ...را تشخیص دهد ولی کوروش را از درون قفسش دیده بود نتوانسته بود جادوي توهمی

حتما شنیدي که میخوام چیکار کنم باهات ؟ ... میبینم که بیدار شدي ... هی بچه   -

  ها ؟
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دنیل را به گوشه اي پرت کرد و چند قدم جلو آمد ، کوروش همینطور با اخم به او نگاه 

تی نمیکرد حالش بدتر از چیزي بود که به دنیل بیهوش روي زمین افتاده بود و حرک. میکرد

   .آسیب هاي درونی و خونریزي هاي زیادي داشت. نظر میرسید

ناخن هاتو بیرون بکشم ، سوزن هاي بلند رو زیر ناخن هات ... میخوام شکنجت کنم  -

  ... فرو کنم ، دندوناتو بیرون بکشم 

ز اتفاقات بعد از آن هم واهمه کوروش غیر از اینکه نگران بود که نقشه اش عملی نشود ، ا

  .داشت ، نحوه ي صحبت کردن گرگینه ي سفید کوروش را به هراس واداشته بود

گرگینه بشکنی زد و تمام مشعل هاي آن مکان را روشن کرد و در حالی که در مورد شکنجه  

کردن کوروش صحبت میکرد چند قدم به جلو برداشت ولی ناگهان نفسش را در سینه حبس 

  ... و چشمانش از ترس گشاد شدند ، کوروش متوجه شد که او تله را حس کرده کرد 

کوروش در مکان آن تله یک ضربدر بزرگ کشیده بود و از مرکز آن شروع به کشیدن دایره 

. گابریل در دایره ي آخر قرار داشت. هاي منظم و یکپارچه اي کرد که به یکدیگر متصل بودند

ري که کوروش رسم کرده بود می ایستاد کارشان راحت تر اگر در مرکز آن علامت ضربد

  . میشد و لی در آن زمان همه چیز به حملات آن ها مربوط میشد

  : قبل از اینکه از قفس خارج شود فریاد زد 

  ...حالا ... آرین  -

آرین قبل از اینکه کوروش او را خبر کند متوجه شد و دستش را روي طومار پوستی اي که 

او داده بود قرار داد و در همان زمان زیر پاي گابریل طلسمی نقره اي رنگ ظاهر کوروش به 

  .شد
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چشمان بنفش رنگ آن گرگ به نقره اي تغییر پیدا کرد ، این به معنی آن بود که او تمام 

دیوار ذهنی صد در صد باعث میشد کنترل روي . دیوار هاي ذهنی اش را بالا کشیده بود

  . بدنش را از دست بدهد

گابریل با این طرز فکر که دنیل تا چند ساعت دیگر بیدار نمیشود و کوروش و رابرت درون 

قفس هایشان هستند کل دیوارهاي ذهنی اش را پایین کشیده بود و به خاطر همین اشتباه 

  .درون تله ي کوروش افتاد

کوروش طلسم توهمی روي قفس را ناپدید کرد و به سمت گرگ پرید ، او تمام قدرت 

ذهنیش را جمع کرد ، یکی از سبک هاي باستانی حمله ي ذهنی را آماده کرد و با اولین 

تماس کف دستش با پیشانی او اولین ضربه از ضربات متوالیش را بطور وحشیانه اي آغاز کرد، 

او آن انرژي جدیدي که براي فردي به قدرت کوروش تغریبا تمام نشدنی بود را روي قدرت 

 15حمله ي ذهنی خسته نمیشد ، او دیگر بعد از  30رد ، او دیگر بعد از ذهنی اش متمرکز ک

ثانیه قدرت ضرباتش نصف نمیشد ، او با تمام قدرتش به ذهن گابریل حمله میکرد، هدف او 

  ... خاطرات گابریل نبود 

او میخواست قدرت فکر کردن را از او بگیرد ، قدرت انتخاب و تصمیم گیري او ، تا بتواند 

گابریل همچنان مقاومت میکرد ، قدرت دیواره هاي ذهنی . ل ذهن او را به دست بگیردکنتر

اش آنقدر ها هم زیاد نبود چون هیچ کدام از رقیبان قبلی او سعی نکرده بودند تا از طریق 

ذهن به او آسیب برسانند پس او روي این قدرت آنقدر ها هم کار نکرده بود ولی با اینحال 

  .له هاي آرین و کوروش این مقدار هم کافی بودبراي جلوگیري حم

در آن زمان رابرت در حال مداواي دنیل بود ، او اطلاعات زیادي از درمانگري نداشت ولی 

به . آنقدر میدانست که زخم عمیق باعث مرگ میشود پس با طلسم هایی زخم هاي او را بست

تقلاي کوروش و آرین را میدید مقداري معجون ترمیمی نیاز داشتند ، به گابریل نگریست ، 

که نتیجه اي نداشتند ، پس از چند لحظه نگاه کردنشان به سمت گابریل رفت و با قرار دادن 
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گابریل نسبت به آنها بلند . دستانش در دو طرف گیجگاه گابریل حمله ي خودش را آغاز کرد

  .و اش بنشیندقد تر بود اما ضربات سهمناك آنها باعث شده بود که او بر روي دو زان

مدت زیادي طول نکشید که گابریل ناتوانی خودش را در مقابل قدرت ذهنی آن سه احساس 

لایه هاي مختلف دیوار ذهنیش در حال تخریب شدن بودند و شدت تخریب آن به . کرد

فقط کافی بود براي ثانیه اي آن دیوار ها . نحوي زیاد بود که گابریل را به شدت ترسانده بود

زند تا آن بچه هاي احمق کنترل بدن و ذهنش را به دست بگیرند ، او کاملا بدون دفاع فرو بری

  .باقی میماند

او درون محوطه ي ذهنش بود ، جایی که مدت ها بود به آن سر نزده بود ، همه جا سفید بود 

و خاطره ها شبیه به تصویر هاي متحرك و بدون صدا در جاي جاي محوطه ي ذهنش قرار 

دور . در مرکز ذهنش نوري زرد رنگ قرار داشت که قدرت کنترل بدنش در آن بود داشتند ،

  . آن قسمت سپري طلایی رنگ قرار گرفته بود

ذهن او ، تمام آن محوطه ي سفید رنگی که خاطراتش در آن قرار داشتند توسط دیواري بلند 

در نژاد او هم و بزرگ احاطه شده بود ، نحوه ي ساخت آن دیوار یک سبک مخصوص بود که 

فقط خاندان او آن را فرا میگرفتند و به فرزندان خود می آموختند ، دیوار طبیعت ، دیواري از 

  . جنس گیاهان زنده ي سبز به هم پیچیده شده

در قسمتی از دیوار ، آن رشته هاي سبز رنگ به رنگ سیاه تبدیل شدند ، گابریل به آن سمت 

ي سیاه شده مانند خاکستر پودر شدند و به هوا رفتند رفت ، وقتی نزدیک آن شد ، قسمت ها

و رشته هاي سبز در کسري از ثانیه جاي آن را پر کردند ولی همان هم براي گابریل کافی بود 

  .تا منظره وحشتناك پشت دیوار را ببیند

سه موجود کهن و قدرتمند در پس دیوار ایستاده بودند و ضرباتشان را به دیوار ... سه موجود 

هیچ کدام از آن سه پسر بچه از روش هاي عادي براي حمله استفاده . ارد میکردندو

  .آن چیزي که گابریل میدید باور نکردنی بود... نمیکردند
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اولین موجودي که توجهش را جلب کرد اژدهایی سفید رنگ بود ، او نمیتوانست تشخیص 

رونش به او میگفت که او همان دهد که این اژدها کدامیک از پسر بچه ها بود ولی چیزي از د

پسري است که از قدرت هاي ذهنیش زیاد استفاده میکرد ، همان پسري که قدر کوتاه تر بود 

  .همان پسرکی که چشمان آبی رنگ داشت... 

آن اژدهاي نیرو مند پرواز میکرد ولی تا زمانی که دیوار تخریب نشده بود نمیتوانست وارد 

نور هاي سفید رنگی که از دهانش میفرستاد انفجار هاي پیاپی  محوطه ي ذهن او شود ، او با

  .ایجاد میکرد

دیگري یک مار سبز رنگ بسیار بزرگی بود که چشمانش با رنگ طلایی شدیدي میدرخشید، 

مار دهانش را باز میکرد و زهر سیاه رنگ خودش را روي گیاهان میریخت و آنها را سیاه و 

تخریب را درون ذهنش انجام میداد ، حسی که از آن مار به سپس نابود میکرد ، او بیشترین 

  .گابریل دست داده بود متوجه اش کرد که او همان فردي است که پایش را بریده

موجود سوم یک ببر بسیار بزرگ بود ، ببري طلایی رنگ که رگه هایی سرخ رنگ درخشانی   

عادي را داشت ولی مویش را  این هم همان پسر سوم بود ، ظاهر فردي. بر روي بدنش داشت

گویی درون یکی از . مانند چینی ها میتراشید و لباس هاي سرخ و زرد چینی ها را میپوشید

  .آن معبد ها زندگی میکرد

ببر با هر ضربه اي که با پنجه اش میزد قسمت زیادي از دیوار را با ضربه اش تخریب میکرد ، 

میکرد ولی سرعت کافی براي اینکار نداشت و به  با اینکه دیوار با رشد کردن خودش را ترمیم

دلیل اینکه گابریل پایش را از دست داده بود ، انرژي اش در سطح بسیار کمی قرار داشت ، 

  .قدرت او دیگر نمیتوانست در مقابل آن سه دفاع کند

  .به آرامی از دیوار دور شد ، سرعت شکل گیري لکه هاي سیاه بر روي دیوار بیشتر شده بود
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گابریل درون خاطراتش به دنبال بهترین میگشت ، لذت بخش ترین ، ابتدا خواست به زمانی 

ولی او از بچگی دوستی نداشت ، حتی ... که درون قبیله بود و با دوستانش بازي میکرد برود 

درون قبیله ي آنها هم او فردي منفور بود ، براي اثبات خودش به شهر آمد و در میان سومین 

ش بود که شهردار سیزدهم او را یافت و او را شکست داد و به او جایی براي استراحت مبارزه ا

  .و زندگی اي جدید داد پس او زندگی قدیمیش را دور ریخت

درون خاطراتش گشت و گشت تا بالاخره خاطره اي را یافت که بیشترین لذت عمرش را 

د و تا زمانی که کوروش و بقیه درون آن میدید ، پس به آن چنگ زد تا دوباره تجربه اش کن

کوروش ذهن او را کشت در حالی که او به . با پیش او برسند او چند بار آن را تجربه کرده بود

  .خاطره ي کشتن و تجاوز کردن به چند دختر بیگناه چنگ زده بود

  .آرین و رابرت از ذهنش خارج شدند و کوروش بدن او را تحت کنترل ذهنش گرفت

به آرامی حرکت داد تا به آن عادت کند ، کمی با آن راه رفت ، به چشمان و  بدن گابریل را

چشمان بدن اصلی . گوش هاي او راه یافت ، بدن خودش را دید که کنار رابرت ایستاده

کوروش پشت پلک هایش به سرعت حرکت میکردند و بدنش مانند مجسمه اي تکان 

  .نمیخورد

او هیچ علاقه اي نداشت تا خاطرات خودش را با به خاطرات گابریل هم تسلط داشت ولی 

فقط از درون خاطرات او فهمید که او چطور زندانی ها را . خاطرات آن موجود پست آلوده کند

  .خارج میکرد

میله هاي زندان توسط جادو هیچ حرکتی نمیکردند و حتی اگر کسی با جادو دستش را 

اما آن گرگ با قدرت بدنش . ه جا کند قدرتمند میکرد هم نمیتوانست آن میله ها را جاب

آن زندان ها بدون جادو باز میشدند و کوروش هم دلیل کج و . میتوانست آن کار را انجام دهد

خود گابریل هم جادویی براي باز کردن آنها بلد نبود ، البته یک . کوله بودن میله ها را فهمید

درون قفس را مطمئنا میکشت ،  جادو بلد بود ولی شک داشت اجرا شود و همان جادو فرد



 

267 
 

درون ذهن او در مورد آن قفس ها چیزي زیادي پیدا نکرد ، فقط اینکه شهردار سیزدهم آنها 

  .را از مدتها قبل داشت

! کوروش بعد از اینکه چند بار روي دو پایش پرید فهمید چقدر کنترل بدن او آسان است 

ناگهانی فهمید که فرد دیگري هم کوروش به طور ... گوش هاي تیزش و دید قدرتمندش 

درون بقیه ي قفس ها چند جسد وجود . درون آن قفس هاي چسبیده به سقف زنده بود

از روي زمین پرید و اولین قفس را چنگ زد ، از روي چند قفس . به آن توجهی نکرد. داشت

  .پرید ، بالاخره به قفس آرین رسید ، با دو دستش میله ها را از هم فاصله داد

رین را از درون زندان خارج کرد و با یک دستش نگه داشت و با چند پرش او را به قسمتی از آ

  .سالن که رابرت و بدن اصلیش ایستاده بودند برد

  :وقتی آرین را زمین گذاشت او کمی گیجگاهش را ماساژ داد و گفت 

  ...میتونم ذهن یه موجود زنده رو حس کنم  -

  :داد  بعد رو به کوروش کرد و ادامه

  اون کجاست ؟...  -

  :کوروش با صداي گرگینه مانند گابریل گفت 

  .مهم نیست ، باید از اینجا دور بشیم -

بزاریم بمیره ؟ معلوم ... منظورت اینه که وقتی میتونیم یه موجود رو نجات بدیم  -

خودت متوجه باید شده باشی که شهردار ... نیست واسه کدوم گنار ناکرده اینجا هستش 

  ...سیزدهم چه آدمیه 

  ... معلوم هم نیست چه موجود شیطانی اي میتونه باشه  -
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  ...الان که هشیار نیست ، اگه دیدیم شیطانیه میزاریمش تو قفس  -

  .کوروش لحظه اي هیچ کاري جز نفس کشیدن نکرد

  .از بدن گرگ بیا بیرون من میخوام هدایتش کنم -

  .ه کردرابرت اضاف. کوروش به او نگاهی انداخت

من ادامه . تو انرژي زیادي سر نابودي دیوار ذهنیش و آزاد کردن ما استفاده کردي -

  ... میدم 

کوروش بعد از چند ثانیه بدون حرف زدن به بدن خودش برگشت ، شاید بدن گابریل 

در لحظه اي که خارج شد بدن . قدرتمند تر بود ولی بدن خودش احساس بهتري به او میداد

  .د مجسمه اي که نفس میکشید سر جایش ماندگابریل مانن

اتفاقی که سر گابریل افتاده بود کوروش را یاد بلایی که آرین سر ترول کوهستانی که در 

ذهن رابرت وارد بدن آن موجود . آزمون هاي مقدماتی یاران سیمرغ آورده بود می انداخت

، احتمال آزادیشان کوروش به گوشه اي رفت و روي یک صندلی که آنجا بود نشست . شد

بسیار کم بود ، تنها شانسشان این بود که کاترین را نجات بدهند تا دست شیطان آنجا را 

ولی . پاکسازي کند و با کشتن شهردار سیزدهم و طرفدارانش راه خروج را براي آنها باز کند 

  ...چطور ؟کوروش خودش هم نمیدانست 

آن یک فرد زنده بود رفت ، میله هاي زندان را با رابرت با بدن گابریل به سمت زندانی که در 

او دختري حدودا . قدرت بدنی شگفت آورش کنار زد و آن فرد را به کنار آرین و کوروش آورد

ساله با موهاي بلند قهوه اي بود که یک لباس بلند سرخ برتن داشت ، کوروش کمی دقت  25

  ...سفید بوده  کرد و متوجه شد سرخی لباس به دلیل خون اوست و لباس
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هردو سالم بودند ، آن دختر آسیب جدي اي . رابرت و آرین مشغول درمان او و دنیل شدند

ندیده بود ولی بدنش از کمبود شدید انرژي رنج میبرد ، دنیل هم آسیب هاي داخلی زیادي 

  .به دلیل ضربه هایی که خورده بود داشت

داندند ، او میبایست تحت درمان ویژه دنیل را میبایست هر چه زود تر به سازمان برمیگر

میرفت ولی میتوانستند با دادن کمی قدرت به آن دختر به او کمک کنند ، نه رابرت و نه 

آرین که . آرین و نه حتی بدن گابریل انرژي زیادي نداشتند تا به آن دختر را منتقل کنند 

یل اصلا به او کمک مثلا سر گروه بود میبایست مسائل را حل میکرد و وضعیت وخیم دن

  .نمیکرد 

کوروش به کیفش نگاه کرد ، کیفش این قدرت را داشت که در زمان بیهوشیش ناپدید شود و 

کوروش از درون . تمام چیز هایی که کوروش آنها را با ارزش میشمرد با خودش غیب کند

ایی براي جیبیش سه معجون کوچک را خارج کرد ، آن سه را آرشام به او داده بود ، معجون ه

  ... ترمیم زخم ها ، تامین انرژي و تمرکز حواس 

آرین نمیدانست با آن دو بدن بیهوش چکار کند ، کوروش آرین را صدا زد و وقتی او برگشت 

آرین . دو معجون را برایش پرتاب کرد ، یکی براي ترمیم زخم ها و دیگري براي بازیابی انرژي

ه به روي آنها را خواند نگاهی قدرشناسانه به آن دو شیشه را گرفت و وقتی کاغذ چسبید

کوروش انداخت آن معجون ها را به رابرت نشان داد و او هم لبخندي نثار کوروش که با قیافه 

  .اي بی احساس روي صندلی نشسته بود کرد

مقدار هر دو معجون بسیار کم بود ولی براي بهوش آوردن آن دخترك و بهتر کردن وضع 

  .مد ، پس آرین و رابرت معجون ها را درون دهان هاي آندو ریختنددنیل به کار می آ

اتفاق خاصی براي دنیل نیوفتاد ولی قبل از اینکه معجون بطور کامل از گلوي آن دختر پایین 

زخم هایی که روي صورت و دستانش بود همه به . برود تغییرات شدیدي براي او اتفاق افتاد

، ضربانش قوي تر شده بود و بطور منظم نفس  سرعت و بدون هیچ ردي ناپدید شدند
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میکشید ، بعد از چند ثانیه ي شگفت آورد که آرین ، رابرت و کوروش با شگفتی به دختر 

  .خیره شده بودند دختر به حالتی رسید که گویی خواب بود 

رابرت با بدن گابریل یک طلسم ضعیف هشیاري به سمتش فرستاد ، او به طور ناگهانی هشیار 

د بلکه شبیه به فردي که تازه از خواب بیدار شده کمی چشمانش را مالید و خمیازه اي نش

رابرت از بدن گابریل خارج شد و به بدن خودش . قبل از اینکه چشمانش را باز کند کشید

برگشت ، اگر مدت زیادي درون آن بدن میماند امکان وارد شدن آسیب هاي ذهنی زیادي به 

  .ش را نمیپذیرفتاو بود که رابرت ریسک

به سرعت . در میان خمیازه بود که چشمانش را باز کرد و آن سه را به همراه بدن گابریل دید 

  .عقب پرید و گارد مبارزه گرفت

کوروش دید که او کمی با دیدن گرگ ترسید ولی وقتی وقتی چشم آن دختر به او افتاد 

  . لرزش محسوسی بدنش را فرا گرفت

گویی او را از خاطره اي بسیار دور و فراموش . سبت به او داشتکوروش احساس عجیبی ن

  ...گویی در زمانی او را به درستی میشناخت ،شاید او را در بچگی دیده بود . شده میشناسد

  :کوروش پرسید 

  ...تو  -

  .با این حرف کوروش لرزش دیگري بدن آن دختر را فرا گرفت

  من تو رو میشناسم ؟...  -

  :ي لرزان جواب داد آن دختر با صدا

  ؟...بشناسی ... میخواي منو ... می ... م ... چطور ... چط ... نه ... ن ... من ؟ ن ....م... م -
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  :آرین با سوء ظن پرسید 

  واسه چی تو این زندان بودي ؟ -

  ...یادم نمیاد ... من ؟ نمیدونم  -

می که نشان از گذشته ي غ... ولی کوروش میتوانست غمی که درون چشمان او بود را ببیند 

  .تاریک بود

کوروش حتی  جمع شدن اشک در چشمان او در زمان نگاه کردن به بقیه ي زندان ها را دید 

، احتمالا آنها از دوستانش و یا آشنایانش بودند و یا کسانی بودند که او در زمان زنده بودنشان 

  .آنها را میشناخت

  ...نه ، هیچی یادم نمیاد  -

همید چطور او را میشناسد ، هر چه بیشتر به آن فکر میکرد کمتر به نتیجه کوروش نمیف

  .میرسید

چگونه . تاثیر شگفت آور معجون فکر دیگري بود که ذهن کوروش را به خود درگیر کرده بود

  این مقدار انرژي درون یک معجون در این مقدار قرار داده شده بود ؟

رده بود و بیشتر از چیزي که کوروش فکر میکرد آن دختر که خودش را آماندا گري معرفی ک

او دنیل را معاینه کرد و مشخص شد تاثیر معجون ترمیمی آرشام همان مقدار . بکار آمد

او قدرت زیادي داشت . شگفت آور بوده است ، دنیل فقط به چند ساعت خواب نیاز داشت

او طلسم هاي جالبی بلد . بطوري که در یک نگاه فهمید چه بلایی بر سر گابریل آورده بودند

بود ، یکی از آنها سري طلسم هاي مکان یابی و ردیابی قدرتمند بود ، اوبا طلسمی مکان تمام 

  .اعضاي آنجا را هم فهمید
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بیشتر افراد درون سالن اصلی بودند و تعدادي هم درون آشپز خانه ، در حال تدارك غذا 

رار داشت که شبیه به قفس هایی بود دست شیطان هم درون همان سالن در قفسی ق. بودند

آماندا براي آنها کمک بزرگی بود ولی او به شدت از کوروش . که کوروش و بقیه در آنها بودند

  .دوري میکرد ، کوروش به شدت به آن مشکوك بود

  .او تقریبا رهبري را براي آزاد کردن آنها بر عهده گرفته بود و نقشه هاي خوبی هم میکشید

موجود دیگري را هم گیر بیاندازد تا آن موجود و گابریل یکی کاترین و دیگري او میخواست 

  .دست شیطان را آزاد کند

                                                  *******  

در ورودي . نادر به همراه یکی از گروه هاي ویژه رو به روي عمارت شهردار سیزدهم ظاهر شد

او قبلا در ها . شعله هاي مسی رنگ هنوز هم بر روي آن میدرخشید ذوب شده بود و آتشی با

را دیده بود و قدرت محافظتیشان را حس کرده بود و آن چیزي نبود که بتوان به سادگی از 

او هنوز دست شیطان را از نزدیک ندیده بود و قدرت او را از نزدیک حس ... کنار آن گذشت 

  . ندان هم قدرتمند باشدولی فکر نمیکرد که او چ. نکرده بود

فقط دعا میکرد که به موقع به آنجا رسیده باشد ، اگر دست شیطان شهردار را میکشت امکان 

داشت آنا براي اینکه از یکی از راز هاي خانوادگی استفاده کرده و بوسیله ي آن دست شیطان 

دویش از او بهترین حالتش این بود که جا. را براي کشتن او هدایت کرده مجازات بشود 

گرفته شود ، با اینکه نادر جزوي از خانواده ي کرولی ها نبود ولی با قوانین خشک آن آشنایی 

  .کامل داشت 

از روي چیزي که از در باقی مانده بود گذشت و به درختان زیباي آن مکان چشم دوخت ، 

  . ت یکی میکردجادوهاي توهمی روي درختان آنقدر قدرتمند بود که آنها را تقریبا با واقعی
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با بشکنی جادو هاي توهمی را ناپدید کرد ، دیگر از آن درختان زیبا خبري نبود بلکه جاي آن 

را درختانی سیاه رنگ و بدون برگ گرفته بود ، بعضی از آنها میوه هاي سرخ رنگی داشتند 

دادي ولی هیچکدام برگ نداشتند ، دختانی که بیشترشان براي تقویت جادوي سیاه بودند، تع

هم براي تضعیف نیرويِ جادویی غریبه ها بود که نادر آن درختان را به وسیله ي آتش نابود 

   . کرد

نادر به کسانی که همراهش بودند دستور داد تا به دنبال بچه ها و دست شیطان بگردند ، پس 

  .آن ها گروه به گروه به سمت آن کاخ سرخ رنگ میشتابیدند

  .ه ها بود به سمت کاخ شروع به دویدن کردخودش هم که نگران زندگی بچ

                                            *******  

جن کوچکی به نام دمی درون راهرو هاي قصر راه میرفت در حالی که یک سینی غذا بالاي 

سرش روي هوا معلق بود ، او به همراه بقیه ي جن ها غذا را براي ارباب و یارانش آماده و 

آنها به در ورودي سالن اصلی رسیدند ، دربی فلزي که دو مار از همان جنس . میکرد  حمل

بعد از نزدیک شدن جن ها مار ها هر کدام به . دو دهنه ي آن را به هم متصل کرده بود 

افراد به جز الکساندر نولان که روي یک . سمت یک دهنه از در خزیدند و در به آرامی باز شد 

ادشاهی نشسته بود ، روي زمین نشسته بودند و میز هایی با پایه هاي کوتاه صندلی با شکوه پ

  .جلوي آنها بود که روي آن پر بود از انواع نوشیدنی هاي الکلی

جن ها غذا ها را براي افرادي که دور میز ها نشسته بودند بردند ، آنها غذا ها را به موجودات 

ن موجودات هم در حالی که با صداي بلند مختلفی که پوسته ي انسان داشتند دادند ، آ

میخندیدند و لیوان هاي بسیار بزرگ شراب هاي قدرتمندشان را به هم میزدند و مینوشیدند 

تکه هایی از غذا هایشان را براي دست شیطان که درون قفسی در وسط اتاق نشسته بود می 

  .اند خیره شده بوددست شیطان هم در حالی که لبخندي بر لب داشت به الکس. انداخنتد
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الکساند حسی نا مطمئن داشت ، اگر دست شیطان عصبانی بود او میخندید ولی حال که او 

  میخندید چه کاري باید میکرد ؟

با اینحال هنوز هم باور نمیکرد دست شیطان بخاطر نوه اش کنار بکشد ، رام کردنش تقریبا 

  .غیر ممکن بود 

و غریبش به این سادگی ها کنار میکشید؟ ذهنش آیا دست شیطان با آن قدرت هاي عجیب 

اگر میتوانست او را تحت کنترل خودش در بیاورد  حتی از . به سمت آماندا منحرف شد 

ذهن او چند لایه اي و قدرتمند بود . کشتن دست شیطان هم برایش لذت بخش تر بود

ودش به بطوري که او نمیتوانست به ذهنش نفوذ کند و نمیخواست فرد دیگري جز خ

امشب وقتی دست شیطان را درون . اطلاعات او پی ببرد پس از کس دیگري کمک نگرفت

یکی از مراسم شیطانی مخصوص به خودش میکشت قدرتش چند برابر میشد و شاید 

میتوانست دیوار ذهنی او را بشکند یا درجه ي خودش را در بین شهردار ها تغییر دهد ، شاید 

  .ها جاي خودش را ثابت میکرد هم با کشتن بقیه ي شهردار

« بود که لقب دیگرش » دکتر دیوانه « او شاگرد فرد معروفی بود ، او شاگرد ... آماندا گري

بود ، او چند سال پیش کشته شده بود ولی قبل از کشته شدنش تمام » هیولاي واقعی 

  ...اطلاعاتش را به آماندا داده بود ، آنها درون یک 

او یکی از اجنه هاي . وارد شد و به او نزدیک شد و تعظیمی کرد یکی از یارانش از در

  .ساله هایشان هم شبیه به یک پسر بچه با گوشهاي تیز میماندند 50سرپرست بود ، حتی 

از یاران سیمرغ به همراه یکی از گروه هاي  Aیکی از استادان رده ي ... عالیجناب  -

  .انگار اون فردي که پیدا نکردیم فرار کردهویژه اینجا اومدن تا بچه ها رو آزاد کنن ، 

  . الکساندر دستش را محکم به دسته ي صندلی زد
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همین حالا همه ي بچه ها رو بکشین و ... هیچ کاري رو بلد نیستین که انجام بدین  -

پنهانشون کنین به یکی از اعضا تو یاران سیمرغ دستور بده تا اونی که فرار کرده رو بکشه ، 

  ... یا خاطراتش رو پاك کنه  دیوانش کنه

به کاترین نگاهی انداخت ، او را در گوشه ي سالن با زنجیر هاي جادویی به یک صلیب بسته 

بودند ، خود نولان روي صلیب و زنجیر ها جادویی قرار داده بود تا زمانی که دست شیطان به 

  .هر نحوي حتی جادویش به  آن نزدیک شد کاترین بمیرد

او  می خواست او . نها را باز کرد و دخترك را به سختی بر روي زمین کشیدیک جن همه ي آ

در . را به دستور الکساندر نولان به اتاقش که مطمئن ترین بخش قصرش محسوب میشد ببرد

  .دست شیطان خطرناك بود مخصوصا در این زمان. آنجا امن تر بود

فکرکرد که آن استادي که از طرف یاران در ورودي بطور ناگهانی با لگد باز شد ، الکساندر اول 

سیمرغ آمده بود است ولی با دیدن گابریل خیالش راحت شد ، همیشه او کار ها را به عهده 

  .میگرفت و همه چیز را بسیار راحت تر از آنچه که بودند میکرد

گابریل قدم هایش را به سمت جن برداشت ، هیچ کس هیچ کاري نمیکرد جز جن که بدون 

  .ه گابریل دخترك را روي زمین میکشیدتوجه ب

گابریل در وسط راه لحظه اي ایستاد و قبل از اینکه کسی کاري بتواند بکند کنار  قفس دست 

همه ي آنها آنقدر نوشیده . نفر باز کرده بود 2شیطان ایستاده بود و میله هاي آنرا براي عبور 

  :گفت  بودند که متوجه ي او نشوند ، صداي نخراشیده ي گابریل

تو جلوي خودتو واسه استفاده از نیروهات ، واسه ... ما کاترین رو سالم نگه میداریم  -

  ...راحت باش ... کشتنشون نگیر 

جن ها به زدیکی در رسیده بودند که گابریل به سرعت کاترین رو گرفت و دو موجودي که 

  .خواستند جلویش را بگیرند کنار زد و از در خارج شد
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دست شیطان به خنده اي مجنونانه تبدیل شد و با بشکنش کل قفسی که لبخند کوچک 

جادو را جذب میکرد بر اثر جادوي آتش مانندش ذوب شدند و دست شیطان آماده شد تا 

  ...قدرت هایی که براي چنین روزي پرورش داده بود را امتحان کند 
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  صل سیزدهمف

بزرگی نشسته بودند ، میز سنگیِ صاف و یازده نفر دور تا دور میز دایره اي شکل نسبتا 

صندلی بسیار بزرگ و مجلل در  13صیقلی خورده اي که به رنگ قهوه اي سوخته بود و 

پشت آن قرار داشت که بر روي هر کدام نقش و نگار هایی براي شناساندن صاحب آن حک 

  . شده بود

هر به حساب می آمدند که صاحبان آن صندلی ها همه از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد ش

آنان . غیر از شهر ؛ بر دربار سلطنتی پادشاهی سرزمین صلح سپید هم کنترلی نسبی داشتند 

کسانی نبودند که هر فردي بتواند با آنان در بیوفتد و مخل کارهایشان شود ، انسانها و 

  . موجودات خطرناکی که معمولا خودشان را در مکان هاي عمومی نشان نمیدادند

یکی از برج . در بالکن با شکوهی که بلندترین نقطه ي شهر به حساب می آمد قرار داشتند

هاي شهردار سوم که جزء بی نظیرترین سازه هاي ساخته شده بدست بشر به حساب می آمد 

 .  

که مو هاي طلایی رنگ بلندش  ساله بود 25-6شهردار سوم در ظاهر ، شبیه به جوانی حدودا 

یک دست کت و شلوار شیک و گرانقیمت پوشیده بود . او را در بر میگرفت نیمی از پیشانی 

در چشمانش برقی عجیب از شور و شوق وجود . که به او ظاهر و صلابتی شاهانه می داد

با آرامش به دیگر . چیزي که در میان شهرداران خصوصیت نادري به حساب می آمد. داشت

  . یزدشهرداران نگاه میکرد و زیر لب ؛ لبخند م

سالیان زیادي براي رسیدن به چنین درجه اي در بین شهرداران تلاش کرده بود و اکنون می 

توانست با پیش کشیدن موضوع الکساندر نولان و ارائه ي خیانت هاي او علاوه بر اینکه درجه 

  . اش را در بین شهرداران افزایش دهد ؛ می توانست مورد عنایت پادشاه هم قرار گیرد
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مطالبی که می . را بر روي میز گذاشت و با متانت خاصی از جایش بلند شد دو دستش

  .اهمیت زیادي برخوردار بودند  از خواست بیان کند

خب شهردار هفتم انگار قصد ندارن بیان و ما نمیتونیم زیاد منتظر ایشون باشیم ، بریم سر  -

دست آوردیم که میخوایم با اصل مطلب ، من و شهردارانِ پنجم و نهم اطلاعات بسیار مهمی ب

  ...شما به اشتراك بزاریم 

  :فردي از میان شهرداران حرف او را قطع کرد و گفت 

و آیا این اطلاعات باعث شد که جلوي نیروهاي ما که براي کمک به شهردار سیزدهم  -

به  اگر آسیبی ببینن آیا میدونید که... میرفتن رو بگیرید و جان ایشون رو در خطر قرار بدید

؟ جناب نولان کم کسی نیستن و مطمئن باشید که به هیچ ... چه شکلی مجازات میشین 

  ... عنوان نسبت به حق خودشان کوتاه نمیان

درون لحن آن فرد نوعی خوشحالی وجود داشت ، او از شهردار سوم خوشش نمی آمد و 

زیبایی بر تن کرده  با اینکه لباس هاي شیک. همیشه سعی داشت تا او را از مقامش خلع کند

بود که زیاد با دیگر شهرداران تفاوتی از نوع قیمت و مرغوبیت نداشت و حتی برازنده ي یک 

نجیب زاده ي اصیل نیز می بود ، اما لباس هاي او با قیافه ي زشت و کریه او هم خوانی 

  .  چندانی نداشت

بدقواره اي که از دهانش  شاید او با آن چشمان وزغی و مو هاي کم پشت و دندان هاي زرد و

بیرون آمده بود چندان به یک شهردار شباهت نداشت ولی او برخلاف ظاهر بدترکیبش  بسیار 

  . آدم مرتب ، منظم و در عین حال کاردان بود

  :فرد دیگري در ادامه صحبت هاي او گفت 

افرادي که شما بدون در نظر گرفتن جایگاهتون و به شکل خودسرانه اي دستور لغو ماموریت  

مجمع شهرداران براي کمک به جناب الکساند نولان برگزیده بودند را دادید و همچنین بدون 
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علاوه ... بدون کسب اجازه و گرفتن تاییدیه از شهردار اول یک جلسه ي فوري تشکیل دادید 

 بر اینکه شما با تشکیل این جلسه به تمامی شهرداران توهین کردین ؛ با لغو ماموریت نیرو

هر بلایی که بر سر شهردار ... هاي کمکی ، خودتون را در شرایط خطرناکی قرار دادید

  ...امیدوارم دلایل قانع کننده اي داشته باشید. سیزدهم بیاید شما مقصر شناخته خواهید شد

  ...اطلاعات ما در رابطه با خیانت شهردار سیزدهمه  -

 هک دوب یناوجمانند دختر هاو در ظاهر . شهردار پنجم بدون توجه به او این جمله را گفت 

 رقوم رایسب ،با موهاي طلایی و سوشرت و شلواري یکدست سیاه .تشاد نس سال هدزناپ دیاش

 کمدرم دننامهبود، نیم تاجی زمردین بر سر داشت که  هتسشن شهاگیاج يور رب نیتم و

شاید ظاهر لطیف و بچگانه اش را کسی جدي . درس و یبآ ؛دوب هیبش  یخی هکت هبچشمانش 

کرد علامت که بدون هیچ احساسی بین شهرداران حرکت می درسنمیگرفت ولی آن چشمان 

او آدم تنهایی بود و تا آنجا که خودش یادش می آمد . دار را به همه ي آنها نشان میدادهش

. هیچ وقت در مهمانی هایی که شهرداران تدارك میدیدند شرکت نمی کرد. دوستی نداشت

درکل آدم بسیار توداري بود و زیاد علاقه اي به رفت و آمد با دیگران نداشت و تنهایی را 

  .ترجیح می داد

  ؟... مطمئنین که میخواین جایگاه خودتون رو در خطر بندازین  -

کلاه خود طلایی رنگی بر سر . شهردار اول با صداي ترسناك و قدرتمندش این جمله را گفت 

بدن او اصلا مشخص نبود ، او کاملا توسط . داشت که انعکاس قدرتش در آن تجلی میافت 

ش طرح هاي مختلف و عجیبی وجود داشت ، روي زره ا. زره طلایی اش پوشانده شده بود 

خطوطی که نماد هاي مختلفی را میساختند و آن نماد ها با یکدیگر تعداد زیادي سیمرغ را 

یک . تشکیل میدادند که همه ي آن سیمرغ ها هم بدن یک سیمرغ بزرگ را درست میکردند 

ح افسانه اي آن سلا 10نیش یکی از . نام داشت» نیش« شمشیر بزرگ هم بر پشتش بود که 

  .سرزمین بود
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حتی براي شما که از قدیمی ترین و ... میدونین که قوانین در مقابل همه یکسانه ...  -

  ...قدرتمند ترین اعضاي شهرداران هستید 

صداي قدرتمند و لحن محکم شهردار اول لزره بر اندام شهرداران انداخت ، آنها مطمئن بودند 

  .  می نشاند و حتی اگر لازم باشد به زور متوسل میشودکه او حرف خودش را به کرسی 

مگر اینکه شما ما رو در این ... ما کاملا به این امر واقفیم عالیجناب لوکاس : شهردار نهم 

  سطح ندودنین که این موضوع رو درك کرده باشیم ؟

  ...نه اصلا این طور نیست جناب شهردار -

  ...پس من  -

گویی سعی داشت مطالبش را سبک . میزد کمی صبر کردفردي که داشت این حرف را 

  ...سنگین کند ، مطمئن نبود آماده سازي ها صورت گرفته باشد 

کت و شلواري پوشیده بود که یک غول کوهستان هم . او فردي با قامتی کاملا غیر انسانی بود

لیقه اي در زیر  کلاهی لبه دار بر سرش گذاشته بود و ج. شاید می توانست از آن استفاده کند 

کمی بر روي صندلی اش که چند برابر . کت بر تن دشت که او را شبیه به یک کاراگاه میکرد

صندلی هاي دیگر پهنا داشت جا به جا شد ، یک پیپ را از جیبش در آورد و بر روي لبش 

  :بعد از مقداري سکوت از جایش بلند شد و گفت. گذاشت

الکساندر نولان ، ... ان شدو و همچنین شهردار نهم من ، دوك سیروس شدو ، بزرگ خاند -

ام از کتاب قوانین پایه و  32ام و  24ام ،   18شهردار سیزدهم را متهم به شکستن قوانین 

  .اچ از قوانین جدید شهردار ها میکنم 28اچ و  19اچ ،  9شکستن قوانین  

  ...نفس همه ي حضار در سینه حبس شد 
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تا میتونه  6اب دوك ، شما مطمئنید ؟ فقط یک اتهام از این جن: یکی از شهرداران گفت 

این اتهام ها بر خلاف چیزي که شما میگین اثبات بشن شما ... باعث اعدام شدنش بشه و اگر

  . در موقعیت بسیار بدي قرار خواهید گرفت

تمام سر نخ ها دست ماست ، ما مدارك لازم براي همه اتهام ها رو در حال حاضر جمع و  -

براي این جلسه حاضر کردیم ، اطلاعتی هم در رابطه با اون شب نفرین شده داریم که حدس 

  ...میزنیم دست شیطان بیگناه باشه 

ما جواب . کارهاي شما قابل تقدیر هستن و مطمئنا بررسی میشن: عالیجناب لوکاس گفت 

ن مجازات میشین قطعی را به شما می دهیم ؛ اگر خلاف گفته هاي شما ثابت بشه مطابق قانو

این رو به شما . و اگر مطالبی که ارائه دادید درست باشه مورد ستایش قرار خواهید گرفت 

  .قول می دم 

البته مساله ي مهم تري هم هست که میخوام در این جلسه . ممنونم عالیجناب لوکاس -

  ...اشاراتی به اون بشه 

آن ها تمام . شد -روس شدودوك سی –این حرف شهردار سوم باعث تعجب شهردار نهم 

موضوعاتی که لازم بود در این جلسه گفته بشود را از قبل برنامه ریزي کرده بودند و او 

  . مطمئن بود که نکته و یا موضوعی را جاي نگذاشته اند

  ...منظورت چیه کستیل ؟ مساله ي مهم تري تا جایی که من میدونم وجود نداره   -

... در جمع حاضر چند نفر شک کرده باشن ولی مطمئن نیستن  فکر کنم... چرا دوك عزیز  -

خبري به ما رسیده در رابطه با دزدیده شدن نشان سرخ از کتابخونه ي شهر ، همون آتش 

  ...سوزي عجیب؛  فکر کنم با اینکه خوب لاپوشونی شده همتون میدونین 

هم در رابطه با آن با نگاه کردن به چهره ي خشک و بی احساس آنها مطمئن شد که آنها 

  .میدانند
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چیزي که طی ... شاید اینو هم بدونین که گروه هاي سیاه شهر دارن با هم متحد میشن  -

  ...سال گذشته حتی در ابعاد هم کم رخ نداده  150

پج پج هایی بین جمعیت بوجود آمد ، معلوم بود که تعدادي از آنها در این مورد هیچ خبري 

  ...نداشتند

  ...تکه ي گمشده ي عصاي سیمرغه  7و جاسوسام هدف اونها جمع کردن  به نظر من -

                                              *******  

کوروش ؛ رابرت و آرین به همراه آماندا در زیر یک طلسم پنهان سازي قدرتمند که توسط 

راه خودشان در زیر آن آماندا اجرا شده بودند مخفی شدند و بدن دنیل و کاترین را نیز هم

قرار دادند و منتظر ماندند که دست شیطان با کشتن الکساندر نولان و یاران وفادرش آنها را 

  . به خاطر کمک به کاترین نجات دهد

همه به آماندا اطمینان کرده و قدرت هایشان را به او قرض دادند تا او یک طلسم پنهان سازي 

ر مقابل طلسم هاي ردیابی شهردار سیزدهم مقاوم باشد پیشرفته را اجرا کند ، طلسمی که د

  .و آنها بتوانند تا اتمام مبارزه در پشت آن مخفی شوند

کوروش کمی به او مشکوك بود و در وهله ي اول نمی خواست که با اطمینان به او خودش  

ي پیدا کرده در هنگامی که براي اولین بار آماندا را دیده بود همچین نظر. را در خطر بیاندازد 

بود و به هیچ وجه نمی توانست به او ایمان آورد اما با اصرار هاي آرین و زمانی که دید چاره 

اي ندارند و هر لحظه ممکن است مرگ به سراغشان بیاید قبول کرد و به آن ها پیوست اما 

یست او می با. این پیوستن باعث نشد که او با سوءظن نظاره گر حرکات و حالات او نباشد 

زنده می ماند تا انتقام بگیرد و در این بین سلامتی خودش نسبت به دیگران در ارجعیت قرار 

  .داشت 
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تا حد ممکن از محل درگیري ها فاصله گرفتند و در اتاقی مخفی شدند ؛ آن هم به این امید  

تی به سخ. این ایده ي آماندا بود که مورد استقبال قرار گرفت. که آسیبی به آنها نرسد 

درون راه روها تمام افراد نولان به سرعت به سمت سالن . توانسته بودند به آن اتاق برسند 

آماندا با استفاده از یک طلسم ردیاب توانسته بود یکی از اتاق هاي خالی آن . اصلی می رفتند 

ر قصر را پیدا کند اما رسیدن به آنجا آن هم با به همراه داشتن دو زخمی واقعا سخت و دشوا

  . بود ولی توانسته بودند که به سلامتی به آنجا برسند

با اینکه دست شیطان بیشتر یاران نولان را درون آن سالن گیر انداخته بود ولی تعدادي از 

آنها توانسته بودند از آنجا بگریزند ، آنها مامور شده بودند تا کاترین را دستگیر کنند ، رابرت 

ریل آنها را شکست دهد ولی زمانی که سه تا از آنها هم زمان سعی کرد با استفاده از بدن گاب

به او حمله کردند ، رابرت فقط خیلی شانس آورد که توانست از ذهن او خارج شود وگرنه 

  .ذهنش همراه با آن بدن نابود میشد

با اینکه آن چند یار شهردار خیلی نزدیک شده بودند ولی کاترین بطور معجزه آسایی بدست 

کوروش در زمانی که . آنها خیلی به موقع دست به کار شدند. آماندا نجات یافته بود کوروش و

آندو درگیر بدن بی جان گابریل بودند از پشت سر غافل گیرشان کرد و با یک حمله ي رعد 

شاید . او خواهان مبارزه بود و می خواست با تمام توانش بجنگد . آسا آنان را نابود ساخت 

و یا زمانی که آن گرگینه او را تهدید به شکنجه کرده بود احساس ترس قبل از ماموریت 

  ...میکرد اما اکنون می خواست فریاد مبارزه سر دهد

آماندا دستش را بر روي نماد هایی که بر روي زمین کشیده بود گذاشت و بقیه هم از او 

نجام داده بود مشابه طلسمی بود که کوروش در مسابقه ي تعیین صلاحیت ا. پیروي کردند 

اما به شکل پیشرفته تري اجرا شده بود که نیاز به قدرت بیشتري براي پنهان سازي داشت و 

  . به همین دلیل آماندا از باقیمانده ي افراد گروه چهل استفاده کرد

  حالا از اینجا به بعد نقشه چیه ؟ -
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  .فقط تا اینجا نقشه کشیده بودم... نمیدونم  -

  ی اینو نگه داري ؟چقدر دیگه میتون  -

همین الان هم طلسم متزلزل داره ... تا زمانی که یکیتون دستش رو از رو دستم برداه  -

  ...میشه 

  :کوروش گفت 

  به نظرت نمیتونیم باهاشون بجنگیم ؟ -

  :آماندا لحظه اي به کوروش خیره شد و به سرعت سرش را به سمت زمین برگرداند و گفت 

  ...رگینه بود شاید ، ولی الان نه اگه بدن اون گ... اگه  -

بر خورد پیاپی طلسم ها به . فردي به صورت رگباري به در می کوبید... صداي ضربه اي آمد

همه ترسیدند ، اگر آن موجودات . درب قسمتی از آن را از بین برد اما درب هنوز پا بر جا بود

یابی کنند هیچ راه دیگري توانسته بودند آنها را از درون یکی از طلسم هاي پیشرفته رد

  ...برایشان باقی نمی ماند ؛ همه کشته میشدند 

ضربه ي محکم تري به در برخورد کرد ، گویی کسی میخواست در را بشکند ، کوروش وقتی 

  . وارد اتاق شده بودند در را از پشت قفل کرده بود و طلسم هاي قلعه روي در قرار گرفته بود 

یک نفر پشتش بود با  قویترین جادوتون میزنینش و دوباره انرژیتون  اگه... در وقتی باز شد  -

  ...رو به من میدین 

  :و با صدایی که عدم اطمینان را میشد در آن به وضوح خواند گفت 

  ...من شاید بتونم چند ثانیه اینو نگه دارم  -
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  ...چند صداي قوي تر آمد گویی چند نفر داشتند با هم مشتشان را به در میکوبیدند

نفس همه در سینه هایشان حبس شده بود ، غیر از کوروش بقیه فقط با نگاه هایی که در آنها 

درون ... تنها میشد درماندگی و بیچارگی را خواند به همدیگر نگاه میکردند ، اما کوروش

چشمان او چیزي جز آمادگی براي نبرد وجود نداشت ، او آماده بود تا با هر چیزي که پیش 

  .ر میگرفت مبارزه  کندرویش قرا

در با صداي انفجاري شکست ، دود و غبار زیادي بر پا شده بود و از درون دود بدن فردي 

کوروش قوي ترین طلسمی که بلد بود را به سمت . مشخص بود که به آرامی وارد اتاق میشد

متري از  آن مرد فرستاد ، بقیه هم به تبعیت از او همان کار را کردند اما طلسم ها در نیم

  .کسی که آنها را فرستاده بود ناپدید میشدند

  ...بالاخره پیداتون کردم  -

همه متعجب شده بودند ، او چطور با اینکه آنها در زیر طلسم پیشرفته اي قرار داشتند آنها را 

  یافته بود ؟

اوقدر ها هم طلسم معتبري نیست که » اکسافانیزونتاي«چرا تعجب میکنین ؟ طلسم  -

  ...میشین ، تازه اینقدر طلسمتون نا پایدار بود که راحت میشد اونو دید  متعجب

ساله وارد شده بود که لباسی پوشیده بود که رویش نمادي بسیار آشنا  25جوانی حدودا 

  ...نماد یاران سیمرغ. وجود داشت 

  .من نادر کاظمی یکی از اساتیدتون هستم و اومدم شما رو برگردونم  -

کوروش هم با اینکه اصلا عادت . را دید که لبخند کوچکی زد و بیهوش شدکوروش آماندا 

  ...نمیتوانست خوشحال نباشد که زنده مانده . نداشت لبخند بسیار کوچکی زد

                                           *******  
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... شدننفر از سران این اتحاد شوم که داره تو شهر تشکیل میشه شناسایی  5نفر از  2 -

  . یکیشون الکساندر نولان شهردار سیزدهمه

نباید ... خوب اگه مدرکی دارین نشون بدین تاما سریع تر اقدام کنیم و اونو نابود کنیم  -

  ...بزاریم اونها قدرت بگیرن 

من اجازه ي شما عالیجنابان رو میخوام تا از دست شیطان به عنوانی ماموري واسه این کار  -

  ...استفاده بکنم 

  ...امکان نداره بزاریم یک قاتل نماینده ي شهرداران بشه  -

  :شهردار سوم به یکی از شهرداران که درون آن جمع بود نگاه تند و تیزي کرد و گفت 

اسناد کافی وجود دارن همین الان دست شیطان . بهتون مدارك کافی رو نشون خواهم داد -

ري رو فرستادم تا جلوي دخالت یاران سیمرغ در حال مبارزه با شهردار سیزدهم هست ، مامو

  ...و موفق شده اونا رو راضی کنه ... رو بگیره 

  . به هیچ عنوان قدرتش کافی نیست -

  .این صداي شهردار اول بود که تن همه را لرزاند

اگه تو میگی چنین اتحادي داره تشکیل میشه قدرتی که من از دست شیطان به یاد دارم ...  -

  .کافی نیست

  :شهردار سوم  به نشانه ي تایید سرش را کمی براي شهردار اول خم کرد و گفت 

درسته عالیجناب ، قدرت اون کافی نبود ولی قدرت هاي جدیدي که الان بدست آورده  -

به نظرم اونو الان میشه با جناب هکتور مقایسه ... دیگه اصلا مثل قبل نیست ... خیلی زیادن 

  ...کرد 
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جادوگر مقدس  10در مورد کی صحبت میکنی ؟ جناب هکتور یکی از میدونی داري  -

  ...جادوگر برتر بین ده ها کشورند  10ایشون جزو ... منطقه ي اربابی سومن 

روش اجرا شده » زندان جادو « بهتون که گفتم اون خیلی قوي شده ، حتی وقتی طلسم  -

  ...بیشتره  قدرتش از قبل ده ها بار.  بدون هیچ مشکلی اونو دفع کرد

  ...؟ !تو مطمئنی -

صداي پچ پچی بین شهرداران پیچید ، آنها با همدیگر در رابطه با قدرت دست شیطان گفت و 

  .گو میکردند

اون غیر از آتش برنزي میتونه از آتش . دست شیطان از دو نوع آتش جدید استفاده میکنه -

ها چیه و در چه موردیه ولی تا اینجا نمیدونیم قدرت اون... نقره اي و طلایی هم استفاده کنه 

  .که دیدیم خیلی از آتش برنزي قدرتمند ترن 

اگه ما تاییدیه رو بهت بدیم و فرض کنیم قدرتش به همون قدري که میگی باشه ، چطور  -

  میخواي این قدرت رو کنترل کنی ؟

  ...اونو به من بسپارین عالیجنابان  -

  .و لبخند شومی بر لبانش نشست

  .نقشه هاي خوبی براش دارم ...  -

                                           ****  

کوروش و بقیه ي اعضاي گروه چهل از آن قصر سرخ رنگ خارج شدند ، آنها به کمک چند 

  . تن از یاران سیمرغ حرکت میکردند 
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س از یک درمانگر هایی که در بیرون قصر ایستاده بودند با عجله به آنها نزدیک شده و پ

کوروش که دوباره انرژیش را باز . معاینه ي سر پایی ؛ چندین معجون مختلف به آنها دادند

یافته بود ؛ در هنگامی که آن فرد معجون انرژي زا را به او میداد تلاش براي عقب کشیدن 

به سختی به شیشه ي . معجون کرد دست او را گرفت و نگذاشت معجون را عقب بکشد

  .بود و سر میکشیدمعجون چسبیده 

آن فرد هر چه بیشتر . مقدار معجونی که در آن بود براي سر حال کردن ده نفر کافی بود

قدرتی درون تک تک . سعی میکرد که معجون را عقب بکشد کوروش محکم تر نگه میداشت

وقتی شیشه ي معجون را ول . اعضاي بدنش حس میکرد که هیچ وقت احساس نکرده بود

  .مام شده بودکرد که معجون ت

اگر فردي ظرف انرژي بدنش پر میشد معجون انرژي زا . چند نفر با تعجب به او زل زده بودند 

بدمزه ترین و تلخ ترین معجون دنیا براي او میشد که نمیتوانست یک لحظه هم آنرا تحمل 

به  اگر بوسیله ي جادو. با خوردن زیاد آن ؛ بدن بصورت غیر ارادي واکنش نشان میداد. کند

زور به فردي که ظرف انرژي بدنش پر شده بود معجون خورانده میشد امکان داشت بدنش 

اما . متلاشی شود و یا کلا جادو از درون بدنش خارج شده و تبدیل به فردي غیر جادویی شود

کوروش هنوز هم حس نمیکرد که انرژي اش پر شده باشد ، شاید اگر معجون بیشتر بود 

  . وشدمیتوانست باز هم بن

دو درمانگر به نزدیکی کوروش آمدند تا او را معاینه کنند ولی صداي انفجار همه ي هواس ها 

همه به یکی از طبقات ساختمان نگاه میکردند که از پنجره هایش آتش نقره . را از او پرت کرد

ه بطور ناگهانی آتش به برنزي تغییر پیدا کرد و فردي سیاه پوش در حالی ک. اي بیرون میزد

پشت سرش فرد دیگري هم از . یک عصاي بسیار بزرگ در دست داشت بیرون پرتاب شد

  .پنجره بیرون پرید که دو دستش در آتش برنزي میسوختند
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کوروش در آن زمان کاملا درك کرد که چرا . اولی شهردار سیزدهم و دومی دست شیطان بود

ودند و آن نگاه دیوانه وارِ آماده دستانش بسیار ترسناك ب. به او لقب دست شیطان داده بودند

  ...براي کشتنش ؛ خیلی خیلی ترسناك بود 

اعضاي یاران سیمرغ خواستند براي کمک به شهردار بروند که بوسیله چند نفري که لباس 

  .سیاه پوشیده بودند متوقف شدند

  ...شما اجازه ندارین به خیانت کار کمک کنید  -

یم ، ما میخوایم به شهردار کمک کنیم سریعا برین کنار ما نمیخوایم به خیانتکار کمک کن -

...  

  .ما هم از خیانت کار منظورمون شهردار بود -

  .آن چند نفري که خواسته بودند به آنجا نزدیک شودند با تعجب به آن فرد نگاه میکردند

ه نبرد دست شیطان و شهردار بسیار ترسناك بود ، شهردار از جادو هاي سیاه عجیبی استفاد

میکرد که شبیه به دود حرکت میکرد و دست شیطان هم شعله هایش را میفرستاد ، هیچ 

  .کدام تا آنجا که موفق نبودند

شهردار آن عصاي بزرگ و چوبی که بالایش یک گره بزرگی وجود داشت را به زمین زد و 

چندین موجود دود مانند که در هر دو دستشان داس ، چاقو و سلاح هاي مختلف وجود 

از درون آتشی که هنوز درون طبقه ي . داشت را ظاهر و به سمت دست شیطان فرستاد

چهارم آن قصر میسوخت چندین مار بزرگ در ابعاد متفاوت خارج  و به سمت آن موجودات و 

  .آنها همه ي آن موجودات دود مانند را نابود کردند. شهردار حمله ور شدند

زد و دست هایی به شکل اسکلتی از زمین خارج شد  شهردار با انتهاي عصایش به زمین ضربه

در این مدت آن دو همدیگر را زیر نظر داشتند . و مار ها را گرفت و آنها را به درون زمین برد
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و با احتیاط تمام طلسم هایشان را میفرستادند ، میدانستند که هر حرکت اشتباه صدمات 

  .جبران ناپذیري به آنها وارد میکند

ه سمت شهردار چند طلسم که به مانند تیر هاي آتشین بود فرستاد ، همه ي دست شیطان ب

بدنش غیب شد و در سمت دیگر عصایش ظاهر . طلسم ها به سمت سر او نشانه رفته بودند

شد ، او عصا را با دست چپ نگه داشته بود که وقتی این بارظاهر شد عصا در دست راستش 

  .بود

یک جاي کار . صا به شکل استواري سر جایش ایستاده بودکوروش به عصا نگاهی انداخت ، ع

میلنگید ، وقتی یکی از طلسم هاي دست شیطان به پاي او خورده بود به سرعت درمان شده 

آن عصا هم چیزي بیشتر از عصا به . بود ، سرعت درمانش حتی از آتش سبز هم بیشتر بود

رد ، همیشه آن عصا به او چسبیده شهردار هیچ وقت بدنش را از آن دور نمیک. نظر میرسید

البته این خیلی . بود و همیشه بوسیله ي آن جادو میکرد و اصلا از دستش استفاده نمیکرد

  .هم مشکوك نبود ، افراد زیادي بودند که فقط از عصا استفاده میکردند

آرین و رابرت پیش او رفتند و به او کمک . دنیل که تا آن زمان بیهوش بود ، بهوش آمد

  .کردند تا روي چمن هایی که رویش دراز کشیده بود بنشیند

  .کوروش شنید که رابرت از دنیل نحوه ي گیر افتادنشان را پرسید

ما مثلا خواستیم اونها رو گول بزنیم پس به جاي اینکه به سمت ! واقعا نمیدونم ... نمیدونم  -

... پشت این قلعه . اومدیم دیوار دور این مکان یا به سمت دروازه حرکت کنیم به سمت قصر

اونجا ... چیزي جز سیاهی نبود ... و اون تو ... اونجا یه شکاف بود ، شبیه به یه دره ... اونجا 

من و ... خیلی ترسناك بود ، رطوبت و سرما و سیاهی تنها چیزي بود که حس میکردم 

... بیهوش بودیم کاترین هر دو ترسیده بودیم ، پس من آتیش روشن کردم و ثانیه اي بعد 

  ...ولی براي یک لحظه 
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  .تمام بدن دنیل بطور واضحی لرزید

  ...ترسناك بود ... چیزي که اونجا احساس کردم  -

  ...نگاهش را به نادر انداخت 

  ...من نمیخوام اینجا باشم ... استاد کاظمی همین الان باید اینجا رو ترك کنیم  -

هر چه . ر عجیب نبود که نادر کاظمی را بشناسدبراي فرزند یکی از بزرگترین تاجران شه

  .نباشد خواهر او با کرولی ها ازدواج کرده بود و او یکی از اساتید درجه یک یاران سیمرغ بود

کوروش چشمش را از دنیل به سمت جایی که شهردار و دست شیطان مبارزه میکردند 

بیه به برنز مذاب در دست برگرداند ، دست شیطان یک گوي بسیار بزرگ از جنس ماده اي ش

  .داشت که شعله هاي برنزي از آن زبانه میکشید

او آن گوي را به سمت شهردار فرستاد و شهردار بجاي اینکه دور خودش سپري بکشد با تمام 

انرژي اش سپري به دور عصایش کشید و وقتی گوي به او برخورد کرد بدنش را ذوب کرد ، از 

مانده بود که آن هم به دلیل اینکه درون حفاظی که  کل بدن شهردار فقط دستش باقی

  .خودش به دور عصا کشیده بود قرار داشت ؛ سالم مانده بود

همه با تعجب به آن اتفاق چشم می دوختند ، . ناگهان از درون دست ؛ دودي سیاه خارج شد

ته دود سیاه رنگ وقتی مقدارش زیاد شد به سرعت متراکم شد و بدن شهردار دوباره ساخ

  .شد

  :نادر با تعجب چند قدم به سمت زمین مبارزه برداشت و پیش خودش بلند بلند گفت 

یعنی امکان ... یعنی ...  تنها در صورتی این ممکنه که بدن اصلی اون نباشه ... امکان نداره  -

  داره ؟
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  پس این عصا بدن اصلیته  الکساندر ؟-

  .این صداي دست شیطان بود که به گوش میرسید

گرهی چوبی که بر بالاي . عصا خودش چرخید... نه .  دار ؛ عصا را درون دستش چرخاندشهر

  .عصا قرار داشت از هم باز شد و یک چشم عمودي بزرگ در بالاي عصا بر روي آن ظاهر شد

  ...ولی لازم شد که بدن اصلی من رو ببینین ... بدن اصلی من این هم نیست ... نه  -

اینها کلماتی بود که کوروش در پیش خودش صداي شهردار را سرد و شیطانی و بلند ، 

  .توصیف میکرد

  .بدن من قدرتمند تر از اینهاست -

ترك . بطور ناگهانی قلعه شروع به لرزیدن کرد؛ او می خواست بر بالاي آن قصر ظاهر شود

هاي عمیقی روي سطح آن بوجود می آمد که کوروش را به قدرت موجود یا جادویی که آن 

  . آن موجود اصلا عادي نبود.  ر را میکرد مطمئن میساختکا

از درون شکاف ها دود سیاه . همه از قلعه دور میشدند. زمین هم شروع به ترك گرفتن کرد

آن عصا غیب شد و بر بالاي یکی از آن شکاف ها ظاهر شد و . رنگ غلیظی خارج میشد

  .خودش را به درون آن انداخت

همون سیاهی اي  که ما رو بیهوش ... احساسش میکنم : گفت دنیل با صدایی وحشت زده 

  ...میتونم حسش کنم که نزدیک میشه ... کرد 

  ...فرار کنین : با صداي آرومی گفت 

از ابهت چیزي که روبه رویش بود نه میتوانست حرف بزند نه . صدایش روبه خاموشی میرفت

  .میتوانست تکان بخورد
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را تشکیل دادند که شاید در قدیمی ترین افسانه ها از آن نام دود ها در بالاي قلعه موجودي 

  .برده شده بود

بدنش به . یک موجود سیاه رنگ و چهار دست که دست و پایش هر کدام سه انگشت داشتند

مانند قیر میماند که در عین سیاهی ؛ براق بود و قسمت هایی از بدنش برآمده بود که اگر 

. ی میخواند ولی فکر نمیکرد که عضله براي او معنی پیدا کندانسان بود کوروش آن را عضلان

صورتش سه . دو بال بزرگ بر پشتش بود که پر هایی شبیه به پر هاي کلاغ بر روي آن بود

  .چشم داشت و در دهانش صد ها دندان تیز و بلند وجود داشت

قد آن موجود کوروش اندازه ي او را نمیتوانست درست حدس بزند ولی این را میدانست که 

  .برابر او بود 10حداقل 

  :آن موجود ابتدا با صداي بلند فریادي زد و با صدایی که کوروش تا به حال نشنیده بود گفت 

Ο άγγελός μου σκοτεινή βόρεια  
Το όνομά μου είναι Lashyl  

Παρήγγειλα το μαύρο να μεταδίδονται 

  .درون ذهن او و بقیه پخش شدکوروش نفهمید او چه گفت ولی ناگهان این صدا 

  .پس اي سیاهی به فرمان من پخش شو. من فرشته ي سیاه شمال آلاشیل هستم -

درخت ها . و بطور ناگهانی زمین تغییر رنگ میداد و جادوي سیاه درون زمین پخش میشد

به تماما . اطرافشان بزرگ و بزرگتر میشدند انگار فردي مایع حیاتشان را به آن ها اهدا میکرد

  .  آذرخش هاي عظیمی آسمان دود گرفته را می خراشید. رنگ سیاه بودند

  ...سیاهی داشت به فرمان او پخش میشد 
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  فصل چهار دهم 

  

در میان ابرهاي غول آسا و پنبه اي شکل سیاهی که پهنه ي آسمان را همچون دیواري نفوذ 

گیري بود که سرانجامی ناپذیر احاطه کرده بود ؛ هیبتی باستانی و شکوهمند درحال شکل 

آذرخش هاي عظیمی به فرمان او آسمان دود گرفته ي آن منطقه را می . جز تباهی نداشت

  . خراشید 

محیط شده بود به گونه اي  قدرتی که در پس صداي آلاشیل وجود داشت موجب دگرگونی

ر آمده که دماي هوا چند درجه اي کاهش یافته و قسمت هاي از اطراف قصر نولان به لرزه د

  .موجی از انرژي تمامی افراد را چند متري به عقب پرت کرده بود . بود 

نمی توانست . کوروش که بخاطر صدا بر روي زمین افتاده بود به سختی از جایش بلند شد

باور کند که فردي داراي همچین انرژي خطرناکی باشد که حتی انعکاس صدایش هم موجب 

  . تخریب مکانی شود 

ل و آرین را درحالی پیدا کرد که تنه ي درختی در کنار آن ها بر روي زمین کوروش؛ دنی

بقیه ي افراد در زیر سپر محافظی که نادر درست کرده بود قرار داشتند ولی بر . افتاده بود

خلاف آنها که آسیبی جدي ندیده بودند تمامیِ محیط زیر و رو شده بود گویی زمین لرزه اي 

  .ایجاد شده بود

قرار داشت و درحال   -در فاصله ي اندکی از سطح زمین  -طان پشت به کوروش دست شی

حاله هاي اطرافش که به شکل آتش؛ وحشیانه از سطح لباسش . تماشا ي خودنمایی نولان بود

ته سیگار هاي زیادي در اطرافش . زبانه میکشید باعث شده بود از گزند سیاهی در امان باشد

  . د و کمی عصبی به نظر میرسید بر روي زمین ریخته شده بو
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برخلاف دست شیطان ، نولان نسبت به قدرتی که در وجودش جریان داشت احساس غرور 

  .میکرد 

در میان آسمان و زمین قرار داشت و در زمان هایی که رعد و برقی در آسمان پدید می آمد، 

گ قرار داشت؛ گویی نیم تنه ي پایینش در میان گردبادي از دود هاي سیاه رن. دیده میشد 

بال هاي بلند و درازش هم . آن دود ها وارد بدنش میشدند و جزئی از او به حساب می آمدند

سه ردیف دندان مثلثی شکل و سه چشمِ . همانند صورت کریه و زشتش به رنگ سیاه بود 

دایره اي شکل بزرگ که به صورت عمودي در یک راستا از صورتش قرار داشت به او ظاهري 

شاخ کلفتی بر روي سرش روییده بود که حاکی از آن بود که او یک . طانی اعطا کرده بودشی

  . فرشته ي سیاه بالغ است و توانایی انجام جادو هاي فرشتگان را نیز دارد

  . کوروش ناگهان دستی را بر روي شانه ي خود احساس کرد

  ... بهتره دوستاتو بگیري و هر چقدر که میتونی از اینجا دور شی -

دیوید و ماریا هم در چند . صدا بسیار آشنا بود ، برگشت و در همان لحظه ي اول جان را دید 

  . متري او ایستاده بودند

جان طبق معمول همان پیراهن سفید و شلوار نخی اش را پوشیده بود و کتش را بر روي  

ل نینجا ها دیوید هم لباس معمو. شانه اش بوسیله ي دو انگشت دست راستش حمل میکرد

را پوشیده بود؛ دو شمشیر به صورت ضربدري در پشتش قرار داشت و تعداد زیادي چاقو ریز 

  . و درشت را با خود حمل میکرد 

پیراهن سیاه رنگی که در قسمت کمر . در این بین ماریا لباسی متفاوت از دیگران پوشیده بود

شکل اژدهایی طلایی رنگ نقاشی بر روي لباسش . داراي کمربندي چرمی بود را بر تن داشت

کتاب نسبتا بزرگی را . او هم همانند جان و دیوید خیلی جدي به نظر میرسید. شده بود

  . محکم بقل کرده بود
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هرچند رداي پاره پوره اي بر تن داشت که قسمت . دست شیطان کنار آن سه ظاهر شد

هیچ چیز نمی توانست  پایینی آن ریش ریش شده بود و چند قسمتی از آن سوخته بود اما

  .  قدرت او را انکار کند

  : در حالی که به قسمت ها سوخته ي سیگارش ضربه میزد گفت

شما سه تا قدرت کافی براي سپري دارین که نشکنه ؟ من میخوام از قدرتی استفاده کنم  -

  ...سپر رو همین حالا بسازین ... که خیلی خطرناکه 

در میانه ي آسمان بال هایش را گشود و بر . ر پایین پرید آلاشیل بطور ناگهانی از بالاي قص

  .روي پاهایش خیلی آرام فرود آمد

  :دست شیطان فریاد زد

  ...اگه الان اینکارو نکنیم گرفتنش خیلی سخت میشه ... زود باشین  -

  :جان چند قدمی از کوروش فاصله گرفت سپس برگشت و با صداي بلندي گفت 

  ! بهت چی گفتم ؟ برو  -

کوروش چند قدم به عقب برگشت ولی ساخت حفاظ و مبارزه ي دست شیطان چنان او را به 

  .مجذوب خودش کرد که نتوانست از جایش حرکتی کند

استفاده از گوي . کوروش روش هاي مختلف جادو کردن را دیده بود . حفاظ را ماریا ساخت

درون کتاب ها هم چیز هاي هاي بلورین ، نماد ها ، عصا و یا همان چوب هاي جادوگري و 

عجیب و مختلفی دیده بود به طور مثال استفاده از جوارح بدن فردي که به قتل میرسانیم 

  .ولی روشی که ماریا در حال استفاده از آن بود را نه دیده و نه شنیده بود
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ه اندازه اش بزرگتر شده بود و صفحات آن ب. کتابِ ماریا در جلوي او بر روي هوا معلق بود 

ماریا کف دستانش را به سمت آسمان گرفت و شروع به خواندن . رنگ طلایی میدرخشید 

بطور ناگهانی کتاب باز شد و پشت سر هم شروع به ورق خوردن کرد تا اینکه در . وردي کرد

  .صفحه اي ایستاد

با ادامه ي ورد خوانی ماریا؛ جان و دیوید دستانشان را پشت ماریا گذاشتند و نیروي  

کوروش سپري تقریبا بی رنگی را می دید که بصورت نیم کره اي . شان را به او دادندخود

نقش پرنده اي زیبا در مرکز آن خود نمایی میکرد که . بزرگ همه ي آنها را در بر میگیرد

جادو ها و . نشان دهنده ي آن بود که آنها از سري طلسم ها یاران سیمرغ استفاده کرده اند

  . ا مخصوص یاران سیمرغ بودطلسم هایی که تنه

نادر هم دید که نمیتواند بیکار باشد و حفاظت جانِ افراد نیز بر گردن آن هاست به سمت آن  

سه نفري که سپر را درست میکردند رفت و براي تامین استحکام سپر به آنها پیوست و 

  .همانند آنها خود را به سپر وصل کرد

قبل نبود ، او از آتشی به رنگ نقره اي استفاده  نحوه ي مبارزه ي دست شیطان دیگر مثل

میکرد ، آتشی که بر روي نقره ي مذاب زبانه میکشید ارتفاع زیادي نداشت و کوروش بیشتر 

  . آن را نقره ي مذاب میدید 

دست شیطان با استفاده از از شعله ها به سرعت به دور آلاشیل میچرخید و ضربات مختلفی 

صورت رگباري میفرستاد ، سرعت جادو فرستادنش آنقدر زیاد بود را به سمت آن موجود به 

  .  که کوروش به سختی میتوانست دستان او را ببیند

سرعت ضربات آنها بطور شگفت انگیزي . آن موجود هم از دست شیطان چیزي کمتر نداشت

اري وارد او جادو هایی را با دستانش میفرستاد و به راحتی بدون اینکه به خودش فش. زیاد بود

کند طلسم هاي دست شیطان را دفع  میکرد ، بعضی ها را با یک اشاره و یا حتی نیم نگاهی 

  ! به جادو ها 
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اما سرعت زیاد جادو ها و تعداد بالاي آنها باعث شد که بعد از پانزده دقیقه مبارزه ي نفس 

ی بر روي گیر و طاقت فرسا آتشی به شکل گویی بسیار کوچک  به او برخورد کند و زخم

  . بدنش بوجود آورد که در چند صدم ثانیه ترمیم شد

بطور ناگهانی بادي وزید و آتش هاي نقره . کف دستانش را محکم در جلوي سینه اش بهم زد

بعضی از آتش ها به سمت دست شیطان . اي رنگی که به سمتش می آمد از او فاصله گرفت

آلاشیل با . تاد و گذاشت به او اثابت کندبرگشت که او بدون هیچ حرکتی در مسیر آن ها ایس

  :صداي بلندي گفت 

  ... میخوام قدرت واقعی یک فرشته ي سیاه رو بهت نشون بدم ... دست شیطان  -

بطور ناگهانی شاخ هایی که بر روي سرش وجود داشت به رنگ سرخ گرایید و بعد از چند 

  . صدم ثانیه به شکل آهنی گداخته در آمد

کوروش کم کم حس میکرد که . دست شیطان به نزدیکی او هم نمیرسیدنددیگر جادو هاي 

تعدادي از آنها فرار کرده بودند . به بقیه نگاهی انداخت. آنجا ماندن دیگر کار عاقلانه اي نیست

بیشترشان به کمک چند نفري که نادر به خودش آورده بود در حال رفتن  40و از اعضاي تیم 

  .بودند

  .شیطان بیرون سپر ها ظاهر شدبطور ناگهانی دست 

حتی با آتیش جدیدم که با قدرتهاي قدیمیم ... با قدرتهاي قدیمیم نمیتونم شکستش بدم -

  ...ترکیب کردم هم نمیشه

بطور ناگهانی فشار زیادي روي سپر وارد شد که باعث شد آن چهار نفر بطور ناگهانی واکنش 

کرد و قدمی به عقب برداشت ، نادر که جان اخمی . هاي مختلفی تحت آن نیرو نشان دهند

یک دستش را به سمت سپر نگه داشته بود با دست دیگرش مچ دست دیگري را گرفت ، 
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ماریا مجبور شد زانو بزند ولی دیوید از جایش تکان نخورد و تنها نوع نگاه کردنش تغییر کرد 

  .اند، با اینکه کوروش صورت او را نمیدید ولی در آن نگاه تحسین را میخو

نیروي درونش زیاده ، بطور  مستقیم نمیشه باهاش درگیر شد ، نمیتونین شکستش بدین   -

  .اوه نزدیک بود یادم بره ... سپر رو بردارین

در همان لحظه اي که آن چهار نفر در حال برداشتن سپر بودند دست شیطان به شکل 

وي تند سیگار و عرق اولین چیزي که کوروش حس کرد ب. ناگهانی جلوي کوروش ظاهر شد

  .بود ، گویی چند سال بود که حمام نرفته است

وقتی که سپر را برداشتند موجی از جادوي سیاه به حرکت در آمد که نادر ، جان ، دیوید و 

ماریا سپري براي خود ساختند اما دست شیطان که دقیقا پشت به آن موج ایستاده بود و به 

وروش فقط احساسی مثل برخورد یک باد گرم در ک. کوروش مینگریست هیچ حرکتی نکرد

تمامشان . نیم نگاهی به کسانی که در حال فرار بودند انداخت . یک روز داغ تابستانی را داشت

  .بدلیل آن موج سیاه بیهوش شدند

من سالها در این مکان بودم و درختان سیاه و نادري که در یکی از سفر هاي قدیمم پیدا  -

  ... ها ها ها ها... قدرت من الان سه برابر گذشته هستش ... تم کردم رو اینجا کاش

  :دست شیطان اصلا به او توجهی نکرد ؛ در عوض به کوروش گفت 

  کی قدرتتو قفل کرده ؟ -

  او چطور فهمید ؟. کوروش به شدت تعجب کرد 

ک این کتابیه که من از جد بزرگت ویکتور گرفتم خیلی بهم کمک کرد تا سب... مهم نیست  -

  .هاي جدیدم رو بسازم

  .کتاب قطوري با جلدي به رنگ سرخ جلوي کوروش بوجود آمد
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  ...بگیرش واسه توئه  -

درون دستش سنگینی میکرد ، نمیدانست آن کتاب چه بود . کوروش محتاتانه آن را گرفت

ولی کم کم وزنش را حس میکرد ، دقت کرد و متوجه شد جادوي دست شیطان براي معلق 

کتاب هنوز کاملا از بین نرفته است و هنوز بیش از نیمی از وزن کتاب توسط او نگه داشتن 

  . کم می شود

  "راز هاي آتش"روي جلد آن نوشته شده بود 

آن چهار نفر در زمانی که دست شیطان با کوروش صحبت میکرد در حال مبارزه با آلاشیل 

کتاب بود تا آن را معلق نگه  بودند، کوروش در زمانی که به کتاب دست زد ، جادویی که روي

  .دارد از بین رفت و در همان زمان دست شیطان در آتشی برنزي ناپدید شد

کوروش به درستی نتوانست مبارزه ي آن چهار نفر را ببیند چون در لحظه اي که دست 

شیطان ناپدید و جلوي آلاشیل ظاهر شد ماریا ، جان ، دیوید و نادر درون آتش برنزي در کنار 

  .روش ظاهر شدندکو

او هنوز رو به روي . به دست شیطان نگاهی انداخت. کوروش کتاب را درون کیفش قرار داد

  .آلاشیل ایستاده بود

  ...انگار وقت زیادي رو صرف دانش ذهن کردي انسان احمق  -

  :دست شیطان خیلی آرام به او جواب داد 

ازي ، البته قدرت حمله ي جالبه که نژادت باعث شده چنین سپري رو دور ذهنت بس - 

  .ذهنیت ناچیز تر از اونیه که من بخوام عکس العملی بهش نشون بدم

  ...من وقت زیادي رو صرف قدرتمند تر کردن خودم کردم تو در برابر من چیزي نیستی -
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  : دست شیطان گویی چیز مسخره اي شنیده باشد؛ پوزخندي زد و گفت

من قبلا میشه گفت فقط سایه هایی از قدرت . دممن هنوز از فنون جدیدم استفاده نکر -

جهنمی رو داشتم ، قدرت ممنوعه حاکمان جهنم ، پس بزار اولین قدرت جدیدم رو بهت 

اما قبلش ... نشون بدم می خوام سایه ي شیطان رو بهت نشون بدم قدرتی که همتایی نداره 

  ...تو خیلی مغروري باید غرورتو بشکونم ... باید یه کاري بکنم 

تو در حدي ارزش نداري که من بخوام براي کشتنت انرژي اي ... خفه شو انسان کودن  -

  ... انرژي نامحدود من اونقدر زیاده که از تصورات شما موجودات فانی خارجه ... مصرف کنم 

  .دست شیطان خنده اي کرد و سیگاري که درون دهانش بود را بیرون انداخت 

شیل که به مانند تاجی بر روي سرش قرار داشت و مانند فلزي با اشاره ي او شاخ هاي آلا

آلاشیل ناگهان روي زانو هایش افتاد ، با دو دست شاخ . گداخته میدرخشید خاموش شد

  .هایش را بررسی میکرد 

  احمق چیکار کردي ؟ -

ارتباطت رو با این درختاي سیاه قطع کردم ، با این که تو به کمک این درختا خیلی  -

با ... ند شده بودي ولی اتصال دائم به اونها به تو بود که قدرت اصلیت رو بهت میداد قدرتم

  ...اینحال تو اون شرایط هم خیلی قوي نبودي 

جادو ها . آلاشیل اشاره اي به دست شیطان کرد و چند جادوي سیاه رنگ به سمتش فرستاد

  . زیر پاي دست شیطان به زمین برخورد کردند

  !نستم نشونه گیري شما فرشته هاي سیاه اینقدر ضعیفه نمیدو... اُه  -

آلاشیل هر چهار دستش را بالا آورد و سیلی از طلسم ها را به سمت دست شیطان فرستاد ، 

  .   همه ي طلسم ها در چند متري خودش به زمین خوردند
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مهی سیاه رنگ ظاهر کرد و مه را به سمت دست شیطان فرستاد ، هر کاري میکرد 

نست مه را به نزدیکی او ببرد ، آلاشیل احساس درماندگی میکرد او حتی نمی توانست نمیتوا

  !بی اذن دست شیطان جادو کند

دور تا دور دست شیطان سپر بزرگ و شفافی ایجاد کرد تا از فرار او . ناگهان عصبانی شد

  :در حالی که لبخندي بزرگ بر لب داشت گفت . جلوگیري کند 

 ...خودت خواستی -

ور ناگهانی به سمت دست شیطان پرید و وقتی وارد حفاظ شد بطور ناگهان به حجم و بط

  .زیادي از دود تبدیل شد

درون حفاظ را مه غلیظ سیاهی فرا گرفته بود که کوروش در هنگامی که با دقت به آن 

  .مینگریست میتوانست نور قرمز رنگی که به آرامی  در آن قدرت میگرفت را تشخیص دهد

و دقیقه ي نفس گیر آن مه بطور ناگهانی تغییر رنگ داد و به سرخی گرایید سپس بعد از د

بعد از یک دقیقه از درون مه سایه هاي آن . سپر برداشته شد و مه به آرامی پخش و رقیق شد

  .دو مشخص بود

آلاشیل زانو زده بود و دست شیطان روبه رویش ایستاده بود و یک دستش را روي کاسه ي 

  .داده بود سر او قرار

... من پونصد سال تو منطقه ي تبعیدي ها هر زجري رو بخاطر چنین روزي تحمل کردم -

ولی هیچ ... آتیشت زدم... تو ذهنم به هزاران شکل ممکن کشتمت ، تیکه تیکه ات کردم 

چیز نمی تونست راضیم کنه می خواستم درد بکشی می خواستم همون درد هایی رو که 

 ...   من کشیدم بکشی
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به نظر . دست شیطان گردنبندي را از دور گردنش در آورد و به نزدیکی سر آلاشیل برد

چشمانش به سختی باز . میرسید که دست شیطان دیوار هاي ذهنی نولان را نابود کرده بود

  مانده بودند ، حتی نگاه کردن هم برایش دردناك بود 

 ...بسوزي نولان من تو دل جهنم واست جایی رو ساختم که تا آخر دنیا توش -

او بالاخره جملات . او قسمت آخر حرف هایش را با فریاد گفت که باعث ترس همگان شد

  :پایانی اش را گفت 

من جسم و روح تو را به وسیله ي نشان آرگامنتز به قعر جهنم منتقل میکنم ؛ امیدوارم  -  

  ... که لحظات شادي را در خانه ي ابدیت بگذرونی

 .لان در آتشی به رنگ طلایی غرق و ناپدید شد در لحظه اي بعد نو

یعنی اینقدر ساده بود ؟ کشتن آن موجودي که همه را این چنین ترسانده بود ؟ یعنی اینقدر 

  آن موجود ضعیف بود ؟

:  ماریا در حالی که همان کتاب بزرگ را بقل کرده بود برگشت و رو به هم تیمی هایش گفت

  ... قدرت دست شیطان واقعا بی نظیره

آره من که خیلی متعجب شدم فکر نمیکردم اینقدر قدرتش : نادر سري تکان داد و گفت

  ... افزایش پیدا کنه من قبلا خاطره اي از مبارزاتش رو دیده بودم 

چیز . اون توسط یکی از ارباب ها آموزش دیده... شما که شنیدین استاد هکتور چی گفت  -

  ...داره که خدا میدونه چه قدرت هایی بهش میده کمی نیست تازه نشان آرگامنتز رو هم

  ... آره  -
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مگه ارباب ها کین که اینقدر قدرتشون : کوروش رو به آن چهار نفر که صحبت میکردن گفت 

  زیاده ؟

هیچ کس از عمر دقیقشون خبر نداره ولی میگن اونها : جان به سمت کوروش برگشت و گفت 

ن ارباب ، کسی که جادو رو کشف کرد و اونو به موجودات قدرتمندي هستن که توسط اولی

  ... ارباب مقدس ... کسی که اولین بار راز جاودانگی رو کشف کرد ... بقیه یاد داد آموزش دیدن 

*******  

کوروش براي اولین بار نماي بیرونی ساختمانی که در آن یاران سیمرغ فعالیت میکردند را 

آن چند ماموري که آمده بودند تا . ظاهر شدند آنها جلوي درب ورودي آن ساختمان. دید

جلوي دخالت یاران سیمرغ در مبارزه ي دست شیطان و شهردار سیزدهم را بگیرند، دست 

  .شیطان را براي ملاقات با شهردار سوم بردند

ماریا و جان افراد بیهوش را با چند جادو بهوش آوردند ، آنها وقتی فهمیدند که آلاشیل مرده 

ان پیروز شده است اصلا باور نکردند و هم تیمی هاي کوروش هم همانند آنها و دست شیط

چند باري از او پرسیدند که آنجا چه اتفاقی افتاده است ولی وقتی جوابی دریافت نکردند 

  .ترجیح دادند که دیگر از او سوالی نپرسند

  :شت و گفتآماندا چند بار درخواست کرد که همانجا از آنها جدا شود ولی نادر نگذا

اول باید به مقر یاران سیمرغ بریم اونجا سوالاتی از شما میشه ، بعد از پاسخ به آنها   -

  .میتونید هر جا که خوستید برید

همه با دروازه اي که نادر ایجاد کرد رو به قصري بزرگ ظاهر شدند ، قصر بر دامنه ي کوهی  

د جادو هاي زیادي بر روي آن قرار قرار داشت که در مجاورت با شهر بود ، کوروش مطمئن بو

داشت تا از دیده شدن آن توسط افرادي که درون شهر زندگی میکردند جلو گیري شود 
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وگرنه کوروش میتوانست آن بناي عظیم را به راحتی از درون پنجره ي اتاقش ببیند چرا که 

  .خانه ي اجدادي او در نزدیک ترین نقطه به شهر بنا شده بود

ونی آن قصر از سنگ هایی به رنگ آبی تیره ساخته شده بود ، نیمی از آن قصر دیوار هاي بیر

درون کوه مدفون شده و نیمی دیگر از آن به شکل یک مکعب بزرگ از چهار ستون که از 

  .طرفین آن بیرون زده بود ساخته شده بود

  . همه ي بچه ها از بزرگی و ابهت آن بناي عظیم متعجب بودند

سال طول کشید ، این قصر در همان زمان هاي پیدایش شهر قبل از  50ساخت این قصر  -

کشته شدن آخرین فرزند سیمرغ ساخته شد و کسانی که اون موجود رو کشتن سه تیم از 

  . یاران سیمرغ بودن

اما من فکر میکردم که همه ي مردمی که تو شهر بودن دست به دست هم دادن تا اون  -

  .موجود رو بکشن

که مردم به این شهر اومدن چند نفر از با استعداد ترین افراد رو انتخاب کردن و  نه ، وقتی -

مردم هم براي تشکر از . سال آموزش دیدن به جنگ آخرین فرزند سیمرغ رفتن 5اونها بعد از 

  .اونها این قلعه رو ساختن

وش هم بچه ها درحالی که با تعجب در حال هضم این اطلاعات بودند وارد قصر شدند ، کور

به همراه بقیه ي افراد از در ورودي اصلی که یک درب دو دهنه ي بزرگ از جنس فلزي سیاه 

  .رنگ بود وارد شد

. آنها وارد سالن ورودي شدند ، تعداد زیادي پله و راهرو به این سالن بسیار عظیم وصل میشد

اي اولین بار کوروش آنجا را شناخت ، آنجا همان مکانی بود که  کوروش دست شیطان را بر

  . دیده بود
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ابن را می دیدند که به سرعت از یکی از راه پله ها پایین می آید ، همان لباس سفید را 

پشت سرش اریک و مینروا قرار . پوشیده بود و همان پارچه ي سفید را بر چشم داشت

ه با اریک شنلی سیاه را بر روي رداي سیاهش پوشیده بود که تضاد زیبایی را همرا. داشتند

اما در طرف دیگر مینروا با همان لباس سفید درمانش که در  . لباس ابن برقرار کرده بود

قسمت آستین داراي لکه هاي خونین زیادي بود آمد گویی ابن او را به سرعت از درمانگاه 

  .احضار کرده بود 

وا هم به سمت مینر. ابن به سرعت به سمت نادر رفت تا گزارشی کلی از اتفاقات را از او بگیرد

اریک به سمت بچه ها آمد . آسیب دیدگانی که فقط با معجون هاي انرژي زا سرپا بودند رفت 

  .، دستش را بالا آورد و از روي بدن همه بجز کوروش مهی سیاه رنگ بلند شد 

یه فشاري روم ... احساس میکنم سبک شدم : آرین با تعجب به بدن خودش نگاه کرد و گفت 

  !احساسش نمیکردم بود که اصلا 

  .به آنها توضیح دادند که این اثر همان موج سیاه بود ، یک جادوي تحلیل برنده ي قدرتمند

مینروا کارش را تمام کرده بود و ابن هم بعد از پنج دقیقه صحبت با نادر به سمت آنها آمد و  

ارد اتاق ابن شدند ، تمام اعضاي گروه چهل از طریق آن و. دروازه اي باز کرد تا آنها وارد شوند

اتاقش نسبت به چیزي که کوروش دفعه ي قبل دیده بود اندکی فرق میکرد ، دورتادور آن 

  .تعداد زیادي حیوان و موجودات قرار داشت که همگی در حال خوردن غذا بودند 

  ...یک مار سرخ دراز ، دو عقاب طلایی ، چند عقرب بزرگ ، چند گرگ سفید رنگ و 

  .آرین تو تعریف کن... میخوام بدونم واسه شما چه اتفاقی افتاد ... ه نکنین به اونها توج -

آرین شروع به تعریف کردن اتفاقات کرد ولی از آن قسمتی که قدرت آتش سرخ کوروش را 

بیدار کرد و یا آن قسمتی که کوروش با آتش توانست از زندان خارج شود چشم پوشی کرد ، 

  .نگاه آرین ساکت شد رابرت خواست حرفی بزند که با
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وقتی او حرفش را تمام کرد ابن از دنیل پرسید که براي او چه اتفاقی افتاده است ، دنیل 

  :نگاهی به کاترین که خیلی درون خودش بود کرد و با لحنی تند شروع به حرف زدن کرد

نزدیک بود این دیمون احمق باعث بشه هممون کشته بشیم ، اگر من این بدبخت رو  -

  ...ت نمیدادم اون گرگه همه ي شما رو میکشت و فقط اینو زنده میزاشت حرک

  :کاترین که توقع این لحن رو از دنیل نداشت به سرعت به سمتش برگشت و به تندي گفت 

  چیکار میکردم ؟! من شکه شده بودم  -

و شاید براي جون بی ارزش خودت احترام قائل نباشی ولی ت! داشتی باعث میشدي بمیریم  -

  ...نمیتونی بخاطر ترست باعث بشی جون دیگران به خطر بیوفته دیمون بدبخ 

  !با هردوتونم ساکت ! هی  -

  .دنیل ساکت شد

اوه ، پس خوي ثورن بودنت دوباره گل کرده ، اونجا که تو خطر بودیم : کاترین به آرامی گفت 

بهت شدي و اینجوري حرف الان که میدونی تو امنیتیم اینجور گنده و پر ا! این شکلی نبودي 

  !میزنی 

دیگه نمی خوام این بحث ادامه پیدا کنه دفعه ي بعد . ساکت باشین دیگه ، کافیه: ابن گفت 

  .هر دوتون مجازات میشین

  . سرش را بین دنیل و کاترین میچرخاند که با خشم به همدیگر مینگریستند

امروز . ینقدر شما خوب عمل کنینانتظار نداشتم ا! کار همتون خوب بود ، یعنی عالی بود  -

حدود دو ماه ، ... بخاطر این ماموریت ، شما تا یا مدت ماموریتی ندارین . رو استراحت کنین
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پس میخوام تا اون موقع به خوبی تمرین کنین تا واسه ماموریت هایی که واستون پیش میاد 

  ...به خوبی بدرخشین 

*******  

را همراه با بقیه طی کرد چیزي را بیاد  40قرارگاه تیم کوروش بعد از اینکه نیمی از مسیر 

در . به اتاق ابن برگشت. پشت سر همه حرکت میکرد و وقتی برگشت کسی متوجه نشد. آورد

  . در باز شد و ابن و نادر آنجا نشسته بودند. زد

  :ابن که میخواست برخوردش دوستانه باشد همه را با نام کوچک صدا میکرد پس گفت 

  ده کوروش ؟چی ش -

  با اون چیکار کردین ؟ ... آماندا ... میخواستم بدونم اون زنی که همراهمون بود  -

فکر کنم الان داره از ! اسمش آماندا بود ؟ فکر میکردم به ما گفت که اسمش آرمیتاست  -

  حالا چیکارش داري ؟. قلعه خارج میشه ، اگه سریع بري بهش میرسی

شنید و به سرعت به سمت خروجی دوید ، حس عجیبی نسبت کوروش جمله ي آخر نادر را ن

. کم کم داشت مطمئن میشد که او را قبلا دیده است. به آماندا داشت که نمیدانست چیست

  .آماندا هم که مشخص بود او را میشناسد ، از نگاهش این را در میافت

آن مکان مثل . بودآماندا داشت از سالن ورودي خارج میشد که کوروش تازه وارد سالن شده 

  .همیشه خلوت بود چون همه از دروازه ها براي خروج استفاده میکردند

  ...صبر کن  -
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به در خروجی رسیده بود ، . آماندا لحظه اي برگشت و با دیدن کوروش سرعتش را کمتر کرد

اندا آم. وقتی بیرون رفت کوروش تقریبا به او رسیده بود. در را باز کرد و قدم به بیرون گذاشت

  .بدون وقفه شروع به حرف زدن کرد و نگذاشت کوروش کلمه اي صحبت کند

اول که دیدمت فکر کردم براي انتقام اومدي ولی میخوام ... خیلی وقت بود آزاد نبودم  -

بدنت ... حالا که میبینم منو اصلا نمیشناسی واسم یکم عجیبه . بدونی که من خیلی پشیمونم

باید بدونی که تقصیر من نبود که اون اتفاق در ... ت هم همینطور هم محدود شده ، قابلیت ها

اون زندان  مخصوص براي ... منو ببخش ... آخر افتاد من تمام سعیمو براي نجاتتون کردم 

قفل کردن قدرت هام بود ، یه مدت از قدرتم بدم میومد براي همین ازش استفاده نکردم و 

به ... وقتی بیاد آوردي منو پیدا کن ... خیلی بهتر شدم الان ... گیر شهردار سیزدهم افتادم 

در اونصورت همه ازت رو ... درباره ي من هم به کسی چیزي نگو ... راحتی میتونی پیدام کنی 

  .من دیگه برم... باید به موقع بفهمن ... برمیگردونن 

رد ، شبیه به بطور ناگهانی دست چپ آماندا تغییر رنگ داد ، بزرگتر شد ، پوستش تغییر ک

از روي شانه اش زائده هایی تیغ مانند . پوست تمساح برجستگی هایی بر رویش بوجود آمد

  .دست او میتوانست به هیولایی قدرتمند تعلق داشته باشد. خارج شد

  ... هنوز کاملا برنگشته  -

  :بعد با اشاره اش دروازه اي باز کرد و گفت

  ... "تراس  "به امید دیدار   -

*******  

  استاد حالتون چطوره ؟ -

  تونستی مدارك رو بهشون بدي ؟ ... خوبم کستیل  -
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  ...آره شما الان یک فرد آزاد هستین  -

  ...خوبه ، به سرعت باید بریم سراغ بقیه ي اونها سریع باید دستگیرشون کنیم -

یعنی نمیخواین با نوه هاي خودتون یه ملاقاتی داشته باشین ؟ منظورم کاترین و  -

  ...مادربزرگش جسیکا ست هردوشون نیاز به مراقبت دارن 

البته اون به ! پس سهم تو ، معاملمون چی میشه ؟ تو گفتی که از اونها محافظت میکنی  -

  ...محافظت تو احتیاجی نداره 

  یعنی کاترین اینقدر قدرتمنده ؟ -

نداره باهاش نسبت به سنش خوبه ولی با بودن نوه ي ویکتور تو تیمش هیچ کس جرئت  -

  ! کاري بکنه 

  !من فکر میکردم پسر نیکلاس رفته: کستیل با تعجب به دست شیطان نگاه کرد و گفت 

راستی یه جوري ردیف کن که من بتونم با این ها ! از مهرداد هر کاري که بگی بر میاد  -

وزش چند بار ماموریت برم ، میخوام ببینم چقدر قدرت دارن و اگه تونستم یکم بهشون آم

  .به ویکتور خیلی مدیونم. بدم

میرم ببینم میتونم چیکار کنم ، چند نفرو میزارم اینجا تا هر چیزي که نیاز داشتین تهیه  -

  ...کنن 

  ... دستت درد نکنه کستیل  -

*******  

  ... ارباب ... ارباب  -
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  چی شده ؟  -

  ...اون نولان رو کشت... هاون به شهر برگشته و  یکی از سردارانمون رو کشت... دست شیطان  -

  ...اگه بتونم باهاش یه مبارزه داشته باشم خوب میشه ! دست شیطان ؟ عالیه  -

آن مرد سرش را بالا آورد و به اربابش خیره شد ، هنوز بعد از چند سال خدمت به او به 

د ولی درستی احساسات او را درك نمیکرد ، اربابش بعد از اخبار بد معمولا او را شکنجه میکر

او گویی اصلا صداي او را نشنیده بود ، بعضی مواقع اربابش عجیب میشد و الان از همان زمان 

  . ها بود ، چشمان سرخ اربابش میدرخشیدند و لبخندي شیطانی به لب داشت

  .زود برو و طلسم رو آماده کن ، میخوام دستورات جدیدمو بهشون بدم -

  . چشم قربان -

قبل . ظیم کرده بود عقب عقب حرکت کرد تا از آن سالن خارج شودخدمتکار همانطور که تع

  . از اینکه از در خارج شود صداي اربابش را شنید

  زندانی بهوش اومده ؟ -

  ...بله ارباب  -

  .باید خودم بهش یه سري بزنم... خوبه : لبخندي زد و گفت

کار هایی که اربابش قادر  او از. به سرعت خارج شد تا طلسم را آماده کند. تن خدمتکار لرزید

  .به انجام بود آگاهی داشت  ، هنوز جاي زخم هایش از شکنجه ي قبلی خوب نشده بود
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ابهتش همه . وقتی که خدمتکارش از سالن خارج شد ، ناپدید شد و درون زندان ظاهر گشت

ی ي زندانبان ها را به تعظیم وا داشت ، همه ي آنها میدانستند که تعظیم نکردن به معن

  .کشته شدن خودشان و خانواده ي آنها بود

درب آهنین و بزرگ آن که توسط صد ها . به سمت بزرگترین و مستحکم ترین زندان رفت

جادو محافظت میشد با نزدیک شدنش بدون آن که جادوي خاصی براي باز کردن درب زندان 

  .درب کنار رفت و او وارد زندان شد. انجام دهد ، ناپدید شد

میز شکنجه متصل بود ، چند گوي درون اتاق وجود داشت تا جلوي اجراي جادو فردي به 

  . توسط افرادي که درون زندان بودند را بگیرد که در زمان ورود او همه ي آنها منفجر شدند

اما نگاه . صداي انفجار فرد زندانی را بیدار کرد ، سرش را به زحمت تکان داد و او را دید

  :او به زندانی گفت . گردنبند سرخش بود تا خود فردي که وارد شده بودزندانی بیشتر بر روي 

خب شهردار هفتم . میبینم که نشان سرخ خیلی توجهتون رو به خودش جلب کرده -

نمیخوان در رابطه با تکه هاي گمشده ي عصا چیزي بگین یا میخواین خودم شکنجه رو 

  بدست بگیرم و ازتون حرف بکشم؟

*******  

مراه بقیه ي هم تیمی هایش به سمت قرار گاه میرفت و تا زمانی که به آنجا دنیل به ه

اولین کاري که دنیل میخواست انجام دهد رفتن به حمام . رسیدند متوجه غیبت کوروش نشد

  . بود ، آن اتفاقات بدن او را هم خیلی خسته کرده بود

شان رفتند ، دنیل وقتی همه آنقدر خسته بودند که بدون هیچ حرفی به سمت اتاق هاي خود

وارد حمام شد اصلا به لباس هایش توجهی نکرد ، میدانست که جنس آنها به گونه اي است 

که آب را نگه نمیدارند و وقتی از زیر دوش و یا از درون وان آب خارج شود لباس هایش 

  . خشک می شود
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اید نمیبایست وقتی زیر دوش آب سرد رفت به رفتاري که با کاترین داشت فکر کرد ، ش

دخترك ... اینقدر تند برخورد میکرد ، میتوانست به روش هاي آسان تري هم با او قهر شود 

بیچاره چقدر از حرف هاي او ناراحت شده بود ولی نمیتوانست هیچ علاقه و یا احساس مثبتی 

  .را نسبت به او ایجاد کند ، حتی نمیتوانست به عنوان دوستی معمولی با او باشد

زمانی که به شهردار سیزدهم کمک کرده بود تا . اي پدرش را نمیتوانست از یاد ببردحرف ه

دیمون ها را ریشه کن کنند و در این کار خیلی پیشرفت کرده بود بطوري که فقط سه نفر 

باقی مانده بودند ، البته اگر دست شیطان را که در آن زمان درون شهر نبود بحساب نمی 

آنها بود ، دیگري عموي کاترین بود که یکی از راهب هاي معبد  آوردند ، کاترین یک از

گانه ي شهر بود و تحت حمایت آنها بود و مادر بزرگ کاترین که خود کاترین  13خدایان 

پیش او بزرگ شده بود همیشه پنهان میشد و مکانش را عوض میکرد تا یاران شهردار 

  . سیزدهم او را پیدا نکنند

دنیل هیچ وقت از یاد نمیبرد که در . سال پیش بود 8یمون ها حدود بیشترین مرگ و میر د

آن زمان پدرش همراه با شهردار سیزدهم نشسته بودند و با هم نوشیدنی میخوردند ، شراب 

  .ساله اي که پدرش تنها یک شیشه از آن را به سختی توانست بدست بیاورد 4500

ی توانست بفهمد که پیشگوي قدرتمندي در آنها براي نابودي دیمون ها مینوشیدند ، به سخت

قبلا شهردار سیزدهم فقط بخاطر اینکه . رابطه با آخرین فرد از دیمون ها پیشگویی کرده است

دست شیطان از خاندان دیمون ها بود آنها را قتل عام میکرد ولی دنیل از حرف هاي آنها 

ولی او هیچ وقت متوجه نشد  فهمیده بود که قتل عام جدیدشان هدفی بزرگتر را در پی دارد

دنیل میترسید که کاترین همان فرد باشد ، یادش نمیرود که پدرش همان شب . که چه بود

به او گفته بود که اگر فردي هز خاندان دیمون دید حتما برنامه اي براي کشتن او بریزد و 

  . دنیل هم از همان لحظه ي اولی که کاترین را دید نقشه اش را کشیده بود



 

314 
 

ست در جیبش کرد و محتویات آن را بیرون آورد ، تعداد زیادي موي بلند ، تکه هایی ناخن د

، یک دکمه ي لباس کاترین و تیغی بسیار کوچک که خونی بود  ، همه را در جنگل گرفته 

بود، فقط کافی بود به پدرش بدهد که او آن را به گروه قدرتمند ساحر هایی که تحت نظرش 

  .مان لحظه کاترین بمیردداشت بدهد و در ه

 -بزرگترین پشتیبانش  -ولی آیا ادامه دادن راه پدرش آن هم در زمانی که شهردار سیزدهم 

کشته شده بود کار درستی بود ؟ شاید اگر برنامه هایش را در زمان درست می ریخت 

  . فقط زمان بندي مهم بود... میتواسنت با کشتن پدرش از او هم بالاتر برود 

م میتوانست با طلسمی که به همراه داشت کار را تمام کند ولی چیز عجیی مانعش خودش ه

میشد که نمیتوانست به درستی متوجه اش شود ، اعتراف میکرد مقداري از آن ترس بود ، 

اجراي چنین جادویی در مکانی که چنین افراد قدرتمندي وجود دارند خطرناك بود ، ولی 

اشت به مانند پدرش یک تاجر قدرتمند و با نفوذ شود کشتن براي فردي مثل دنیل که آرزو د

  . یکی از دشمنانش میبایست ساده می بود

او میخواست یک دختر بچه را . از زیر دوش بیرون آمد و درون آیینه به خودش نگاهی کرد

  بکشد ؟

البته او آرزو داشت که پیش پدرش عزیز شود و در هر صورت پدرش کاترین را میکشت، 

  ... اترین فقط به زمان بستگی داشتمرگ ک

 

  

  



 

315 
 

  فصل پانزدهم

  

هر کدام از آن ها به اشکال . رعد و برق هاي سیاه رنگی عرض سالن بزرگی را می پیمود

به سمت دو جادوگري که در حال مبارزه بودند  مختلفی در می آمدند و از جهات مختلف

  .  حرکت میکردند

ستاده بودند و رعد و برق هاي سیاه رنگ زیادي را دو نفر در فاصله ي نسبتا زیادي از هم ای

  .به سمت یکدیگر نشانه میرفتند 

ساله ي خوش هیکلی بود که عینک زده و تیشرت سیاه و  27-8یکی از آنها جوان حدوداً  

او به طور . لبخندي بر لب داشت و به آرامی مبارزه میکرد. شلوار جین آبی رنگی پوشیده بود

جریان مبارزه را کاملا در دست داشت  به نظر می رسید به گونه اي کهمشهودي قدرتمند تر 

و بر خلاف حریفش که بی مهابا حمله میکرد؛ حساب شده و دقیق مبارزه میکرد که نشان 

   .دهنده ي تجربه ي بالاي او در مبارزات بود

تنها طرف مقابلش فرد بسیار ترسناکی ایستاده بود ، ماسکی چوبی بر صورت داشت که در  

دورتا دورش به وسیله ي . دو خط افقی بر روي آن براي دیدن محیط اطراف تعبیه شده بود

  . شنل سیاهی پوشانده شده بود که تنها یک دست و سرش از آن بیرون زده بود 

باورم ! تو تونستی قدرت رعد و برقت رو به یک دهم قدرت من برسونی ... عالیه کوروش  -

  !نمیشه 

  ...ر دارم تا با تو برابر بشم جان هنوز خیلی کا -

  . صداي کوروش به شکل ترسناکی از پشت آن ماسک خارج میشد
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ماه در حد تو شده بودم و به من میگفتن نابغه ي جادو  6داري شوخی میکنی ؟ من بعد  -

  ... ماه به این سطح رسیدي  این واقعا چیز کمی نیست  2اما تو توي ... 

  :گفت کوروش که راضی نشده بود 

  ...با این حال من به قدرت بیشتري نیاز دارم  -

  : جان لبخندي به کوروش زد و گفت 

یه جادوگر . بریم تو مبارزه ببینم چقدر پیشرفت کردي... جادو رو فعلا کنار می ذاریم  -

  .قدرتمند باید مبارز قدرتمندي هم باشه 

تش هم از یک دهم قدرتش با اینکه او در مبارزا. جان بطور ناگهانی به سمت کوروش دوید

استفاده میکرد اما همان مقدارش هم براي کوروش بسیار زیاد بود چون تخصص جان بیشتر 

  .  در مبارزه ي نزدیک بود تا مبارزه با جادو از فاصله ي زیاد

کوروش بطور ناگهانی شنلش را کنار زد و جان در زیر آن یک زره کامل با زمینه ي سیاه و 

زره شگفت انگیزي که . گی که همه ي آن ها به معناي خطر بود را دیدطرح هاي طلایی رن

  .میتوانست بهترین کار برترین زره ساز باشد

کوروش به راحتی ... طراحی آن به گونه اي بود که به هیچ وجه از مقدار آزادي نمیکاست 

یت هاي این تنها یکی از قابل. دستش را به هر سمتی که توانایی اش را داشت حرکت میداد

علاوه بر راحتی؛ احساسات کوروش بر روي زره تاثیر بسزایی . باورنکردنی آن زره بود

به چشم  ییمیگذاشت، در حالت عادي بر پشت دست و بر روي ساعد او فقط طرح هاي زیبا

میخورد که اگر کوروش دستانش را مشت میکرد و یا هنگامی که خشمگین میشد ؛ چند تیغ 

آمد که همین تیغ ها اگر به همراه قدرت و سرعت استثنایی کوروش  روي آنها به وجود می

  .همراه میشد ترکیب بسیار خطرناکی را ایجاد میکرد
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آن زره بدون همراه شدن سلاح هاي جنگی هم میتوانست وسیله ي خطرناکی براي نبرد با 

دوازده  دشمنانش باشد ، چه کسی فکرش را میکرد که این زره یکی از نایاب ترین زره هايِ

  منطقه ي اربابی باشد ؟

کوروش با این که اصلا به شانس اعتقاد نداشت ولی در این باره فکر میکرد که شانس این 

در ظاهر زرهی بسیار ترسناك اما معمولی و بسیار . وسیله ي ارزشمند را به او داده است 

ه میکرد ساده جلوه میکرد ولی اگر فردي به دقت به طرح هاي ریز و درشت آن توج

میتوانست خطوط بسیار ریز و محو سیاه رنگی را که از دست ها و پا ها شروع و به ماسک زره 

  . ختم میشد را ببینند که قدرت واقعی آن زره ي اسرار آمیز را پنهان میسازد

کوروش هنوز انتهاي قدرت آن را ندیده بود ولی همین مقدار میدانست که وسیله ي بسیار 

عجیب بود که چنان زره قدرتمندي بدون هیچ نام شناخته شده اي وجود .  اعجاب آوري است

  ... داشته باشد

زرهی که زیر شنل کوروش بود خیلی جلب توجه میکرد ولی جان نمیتوانست ده گوي برقی 

که بر روي هوا معلق بودند و به شکل خطرناکی جرقه هایی از آنها خارج میشد را نادیده 

  . بگیرد

ه رنگی از درون گوي ها خارج شده و به صفحه هاي نامرئی اي در هوا برخورد جرقه هاي سیا

این گوي ها یکی از قدرتمندترین طلسم هاي رعد و برق سیاه به شمار می رفتند که . میکرد

  .قابلیت تخریب بسیار بالایی داشتند

نین جان بسیار متعجب بود که کوروش چگونه توانسته است بدون اینکه او متوجه شود چ

جادوي بسیار پیچیده اي که خودش یک ماه براي آن وقت گذاشته بود را سه روزه بیاموزد؟ 

  .  کوروش داشت به طرز خطرناکی پیشرفت میکرد و هیچ کس دلیل آن را نمیدانست
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دستی که از شنلش بیرون بود را مشت کرده و رعد و برقی زوزه کشان از دستش خارج 

بر قبل حرکت کرد و در میانه ي راه ؛ دو رعد و برقی که شد و با سرعت و قدرتی ده برا

آنقدر قدرتمند بود که رقیبش به سرعت . حریفش براي مقابله ساخته بود را نابود ساخت

واکنش نشان داده و با سرعتی روح وار از مسیر آن کنار کشید اما هجوم سه طلسم سیاه او را 

و نقض را به وجود آورد و طلسم ها را با استفاده  وادار به دفاع کرده و او اینبار سپري بی عیب

  .از آن نابود ساخت

در بین انگشتان دست چپ کوروش که در طول مبارزه از زیر شنل خارج نکرده بود چهار 

  .چاقوي کوچک وجود داشت

کوروش از غفلت او استفاده کرده و تیغ ها را به سمتش پرتاب . جان لحظه اي تردید کرد

گوي ها هم رعد و برقی خارج شد که در بین راه به یکدیگر پیوست و رعد و کرد و از درون 

در همین زمان کوروش طلسم هایی . برقی قطور را تشکیل داد که به سمت جان حرکت کرد

  .هم روي آن تیغ ها خواند که درجه ي خطرناك بودنشان را صد برابر بیشتر کرد

اخت و چون میدانست تیغ ها از جان سپري مخصوص براي منحرف کردن رعد و برق س

  . سپر عبور میکنند به سرعت به کناري پرید ولی آخرین تیغ شلوارش را خراش داد

کوروش تا به حال نتوانسته بود اصلا به او نزدیک شود تا این که . هر دو متعجب شده بودند

  ! بخواهد به او آسیبی هم برساند

اد زخم کوچکی برمیداشت که در ثانیه اي به احتمال زیاد اگر جان در سر جایش می ایست

ترمیم میشد ولی او به هیچ وجه نمیخواست که این قدرت خودش را به هر کسی نشان دهد ، 

پوست او از پوست اژدهاهاي سیاه هم محکم تر بود و او دلیلی نمیدید که کسی از آن آگاه 

  .  شود
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ه اینقدر پیشرفت کرده باشی باورم نمیش !!عالیه کوروش: جان با تعجب بلند شد و گفت 

  ... تو تونستی من رو زخمی کنی آفرین

  :بطور ناگهانی دستش را روي شقیقه اش گذاشت و گفت 

منو احضار کردن باز هم یه ماوریت جدید دیگه، وقت من داره تموم میشه ! آه لعنت  -

  ...مثل همیشه فقط یک ربع وقت داري ... ولی مبارزمون هنوز تموم نشده 

ناگهانی به قدري سریع حرکت کرد که جریان باد شدیدي به وجود آمد و کوروش  و بطور

  .به سختی توانست تعادل خودش را حفظ کند تا زمین نخورد

آنها در اتاق تمرین کوروش بودند که به کمک ماریا ابعاد آن را چندین برابر کرده و چند 

غیر از . آن صورت میگرفتاتاق جدید نیز به آن اضافه کردند که تمرنات بخصوصی در 

تمرینات روزانه اي که با اساتید به همراه اعضاي تیم چهل داشت در کلاس هاي مخصوصی 

که آنها براي کسانی که تکالیف ویژه اي که بصورت اختیاري به آنها داده میشد را انجام 

با برخی از  میدادند چهارشنبه ها ، پنج شنبه ها و جمعه ها که بقیه ي اعضاي تیم آزاد بودند

  . اساتید درجه یک ، کلاس هاي ویژه اي داشت

عجیب بود ولی او فقط . در آن مدت تنها یک چهار شنبه استاد هکتور به کلاسشان سر زد

همه در مرحله ي اول . یک طلسم به آنها آموزش داد و از همه خواست تا آن را اجرا کنند 

نمیدانست چه نوع . صفه نیمه اجرا کرداجراي طلسم بیهوش شدند بجز کوروش که طلسم را ن

طلسمی بود چون هکتور به سرعت جلوي طلسم را گرفت و کوروش اصلا علاقه اي نداشت 

که آن را دوباره اجرا کند چون آنقدر از او انرژي میگرفت که نمیتوانست تا چند ساعت به 

  . درستی حرکت کند



 

320 
 

بعضی از اساتید به آنها . آوردباورش نمیشد که توانسته آن کلاس هاي ویژه را بدست 

جادو هاي . تکلیف هاي ویژه اي میدادند که معمولا کسی بجز کوروش قادر به انجامشان نبود

  .دشوار و پیچیده که انرژي و تمرین زیادي براي اجراي آنها نیاز می بود

 هر کس که این تکلیف ها. کوروش هم تا بحال هیچ تمرین ویژه اي را از دست نداده بود 

  .را انجام می داد ، میتوانست در کلاس هاي ویژه شرکت کند 

دستی . همان کوروش قدیمی پشت آن بود. بطور ناگهانی شنل ، زره و ماسکش ناپدید شد

لباسی یک سره سیاه پوشیده بود که کل بدنش را بجز سرش . به موهاي بلندش کشید

ن روزي که او را دیده بود ، افکار آن آن لباس تمرین را از آرشام گرفته بود در هما. میپوشاند

بهتر ... روز را از ذهنش خارج کرد ؛ در زمان تمرین آن افکار تنها ذهنش را مسموم میکردند 

  .بود تا قبل از آنکه خودش چیزي را کشف نکرده قضاوت نکند

 او بوسیله ي آن می توانست زره را ظاهر. به بازو بندي که بر بازویش داشت نگاهی انداخت

  .  بازو بندي نقره اي رنگ ؛ به همراه جمجمه اي برجسته بر روي آن. کند

او بیشتر کار با سلاح هاي . یک ربع وقت استراحت داشت و بعد از آن دیوید می آمد 

کوروش بیاد داشت که در اولین روز آموزش ویژه اش . جنگی را به کوروش آموزش میداد 

  .دنداریک و دیوید با هم به سر کلاس او آم

اریک ، در مدتی که در کلاس هایش شرکت میکرد واقعا به او کمک میکرد و بیشتر توجه  

واقعا هم دانش . خودش را به او اختصاص میداد و هر چیزي که میتوانست را به او می آموخت

احساس میکرد اریک هم . عظیمی را در مورد سري سبک هاي جادو هاي سیاه حمل میکرد

ي ناخواسته را حمل میکند و این باعث میشد با آموزش هاي او احساس همانند او سیاهی ا

  . راحت تري داشته باشد
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در همان روز بود بازو بند را به کوروش داد و گفت که به او تعلق دارد و تا آن زمان آنها در 

همان بازو بندي که . حال آزمایش بر روي آن بودند تا مطمئن شوند که خطري براي او ندارد

هیچ ایده اي از اینکه آن گربه چگونه آن بازو بند را بدست . دست آن گربه ي مصري بوددر 

کوروش به کمک دیوید که یک متخصص سلاح هاي جادویی بود یک روز .  آورده نداشت

  .شگفت انگیز بود. کامل آنجا ماندند تا تمام قابلیت هاي آن را کشف کنند

با اینکه آن سلاح . رتمند و آن زره افسانه اي بودآن بازو بند قادر به احضار سلاح هاي قد

ها؛ جادوي خاصی از خودشان نداشتند ولی جادو هاي خارجی را تا حدي ضعیف و خنثی 

میکردند و علاوه بر آن میتوانستند جادو ها را همانند رعد و برق سیاه در خود ذخیره 

ق سیاه را درون آن کنندکوروش در طول یک هفته یاد گرفت که چگونه قدرت رعد و بر

وسایل ذخیره کند ولی براي او آن جالب بود که میتوانست با آتش سرخ هم چنین کاري را 

  . انجام دهد

وقتی اولین بار از آتش سرخ به همراه زره استفاده کرد رگه هاي سرخ رنگی روي سطح زره 

رستد روي پا هایش بعد از این که توانسته بود انرژي آتش سرخ را درون پاهایش بف. ایجاد شد

حدود یک ماه بود که توانسته بود توانایی کنترل انرژي آتش سرخ بر . هم همین اتفاق افتاد

بعد از دوماه بهتر میتوانست جادو را درك کند و نسبت به قبل . روي پاهایش را بدست آورد

وانست با با انتقال آتش سرخ به پاهایش بالاخره سرعت و قدرت را میت. قدرتمند تر شده بود

  . هم داشته باشد

تقریبا یک چهارم طلسم هایی که با رعد و برق سیاه اجرا میشد را بطور کامل یاد گرفته 

بود اما با اینحال در قسمت مبارزه ي نزدیک آن سبک هنوز مانده بود تا به حدي شود که 

  .بتواند از آن در مبارزه ي واقعی استفاده کند
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ي مبارزات به کنترل انرژي نیاز داشت اما درون کنترل انرژي با اینکه کوروش براي یادگیر 

اش پیشرفت چندانی نداشت به صورتی که در هنگام اجراي طلسم همیشه با حداکثر نیرویش 

  .طلسم ها را میفرستاد و سریعا خسته میشد

بعد از اینکه اریک و دیوید فهمیدند که کوروش میتواند از قدرت آتش سرخ ؛ هم در  

م در پاهایش استفاده کند به او متذکر شدند که مبارزه ي معمولی کافی نیست و او دست و ه

حتما باید یک سبک از مبارزه هاي جادویی را یاد بگیرد و هرکدام کتابی را به او معرفی 

کوروش بعد از اینکه شروع به یادگیري مبارزه ي جادویی کرد فهمید چقدر در اشتباه . کردند

دانشی از مبارزه ي واقعی تنها با قریضه اش و کمی آموزش آرشام که به بوده که بدون هیچ 

  .  چشم نمی آمد مبارزه میکرد

وقتی براي اولین بار با ماریا مبارزه کرد به شکل بدي شکست خورد ، ماریا با اینکه قدرت و 

ی سرعتش از او خیلی کمتر بود ولی به واسطه ي مبارزه ي جادویی توانست کوروش را براحت

کوروش در همان لحظه به این باور رسید که چرا اسم سبک مبارزه اي ماریا .شکست دهد

دستان ماریا فقط تا دو متري کوروش می آمد ولی کوروش ضربه . اژدهاي خشمگین نام دارد

واقعا وحشتناك . اي را احساس میکرد که میتوانست هم تراز با ضربه ي دم یک اژدها باشد

ماریا اولین مبارزه اش در کلاس هاي ویژه بود و به او اهمیت مبارزه ي بود ، مبارزه اش با 

  . جادویی را فهماند

دیوید برایش توضیح داده بود که تعداد زیادي از جادوگر ها وجود دارند که بر این عقیده 

اند که قدرت جادویی ؛ تنها به یادگیري طلسم ها و سبک هاي پیچیده ي جادو ختم میشود 

چون سبک هاي مبارزه . بلِ فردي که مبارزه ي جادویی بلد بود شکست میخوردنداما در مقا

ي جادویی عکس العمل را به شدت افزایش میداد و آنها نمیتوانستند در مقابل سرعت فردي 

  .که رو به رویشان بود عکس العملی نشان دهند
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ر بیاموزد با این آن مبارزه باعث شد که تلاشش را بیشتر کرده تا کنترل انرژي را زود ت

حال کنترل انرژي چیزي بود که به تمرین و ممارست زیاد بستگی داشت نه به داشتن انرژي 

  .زیاد

در آن زمان درون چشمان ماریا آمادگی براي قتل را میدید ، چشمان بی حس و خشنی 

کوروش  خدایانی که به آنها اعتقاد نداشت را شکر کرد که . که باعث رعب و وحشت میشد

... مبارزه به سرعت به اتمام رسید وگرنه نمیدانست که تا کی میتواند ظاهر خود را حفظ کند 

با این وجود در زمانی که از زره استفاده میکرد دیگر آن ترس را حس نمیکرد گویی طلسمی 

بر روي بافت هاي درونی زره وجود داشت که ترسی که هاله هاي افراد ایجاد میکردند را به 

  .میکردخود جذب 

قدرت آتش سبزش توسط گوي پدرش فقط کمی محدود شده بود و کوروش به راحتی 

او همیشه وقتی زرهش را میپوشید از . میتوانست از بیشتر قدرت هاي آتش سبز استفاده کند

به نظر او این کار خطر چندانی نداشت چون . آتش سبز بر روي چشمانش استفاده میکرد

اثرات جادوي آتش سبز را میگرفت و علاوه بر آن او می درواقع زره جلوي خارج شدن 

  . توانست نقاط ضعف افراد را به راحتی ببیند

پیش خودش فکر میکرد که اگر قدرت آتش سبزش را بطور کامل داشت و چشمان را آتش 

سبز میپوشاند و از همه مهمتر از ماسک بیرون میزد چقدر ترسناك میشد؟ نیمچه لبخندي 

  ...زد 

ا خودش را تمام کرد، او همیشه عادت داشت با خودش هم دشمنی داشته باشد، جنگ ب 

را بوسیله ي فشار وارد » خودش«ناراحت میشد و سعی میکرد » خودش«اگر خسته میشد از 

بود که خسته شده » خودش«اگر خسته میشد  این . کردن به محدودیت هایش شکنجه کند

  . کرد تا بیشتر خسته شودبیشتر تمرین می» خودش«پس براي شکنجه ي 
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حرکت سایه اي را از پشت سرش حس کرد ، آنقدر دیوید به او درس عکس العمل داده 

با اینحال کوروش میدانست که دیوید همیشه . بود که چنین حرکاتی را به راحتی می فهمید

. دبه او  کمک میکند تا او را بیابد وگرنه کوروش هیچ وقت نمیتوانست به وجود او پی ببر

او برنده ي . دیوید لقب قاتل خاموش را براي هیچ و پوچ از خود شخص پادشاه نگرفته بود

بود ، همان مسابقه اي که آلفرد دیمون لقب دست شیطان را از  3مبارزات بزرگ منطقه ي 

  .جادوگران مقدس گرفت

چهار تیغ از چهار طرف کوروش به سمتش می آمدند ، بطور ناگهانی دو شمشیر کوچک 

  .احضار و تیغ ها را دفع کرد

  .دفعه ي بعد اگه جا خالی ندي از کلاس ویژه ي هفته ي بعد محروم میشی -

چرخید و دیوید را دید که با آرامش به او نزدیک . صداي دیوید از پشت سرش می آمد

سوشرت سیاه آستین کوتاه ، شلوار . همانند کوروش لباس تمرینش را پوشیده بود. میشود

  . و دو دستکش سیاه سیاه گشاد

خالکوبی . ظاهرش بسیار ترسناك بود. کوروش اگر او را نمیشناخت حتما به او حمله میکرد

هاي بسیار زیادي بر روي صورتش وجود داشت که نگاه کردن به آنها بسیار دلهره آور بود 

صورت معمولی دیوید بدلیل آن خالکوبی ها . گویی از خودشان انرژي اي صادر میکردند 

. طوري شده بود که گویی او در حال آماده شدن براي کشتن کسی است که به او نگاه میکند

آن خالکوبی ها از حروف بسیار کوچکی به زبانی ناشناخته تشکیل شده بود که شبیه به 

  .ماسکی صورت دیوید را پوشانده بود

تیغ هاي پرتابی چند روزي بود که به صورت فشرده اصول نحوه ي استفاده از تیر و کمان ، 

و شمشیر ها را می آموخت و اگر میخواست بصورت پیشرفته آنها را بیاموزد میبایست از 

  .سبک هاي مبارزه ي جادویی استفاده میکرد
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دیوید اصول مبارزه ي . یادگرفتن اصول اولیه آسان تر از چیزي بود که کوروش فکر میکرد

صول کار چندان سختی نبود و فقط به ضربه جادویی را هم به او آموزش میداد که یادگرفتن ا

هاي معمولی ختم میشد ولی براي استاد شدن و درست تکرار کردن فنون؛ نیاز به تمرین 

  . داشت تا فنون با بدنش یکی شود

کوروش هر وقت که میتوانست تمرین ها را انجام میداد ولی براي رسیدن به حد مطلوب به 

سال میتوانست آنقدر قدرتمند شود که بتواند با ماریا شاید در عرض یک . زمان نیاز داشت

تمرین هاي قدرت . البته هدف او شکست دادن جان در مبارزه ي نزدیک بود. مبارزه کند

براي اینکه بتواند جان را شکست دهد غیر از یادگیري . بدنی را هم نمیتوانست نادیده بگیرد

  . فنون، نیاز به قدرت بدنی داشت

نیم ساعت کشیدن زه تیر و کمانی که بویسیله ي . رینات مختلفی میداددیوید به او تم

او در حالی که میدوید به هدف . بازوبندش احضار کرده بود دستانش را بی حس کرده بود

او هنوز نمیتوانست یک چهارم . هاي متحرك شلیک میکرد که بسیار سخت و طاقت فرسا بود

  . آنها را در نقطه ي مرکز بزند

عدیش سخت تر از تیر و کمان بود ، او در حالی که یک سنگ بزرگ به پشتش تمرین ب

دفاع . متصل بود بین مجسمه هاي چوبی اي که به سمتش ضربه وارد میکردند میدوید

او آن کار را هم . درست و یا جاخالی دادن در مقابل همه ي ضربه ها تقریبا غیر ممکن بود

  .که واقعا خسته کننده بود میبایست به مدت نیم ساعت انجام میداد

بعد از آن دو تمرین که با هم به مدت یک ساعت طول میکشید؛ کوروش تمام فنونی که  

هر کدام از حرکات را . جان جلسه ي قبل از دیوید به او آموزش داده بود را تکرار میکرد

. داشته باشدحداقل هزار بار تکرار کرده بود تا به مقدار دلخواه دیوید بر آن حرکات کنترل 

بعد از آن نیم ساعت فنون جدید را آموزش گرفت و تمرینات آن روزش با دیوید به آخر 

  .رسید
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دیوید در آن روز کوروش را زیاد خسته نکرد چون . تمرینات آن ساعت به خوبی انجام شد

 بعد از دو ساعت تمرین با دیوید ، او بعد از خداحافظی. میدانست که او چه در پیش رو دارد

  .ناپدید شد

کوروش میدانست که او غیب و ظاهر نمی شود یا لااقل از روش هاي معمولی استفاده 

کوروش میتوانست حرکت سریع انرژي را حتی موقع غیب  ظاهر شدن دست شیطان . نمیکند

  . حس کند ولی دیوید یک استثنا بود

د که آنها به آن احتمالا آخرین پنج شنبه اي بو. کوروش به سرعت از آنجا خارج شد

بدلیل آنکه آنها یک بار در . ماموریت نمیرفتند چون از روز بعد ، ماموریت هاي آنها آغاز میشد

یک حادثه حضور داشتند اساتید نیرو هاي ویژه امتیازات ویژه اي برایشان قائل شده بودند و 

. ر منع کردندآن ها را تا دو ماه از انجام هر گونه ماموریتی چه در خارج و چه در داخل شه

اینکه تعداد زیادي از یاران سیمرغ  هر روز چند بار جانشان را در ماموریت ها به خطر می 

ماه استراحت میکردند و حتی کمترین ماموریتی را نیز انجام  2انداختند و آنها داشتند براي 

مسئول نمیدادند کمی باعث ناراحتی بعضی ها شده بود اما پرفسور ابن که در نبود مهرداد 

  .آنجا محسوب میشد آن اجازه را به آنها داد

بدنش خیلی خسته بود ، با اینکه هر روز تمرین میکرد بدنش به آن تمرینات عادت نکرده 

  .پس به درون آن دایره ي آتیشن که محل خروج از آن سالن بود پرید. بود

    *******  

ریناتی که به مبارزه مربوط ماریا فقط براي تم. کوروش به سمت اتاق استاد ماریا میرفت

بود به محل تمرین کوروش می آمد و براي باقی دروس ترجیح میداد که تدریس در اتاق 

  .خودش انجام شود
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دم . کوروش لباس خود را هم عوض کرده بود و با شنلی سیاه بازو بندش را پنهان میکرد

آیا ماریا میتوانست به او چه باید میکرد ؟ . هنوز هم از کارش مطمئن نبود. در اتاق ایستاد

  کمک کند ؟ 

کوروش براي ماریا راجع به سیاهی اي که بر روي دست چپش و نیرویی که در هنگام 

ماریا در . مسابقات ورودي در زمانی که گوي تعیین صلاحیت را دست زده بود تعریف کرد

ماد کرده و راجع طلسم هاي پیچیده خیلی ماهر بود و به همین دلیل او در این مورد به او اعت

به سیاهی دستش که یکی از عوارض طلسم نابودي احساسات بود و آن انرژي که بعد از 

  .شکسته شدن گوي و بیرون آمدن سیمرغ در وجودش پخش شد گفت

همواره حسی در درونش به او . نمیدانست چرا ولی او با ماریا رابطه ي خیلی خوبی داشت

  .زددر .میگفت تا به ماریا اعتماد کند

  .بیا داخل -

بیشتر شبیه به . وارد اتاقی که تفاوت زیادي نسبت به دیگر اتاق هاي آن مکان داشت شد

. اتاقی درون یک قصر بود که با جادو هاي مختلفی، بسیار بزرگتر از مقدار واقعی اش شده بود

یی نور آنجا بوسیله ي شمع هاي جادو. زمین و دیوار ها از جنس سنگ تراشیده شده بودند

تختی شاهانه در قسمتی از اتاق قرار . زیادي که جاي جاي اتاق قرار داشت فراهم می شد

چند قالیجه ي زینتی و پنجره ي جادویی که شب را نشان میداد چیز هایی بود که . داشت

ماریا در قسمتی در کنار فرد دیگري . توجه کوروش رو به سرعت به خودشان جلب میکرد

  . ایستاده بود

وسط آنا . به سرعت آن را شناخت او آنا یکی دیگر از اعضاي تیم چهل بودکوروش 

سنگ . ز طلسم ها نشسته بود و چند سنگ در اطرافش بر روي هوا پرواز میکردخطوطی ا

آنا به شدت تمرکز کرده بود که کوروش شک داشت . هایی جادویی به رنگ هاي سبز و زرد

  .متوجه ي حضورش شده باشد
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و صداي زیادي ایجاد نکند تا تمرکز او بهم نخورد ، پس به آرامی درب را او سعی کرد سر 

. پشت سرش بست و به سمت ماریا که کنار آنا ایستاده بود و با دقت به او نگاه میکرد رفت

  : ماریا که بدون اینکه چشم از آنا بردارد با صداي نسبتا آرامی از کوروش پرسید

  سلام کوروش حالت چطوره؟  -

  ...استــاد سلام -

کوروش بدون توجه به آنا که به شدت تمرکز کرده بود با صداي بلندي شروع به صحبت 

کرد که ماریا به سرعت سمتش برگشت و درحالی که انگشتش را به نشانه ي سکوت در کنار 

  :بینی اش قرار میداد گفت

  .داره تمرکز میکنه! هیسس یکم آروم تر -

آنا قرار داشتند کمی ارطفاعشان زیاد شد اما پس از لحظه اي سنگ هایی که در اطراف 

لحظه اي به حالت طبیعی خودش برگشت و کوروش که تازه متوجه اشتباهش شده بود  

  : اینبار با صداي آرامی گفت

امروز استاد جان و استاد دیوید تمریناتم رو سبکتر گرفتن که واسه اینجا انرژي ...  -

  .داشته باشم

  : سمت او  برگشت و گفت ماریا با لبخندي به 

  !تمرینات سبک اونها حتی از سخت ترین تمرینات اساتید دیگه سخت تره 

  :سپس ادامه داد

آنا بعد از دو هفته تمرین بالاخره داره سعی میکنه که قدرت دیدن جادوي موجود در  

  نه ؟. فکر کنم تو اینو از بچگی یاد گرفتی... درون دیگران رو ببینه 
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  : ان داد و گفتکوروش سري تک

آره ، ولی سطح پیشرفته رو یاد نگرفتم ، سطح معمولی رو فقط براي دیدن جادوهاي  -

نادیدنی و یا جادوگرایی که ناپدید میشن و سطح جادویی افرادي که از جادوشون محافظت 

  .نمیکنن

هم البته اون مقدمات یادگیري رو خودش فرا. ولی اون داره سطح پیشرفته رو یاد میگیره -

. کرد و قدرت هاي ذاتیش و روش هاي مخصوص من تونست خیلی به این کار سرعت بده

  .میخواستم قبل از این ماموریت پیش روتون این قدرت رو کسب کنه

  دلیل خاصی داره استاد ؟ -

  :ماریا نگاهی به کوروش انداخت و با لحن سرزنش کننده اي گفت

  خب؟.منو ماریا صدا کن چند بار بگم وقتی باهمیم وکس دیگري نیست -

  :سپس ادامه داد

تو ، رابرت و کاترین توي یک . خوب واسه اونم بگم که من به تیم شما نگاهی انداختم 

دنیل تو خط دومه . مبارزه ي کلی تو خط اول هستین و معمولا مبارزات نزدیک انجام میدین

رین هم یه جورایی تو خط آ. ، اون فقط با جادو مبارزه میکنه و نزدیک حریفش نمیتونه بیاد

  . دومه ، مسئول هدایت کردن تیم ، حملات ذهنی و کمک کردن به دو گروهه

جادو هاي دفاعی اون شما . اون تو خط سوم قرار میگیره و به آرین کمک میکنه... اما آنا 

. رو پشتیبانی میکنه و با قدرت چشمش که بیشترش ذاتیه دشمن هاتون رو آنالیز میکنه

در مورد جادو هاي مختلف و اینکه چه سبکی در مقابل چه سبکی به خوبی کار  دانش اون

  .اون یه جورایی مشاوره آرین میشه و میتونه بهش کمک کنه. میکنه عالیه



 

330 
 

نور سنگ ها کمی . سنگ هایی که در اطراف آنا وجود داشت با نور ملایمی میدرخشید

آنا . رسید و به یکباره خاموش شدافزایش یافت و ارتفاعشان کم شد تا اینکه به زمین 

در لحظه اي که . چشمانش را باز کرد ، چشمانش کاملا نقره اي بود و کمی درخشش داشت

آنا چشمش به کوروش افتاد قبل از اینکه کاري بکند کوروش با ضربه ي ماریا به عقب پرتاب 

  . دشد و چند جادو براي پنهان سازي جادوي درون کوروش از دست ماریا خارج ش

شوك عظیمی به او وارد شده بود به گونه . آنا در همان لحظه شروع به جیغ کشیدن کرد

اي که سختی نفس میکشید و چشمش بر مکانی که کوروش در آن ناپدید شده بود ثابت 

همزمان ماریا به سرعت با چند طلسم آرام بخش او را آرام کرد و با قرار دادن . مانده بود

ی او باعث شد چشمانش را ببندد و وقتی چشمانش را باز کرد همان انگشتش بر روي پیشان

... م ... مم : خواست حرفی بزند اما لکنت گرفته بود. چشمان قبلی سبز رنگ خودش را داشت

  ...من ... من 

حالا ... این باعث میشه دفعه ي بعد بهتر بتونی این کارو انجام بدي... آروم باش ... هیس  -

  ...آروم باش

یا با لمس کردن قسمتی از گردن آنا او را به خواب فرستاد و به آرامی روي تخت مار

به سمت کوروش رفت که با جادو به زمین چسبیده بود و نمیتوانست حرفی . خودش قرار داد

  .بزند

  .جادو هاي روي کوروش را برداشت و سعی کرد او را از زمین بلند کند

  !این دیگه چه کاري بود ماریا ؟ -

یا در حالی که داشت کوروش را چک میکرد تا زخمی نشده باشد لبخند کوچکی بابت مار

  :اینکه کوروشِ عصبانی او را ماریا خوانده بود زد و گفت 
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راستش رو بخواي آنا توانایی دیدن نیرو هایی که درونت دفن شدن رو نداره ولی چون  -

ک اون سنگ ها اجرا میکرد ، اون داشت بالاترین سطح این جادو رو براي لحظه اي به کم

... همونایی که بهم گفتی . میتونست قدرتی که نیرو هاتو بند کشیده ببینه که خیلی ترسناکه

نام داره ، باید در مورد » زندان خدایان « طبق تحقیقاتم اسم اون حفاظی که دور قدرتته 

  ... ارباب شعله ها شنیده باشی 

  :تکان داد ماریا دوباره شروع به صحبت کرد وقتی کوروش به نشانه ي تایید سرش را

همون کسی که هر هفت آتش مقدس رو داشت تقریبا قبل از مرگش چندین گروه که  -

ادعاي خدایی میکردن و قدرت هاي زیادي هم داشتن پیدا شدن ، موجوداتی که به 

خدایان کهن معروفن، بین اونها تفرقه اي به وجود اومد که دلیلش مشخص نیست اما 

عدادي از اونها با جادوگر ها دست به دست هم دادن و چندین سال تلاش کردن تا ت

این لزوما به این . براي شکست دادن خدایانِ کهن ؛ طلسم زندان خدایان رو ساختن

معنی نیست که قدرت خیلی زیادي پشت زندانه بلکه خود زندان هستش که خیلی 

یه تو بود و پدرت خواست که این شاید در بچگی یک قدرتی داشتی که عل. ترسناکه

طلسم ... قدرت رو نداشته باشی ، البته امکان نداره پدرت اینو تنهایی اجرا کرده باشه 

تا جایی که میدونم صد . خیلی سنگینیه ، فشار طلسم یه انسان رو از درون نابود میکنه

  .ها نفر در گذشته جمع میشدن تا چنین طلسمی روش اجراش کنن

  :آرام پرسیدکوروش خیلی 

  ...از کجا در مورد این زندان خوندي ؟ میخوام کتابو ببینم  -

ماریا در حالی که نوك دماغش را با انگشت اشاره اش میخاراند و لبخند گناهکارانه اي 

  :میزد گفت

  ...از کسی ... از کتاب که نه -
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  ماریا تو قول داده بودي به کسی نگی ؟! چی ؟ -

البته . ا چیزي پیدا نکردم ، مجبور شدم از استاد هکتور بپرسمخوب چیکار کنم ؟ هیچ ج -

گفتن اگه اطلاعات اضافه میخواي و در مورد . ایشون قول دادن که به کسی چیزي نگن

  . شکستن اون طلسم میخواي چیزي بدونی خودت بري پیشش

  :کوروش که آرام تر شده بود روي چانه اش دست کشید و گفت 

  کی تمریناتمونو شروع میکنیم ؟. کتور گفتی اشکال نداره اگه فقط به استاد ه -

  :ماریا وقتی شوق یادگیري را در چشمان کوروش دید گفت

اول قدرت هاي ذهنی کار میکنیم و بعد میریم رو . میزاریم فعلا آنا اینجا بخوابه. بریم -

  ...ولی قبلش . تمرینات ساحري

  : سپس دست چپ کوروش را گرفت و ادامه داد 

نگفتی ... ا این پمادي که از مینروا گرفتم رو دستت بمالم ، نفرین ها رو از بین میبره بی

  چطوري دست چپت اینجوري شد ؟

*******  

همکاري با . نمیدانست به پیش هکتور برود یا نه. کوروش روي تخت اتاقش نشسته بود

ه نمیداد که به یکی از جادوگر هاي مقدس کوروش را وسوسه میکرد ولی غرورش به او اجاز

طبق اطلاعاتی که در رابطه . پیش دیگران برود و از آنها بخواهد تا برایش طلسمی را بشکنند

با آتش ها بدست آورده بود او میتوانست با کامل کردن قدرت آتش بنفش نفرین ها را از بین 

افزایش  ببرد پس نیازي به هکتور نداشت ولی هکتور میتوانست با برداشتن طلسم قدرت او را

  .دهد
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ناگهان از جایش بلند شد و لعنتی به . جنگی بین غرورش و عطش قدرتش در گرفت

غرورش اصلا مهم نبود راهی که او انتخاب کرده بود غرور نبود بلکه انتقام بود . خودش فرستاد

شنلش را روي دوشش انداخته و کلاهش را روي سرش کشید و . و انتقام نیاز به قدرت داشت

  .تاق استاد هکتور راهی شدبه سمت ا

*******  

  تو میگی وقتشه ؟ ... آناهیتا  -

اگه گوي رو بهش بدیم شاید تا . بدون گوي نمیتونه تحمل کنه. باید گوي رو بهش بدیم -

  ...آخر سال بتونیم چیزي که ارباب به ما داد رو بهش بدیم و ماموریت رو زود تر تموم کنیم 

  .الان داره میاد اینجا -

  .پس منتظر چی هستی ؟ مقدمات رو باید آماده کنیم! عالیه : یتا لبخندي زد و گفتآناه

باز واسه چی ناراحتی ؟ گوي رو طوري : هکتور را دید که در فکر فرو رفته پس گفت 

  دیگه چی شده ؟... درست کردیم که قدرتشو کم کم آزاد کنه 

بمیره و ما نتونیم ... نگرانم ... مااین بهترین شانسمونه که این ماموریت رو انجام بدیم ا -

  تازه میدونی که اگه گوي قدرتشو کم کم آزاد نکنه چی میشه ؟. ماموریتمون رو انجام بدیم

  :آناهیتا که عصبانی شده بود گفت

تو که ! قدرت گربه ي مصري رو داره ! اووووه ، بخاطر خدا اینقدر بد بین نباش هکتور  -

نگران کوچکترین جزئیات باشی ، من دارم زیر بار این نفرین  وضعیتت خیلی خوبه نباید دیگه

همین بد بینی هات هستش که باعث شد چند تا از افرادي که میخواستیم اینو ! جون میدم 

  .بهشون بدیم قبل از اینکه شروع کنیم تو یه ماموریت مردن
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نی مثل هفت چی میشه اگه بمیره ؟ چنین سبک که... اما اون آخرین نفر از خاندانشه  -

  ...آتش مقدس رو چه کسی ادامه میده 

قدرت گوي رو بهش میدیم ، باید خیلی خوشحال بشه که ... خیلی بد بین هستی هکتور  -

قدرتمند میشه به کمک ما و وقتی موقع دادن اون رسید ، شاید کوروش مثل پدرش قدرت 

  ...رو پس بزنه 

  .یمبیا شروع کن... نمیدونم شاید تو راست میگی  -

*******  

شب را نشان میداد ، نمیدانست که  10ساعت بدنش . کوروش دم در اتاق ایستاده بود

اگر او خواب بود و کوروش او را بیدار میکرد چه میشد؟ کمی . هکتور خواب است یا بیدار

  . نفس عمیقی کشید و در زد. استرس داشت که با هکتور میخواهد صحبت کند

گویی گیره اي پشتش نداشت که در را . رد ناگهان در باز شدوقتی دستش به در برخورد ک

  استاد هکتور؟: در را به آرامی باز کرد و با صداي نسبتا بلندي گفت . بسته نگه دارد

عکس . وقتی یک قدم به درون اتاق گذاشت شومینه و چند شمع در اطراف اتاق روشن شد

درون . ون همه ي آنها وجود داشتعکس هاي هکتور در. هاي زیادي به دیوار میخ شده بود

کنار . هکتور وسط ایستاده بود. به آرامی نزدیک تر شد. یکی از عکس ها پدرش را شناخت

حدس . ساله بود و فرد دیگري که شبیه پدرش میماند 20هکتور پدرش قرار داشت که شاید 

ش خورده عکس درون یک قاب بزرگ و زیبا بود که از چوب ترا. میزد او پدر بزرگش باشد

  .بر بالاي قاب نوشته شده بود. ساخته شده بود

  ...نیکلاس و توماس از خاندان  شکـ  

  .ضربه اي را پشت سرش حس کرد و چشمانش سیاهی رفت
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******  

دست ها و پاهایش را . بدنش کوفته شده بود. کاري نمیتوانست بکند. درد او را بهوش آورد

قدرت هایش را . ا بسته بودند که اطرافش را نبیندبا چیزي چشمانش ر. نمیتوانست تکان دهد

  .نمیتوانست جادو کند. احضار کرد ولی پاسخی نشنید

کمی تقلا کرد تا خودش را تکان دهد ولی هیچ فایده اي در .بازو بندش را هم گرفته بودند 

  .حس عجیبی داشت. این لحظه برایش آشنا بود گویی قبلا آن را تجربه کرده بود. پی نداشت

  . صداي زنانه ي غریبه اي را شنید. جادویی بی حس کننده به تنش برخورد کرد

  .من میخوام قدرت گوي رو بهت بدم ، تو رو قوي تر میکنه. آروم باش پسر -

گویی صد ها سوزن به هر قسمت از پوست . و در ثانیه اي بعد دردي جانسوز را حس کرد

قه ها به ساعت ها بدل گشت ولی درد پایان ثانیه ها به دقیقه ها و دقی. بدنش وارد شدند

بدلیل جادوي بی حس کننده اي که به او برخورد کرده بود فریاد هم نمیتوانست بزند . نیافت

  .ولی آن درد چیزي بود که از جادوي بی حس کننده میگذشت

مرگ را در هر لحظه براي خود آرزو میکرد دیگر توانایی تحمل نداشت شاید دلیل این 

حس کرد خاطراتی از گذشته در ذهنش پدید می ... شاید هم نه ... همان انتقامش بود اتفاق 

چیزي جز آن را حس ... درد . آید و در لحظه اي که به آنها فکر میکرد ناپدید میشدند

  .نمیکرد

مغزش ... درد ... صدا هایی را اطراف خودش میشنید که به دلیل درد زیاد متوجه نمیشد 

  ...درد .فجر میشد نمیتوانست به چیزي فکر کند مغزش قفل شده بودداشت از درون من

  ...درد ؛ درد ؛ و باز هم درد 

*******  
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زن جوان و پیرمردي درون یک قصر کنار تختی که پسرکی بر روي آن خوابیده بود 

گوي سرخ رنگ عظیمی به وسیله ي . پیرمرد به بالاي سرش نگاهی انداخت. ایستاده بودند

یک گوي که به اندازه ي چند خانه ي بزرگ . جادویی بر روي هوا معلق بودچندین سنگ 

در پایین ترین قسمت؛ گوي به دستگاهی متصل بود که از صد ها بازوي نازك و . حجم داشت

در انتهاي هر کدام از بازو ها سوزنی وجود داشت که به درون بدن . متحرك تشکیل میشد

قرمز تغییر رنگ داد ، گویی ماده اي قرمز رنگ از درون  رنگ آن بازو ها به. پسرك فرو میرفت

  .گوي به درون بدن پسرك تزریق میشد

سکوتی . هردو مضطرب بودند و هر چند دقیقه یکبار؛ وضعیت پسرك را چک میکردند 

گوي هر دقیقه حجمش کاهش میافت، انگار که به . استرس زا درون آن سالن وجود داشت

بعد از پنج ساعت به یک دهم اندازه ي واقعی خودش در آمده  گوي. درون پسرك وارد میشد

  . بود با اینحال هیچ علائم بدي بر روي پسرك از خود نشان نداده بود

  ...فکر کنم گوي درست کار میکنه هکتور  -

حال که این مقدار از گوي به درستی . آن زن جوان بود که با خوشحالی این حرف را میزد

نگرانی آنها تنها در یک . ود بقیه هم بدون هیچ مشکلی وارد میشدوارد بدن پسرك شده ب

  . ساعت اول بود

  فکر میکنی کوروش چقدر وقت نیاز داره تا واسه اون آماده بشه ؟...  -

صبر کن آناهیتا ، عجله نکن ، اول باید ببینیم گوي چه تاثیراتی میزاره و چه : هکتور گفت

  .ه بودیم رو پیش رو دارهمقدار از اثرات جانبی اي که حدس زد

هکتور در تمام مدت داشت به چند سنگ جادویی در رنگ هاي مختلف که به دور گوي 

نگاهی به آناهیتا . میچرخیدند و سرعت تزریق قدرت گوي را کنترل میکردند نگاه میکرد

  : انداخت و گفت
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  بهتر نبود که کوروش رو با رضایت می آوردیم ؟ -

تازه اگه میخواستیم باهاش صحبت کنیم باید تمام ... و هم بهتره اینجوري هم سریع تره  -

  .واقعیت رو بهش میگفتیم که فکر نکنم خوشش بیاد

فکر میکنی ابن چیکار کنه ؟ تا حالا باید متوجه شده باشه که کوروش تو قصر سیمرغ  -

  .نیست

چیزي بخوریم فکر  از همون اول فهمیده ولی کاري فکر نکنم بتونه بکنه ؛ بریم یه... آره  -

  .نکنم از الان به بعد مشکلی پیش بیاد

  .باشه ولی بزار اول یه دور چکش کنم بعد بریم -

همه ي سنگ هاي . بالاي سرش را نگاه کرد. هکتور با صداي ترکیدن شیشه برگشت

سرعت جذب . کنترل کننده شکسته شده بودند و گوي تغییر رنگ داد و به رنگ آبی شد

وش آنقدر زیاد بود که در چشم بهم زدن نیمی از آن جذب بدن کوروش شدن گوي به کور

  .شد

کوروش هم در زیر سوزن ها بدنش به شدت تکان میخورد و شوك هاي قدرتمندي به او وارد 

  . میشد

هکتور که هل شده بود جادویی فرستاد تا سوزن ها را از بدن کوروش خارج کند که توسط 

  . آناهیتا برگشت داده شد

  کار میکنی آناهیتا ؟ میخواي بمیره ؟چی -

  .نباید اینو وسط کار قطع کنیم! میدونی که اگه گوي نیمه کاره جذبش بشه میمیره  -



 

338 
 

هر دو  به سرعت به سمت . به گوي نگاه کردند که در چند لحظه وارد بدن کوروش شد

  . کوروش رفتند و با جادویی سوزن ها را خارج کردند

نگاه نگرانی به آناهیتا . نی کوروش گذاشت و به سرعت برداشتهکتور دستش را روي پیشا

  ...انداخت و با خشم فریاد زد 

  ...کوروش تب جادویی گرفته ... آناهیتا مینروا رو خبر کن  -
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  فصل شانزدهم

  

 .پیچید صداي بارش باران درون خانه می

اي از نور به سالنی  قهتنها بار .به اطراف انداختنیم نگاهی پسرکی که وارد خانه شده بود  

تمام مکان به غیر از  .تابید و مسیري را براي او روشن میساخت که وارد آن شده بود می

شده بود در ظلمت فرو رفته  ورودي خانه نصب راهرويقیمتی که در تابلوهاي بزرگ و گران

هزاران  د گوییلایه اي از گرد و غبار تمامی آنها را فرا گرفته بو .بود؛ به آنها نگاهی انداخت

بند شنل خیسی را که بر روي دوشش  .سال از آخرین باري که به آنجا آمده است میگذرد

   .آرامی سر خورد و بر روي سطح چوبی خانه افتاد قرار داشت باز کرد؛ شنل به

هاي قیمتی بسیار با ارزشِ  به آرامی به راه افتاد و از کنار درب چوبی بزرگی که با سنگ

سنگ هایی که حتی در آن تاریکی هم با نور مرموزي  .شده بود عبور کردزیادي تزئین 

که نشان از عمر بالاي آن در  ترك هاي کوچکی بر روي آن ها وجود داشت درخشیدند ، می

  . بود

؛ آنها  برخلاف دفعات قبل .ها چشم دوخت اي با حیرت به آن ناباورانه ایستاد و براي لحظه

هیچگونه انرژي خاصی از آنها دریافت نمیکرد و این بسیار ! ندهیچ جذابیتی براي او نداشت

  .عجیب بود

او آنها را از تار عنکبوت هاي متعددي که در جاي  .قدیمی شده بود در و دیوار آن خانه ؛

گویی سالهاست که کسی به آنجا نیامده  بر روي وسایل به چشم میخورد فهمید ؛ جاي خانه ؛

  . است
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حتی آن چند دري که همیشه برایش جذابیت  غییر کرده بود چیزي درون آن مکان ت 

کوروش بیاد می آورد که باز . داشتند نیز قدیمی شده و قدرت خودشان را از دست داده بودند

هم به درون کابوس ترسناك و وهم انگیز همیشگی اش برگشته است ولی اینبار نه صداي 

هیچ سرمایی ! ر آن مکان حس میکردجیغ و فریادي به گوشش می رسید و نه نحوستی را د

بر وجودش غالب نبود و هیچ ترسی را در وجود خود نمیدید، با این حال هیچ علاقه اي 

نداشت تا به آخرین اتاق آن خانه که به احتمال زیاد جنازه ي پدر و مادرش را در آنجا میافت 

  .برود

که مانع از خواب دیدنش  تا گردنبندي را به درستی بیاد نمی آورد که چه اتفاقی افتاد

میشد را از گردنش خارج کرد ولی همانقدر میدانست که حادثه ي ناگواري روي داده است که 

  . او هیچ دخالتی در روند آن ندارد

به درب ورودي آن خانه ي متروکه که به دلیل طوفان شدید بیرون؛ به شدت تکان میخورد 

لش آرزو میکرد که آن هم تغییر کرده باشد و به سمت آن قدم برداشت ، در د. نگاهی انداخت

  . بتواند از آن بگذرد و از آن کابوس ترسناك خارج شود

برگشت و به دربی که احتمالا جنازه ي خانواده . با شگفتی تمام به راحتی از در عبور کرد

اش را در آن میدید نیم نگاهی انداخت سپس به سمت تاریکی پس از طوفان حرکت کرد و 

  ...به باد هاي شدید پس از آن سپرد  خود را

****  

چندین و چند نفر در اطرافش . صداي نفس هاي سنگین و خشک خود را براحتی میشنید

براي لحظه اي چشمانش را باز کرد اما . حرکت کرده و به این طرف و آن طرف میرفتند 

  . بدلیل نور زیاد موجود در محیط چند باري پلک زد
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پدرش را دید که دو طرف تخت او ایستاده اند و لبخند میزنند،  با تعجب زیاد مادر و

ناخودآگاه و بدون هیچ دلیل خاصی سرعت نفس کشیدنش افزایش یافت، نوري از پشت سر 

صورت آنها را نمیدید ولی مطمئن بود که آندو پدرو مادرش . هردویشان به چشمانش میخورد

  .هستند

ش احساس سوزش میکرد و درد بدي را در ناحیه انرژي زیادي نداشت ، در تمام نقاط بدن

  . ي شکمش احساس میکرد اما به سختی دهانش را باز کرد تا چیزي بگوید

  ؟... مامان ؟ بابا .. ما  -

صدایی که از گلویش خارج شد بیشتر به یک ناله شباهت داشت اما مادرش خم شد و 

یند موهاي بلند و مشکی رنگش در حال میتوانست بهتر او را بب. صورتش را به او نزدیک کرد

شک نداشت؛ . اطراف صورتش قرار گرفته بود و همان لبخند زیباي همیشگی را بر لب داشت

  .  او به طور حتم مادرش بود

  : آناهید صورتش را به سمت نیکلاس که در آن طرف تخت قرار داشت برگرداند و گفت 

  ...ه با اینحال زیاد وقت نداریمهنوز تو مرحله ي اوله بیماری. داره هذیون میگه -

لباس سفید رنگی بر . فرد دیگري به تختی که آنها به دور آن حلقه زده بودند نزدیک شد

از روي خطوط ریز . تن داشت و موهایش را به شکل گلی زیبا بر بالاي سرش جمع کرده بود

او یک قرمز رنگی که بر روي سر آستین و یقه ي لباسش قرار داشت میشد فهمید که 

مادر . خطوطی که نشان دهنده ي مقام بالاي او در طبابت بود. درمانگر خبره و قابل است

  : کوروش سرش را به سمت او  برگرداند و گفت

  به نظرت بهتر نیست که تو خواب مصنوعی بفرستیمش ؟ -

  :صداي پدرش را میشنید که در تایید حرف هاي مادرش میگفت 
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در این روش بدنش میتونه تو آماده ترین حالت در . مینروابه نظر منم اینجوري بهتره  - 

  . مقابل تبِ جادویی ایستادگی کنه

  .تنها کاري که تو این لحظه میتونیم براش انجام بدیم همینه: مینروا سري تکان داد و گفت

مادرش دستش را بر روي چشمان . این را گفت و شیشه ي معجونی را به مادر کوروش داد

عجون را در دهانش ریخت سپس جادوي مخصوصی را بر روي او اجرا کرد تا او گذاشت و م

کم کم خواب او را فرا میگرفت ولی قبل از آنکه کاملا به خواب . اثر دارو ها را سرعت بخشد

  :برود صداي آنها را شنید که می گفتند 

  به نظرت چقدر امکان زنده موندنش وجود داره ؟ -

  :ا در جواب به او گفت این سوال پدرش بود که مینرو

تو کل تاریخ ثبت شده ي طبابت تنها ده مورد از این بیماري مشاهده شده و فقط یک  -

  ...نفر زنده مونده به نظرم فقط یک دهم شانــ

تاریکی تنها چیزي بود که میدید ، گویی این نوع خواب باعث نمیشد وارد آن رویاي دلهره 

هاي که در گذشته ي خیلی دوري تجربه کرده بود  آور شود و باز هم تا حد مرگ از چیز

خوابی که میتوانست هزار معناي مختلف براي کوروش داشته باشد که در آینده ي . بترسد

گذر زمان را احساس نمیکرد اما صداي گفت و گوي دو ... نزدیکی میتوانست با آن آشنا گردد

  .ب خیلی به هشیاري نزدیک بودبه نظر میرسید آن نوع خوا. نفر را در کنار تختش میشنید

  : صداي زنانه اي را میشنید که می گفت 

استفاده میکنیم ولی به  Aمیدونم که همین الانش هم داریم از معلمین درجه ي   - 

نظرت بهتر نیست افراد قدرتمند تري بهش آموزش بدن؟ با این گوي توي بدنش فکر نکنم 

به اساتیدي نیاز !! لا شاید تا مدت ها نخوابهاص... معنی خستگی رو تا مدت ها متوجه بشه
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داریم که باهاش باشن و اونچه که میخواد رو واسش فراهم کنن اون الان مثل یه جواهر 

  .نتراشیدست که میتونه تبدیل به زیباترین بشه

  :فرد دیگري در ادامه ي صحبت هاي او گفت 

تو که به . آموزشش صحبت کنم  کاملا باهات موافقم آناهیتا ، میخوام با چند نفر واسه -

احتمال زیاد وقت نداري ؛ تا چند ماه باید مقدمات وارد کردن اونو به بدنش فراهم کنی اگر 

  ... سال تمرین واقعا فشرده میتونه یکی مثل ابن بشه  20خوب کار کنه با قدرت اون بعد از 

سال تمرین هاي  500ابن  فکر نکنم ،: آناهیتا که تعجب کرده بود با لحن ناباورانه اي گفت

سال میتونه به  20سخت جادویی کرد تا به این درجه اي که هست رسید به نظرت این تو 

  درجه ي ابن برسه ؟

  تا حالا متوجه طلسم زندان خدایان تو بدنش نشدي ؟ -

امکان داره فقط یه بیماري یا یک ! آره ، چه ربطی داره ؟ معلوم نیست پشتش چی باشه  -

  .ادویی باشه که زندانی شده نوع جهش ج

  ...  حرفت کاملا درسته اما من یه چیزهایی رو تونستم از پشت اون زندان احساس کنم -

  :هکتور نفسی بیرون داد و گفت 

بوسیله ي یه سري طلسم مخصوص فهمیدم که پشت اون زندان؛ یه خاطره و یه قدرت  -

ا قدرت سیاهی که تو بهش میدي خیلی خیلی مخوف هست ، قدرتش اینقدر سیاهه که اگر ب

معلوم نیست اون نیرو چقدر قدرت . ترکیب بشه امکان داره تبدیل به یک قاتل روانی بشه

  ...داره و چقدر میتونه قوي ترش کنه ولی انقدر میدونم که سیاهی خالصه

آناهیتا قبلا به وجود زندان پی برده بود ولی هیچ وقت به دقت بر روي آن متمرکز نشده 

یکی از دلایل اصلی آن این بود که اکثر افرادي که این نوع طلسم بر روي آن ها قرار . بود
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داشت؛ بیماري هاي ناشناخته ي زیادي را با خود حمل میکردند که بعضی از آن بیماري ها 

او که به سختی . مادرزادي بوده و حتی توانایی سرایت به بدن افراد دیگري را  نیز داشتند

  :اطلاعات بود گفت درحال هضم این

لا اقل اگر تو یه ... آره... اگه اینطوره پس فقط باید روي نیرو هاي سفیدش کار کنیم؛ آره -

سال بتونیم یه تعادلی برقرار کنیم خوب میشه ، تازه سیاهی بیش از حدش امکان داره توجه 

ابی دیگه جادوگراي برتر دیگه رو جلب کنه ، حتی امکان داره جادوگراي سرزمین هاي ارب

هم به اینجا بیان اونها مثل کرکس هاي گشنه اینجا میریزن باید وجودش تا حدي مخفی 

تازه من میترسم پادشاه هم علیهش کاري بکنه، اون چنین فردي رو تو کشورش ... بمونه 

  ...آزاد نمیزاره تازه باید از جلوي هم تیمی هاش هم کنار بکشیمش 

  ! ن اینقدر خودسرانه براي این پسر تصمیم بگیرینشما نمیتونی: صداي فرد سومی آمد

کوروش بوي عطر هاي خوش زیادي را به طور ناگهانی استشمام کرد ، عطر گل هاي 

  .جنگلی ؛ گویی آن فرد که به تازگی وارد شده بود جنگل را همراه با خود آورده بود

هنوز ! تو رسونديچقدر زود خود!! میکائیل:  هکتور برگشت و با صداي نسبتا بلندي گفت

درست کردن یه دروازه بین دو تا منطقه ي اربابی فکر ! دو دقیقه هم نشد که پیامو فرستادم 

  !نکنم اینقدرا هم سریع انجام بشه ؟

به نظر میرسید که میکائیل کمی ناراحت باشد با اینکه چیزي در صورتش مشخص نبود 

او درحالی که به هکتور و آناهیتا نزدیک . ولی انگار وجود فردي و یا چیزي او را آزار میداد

  :  میشد گفت

دیشب خواب بدي دیدم ، میدونستم که بالاخره کارتون رو میکنین ، پس از امروز صبح  -

  .شروع به باز کردن دروازه کردم ، وقتی پیامت اومد تقریبا دروازه تموم شده بود
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مواره اعتماد داشت و میدانست او به خواب هایی که میکائیل میدید ه. آناهیتا لبخندي زد

فرد عجیبی بود که دانش عظیمی . که او اگر بخواهد میتواند آینده را نیز در خواب هایش بیند

  :  او با همان لبخند همیشگی اش گفت. را در رابطه با غیب بینی با خود حمل میکرد

  .چه خوابی دیدي ؟ خواب هاي تو اکثرا درست از آب در میان -

خواب عجیب و ترسناکی . تا باعث شد که اخمی بر صورت میکائیل پدید آیداین حرف آناهی

آخرین باري که همچین . دیده بود به گونه اي که حتی فکر کردن به آن نیز آزارش میداد

  . خوابی دیده بود هزاران نفر به شکل فجیعی کشته شده بودند

دارم، این خواب در رده ي اصلا نمیخوام بهش فکر کنم، حتی اگه بخوام بگم هم اجازه ن -

  .یک قرار داره، اگه به کسی در موردش بگم موهبت خودمو از دست میدم

  اومدي بهش درس بدي ؟ یعنی پیشنهادمو قبول کردي ؟: هکتور پرسید

سالها منتظر بودم تا فردي پیدا بشه که بتونه جادوي روح جنگل رو تحمل !! چرا که نه -

  . ته با اینکه امید زیادي به زنده موندنش نیستالب... کنه ، فکر کنم پیدا شد 

  .باور نمیکرد که به این راحتی قبول کند. لبخندي بر روي صورت هکتور پدید آمد

ازت ممنونم میکائیل، تو ! این جادو یکی از بهترین روش هاي تمرین اونه ... همممم  -

  شهر منتظر میمونی ؟ یا تو قصر ؟ 

گاهی انداخت و درحالی که سرش را به نشانه ي نه تکان میکائیل به دور اطراف اتاق ن

  :میداد گفت

اصلا از قصرت خوشم نمیاد هکتور ، یه جور احساس بدي بهم میده انگار یه نفر ... نه  - 

  .داره منو نگاه میکنه میرم تو خونه ي قدیمیم تو شهر؛ هروقت کارم داشتین خبرم کن
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  ...باشه هر جور راحتی  -

میکائیل که انگار تازه متوجه کوروش شده . گفت و به سمت کوروش برگشتهکتور این را 

نگین که ! دست چپش چرا اینجوریه ؟ اوه خداي من  ...هکتور: بود با صداي بلندي گفت 

  ...شما این کار رو کردین 

آروم باش ، دستش همینطوري بود ، هنوز دلیلشو نمیدونیم ما هم وقتی ... نه میکائیل  -

  . ی تعجب کردیمدیدیم خیل

  .آناهیتا دست چپ کوروش را بلند کرد و به سمت میکائیل گرفت

شاید کمتر از نیمی از ! تمام کانال هاي انرژي این دست بی ثباتن : هکتور توضیح داد

  . قدرت دست راست این پسر تو دست چپش قابل استفاده هست

اول فکر . رجا مانده بودمیکائیل کمی خیالش راحت شده بود اما هنوز اخم بر صورش پاب

میکرد که آنها کوروش را به زور به آنجا آورده اند و با استفاده از طلسم تسخیر و یا چند 

طلسم که حدس میزد همچین اثر بدي بر روي بدن میگذارد؛ او را به زور به زیر گوي قدرتی 

  .که او از پایه و اساس با آن مخالف بود آورده اند

ام کاري به آنحا آمده بود و به سرعت می بایست خودش را به مکانی میکائیل که براي انج 

  : میرساند رو به آندو گفت

خداحافظ هکتور، . همین جور مراقبش باشین من باید برم یه چیزایی رو چک کنم  -

  ...آناهیتا 

  .باشه ، خداحافظ  -

  .خداحافظ میکائیل  -
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بود را درون صدایشان حس  -یل میکائ -کوروش تنشی که میان هکتور و آن فرد جدید 

گویی آنها کینه اي از هم به دل داشتند ولی چیزي مانع ابراز خشمشان نسبت به . میکرد

  .دیگري میشد

  نفهمیدي چرا دستش اینجوریه ؟ -

  .شبیه به هیچ کدوم از نفرین هایی که دیدم نیست... نه ، خیلی عجیبه برام  -

  : ناهیتا نام داشت گفت بعد از چند دقیقه آن صداي زنانه که آ

  راستی کیا رو دعوت کردي هکتور ؟  -

چند نفر رو که در همون لحظه به ذهنم رسید مثل میکائیل ، هوانگ لی از معبد  -

خورشید ، سایمون از یونان جدید ، هرمیت از قبیله ي صلح ، یه چند نفري هم تو ذهنم 

... ،  البته اینقدر ها هم عجله ندارم  باید سریع تر بهش خبر بدم... هست مثل پادشاه تخریب

  .فعلا همینا بیشتر از کافی هستن

چطوري هرمیت و یا سایمون رو ! اوه خداي من : آناهیتا که تعجب کرده بود ناباورانه گفت

  میخواي راضی کنی ؟

مدت ها سفر کردم و کارهایی رو واسه ي خیلی از افراد . دینی بر گردن همشون دارم -

  . ام دادم و باهاشون دوست شدم ، خیلی سخت بود ولی تونستم قدرتمند انج

چند ثانیه اي سکوت بینشان برقرار بود ولی به نظر میرسید هکتور چیزي را به یاد آورده 

  .باشد

  ...اوه راستی آخري رو یادم رفته بود ، به یه نفر دیگه هم پیام دادم -

  به کی ؟ -
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  ...دست شیطان  -

تازه جادو هاي اون در رده ي سیاه ... اون خیلی خطرناکه  چــی ؟ دست شیطان ؟ -

  !قرار میگیرن 

کوروش احساس کرد کم کم خواب او را در بر میگرد ولی قبل از خوابیدن با اراده اش 

  ...فهمید که او تا آن زمان دو روز خوابیده است، گویی بعضی از قدرت هایش برگشته بودند

****  

ن زانو زده و درحالی که مشتشان را بر روي قلبشان قرار چهار خدمتکار جلوي اربابشا

  : میدادند یکصدا میگفتند

  ...درود بر سرورمان ؛ درود بر ارباب بزرگ ، درود بر قدرتمند ترین  -

  .میتونین بلند شید -

هر چهار نفرشان شنل سیاه رنگی پوشیده و ماسک . چهار خدمتکار از جایشان بلند شدند

صورت داشتند که بر روي آن دو سوراخ براي دیدن محیط اطراف تعبیه  چوبی سفید رنگی بر

  .شده و دو شاخ کوتاه و مثلثی شکل از بالاي آن بیرون زده بود

اربابشان بر . آنها در سیاه چال بسیار بزرگی قرار داشتند که تاریکی در آن حکم فرما بود

ز اسکلت هاي سر و بدن انسان و روي صندلی شاهانه اي نشسته بود که در اطراف آن پر بود ا

دو آتشدان در اطراف . در یک دستش جمجمه ي سر انسانی قرار داشت . مجودات جادویی

باز هم عصبانی به . اربابشان قرار داشت و محیطی را که او در آن نشسته بود را در بر میگرفت

وي بدن و در زیر سیزده مرد عریان به دیوار پشت او زنجیر شده بودند ؛ بر ر. نظر میرسید

تمامی آنها خطوي از طلسمی شیطانی رسم شده و آتش از روي تمامی آن ها زبانه میکشید و 

  .آرام آرام بدن انسان ها را در خود فرو میبرد
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اربابشان با صداي سرد و شیطانی همیشگی اش که حتی انعکاس آن میتوانست باعث 

  : دیوانگی انسانی شود گفت

ي جهنم ، تونستی حفره ي امنیتی تو ساختمان محافظین پیدا تو شروع کن شوالیه  -

  کنی ؟

دست راستش را از زیر شنل خارج کرد، . او قد بلند ترین فرد در بین آن چهار نفر بود

دستانی آبی رنگ و زشت که شبیه به پوست پشت تمساح بود و ناخن هاي سیاه و بلند 

باز کرد و تصویري بزرگ از یک ساختمان بر کف دستش را . درازي از نوك آنها بیرون زده بود

روي آن نمایش داده شد ، ساختمان بزرگی که چند درخت تنومند در اطرافش بود و نماد 

دور تا دور ساختمان دیوار هاي . هایی از سرِ ببري نقره اي در جاي جاي آن به چشم میخورد

با حرکت کوچک . دبلند ي کشیده شده بود و درب ورودي آن به حیاط بزرگی ختم میش

  .دستش تصویر شروع به چرخش کرد

قربان سطح دفاع در همه ي نقاط این مکان یکیه ولی ما تونستیم حفره اي بدون جلب  -

  . توجه اونها ایجاد کنیم

به قسمتی از تصویر اشاره کرد و با ناخن بلند و سیاه دست دیگرش روي پنجره ي یکی از 

آن ساختمان باز میشد گذاشت و تصویر ناپدید شد و تنها اتاق هاي آنجا که به فضاي بیرون 

  . تصویر پنجره اي خالی باقی ماند

  .صداي هیولا واري از پشت ماسک او خارج میشد

این مکان یک انباریه که معمولا کسی بهش سر نمیزنه و هیچ کس هم به خودش  -

اینکه پشت  زحمت نمیده استحکام طلسم هاي محافظتی اونجا رو چک کنه و به دلیل

ساختمان و در نقطه ي مقابل در ورودي وجود داره افراد زیادي از اونجا عبور نمیکنن ، تا 
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بحال تونستیم نیمی از طلسم هاي اونجا رو برداریم ، فقط دو روز به ما مهلت بدین تا اونجا رو 

  ...تصاحب کنیم 

  ...دیشب خواب بدي دیدم ... هنوز وقت حمله نیومده ... نه  -

ولی فکر نکنم مدت زیادي بتونم تو شهر بمونم قربان ، افراد زیادي به من مشکوك شدن  -

و معمولا من و زیر دستام تعقیب میشیم ، اجازه بدین به اون ساختمون حمله کنیم و قسمت 

  ...سرورم . دیگه از عصاي سیمرغ رو براتون بیاریم

  :اربابش که عصبانی شده بود با فریاد گفت 

  ...ساکت باش و طلسم هاي اونجا رو از بین ببر ... گفتم همین که  -

چه خواب ترسناك و پر مفهومی . چهار خدمتکار با تعجب به همدیگر نگاهی انداختند

  .میتوانست  باشد که باعث شده بود اربابشان با آنها در مورد آن حرف بزند

  : ت او درحالی که به اسکلت سر انسانی که در دست داشت نگاه میکرد گف

... کاشکی الکساندر اینجا بود اون در مورد جادوي سیاه خالص خیلی میدونست هوووف  -

داره حوصلم سر میره ، اینجا خیلی خشکه ؛ راستی یک عضو جدید هم داریم که به زودي به 

نفري رو رهبري میکنه که همه تجهیزات و طلسم هاي  10شما اضافه میشه اون یک گروه 

بهشون کمک کنین و اگه چیزي خواست ... کردن تیکه هاي عصا رو داره  پیشرفته براي پیدا

  ...واسشون فراهم کنین 

  . چشم قربان -

شما سریع تر برین ، زمان حمله رو بهت میگم شوالیه ي جهنم ، الان برم یکم شهر دار  -

 سریع تر یک سري زندانی بیارین زنداناي اینجا... حوصلم سر رفته ... رو شکنجه کنم 

  !نصفشون هم پر نیست 
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****  

نمیتونیم بدون اجازه ي اون این کار رو بکنیم لااقل بزارین بهوش بیاریمش ... نه نمیشه  -

  ...و ازش اجازه بگیریم 

صدایی پر قدرتی که انعکاس آن در محیط می پیچید شوکی را به بدن کوروش وارد کرد 

او کمی به . آن  صدا پخش میشد که او را به سطح هشیاري رساند ، قدرت خالص از درون

هشیاریش نزدیک شده بود و بهتر میتوانست صداهاي اطرافش را بشنود با این حال به 

سرش به شدت درد میکرد و حرکت انرژي را . درستی بیاد نمی آورد که در کجا قرار دارد

ستش درون بدنش احساس میکرد ، انرژي آنقدر زیاد بود که کوروش حرکت آن را بر روي پو

  . حس میکرد

اون داره از ! دیگه وقت فکر کردن به اخلاق نیست ! ولی باید این کار رو بکنیم سایمون  -

اینجوري قدرتمند تر ... خودت میدونی که همه ي روش ها رو امتحان کردیم ! دست میره 

  .هم میشه 

از ... شونیهاین کار در جایی که من زندگی میکنم یک گناه نابخ! آه لعنت به تو هکتور  -

  جام استفاده کردي ؟

  

  :گویی سایمون حرف نامربوطی زده باشد که هکتور اخم کرده و در جواب به او گفت 

خودت میدونی که اون بیشتر واسه درمان زخم ها بکار میره نه واسه بیماري هاي  -

  ...ناشناخته ي جادویی 

  ...اري نمیکنم باید راه دیگه اي وجود داشته باشه من به هیچ عنوان همک -

  !ولی هیچ راه دیگري نیست  -



 

352 
 

  ...اگر نمیشه پس چاره اي نیست؛ من همکاري میکنم -

صداي پیرمرد ها را داشت ، صداي نازکی . جمله ي آخر با صداي فرد دیگري شنیده شد

چه کسانی اطراف . که حالتی روحانی را پخش میکرد ، کوروش واقعا تحت تاثیرقرار گرفته بود

  داشتند؟او قرار 

متشکرم استاد هوانگ ، ولی ما به چهار نفر نیاز داریم که قدرت اجراي این طلسم رو  -

داشته باشن ، من ، بانو آناهیتا و شما میشیم سه نفر ، هرمیت و دست شیطان هنوز نیومدن و 

  .سایمون هم کمکی نمیکنه ، به میکائیل پیام دادم ولی اون تو خونه اش نبود

کتور عزیز ولی امیدوارم که اون قابلیت هایی که تو بهش اشاره کردي رو قابلی نداشت ه -

داشته باشه وگرنه از شما خیلی دلگیر میشم راستی من نمیتونم توي شهر یا این قلعه بمونم 

  ...باید بدونین که دور شدن من از معبد به چه معناست ... 

وازه ي زمان دار که قبلاخودمون ازش براي همین من به همراه بانو آناهیتا از در... درسته  -

  ...استفاده میکردیم رو براش در نظر گرفتیم 

  هنوز معلوم نیست که زنده بمونه یا نه ؟ -

. صداي خش دار دست شیطان همراه با بوي بد سیگاري که میکشید درون اتاق پخش شد

  :هیچ کس سلام و یا احوال پرسی با او نکرد ، هکتور گفت 

البته اونم فقط با طلسمی مخصوص که تا حدودي به ... قط پنجاه درصده نه شانسمون ف -

  ... ضرر اونه 

  :دست شیطان اخمی کرد و پرسید

  منظورت چیه ؟ -
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که معمولا فقط ارباب ها ازش استفاده » زوي « طلسم احیا ساخته ي درمانگر افسانه اي  -

  ...میکنن 

  !چی ؟ میدونین که اثرات بعدش چیه دیگه ؟ -

مه درون این جمع مطمئن هستیم بجز سایمون که همکاري نمیکنه میدونی که ، براي ه -

  ...نفر طلسم بخونن  4اجراي اون روي فرد دیگه باید 

  :دست شطان درحالی که به آنها نزدیکتر می شد گفت

  .اگر قرار باشه بدون این طلسم بمیره بهتره که ازش استفاده کنیم -

میخواستند آن طلسم را اجرا کنند شنیده شد ، آنها در  صداي قدم هاي چهار نفري که

  . چهار طرف کوروش ایستادند

  .هکتور شروع کرد و طلسمی را به زبانی عجیب خواند

ΜητέραΦύσηνα μου δώσειτη μισή ζωή μουστην αυλή  

  .نفر بعدي که ورد خواند آناهیتا بود ، او به زبانی دیگر شروع به خواندن ورد کرد

Paulinodederis mihi mediam partemnaturaemeae  

  . گویی بصورت ساعت گرد ورد میخواندند

大自然給我半輩子的院子  

نفر بعد هوانگ لی از معبد خورشید بود او هم به زبانی ناشناخته ورد خواند و آخرین نفر 

  .که دست شیطان بود وردي به زبانی دیگر خواند

Móðir Náttúragefa mérhálfalíf mittað garði  
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ر ناگهانی صدایی در ذهن کوروش پیچید که او را به یاد وسیله اي انداخت که از یاد بطو

برده بود ، آن گوي ترجمه گرش که از ابن گرفته بود درمقابل آخرین ورد واکنش نشان داد و 

  :براي کوروش ترجمه کرد 

  »اي مادر طبیعت من نیمی از زندگیم را براي حیاتی دوباره میدهم « 

ماي عجیبی را در درون کوروش پخش کرد ، هکتور دوباره شروع به ورد خوانی این صدا سر

کرد و بعد از آن طلسم خواندنشان به صورت ساعتگرد ادامه پیدا کرد و هرچه میگذشت 

  .سرعتشان بیشتر میشد تا جایی که هر چهار نفر با هم شروع به خواندن ورد کردند

. ساس کرد ، گویی قلبش از کار افتاده استکوروش بطور ناگهانی دردي را در قلبش اح 

. شوك هاي بدي به بدنش وارد میشد و او در همان تختی که بر روي آن خوابیده بود میلرزید

میتوانست انرژي اي را که درون بدنش جریان داشت را حس کند که چگونه به سمت قلبش 

  . کشیده میشود و در آن نقطه ناپدید می شود

بادي شدید درون آن اتاق . ولی نور سرخی را از پشت آن میدیدچشمانش بسته بودند 

  .پیچیده بود که به آرامی کوروش را نوازش میکرد

از نوك انگشتان دست و پایش دردي بصورت چهار موج انرژي به آرامی به سمت قلبش 

هرچه این موج ها به هم نزدیک تر میشدند درد درون بدن او هم افزایش . حرکت کردند

  .میافت

در لحظه اي که هر چهار موج در یک زمان به قلب او رسید بدنش تکان عجیبی خورد ، 

احساس میکرد ماهیچه هایش همه منقبض شدند و دردي جانسوز که کاملا غیر قابل تحمل 

  ... بود وجودش را در بر میگیرد 
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 احساس میکرد که درون تاریکی غرق میشود گویی مرگ به سراغش می آمد ولی چرا درد

پایان نمیافت ؟ کوروش پیش خود می اندیشید که چرا آنها نمیگذاشتند با آرامش بمیرد ؟ 

نه ، نباید میمرد ولی توانایی مقابله با ... پس انتقام گرفتنش چه میشد ... کاش او را میکشتند 

  ...چیزي که پیش رویش بود را نداشت پس به درون سیاهی فرو رفت 

***  

بیرون . بیدار شد ، گویی خواب مصنوعی شکسته شده بود با دردي درون دست راستش

پنجره هوا تاریک بود اما نور اتاق بوسیله ي چند گوي که به کنج اتاق چسبیده بود تامین 

روي تختی نقره اي رنگ در مرکز اتاق دراز کشیده بود و حرکت انرژي زیادي را درون . میشد

گرفته بود نگاهی انداخت ، رگ هاي کل به قسمتی از دستش که درد . بدنش احساس میکرد

بدنش بیرون زده و خون روي سطح بدنش جمع شده بود ، ولی دست چپش مثل قبل سیاه 

  .بود

احساس قدرت عجیبی داشت فکر میکرد میتواند با آن انرژي عجیبی که در رگ هایش 

زد و از  ملحفه ي سفیدي که رویش بود را کنار. جریان داشت کوهی را وادار به حرکت کند

نمیتوانست به درستی فکر کند ؛ سرش . تخت پایین آمد ، نیاز داشت آن انرژي را تخلیه کند

  .درد میکرد

در گوشه ي اتاق ؛ بر روي میزي چوبی لباس ها ، گردنبند و بازوبندش را پیدا کرد ، به نظر 

طلسم هایی میرسید که کیف اجدادي و انگشتر هایش را نتوانسته بودند خارج کنند چون او 

استفاده کرده بود که انگشتر هایش جزوي از انگشتانش شوند و یکی از محافظ هاي کیفش را 

به سرعت لباس هایش را پوشید و از اتاق خارج شد ، به درستی تعادل . نیز فعال کرده بود

  .نداشت و مجبور بود در حالی که کم کم به دیوار تکیه میداد حرکت کند

آمدند و دقیق تر میشدند ، هکتور و زنی به اسم آناهیتا او را خاطراتی به ذهنش می 

  میخواستند او را قدرتمند کنند ؟ . دزدیده بودند
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چند نفر را ...  با حداکثر تمرکزش سعی کرد تا بیاد بیاورد ... خاطرات او کاملا آشفته بود 

درون گوش او  صدا هاي قدرتمند افرادي که دعوت کرده بودند هنوز... دعوت کرده بودند 

  .میپیچید

  ... کلماتی درون ذهنش پدیدار شدند.آنها روي او طلسمی ایجاد کردند

  .اي مادر طبیعت من نیمی از زندگیم رابراي حیات ي دوباره میده

یعنی نیمی از عمر او از بین رفته بود ؟ خشمی غیر طبیعی تمام بدن او را پر کرد ، اگر 

  .آنها چکار کند دستش به آنها میرسید می دانست با

به راه افتاد و از چند راهروي آن قصر گذشت تا وارد سالن بسیار بزرگی که بدون هیچ  

میزي بزرگ و درازي در آن سالن قرار داشت که بشقاب و . منبع نوري کاملا روشن بود شد

  .قاشق و جام هاي گران قیمت و کاملا تمیز و دست نخورد اي بر روي آن  قرار داشت

که با قدرتش توانست متوجه شود که هفت روز از زمانی که وارد دفتر هکتور شده با این 

است میگذرد ولی با این حال اصلا احساس گشنگی نمیکرد ، گویی آن انرژي درون بدنش 

آن انرژي صد ها برابر هر انرژي اي که تا بحال تجربه ي حس ... ترتیب همه چیز را داده بود 

  .بود کردنش را داشت سهمگین تر

به نزدیکی میز رفت و یکی از بشقاب هاي نقره اي را برداشت و به صورت خودش نگاهی 

نمیدانست خوشحال باشد یا ناراحت ، گویی فقط چند سال بزرگتر شده بود ، فکر ... انداخت 

میکرد اگر نیمی از عمرش رفته باشد با توجه به اینکه جادوگران شهرشان به طور متوسط 

احساس میکرد سرخی . ساله داشت 100یکردند حتما او ظاهري مثل فردي سال عمر م 200

  .بدن و صورتش بیشتر میشود

هکتور ، زنی بسیار زیبا با مو . سه نفر وارد آنجا شدند. صداي باز شدن درب دیگر سالن آمد

هاي نقره اي و همراه با لباسی شبیه به ملکه ها و مردي قد بلند و هیکلی که شنلی کوتاه از 
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شلوار . جنس پوست ببر به دوش داشت و دو کفش از پوست موجودي گرگ مانند پوشیده بود

با حس کردن بوي خوش گیاهان جنگلی فهمید که او . گشاد سبز رنگی هم به تن کرده بود

موي کوتاه و ته ریشی . صورت مهربانی داشت و لبخندي بر لبش بود. باید میکائیل باشد

  . ظاهرش خیلی جوان نشان میداد. دداشت که خیلی به او می آم

کوروش با دیدن آن گروه سه نفره دوباره همان خشم را در وجودش حس کرد ، خشمی که 

داشت از درون او را میسوزاند پس دستش را بالا برد و قویترین طلسمی که به ذهنش 

  . میرسید را بدون توجه به اینکه آنها چه کسانی هستند فرستاد

سرعت و قدرتش چند برابر قبل بود اما در نیمه . از دستش خارج شد رعد و برق سیاهی 

  . ي راه بدون هیچ واکنشی از سوي آن سه نفر نابود گشت

خشم کوروش با دیدن آن صحنه افزایش یافت پس انرژي بیشتري جمع کرده و طلسم 

ن را به دیوید و جان همیشه تقسیم بندي انرژي و استفاده ي درست از آ. هاي دیگري فرستاد

هر لحظه طلسم . او گوشزد میکردند ولی کوروش در آن لحظه اصلا به آنها توجهی نمیکرد

  .هاي قدرتمند تري به ذهنش می آمد و آنها را انتخاب میکرد

  ...برین کنار میخوام ببینم ارزش کافی رو داره یا نه : میکائیل گفت

طلسم هاي کوروش را به . ت کردبقیه کنار ایستادند و میکائیل به آرامی به سمت او حرک

کوروش به شدت عصبانی شده بود پس شروع به . راحتی با کوچکترین اشاره اي ناپدید میکرد

کوروش بدون توجه به اینکه کشتن یک فرد چه . استفاده از طلسم هاي مرگ آور کرد 

کنترل  عواقبی میتواند داشته باشد طلسم هایش را فرستاد ، خشم او در آن لحظه غیر قابل

  .بود

  .بالاخره میکائیل مجبور شد دستش را بالا بیاورد طلسم ها را متوقف کند
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انرژي اي بسیار ترسناك ، کوروش در لحظه اي . میکائیل کمی از انرژي اش را آزاد کرد

. احساس کرد که در مقابل میکائیل مثل مورچه ایست که در مقابل یک انسان تلاش میکند

زاد نکرده بود ولی همان مقدار انرژي باعث شده بود که کوروش از میکائیل انرژي زیادي آ

  ... ترس به بلرزد 

براي لحظه اي خودش را بازیافت و زرهش را فعال کرد ، پشت آن ماسک کوروش از هیچ 

صورت متعجب میکائیل را دید که از  اینکه او توانسته است براي لحظه اي از . چیز نمیترسید

  . او بسیار تعجب کرده بود. گریزدزیر فشار انرژي اش ب

آتش سرخ را درون دستان و پاهایش استفاده کرد ، بسیار تعجب کرد ، دیگر رگه هاي 

سرخ درون زره ایجاد نشد بلکه زره در دستان و پاهایش کاملا سرخ شده بود ، گویی آن 

ي رنگ شمشیري ظاهر کرد ، شمشیري بلند و نقره ا. قسمت را روي آتش قرار داده باشند

یکی از طلسم . بدون هیچ طرح اضافه اي که همان ساده بودنش زیبا و ترسناك جلوه میکرد

هاي کشنده ي رعد و برق سیاه را درون آن قرار داد که متناوب آن بر روي سطح آن حرکت 

رعد و برق سیاه رنگ ایجاد شد ، پس با حداکثر قدرتی که آتش سرخ برایش فراهم میکرد به 

به . واقعا عجیب بود ، سرعتش سه برابر حالت معمولیش بود. حرکت کرد سمت میکائیل

  .میکائیل طوري نزدیک شد گویی غیب و ظاهر شده

ضربه زد ، ولی میکائیل با اینکه کوروش با چنین سرعتی جا به جا شده بود به راحتی  جا  

سیاه کوروش طلسم هاي آتش سرخ را هم همراه با طلسم هاي رعد و برق . خالی داد

میفرستاد و به وسیله ي شمشیر حمله میکرد ولی هر کاري میکرد نمیتوانست حتی به 

کوروش دیگر عصبانی شده بود ، بعد از . نزدیکی او برسد ، میکائیل به راحتی جاخالی میداد

اینکه احساس کرد بعد از آن همه طلسم تغییري درون آن انرژي ایجاد نشده پس طلسمی 

  ... ، تنها طلسمی که هکتور به آنها آموخته بود  دیگر را امتحان کرد



 

359 
 

شمشیرش را با تمام قدرت به سمت میکائیل پرتاب کرد سپس دو دستش را بالا آورد و 

طلسم هکتور را پشت سرش فرستاد ، با اینکه نمیدانست اثرات آن طلسم چیست ولی 

صد در صد  میتوانست طلسم هاي مخرب را از طلسم هاي دیگر تشخیص دهد و آن طلسم

  . یک طلسم مخرب قدرتمند بود

آن طلسم چه ... با انجام دادن آن طلسم بالاخره تغییري درون انرژي بدنش احساس کرد 

مقدار قدرت از او گرفته بود ؟ طلسم صورتی رنگی که مانند استوانه اي افقی از دست کوروش 

  .متر بود خارج شد ، سرعتش نسبت به رعد و برق هایی که میفرستاد بسیار ک

با دیدن آن طلسم . میکائیل با پشت دستش شمشیري که کوروش فرستاده بود را کنار زد 

  : تعجب کرد و گفت 

  چنین طلسم رو به یه بچه یاد دادي ؟! لعنت به تو هکتور  -

  .آناهیتا هم با تعجب به هکتور مینگریست

نوري سبز رنگ همه جا را دستش را باز کرد و . میکائیل بالاخره اولین جادویش را فرستاد

پر کرد ، وقتی نور ناپدید شد کوروش خودش را در بند گیاهانی دید که حتی بوسیله ي آتش 

  .طلسمی که فرستاده بود هم ناپدید شده بود. سرخ هم نمیسوختند

کوروش هر کاري کرد . به میکائیل نگاهی کرد که سر جایش ایستاده و لبخندي بر لب دارد

میکائیل به نزدیکی کوروش رفت و با بشکنی باعث شد زره . گیاهان آزاد شودنتوانست از بند 

  . کوروش بسیار تعجب کرده بود. کوروش ناپدید شود

  ...اون زره نمودي از قدرت تو هستش ، هر چقدر قویتر بشی زرهت قویتر میشه  -

  :در حالی که به آرامی سعی میکرد کوروش را از جایش بلند کند گفت

  ...حرف هاي زیادي داریم که بزنیم  ...بیا  -
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  :با اولین تماس دستش با بدن کوروش  به سرعت دستش را عقب کشید و با تعجب گفت  

  !!! وارد مرحله چهارم شده! تب جادوییش هنوز خوب نشده  -

کوروش حرکت ماده ي گرمی را روي صورتش حس کرد ، بطور ناگهانی سرفه هاي 

  .آناهیتا و هکتور به سرعت به نزدیکی او آمدند...خارج میشد شدیدي کرد که همراه آن خون 

  ...به زودي سرطان جادویی شروع میشه ! باورم نمیشه طلسم احیا کار نکرده باشه  -

سال طول کشید تا گوي رو بسازیم ، نمیتونیم بزاریم  100... باید یه کاري بکنیم : آناهیتا

  ! تو بدنش بمونه 

  !یکشه خارج کردن گوي اونو م -

  ...در هر صورت که داره میمیره  -

 ...سرش گیج رفت و روي زمین افتاد 
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 فصل هفدهم

  

سرش را بالا آورد و به بدن ضعیف به طور ناگهانی  هکتور ،  با ناله ي دیگري از جانب کوروش

لاغر تر از گذشته ها به نظر می رسید و لایه اي از عرق کل . و بی جان او نگاهی انداخت

فشاري که بر او وارد میشد براي بدن ضعیف و جوان او تقریبا غیر  .تش را پوشانده بودصور

هکتور به خوبی میدانست که بیماري ، تمام توان او را از بین می برد و . قابل تحمل بود

. اتفاقات ناگواري که به صورت پیاپی براي او رخ داده بود نیز در روند آن تاثیر خواهد گذاشت

  . مرگ او باعث ناراحتی اش میشد. ش نیز همچون دیگران دوام نمی آورد و می مردشاید کورو

او را به تختی به صورت عمودي بسته و انواع و اقسام طلسم ها را براي جلوگیري از فرار بر 

میترسید که انفجاري از جادو براي لحظه اي تمام انرژي قبلی اش را به . روي او قرار داده بود

تعادل کانال هاي انرژي موجود در بدنش به دلیل ورود . و دردسر ساز شود  او بازگرداند

ناگهانی حجم عظیمی از قدرت ، بر هم خورده بود و چند باري حتی با وجود طلسم مهرداد ، 

آتش سبز  به شکل لایه اي از لباس ، کل بدنش را در بر گرفت اما پس از لحظه اي طلسم 

  .شده بود به کار افتاد و آتش را خاموش ساخت مهرداد که به نظر میرسید ضعیف

هکتور خیلی سعی می کرد نگرانی اي که نسبت به بیماري کوروش داشت را کنار بگذارد اما 

احساس میکرد باز هم در . خیلی ذهنش را درگیر کرده بود دلشورهی عجیبی داشت که

،  شاید به پیش ماموریتش شکست خورده است و این شکست دیگر برایش قابل تحمل نبود

نفس عمیقی کشید و سعی ... اربابش باز میگشت و از انجام این ماموریت شانه خالی میکرد

کرد که بیشتر به مشکل پیش رویش بیاندیشد تا به جاي آن حسرت اشتباهات گذشته را 

براي تصمیم گیري درباره ي آینده زمان زیادي داشت و درحال حاظر هیچ نظر قطعی . بخورد

  .توانست دهد و او هنوز هم به آینده امیدوار بوداي نمی
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گویی . بوي خوشی به مشامش میرسید که تنها از هاله هاي قدرت میکائیل نشات میگرفت

آن هاله ها اثرات مثبتی بر روح و روان او گذاشته . درمیان دشتی از گلهاي بهشتی قرار داشت

بود و توانسته بود کمی او را بیشتر از  بود و آرامش نسبتا خوبی را براي او به ارمغان آورده

پیش آرام کند اما بااینحال آن عطر خوش جنگلی  درصورتی میتوانست بیشترین انرژي را به 

هیچ وقت . همیشه از آن مرد بدش می آمد. او بخشد که او صاحب اصلی آن را نمیشناخت

خیلی واضح بود از زمانی دلیلش . احساس خوبی نسبت به او نداشت و به نوعی از او بیزار بود

که اربابش ، میکائیل را تک و تنها درون جنگل هاي شمالی پیدا کرد ، تقریبا تا صد سال به 

انگار . بقیه ي شاگردانش کم توجهی میکرد و قسمت اعظم وقتش را صرف آموزش او میکرد

  .بودندتنها هدف اربابش آموزش او بوده است و دیگران برایش آنقدر که باید ارزشمند ن

میکائیل فرمانرواي جنگل هاي شمالی بود و قدرتهاي بسیار زیادي داشت و هکتور هیچوقت 

میکائیل اخلاق خاصی . منکر آنها نبود اما دلیل اصلی توجه اربابش به او را درك نمیکرد

خیلی رك صحبت میکرد و در اکثر مواقع سعی میداشت تا طرز فکرش را به دیگران . داشت

اید از بین شاگردان ارباب سوم تنها آتنا و آناهیتا بودند که از او کینه اي به دل ش. تحمیل کند

 نداشتند

تنها بیماري .  اصلا از وجودش در آن مکان خوشحال نبود. به میکائیل نگاه بدي انداخت

بارها او را به خاطر استفاده . کوروش باعث شده بود که اخلاق منحصر به فرد او را تحمل کند

. سرزنش کرده بود اما هکتور نوعی بیتفاوتی نسبت به حرف هایش احساس میکرد از گوي

  . هنگامی که در مقابل او قرار میگرفت سعی میکرد نهایت صبوري اش را نشان دهد

در مرکز آن یک لوستر شیشه اي . آن سالن را به سلیقه ي خودش بسیار منظم چیده بود

ند درون قفسه هاي چوبی بزرگی در یکسمت یکسري کتاب ارزشم. زیبا خودنمایی میکرد

تمامی دیوار ها به . سالن قرار داشت و تعدادي میز چوبی در کنار هرکدامشان قرار گرفته بود

رنگ قهوه اي سوخته بود و چند تابلوي بزرگ از مبارزات عظیمی که در دوران جوانی براي 

  .کسب شهرت انجام داده بود بر روي دیوار نصب شده بود
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در یکی از تصاویر او با دستانی که با  .ندتازه میکرد براي او تصاویر خاطره اي راآن ام از هرکد

جادوي بنفش رنگی میدرخشیدند به سمت اژدهایی بزرگ و سیاه رنگ که از دهانش شعله 

 اتمسابق ی ازیکبه ، هکتور آهی کشید ، آن تصویر در حال حرکت بود اي بزرگ خارج میشد 

آن زمان براي در آن زمان او هنوز یکی از جادوگران مقدس  نشده بود ، ،  بر میگشتکهن 

در مسابقات شرکت کرده بود و توانسته بود ژدهاي سفید ابدست آوردن خنجر نفرین شده ي 

  .آن را به آسانی بدست آورد

طلسم هایشان  در برابربه آسانی قرار داشت و او در میان چندین جادوگر  يدر تصویر دیگر

از او خواسته بودند  ، عده اي از بزرگان پادشاه هاي سلطنتی مهمانییکی از در  .ه میکردمقابل

همان . تا قدرتش را به نمایش بگذارد و او به راحتی گارد محافظ پادشاه را شکست داده بود

  .زمان بود که توجه ارباب به او جلب شد

س درون تصویر ایستاده ، او و بقیه ي جادوگران مقد ه شدچشمش به تصویر بعدي دوخت

تصویر بعدي عکس او و اولین همسرش را . بودند ، آن زمان او جوانترین و ضعیفترینشان بود

گرمایی در پشت چشمانش ، خندان اولین عشق زندگیش ه ي نشان میداد ، با دیدن چهر

  .صویر جاي گرفته بودتدر یک چه خوب و چه بد احساس کرد، هر قسمت از زندگیش 

عله شبه . اسبی براي تجدید خاطرات نبودنآن زمان وقت م. و سرش را برگرداند آهی کشید

  . هاي آش درون شومینه چشم دوخت

در گوشه ي سالن شومینه اي وجود داشت که شعله اش حتی در روز هاي گرم نیز میسوخت 

 نگاهی به سقف انداخت و به نقوش حک. و دماي کل قصر را به اراده ي هکتور کنترل میکرد

طرح بسیار زیبایی از جواهرات روي سقف وجود داشت که . شده ي بر روي آن نگریست

میلیون ها تکه سنگ جادویی به گونه اي کنار هم . ساخت آنها پنج ماه به طول انجامیده بود

تصویر یک . چیده شده بودند که تصویر یک پرنده ي بزرگ و بسیار زیبا را ایجاد میکردند

و را کمی به یاد قصر اربابش می انداخت ، بر تمام وسایل قصر او نیز آن تصویر ا... سیمرغ
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هکتور دلیلش را نمیدانست اما اربابش همواره به آن پرنده . نقوشی از سیمرغ وجود داشت

توجه خاصی نشان میداد پس به همین دلیل او نیز تصویر آن پرنده را بر روي سقف اتاقش 

  .راز نهفته در آن را بفهمدحک کرد تا هر شب به آن خیره شود و 

سرش را پایین آورد و به میکائیل که در آن طرف سالن قرار داشت خیره شد ، نمیدانست چه 

هریک از شاگردان اربابش از  . چیز باعث شده است که او در بین شاگردان ارباب خاص شود 

ند اما چرا اربابشان قدرت هاي فراوانی بهره میبردند و القاب زیادي را نیز با خود حمل میکرد

از بین آن تعداد افراد قدرتمند میبایست قدرت روح جنگل را به او بسپارد و او را به عنوان 

  فرمانرواي جنگل هاي شمالی بپذیرد؟

کارهاي اربابش همیشه عجیب بود ، هیچوقت منظور و مفهوم کارهاي او را بدرستی درك 

آموختن سبکی بسیار کهن به یکی از شاگردان یکی از کارهاي تعجب برانگیز اربابش . نمیکرد

و فرستادن او به ماموریتی سخت و طاقت فرسا بود و از همه عجیبتر آن بود که تا زمان اتمام 

ماموریت آن فرد ، هیچکدام از جادوگران مقدس اجازه ي ماندن و یا برگشتن به نزد ارباب را 

او هر زمان که اراده . میکائیل آنطور نبود .نداشتند اما در این بین یک استثنا نیز وجود داشت

شاید از نظر . میکرد میتوانست به پیش ارباب برود و حتی مدت زمان زیادي در کنار او بماند 

دیگران رفتار و منش ارباب بچه گانه به نظر میرسید اما او جایگاهی داشت که هر موجودي 

تلاش میکائیل حسادت همه را  سعی در نزدیک شدن به آن را میکرد پس نزدیک شدن بدون

 .برانگیخته بود

 .از جایش برخواست و به سمت بالکن بزرگی که به اتاقش متصل بود حرکت کرد

نگاه میکائیل را روي خودش حس میکرد اما بدون توجه به او به راهش ادامه داد و درب 

روحش را تسکین  با خروج از آن مکان ، باد خنکی صورتش را نوازش کرد و. بالکن را باز کرد

درب شیشه اي بالکن را پشت سرش بست و به سمت نرده هاي بالکن رفت و در . بخشید

 .حالی که به آنها تکیه می داد به جنگل خیره شد
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او زمانی که گوي به طور کامل . درون افکارش به کارهاي اشتباهی که کرده بود می اندیشید

بیماري او چند تن از بزرگان جادو را به امید  به درون بدن کوروش منتقل شد ، بدون توجه به

آنکه کوروش توسط آنها درمان شود با خبر کرده بود اما مسائل پیچیده تر از آن شده بود که 

احضار کردن جادوگران مقدس و یا بزرگان جادو بسیار مشکل بود، هکتور هم . فکرش میکرد

ن نداشت بتواند دوباره آن جمع را فرا از تمام اعتبارش براي احضار آنها استفاده کرد؛ امکا

غیر از آنکه بیماري کوروش درمان نشده بود علاوه بر آن گوي هم از بدنش به هیچ . بخواند

آن همه وقت و انرژي اي را که براي بوجود آوردن گوي مصرف کرده بود . عنوان خارج نمیشد

ت ببیند، اما با مرگ کوروش آن فکر میکرد که میتواند ارباب را به سرع. همه به حدر رفته بود

نمیدانست چه باید بکند . کار به عقب می افتاد و شاید او دیگر چنین شانسی بدست نمی آورد

 .، در بد مخمصه اي گیر کرده بود ، راهی براي رهایی از آن نداشت

. وداو تا آن زمان دو ماموریت را به درستی انجام داده ب. ماموریت هاي ارباب همه عجیب بودند

کار . یکی از آنها ایجاد یک بعد مخصوص و در عین حال با توانایی جابه جا شدن و انتقال بود

دومی هم که نسبت به اولی عجیبتر به . برده بود زمانطاقت فرسایی که هشتاد سال سخت و 

درون . نظر میرسید نابود کردن کوهی مخصوص درون یک بعد و ساخت جنگلی بجاي آن بود

هاي مخصوصی قرار داشت که کار هکتور را براي نابودي کوه سخت کرده بود،  آن کوه سنگ 

حدود هفتاد و پنج . با اینحال با تلاش مستمر موفق شد آن ماموریت را هم پشت سر بگذارد

اصلا نمیدانست درون آن کوه چه بود و . سال طول کشید تا تنها توانست کوه را نابود کند

است ، اما آنها را هم تنها به خاطر دستور ارباب بدرستی انجام  چطور ارباب آن را پیدا کرده

اگر الان میخواست . البته آن زمانی که کوه را نابود میکرد نسبت به حال ضعیفتر بود. داد

 . همان کار را انجام دهد فکر نمیکرد که بیشتر از بیست سال طول بکشد

رف ارباب و آموزش نگرفتن حتی پس از ورود میکاءیل و در مدت صد سال کم توجهی از ط

یک طلسم از او ، خودش به دنبال یادگرفتن جادو هاي مختلف رفت و سبک هاي مختلفی را 

. آوردهفت منتطقه ي اربابی به گرد فنون و تکنیک هایی را از سرتا سر  .به طور کامل آموخت
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 گشت و نیروهاي به دنبال افسانه ها. با بیشتر بزرگان جادو نیز درون سفر هایش آشنا شد

   .را به چنگ آورد زیادي

براي همه ي . را احضار کرد شاربابش همه ي شاگردان هیچ وقت از یاد نمیبرد که در روزي

او در آن روز سبک ها و جادوهایی را به آنها  .شاگردان عجیب بود که ارباب آنها را فرا میخواند

او براي آنها راز هایی . ن شنیده بودندآموخت که هیچگاه نه آنرا دیده و نه چیزي درباره ي آ

سپس به هر کدام از آنها . از جادو را برملا کرد که کمتر موجودات فانی از آنها اطلاع داشت

 .ماموریتی عجیب تر از هر ماموریت دیگر داد

طبق دستور ارباب آنها موظف بودند . هکتور و آناهیتا مشترکا باهم یک ماموریت گرفتند

هکتور در آن زمان فکر . دي که سنش کمتر از  پانزده سال بود منتقل کنندقدرتی را به فر

میکرد ماموریتی ساده را به دوش گرفته است، در آن زمان واقعا احساس شرم میکرد که 

نسبت به دیگر شاگردان ارباب باید ساده ترین ماموریت را انجام دهد اما قریب به صد و نود 

هی نیافته بودند تا آن ماموریت به اصطلاح ساده را به سر سال گذشته بود و آن دو هیچ را

هکتور نمیدانست و هیچ حدسی نمیزد و هیچگاه نمیخواست بداند که آن . انجام برسانند

هر موقع به فکر آن زمان میوفتاد . قدرت چه بوده و چه کار هایی میتوان با آن انجام داد

ود تا فردي شایسته را بیابد، آناهیتا بخاطر قریب به پنجاه سال در مسافرت ب. حالش بد میشد

حماقتش خواست تا کمی از آن قدرت را بچشد که به شکنجه اي گرفتار شد که تا مدتها 

حتی در همین زمان هم بعضی از اثرات آن شکنجه بر روي او  .اثرش بر روي او باقی مانده بود

ضعیف و ضعیفتر میشد تا  تا مدت ها قدرت هایش تحلیل میرفت و همانطور. پدید می آمد

آنکه پس از مدتی که گذر آن براي او بی اندازه سخت و طاقت فرسا بود، از شکنجه رهایی 

 . یافت و قدرت هاي خودش را تا حد قابل قبولی بازیافت

کاري . باورش نمیشد که ارباب حتی  آنها را براي انجام سریعتر ماموریت راهنمایی کرده باشد

چرا تنها هکتور و آناهیتا می بایست از راهنمایی ارباب . ان شده بودکه موجب شگفتی همگ

ایده اي کلی از آن گوي به آنها داد و آنها به ساخت آن ... بهره می بردند؟ هیچ نمیدانست
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واقعا عجیب بود که خود ارباب با آن همه قدرت ؛ چرا خودش فردي را . گوي مشغول شدند

طمئن بود او بدون هیچ تلاشی فرد مورد نظر را می یافت و هکتور م. که میخواهد پیدا نمیکند

حتی میتوانست بدون دردسر ، قانون هاي جادویی را که دست و پاي هکتور را بسته بودند 

 .کنار گذارد و آن قدرت را به هر انسان و یا هر موجودي که دلش میخواست واگذار کند

اینحال کور سوي امیدي وجود داشت، با. نا امیدي ، احساس پوچی را درونش ایجاد میکرد

چند روز قبل برایش پیامی فرستاده بود ، تا آن موقع میبایست . هرمیت هنوز نیامده بود

اگر آمدنش به . شاید او توانایی درمان کوروش را میداشت. میرسید ، نمیدانست چرا دیر کرده

آناهیتا خیلی گران تمام درازا میکشید و کوروش بنا بر هر دلیلی کشته میشد براي هکتور و 

 .میشد

درست بود که او و آناهیتا با چند بار تلاش ناموفق براي اهداي آن قدرت باعث مرگ چند تن 

شدند، اما در آن موقع با استفاده از روش هاي مخصوص و خاصی توانستند آن اشتباهات را بر 

 .فرق میکرددوش فردي دیگر انداخته و از زیر قانون در بروند اما اکنون دیگر 

غیر از آنکه مهرداد به آنها تاکید کرده بود که . اگر کوروش کشته میشد خیلی برایش بد میشد

مراقب او باشند و دقیقا رو به هکتور گفته بود که اگر اتفاقی براي کوروش بیوفتد آنها 

را  هم که از موضوع باخبر شده بودند آنها  -آرشام -مسئولند ، ابن و پدر خوانده ي کوروش

  .اذیت میکردند

هکتور به خوبی میدانست که ابن اولین فردیست که میفهمد، فردي به قدرت او حتما تمامی  

فعالیت اعضاي نیروهاي ویژه را زیر نظر داشت و مطمئنا در همان لحظات اول متوجه غیب 

 . شدن ناگهانی کوروش میشد

. رداد تماس بگیرد اما نتوانستآرشام هم به چند مقام دولتی نامه نوشت و سعی کرد با مه

 .هکتور حتی شنیده بود او شخصا نزد سومین مقام سلطنتی رفت و از او شکایت کرده است

. سومین مقام سلطنتی از نظر جایگاه در نزد پادشاه هم طراز با مهرداد به حساب می آمد



 

368 
 

رداد هیچ زمان مهرداد و او به نوعی در مقام دست چپ و راست پادشاه قرار میگرفتند اما مه

 . خواهان مقامی رسمی از سوي پادشاه نبود

با اینکه که هکتور به عنوان یکی از شاگردان ارباب منطقه ي سوم ، جایگاه بزرگی در بیست و 

چهار کشوري که منطقه ي سوم را شامل میشدند داشت اما شخص پادشاه که توسط اولین 

را در آن  کشور سخت کند، او هم واقعا شاگرد ارباب برگزیده میشد میتوانست زندگی او 

آن شهر را . دلش نمیخواست که شهر سیمرغ را ترك کرده و از آنجا بیرون انداخته شود

دوست داشت، عجیب و غریب بودنش و جادوگراي زیادي که درون شهر بودند به او حس 

 .بودن در خانه را میداد و هیچگاه در آنجا احساس غریبی نمیکرد

او از شهر کمی فاصله داشت، خطرناك بود تا در خانه اي درون شهر زندگی  خانه ي اصلی

با اینحال قصر او بعد از  .معلوم نبود چه کسی در تلاش براي نفوذ و یا کشتن اوست. کند

 .  ساختمان اصلی نیرو هاي ویژه قویترین سیستم حفاظتی را داشت

بدون آنکه . ت ظاهر شودشخصی در کنارش میخواس. نوري طلایی در اطرافش درخشید

 :برگردد پرسید

 بالاخره میخواین از روش ویژتون استفاده کنین جناب هوانگ ؟ - 

  .نمیتونم بزارم این بچه اینجوري بمیره  -

او هوانگ لی ارشد معبد خورشید و . صداي او حالت روحانی مسخ کننده اي به همراه داشت

 .می آمد از بزرگترین جادوگران منطقه ي چهارم به حساب

پیرمردي بود که ظاهرش به کسی میخورد که از کشور  .هکتور برگشت و رو به روي او ایستاد

 .چین شمالی که در منطقه ي چهارم قرار داشت آمده باشد
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هیچ مویی بر سرش  نمانده بود و صورتش پر از . قد کوتاهی داشت ، حتی کوتاه تر از هکتور

رداي قرمز رنگی بر  .جربه ي چند صد ساله ي او داشتچین و چروك هایی بود که نشان  از ت

به گونه . تن داشت که در محل آستین و یقه هاي آن خطوطی طلایی رنگ به چشم میخورد 

بر روي قسمت . اي به نظر میرسید که در آن محل ها به زبانی نامفهوم چیزي نوشته باشند

ظاهرش . دهانش بیرون میزدسینه ي لباسش اژدهایی خشمگین نقش بسته بود که آتش از 

  .ابهتی داشت که صلابتی شاهانه را به او نسبت میداد

معبد . او دومین فردي بود که به پیام هکتور جواب داده و خودش را به سرعت رسانده بود

. خورشید به اواخر دوران خودش میرسید، همانطور که هوانگ به اواخر عمرش نزدیک میشد

 . ش فردي قدرتمند را قبل از مرگش برعهده گیردشاید میخواست درمان و آموز

کنار او ، درست بر روي هوا جعبه ي سیاهی قرار داشت که حروف ترسناك طلایی رنگی بر 

رویش به چشم میخورد ، حروفی به زبانی ناشناخته که شخص هوانگ مخترع آن بود ، آن 

دست  "فریاد میزدند  حروف معنی خاصی نداشتند و خوانده نمیشند اما با دیدنشان گویی

 " زدن به این جعبه آخرین کاریه که در زندگیت خواهی کرد

درون آن پر بود از سوزن هایی جادویی که او از جد . هکتور از محتواي آن جعبه آگاه بود

سوزن هایی که میتوانستند با تغییر مسیر هاي انرژي باعث . بزرگوارش به ارث برده بود

اینکه او میخواست کوروش را درمان کند باعث شده . رمان بدن شوندنابودي و یا برخلاف آن د

 . بود که لبخندي بر لب هکتور شکل بگیرد 

زیاد وقت نداریم، شاید حداکثر دو ساعت . بفرمایید داخل. ممنونم که کمک میکنید -

 . وقت داشته باشه

حدود شصت . ق شودهکتور درب شیشه اي بالکن را باز کرد و کنار ایستاد تا هوانگ وارد اتا

در کنار او عصاي زیبایی . سال از او بزرگتر بود اما سنش خیلی بیشتر از هکتور نشان میداد

شبیه به صلیبی بود که دو مار ! همانند موجودي زنده همواره او را دنبال میکرد. قرار داشت
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سرخ  در مکان چشم هاي مار دو گوهر. خوش خط و خال از انتها به دور آن پیچیده باشد

رنگ قرار داشت که به شکل اعجاب آوري می درخشید و از خود نور ساطع میکرد و هر 

 .بیننده اي را به خود مجذوب می ساخت

زمانی که وارد شدند آناهیتا را دیدند که دستانش را جلوي سینه اش درون هم قفل کرده و 

با چهره اي درهم و او  .اخم کرده و زیر لب غرغر میکرد. کنار تخت کوروش ایستاده است

  :تعصبانی به میکائیل که بر روي کوروش جادوهاي مختلفی انجام میداد گف

 چی شده ؟ باز هم تاثیري نداشت ؟  -

 :میکاءیل با لحنی متعجب و غمگین گفت

عجیبه برام . نه ،  متاسفانه بدنش یا تمام جادو ها رو جذب میکنه یا کلا اونهارو پس میزنه   -

  .زي ندیده بودمتا حالا چنین چی

  جناب میکاءیل ، میزارین من امتحان کنم ؟  -

از نظر  .این صداي هوانگ بود که باعث شد میکائیل و اناهیتا هر دو به سمت صدا برگردند

پس هردو عقب رفتند سرشان را به نشانه ي احترام . جایگاه جادویی هوانگ از آنها بالاتر بود

  :کمی خم کردند و میکاءیل گفت

 .جناب هوانگ البته -

با اراده ي هوانگ طلسم هاي هکتور که براي جلوگیري از فرار بر روي کوروش قرار داشت 

باطل شد و بدن او از جایش حرکت کرد و درست در رو به روي او قرار گرفت ، کوروش تنها 

لکه هایی که   .یک شلوار پوشیده بود و روي بدنش لکه هاي رنگی بسیار زیادي مشخص بود

 .حیه ي شکم ؛ تعداد و تراکم آن ها بیشتر بود و تماما به رنگ سیاه بودنددر نا
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هکتور زیاد در جادوهاي درمانی متبحر نبود ولی کانال هاي . او در مرحله ي سوم بیماري بود

میشناخت و تمام مراحل بیماري کوروش را  یخوببه  انرژي و نحوه ي کار انرژي در بدن را 

 .زیر نظر داشت

 شده کوروش خارج بدن از جادو هاي مولد طریق از زیادي انرژي ، بیماري اولِ ي مرحله در

 و دست داده از را آن تحمل توانایی کوروش بدن در موجود جادویی ظرف که بطوري ، بود

انتقالی  هاي کانال تمامیِ جادویی انرژيِ دوم ي مرحله در. بود شده ناپایدار بسیار جسمش

 مرحله در .گشت کوروش بدن به جادو خروج یا و ورود نوع هر مانع و کرد پر را کوروش انرژي

 هاي کانال ساختار.بودند شده جذب انرژي هاي گره درون به او جادویی نیروي تمام ي سوم

 و گرفته قرار پوستش روي بر او انرژي هاي گره از تعدادي که بود طوري انرژي کوروش

 سرطان مرحله میگرفتند آن خود به اصیخ هاي رنگ ، متفاوت جذب جادوي با هرکدام

 .نشدند درمان بودند رسیده بیماري از درجه آن به که کسانی از هیچکدام .داشت نام جادویی

 تداخل بدلیل فرد جادوي تمام . داشت نام عظیم انفجار آخر ي و مرحله چهارم ي مرحله

 میشد شنیده کیلومتر انهزار تا شاید انفجارش صداي .میشد ناگاه منفجر به نقاط آن جادوي

 .داشت وقت دو ساعت حداکثر انفجار تا کوروش و

نمیدانست چه اتفاقی رخ خواهد داد، او تنها . کمی نگرانیش با دیدن لکه ها بیشتر شد هکتور

به او اطمینان کاملی داشت چراکه ؛ توانسته بود  .میدوار بود که هوانگ درکارش موفق شودا

سوزن هاي شفا بخشش درمان کند و بخاطر آنها موفق شده بود  بیماري هاي زیادي را توسط

بدلیل درمان ملکه ي قبلی ؛ نشان هومر ؛ ساخته  -پدر پادشاه فعلی  -حتی از فرانک ادوارد 

را دریافت کند که دانش عظیمی از طبابت را در  -زوي  -شده بوسیله ي درمانگر افسانه اي 

  .اختیار او قرار داده بود 

بی آنکه به کوروش نگاه کند و ذره اي تحت تاثیر لکه هاي رنگی موجود بر بدنش  خود هوانگ

قرار گیرد شروع به کار کرد ، چشمانش را بست و زیر لب جادویی بر روي جعبه ي عجیب 

  .واجرا کرد
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سوزن در رنگ ، شکل ، طرح و ابعاد مختلف در  72. آن جعبه ي مرموز با صداي تقی باز شد

 و بزرگتر ها سوزن دیگر به نسبت که داشت وجود سوزنی درمیان آنها .اشتدرون آن قرار د

 ماري ي مجسمه انتهایش در و و بود سبز رنگ به .درخشانتر به نظر میرسید حال عین در

  .بود زده چنبره سیاهرنگ

از جایی که ایستاده بود حرکت کرد و . آناهیتا عصبی بود و نگرانی از چهره اش مشخص بود

  : بسیار بی قرار بود ، رو به هکتور گفت . بشتر به کارها اشراف داشته باشدور آمد تا هکت کنار

  .امکان داره فقط انفجار رو قوي تر کنه و باعث بشه زودتر اتفاق بیوفته -

هکتور به هوانگ که انگشتانش را روي لکه هاي روي بدن کوروش میگذاشت و با جادو هایی 

  :آورد چشم دوخته بود، پس بدون آنکه برگردد گفت زیر لب اطلاعاتی را بدست می 

  .این تنها شانسمونه، اگه تو روش درمانی اي بهتر بلدي بگو -

هاي تخریبی و مبارزه تمرکز وشد، هکتور میدانست که آناهیتا تنها بر جاد ساکتآناهیتا 

  . هیچ سررشته اي از درمان ندارد  ومیکند 

  :گفت نگاه میکردکوروش  به ی که همانند هکتور میکاءیل هم به او نزدیک شد و درحال

  .چطوري تونستی جناب هوانگ رو راضی کنی بیاد توهکتور ،  -

داشت ، او از دیدن جادوهاي درمانی هوانگ به وجد  وجود اشتیاق نوعی یلئصداي میکادر 

  .آمده بود

انرژي بود که  هکتور براي بحظه اي به چهره ي هوانگ نگاه کرد، آنقدر غرق در بررسی نقاط

  .صحبت هایشان نمیکرد هتوجهی ب

  .معبد خورشید رو کشف کردم و بهش یاد دادم رازآخرین  -
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  : میکاءیل که بسیار تعجب کرده بود برگشت و رو به هکتور به آرامی گفت 

  چطور اجازه گرفتی وارد بشی ؟ -

  . مجبور شدم براي چند نفر چند تا هدیه ببرم-

 شیل متعجب رویش را به سمت کوروئکتور را پر  کرد و میکالبخند مرموزي چهره ي ه

  .برگرداند

 .دستش را روي سر کوروش گذاشتهوآنگ 

کی آتیش هاشو قفل کرده؟ یکم . بدن قدرتمندي به عنوان یک پسر بچه داره... همم   -

 .ضعیف شده اما واسه یه مدت باطلش میکنم

چند سوزن دیگر در آورد و در . رخاندسوزن را به قسمتی از بدن کوروش وارد کرد و چ    

 .چند قسمت دیگر بدن کوروش وارد کرد

هوانگ سعی میکرد تا بوسیله ي جادوي درونی کوروش آن . هکتور با نگرانی نگاه میکرد

  .تقاطع جادو را درمان کند

و چهره ي نگران آناهیتا به  ییل به نگرانائهر چه میگذشت چهره ي شگفت زده ي میک 

  . میافت وحشت تغییر

 :هوآنگ اخم کرده و رو به هکتور پرسید 

   کی آتش ها مقدس این پسر رو محدود کرده ؟  -

 :آناهیتا جواب داد  هکتوربه جاي 

  .جناب فرهادي این کارو بوسیله ي طلسم پدر کوروش انجام دادن -
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 :به نشانه ي رضایت سري تکان داد و گفت 

اگه بتونم با آتیش سبز جلوشو بگیرم عالی . کنهباید قدرتشو آزاد کنم تا بتونه بهش کمک  -

 ...میشه

 : همانطور مشغول کار بود که با تعجب گفت

با یک کمی ! اوه خداي من ، این زندان چیه درونش؟ چقدر انرژي واسه ساختش بکار رفته  -

  ... از قدرت پشت زندان میشه

 :هکتور اخطار داد 

 ...اکهجناب هوانگ خطرنـ -

ي قدرتمندي به زندان وارد کرد و سعی کرد با استفاده از ساختار خود زندان  اما هوانگ ضربه

 .با محدود کردن نقاط انرژي اش جلوي جذب انرژي را بگیرد

حتی هکتور هم فکر کرده بود که آن نیرو ها در حال . همه چیز داشت درست پیش میرفت

عمیق بر روي زندان ایجاد محدود شدن و کوروش در حال درمان شدن بود که به ناگاه ترکی 

هوانگ ترسید ، . شد که متناوب آن حجم زیادي از نیروي شیطانی از آن به بیرون سرازیر شد

شاید با خروج آن نیرو ، مرحله ي انفجار عظیم زودتر از موعد شروع میشد و تمامی آنها را در 

رگرداند اما بر میگرفت پس سعی کرد تا آن نیروي شیطانی را به پشت زندان خدایان ب

آناهیتا اخمی کرد و با .موجودي بس شیطانی از درون زندان به بیرون میخزید. نتوانست

هکتور و میکائیل هم . خواندن وردي سپر قدرتمندي را در اطراف هر کدام از افراد قرار داد

  .هیچ چیز قابل پیش بینی نبود. آماده ي مبارزه شدند

از رازهاي معبد را اجرا می کرد چراکه بوسیله ي سوزن باید یکی . هوانگ سوزن را خارج کرد 

 . ها کار بیشتري از دستش ساخته نبود
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کلمات به سرعت از .دستش را روي سر کوروش گذاشت و شروع به خواندن اوراد عجیبی کرد 

نور طلایی رنگی . دهان او خارج میشد با ادامه ي طلسم چشمانش شروع به درخشیدن کردند

کلماتی از جنس نور . ارج میشد چهره اش را پر ابهت و ترسناك کرده بودکه از چشمانش خ

او که در . هکتور معنی آنها را نمیفهمید .  در هوا ظاهر و پس از لحظه اي کوتاه ناپدید میشد

نزدیکی هوآنگ قرار داشت با شگفتی به آنها نگاه میکرد، احساس میکرد که کوروش در هر 

 . ز او متشکر بود لحظه بهتر میشود و در دل ا

هوآنگ داشت آن موجود تاریک را که همراه با خودش مقدار زیادي انرژي شیطانی خارج 

کرده بود را به زندانش برمیگرداند و حفاظی جدید دور آن زندان میکشید، اما آن نیروي سیاه 

 .به راحتی در مقابل طلسم هوانگ مقاومت میکرد

یلرزید ، جسمش به سختی داشت مقاومت میکرد تا کوروش روي زانو هایش افتاده بود و م

 .متلاشی نشود

هکتور براي . هکتور ، آناهیتا و میکاءیل کنار ایستاده بودند و منتظر نتیجه ي آن مبارزه بودند

براي لحظه اي ترسید که او مرده باشد اما . لحظه اي دید که چهره ي کوروش خشک شد

نند دو تکه زمرد ، سخت و تهی بودند ، با صداي کوروش چشمانش را باز کرد ، چشمانش هما

 :سردي گفت

 .اینقدر زور نزن پیرمرد -

به ناگاه جهت طلسم برگشت و به سمت هوانگ حرکت کرد ؛ طلسمش را به سرعت بوسیله 

ي عصایش غیر فعال کرد اما انفجار کوچکی بوجود آمد که باوجود سپر آناهیتا او را به عقب 

  .پرتاب کرد

ه به دیوار برخورد کند میکائیل او را گرفت و طلسمی سیاه که از دستان کوروش به قبل از آنک

 .سمت هوانگ شلیک شده بود ، بدون هیچ تلاشی توسط هکتور متوقف شد
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آناهیتا و هکتور طلسم هایی براي به بند کشیدن کوروش فرستادند و میکاءیل هم به آنها 

  ... بود غیرقابل توصیف بود  چیزي که دیده. پیوست، اما هوانگ متعجب بود

چه . هکتور صداي هوانگ را شنید که زیر لب کلمه اي همانند گرگ سفید را به زبان آورد

  معنایی میتوانست داشته باشد؟ 

همزمان پنج طلسم به سمت کوروش در حال حمله بودند که به ناگاه موجی از بدن کوروش 

 .خارج شد و جهت طلسم ها را عوض کرد

اگر لازم . رش نمیشد که کوروش بتواند چنان جادو هاي پیشرفته اي را اجرا کندهکتور باو

میخواستند . میشد محافظان قصرش را فرا میخواند اما آن سه تنها داشتند با او بازي میکردند

  .بدانند قدرت آن موجود شیطانی چقدر است

ط جذب نمیشود، گویی براي هکتور بسیار عجیب بود که چرا آن نیروي شیطانی توسط آن نقا

 .کنترل مطلق آن نیروي سیاه بدست آن موجودي که کنترل کوروش را بدست داشت ، بود

با اینکه کوروش حفاظی به دور خودش ساخت تا با . هکتور طلسم بسیار قدرتمندي فرستاد 

آن مقابله کند اما آن طلسم  علاوه بر آنکه دیوار پشت سر کوروش را تخریب نمود ، او و 

  .اظش را از آن قصر به بیرون پرت کردحف

  .آناهیتا جلو رفت تا به دنبال او برود که هکتور متوقفش کرد

 :آناهیتا با اخم برگشت وگفت 

 ...پسره داره فرار میکنه! چیکار داري میکنی هکتور برو کنار  -

ونه اگه هرمیت نت. بزارین بره. از قصد انداختمش بیرون. جناب هرمیت وارد کشور شدن -

  ...کمکش کنه ، هیچکس نمیتونه
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***  

ملحق شدن . مرگ شاید میتوانست پایانی بر تمامی درد ها و تسکینی بر روح و روانش باشد

فکر انتقام و تلاش براي رسیدن به . به خانواده و گذر از سختی ها ، آرزوي دیرینه ي او بود

بااینکه . ري از او ساخته نبودقدرت هیچ فائده اي براي او نداشت ، مرده بود و دیگر هیچکا

انتقام معناي واقعی خودش را در آن لحظه براي او از دست داه بود اما کمی نسبت به آنکه 

  . نتوانسته بود به قولی که به خانواده اش داده بود عمل کند احساس تاسف میکرد

اطرافش درون مه غلیظی قدم میزد ، دورتادورش را سفیدي فرا گرفته بود و هیچ چیز در 

وجود خارجی نداشت ، تنها با قدم هایی نا مطمئن حرکت میکرد  و به این سو و آن سو 

بالاخره مرده بود و دردهایش پایان یافته بود اما از . میرفت؛ احساس ترس بر او چیره شده بود

چیزي که بعد از مرگش میدید کمی ناامید شده بود ، شاید انتظار دیدن پدر و مادرش را در 

ه ي اول داشت ، اما از طرفی هم نمیخواست آنگونه با آنها رو در رو شود ، شاید ترجیح لحظ

  .  میداد برگردد و ماموریت نیمه کاره اش را تمام کند اما هیچ چیز تحت اختیار او نبود

همان . نوري در سمت چپش ایجاد شد ، متمرکز شده و به شکل و شمایل آرشام در آمد

هر را بر تن داشت و همان لبخند دلنشین قدیمی بر صورتش لباس مخصوص محافظین ش

کوروش که از دیدن آرشام در آنجا هم خوشحال و هم کمی متعجب شده بود . نقش بسته بود

  :اخم کرده و با صدایی لرزان پرسید 

  تو هم مردي ؟... دایی آرشام ؟ تو  -

راهنماي تو در این  نه ، من پدرخوانده ي تو آرشام نیستم ، اسم من جوفیل هست ، -

  .سرزمین هستم
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در زمانی که شروع به صحبت کردن کرد . کوروش نگاهی حاکی از بی اعتمادي به او انداخت

براي بار . دریافت که او  آرشام نیست چرا که صداي آرشام زمین تا آسمان با او فرق میکرد

  :دیگري پرسید

  چرا به شکل آرشام در اومدي ؟ -

  .، براي همین به شکل یکی از نزدیکان روح تازه وارد در میام من شکل خاصی ندارم -

  من مردم ؟ اینجا کجاست ؟ -

  :به نشانه ي تصدیق سري تکان داد و گفت 

  ...بله ، تو مردي و این مکان سرزمین ارواحه  -

به چهره ي کسی که خود را . وقتی کوروش شنید که مرده است سرمایی درونش پخش شد

  .خیره گشت و چیزي که مدت ها خواهان آن بود را از او طلب کرد جوفیل نامیده بود

  ...پدر و مادرم اینجان ؟ میخوام اونها رو ببینم  -

  . اوه متاسفم ، اونها از سرزمین ارواح وارد مرحله ي بعد شدن -

  یعنی نمیتونم ببینمشون ؟  -

که توي این مرحله هستن  براي اینکه ببینیشون باید وارد مرحله ي بعد بشی ، براي ارواحی -

دیگه » ما میخوایم وارد مرحله ي بعد بشیم«هنوز امکان برگشت هست ولی کسانی که بگن 

  . راه برگشتی نیست

کوروش به او نگاهی انداخت و به فکر فرو رفت ، چه کسی او را برمیگرداند؟ چرا می بایست 

دد ، بودن با پدر و مادرش دوباره به سمت سختی ها باز میگشت  ؟  نه او نمیخواست برگر
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لذت زندگی در کنار آنها را بیشتر ترجیح میداد به همین خاطر با مکثی نسبتا . بهتر بود

  : طولانی گفت 

  .میخوام پدر و مادرمو ببینم... میخوام وارد مرحله ي بعد بشم  -

مه ات ولی کی گفته که میتونی با اون روح نصف و نی... هر طور که تو مایل کوروش جوان -

  پیش خانواده ات بروي؟ 

چطور ممکن بود که از طلسم نابودي . نشانه هاي تعجب بر چهره ي کوروش نمایان بود 

احساسات او آگاهی داشته باشد؟ قبل از اینکه بتواند تعجبش را نشان دهد و از او سوال 

قصر دیگري بپرسد ، در فاصله ي زیادي در پشت سرش دروازه اي از جنس آتش به بزرگی 

نمیتوانست در مقابلش کاري . کوروش داشت به درون آن کشیده میشد. سیمرغ ظاهر گشت

  .از پیش ببرد ، مقاومتش در مقابل آن نیرو فائده اي نداشت

کوروش هم تقریبا به آتش رسیده بود و دیگر . کم کم چهره ي جوفیل پشت مه ناپدید میشد

هر کاري که میکرد تاوانی . را پذیرفته بوداز مقاومت خبري نبود ، چیزي که پیش روي داشت 

  . را به همراه داشت ، ناقص کردن روح اش هم تاوانی  داشت

به دروازه رسید ، پاهایش با برخورد به آتش شکنجه اي را تجربه کرد که تا بحال نظیر آن را 

، احساس نکرده بود ، براي لحظه اي پرده از علوم داشت از جلوي چشمانش برداشته میشد 

. خاطراتی که در پس ذهنش مدفون شده بود . حوادثی به ذهنش می آمد که به بیاد نمیاورد 

  !! امکان نداشت. ناگهان آتش سبز رنگی از پاهایش شروع شد و کل سطح دروازه را پوشاند 

بر روي زمین ترك هایی بوجود آمد که . دروازه داشت خاصیت خودش را از دست می داد

  . ه میکشید ، بطور غریزي براي نجات خود به درون شکاف پریدآتش سبز از آن شعل

***  
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هیچ چیز را به درستی بیاد نمی آورد و خاطراتش . صداي رودي خروشان او را از خواب بیدار کرد

بسیار مبهم بود ، ذهنش همانند دریایی متلاطم لحظه اي آرام نمیگرفت تا بتواند چیزي را از درون 

کمی گذشت و بالاخره به سختی توانست . جسته و گریخته به یاد داشت همه چیز را. آن بیابد

چشمانش را باز کرده و پتوي روي سرش را کنار زد و از روي زیر اندازي که بر . ذهنش را آرام سازد

  : صدایی به گوشش رسید . رویش خوابیده بود بلند شد

  ...کم کم فکر میکردم که نمیخواي بلندشی  -

در نزدیکی رود ، مردي با ردایی به رنگ . شان داده و به سمت صدا برگشتبه سرعت واکنش ن

بوسیله ي . سفید قرار داشت که خودش را در کنار آتشی که بر روي زمین پا برجا بود گرم میکرد

کوروش در همان جا ایستاد و . به نظر میرسید زخمی شده باشد. پارچه اي دست چپش را بسته بود

  :سرد همیشگی اش گفت  رو به آن مرد با لحن

  تو کی هستی ؟ -

  :آن مرد لبخندي زد و گفت 

  .شخصی که قراره به سوالاتت جواب بده -

  :ذهن کوروش قبل از هر چیز به سمت قاتل پدر و مادرش رفت پس بی مهابا پرسید 

  در مورد قاتل خانوادمه ؟ -

ونم از اتفاقاتی که پس از وارد متاسفانه من از قاتلین پدر و مادرت هیچ اطلاعی ندارم ولی میت -

  .در باره ي اون ها ازم سوال کن. شدن به دفتر هکتور برات افتاد توضیح بدم

کوروش از اینکه او در مورد قاتل خانواده اش چیزي نمیدانست براي لحظاتی نا امید شد ولی وقتی 

د پس اولین سوالش را اسم هکتور را شنید خشم به او انگیزه داد تا بهحرف هاي آن مرد را گوش کن

  :  پرسید 
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  اسمت چیه ؟  -

  .من رو هرمیت صدا میزنن -

ساله  45-40حدودا . هرمیت نگاهی به کوروش انداخت و کوروش توانست صورتش را بهتر ببیند

روي صورتش خالکوبی اژدهایی سرخ رنگ قرار داشت که چشم آن درست بر روي . نشان میداد

کوروش نمیدانست بخاطر خالکوبی بود یا نه ولی چشم راست او . چشم راست هرمیت قرار میگرفت

  . طلایی رنگ بود و با نوري ملایمی میدرخشید

  .بشین تا برات تعریف کنم -

کوروش که احساس . این را گفت و با دستش کوروش را به نشستن در نزدیکی خود دعوت نمود

  .ه رویش کنار آتش نشستنمیکرد آن فرد قصد آسیب رساندن به او را داشته باشد رو ب

  :هرمیت شروع کرد 

موقعی بود که ایشون پیش من ... راستش رو بخواي من از بیشتر کاراي جناب هکتور خبر دارم  -

... جادو یاد میگرفتن ، البته نه همه ي جادو ، یکی دو سبک فراموش شده رو بهش آموزش دادم 

ابه سوم بود ، این رو فقط خودش ، آناهیتا و اون موقع رازي رو بهم گفت که یه دستور از طرف ارب

ارباب به اونها دستور داد تا قدرتی رو به بچه اي بدن که سنش زیر ... ارباب این سرزمین میدونستن 

  ...پانزده سال باشه 

  :کوروش حرفش را قطع کرد و با صداي سرد و بی روحش پرسید 

  این همون قدرتیه که به من دادن ؟ -

  ... درت نیست نه این اون ق -

  :لحظه اي صبر کرد سپس ادامه داد 
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اون ها نتونستن کسی رو پیدا کنن که قادر باشه این قدرتو تحمل کنه پس سعی کردن یک وسیله 

. بسازن که به اون بچه کمک کنه ، اون وسیله یک گوي بود که توان جادویی فرد رو افزایش میداد

. این بود که گوي توانایی کنترل انرژي رو نداشت اولیش... البته این گوي هم نقص هایی داشت

انرژي گوي چون یکپارچه بود میخواست در یک لحظه وارد بدن بشه و این عمل میتونه بدن رو 

مشکل دیگش هم این بود که اگر فردي قدرت گوي رو نمیخواست بدنش قدرت رو پس . نابود کنه

که گوي چه خطراتی داره آنها قبول نمیکردند میزد  و معمولا هم وقتی اون ها به یک بچه میگفتن 

  . ، پس اونها مجبور شدن تو رو بدزدن تا مخالفت نکنی

یادش می آمد زمانی که ... کم کم ذهن کوروش صاف میشد و بعضی چیز ها را بهتر درك میکرد 

کند و  براي اولین بار بهوش آمده بود ، صداي آناهیتا بگوش رسیده بود که میخواست او را قدرتمند

  : کوروش در حالی که در فکر فرو رفته بود گفت . در باره قویتر شدن او صحبت میکرد

موقعی که قدرت داشت به درونم وارد میشد من نمیخواستم ... من قدرت رو نمیخواستم...اما من -

  ادامه پیدا کنه پس چرا گوي همین طور وارد بدنم شد ؟

  :هرمیت لبخند دیگري زد و گفت 

مئن نیستم ولی دو تا حدس میزنم ، اول این که در درون تو حاضر بودي براي بدست من مط -

آوردن اون قدرت هر کاري بکنی و با اون قدرت موافق بودي ، دومین نظرم که به عقیده ي خودم 

ولی این بدن تو بود که گوي رو ... به واقعیت نزدیک تره اینه که گوي میخواست از بدنت خارج بشه 

رد و زمانی که بیشتر گوي جذب شد گوي دیگه نمیتونست از بدنت خارج بشه پس بطور جذب میک

  .ناگهانی وارد بدنت شد

حرف هایش با عقل جور . کوروش کمی به گفته هاي آن مرد که خود را هرمیت نامیده بود اندیشید

ت پس با پیش خودش فکر کرد که بیماري اش هم به دلیل وارد شدن گوي رخ داده اس. در می آمد

  :لحن نامطمئنی گفت 

  میتونه بیماریم به دلیل وارد شدن گوي بوجود آمده باشه ؟ -
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  : وقتی هرمیت به نشانه ي درست بودن حرف هاي او  سري تکان داد، کوروش ادامه داد 

  یعنی چی ؟... وقتی گوي وارد بدنم شد به من گفتن تب جادویی دارم ... در مورد بیماریم بگو  -

رو بخواي در مورد تب جادویی چیز هایی هست که هیچ کس نمیدونه ، ولی من  اطلاع راستش  -

دلیلش هم اینه که هیچ کدوم از کسانی که به دنبال درمان این ... کاملی در مورد تب جادویی دارم

بیماري و پیدا کردن منشاء اون بودن به رابطه ي خونی بطور کامل نگاه نکردن ، اونها به منشا 

نگاه میکردن و چون این بیماري از نوعی ناشناخته از جادو هستش نمیتونستن اونو  جادویی

همه ي کسانی که به این بیماري دچار شدن رابطه ي دوري با خاندان پدري تو ... تشخیص بدن 

  ...داشتن 

هرمیت خلق و خوي عجیبی داشت . کوروش اخمی کرد که از چشمان تیزبین هرمیت دور نماند

  . ر جواب به اخم کوروش لبخندي بر لبش شکل گرفت چرا که ؛ د

  منظورت چیه ؟  -

تب جادویی یک بیماري نیست درواقع یک ... مطمئنا تو چیز زیادي از خاندانت نمیدونی  -

این یعنی تو حالا به ... قدرتمند کننده ي جادو هستش که فقط بزرگ هر خاندان دچارش میشه 

تب جادویی کانال هاي انرژي رو بزرگتر میکنه و نیروي درونی . عنوان بزرگ خاندانت انتخاب شدي

کسانی که به این مقام میرسن اگر استعداد و قدرت کافی داشته باشن میتونن بر . رو افزایش میده

این قدرت بوسیله ي آتش سبز درمان میشه واسه همین بود که . هر هفت آتش مقدس مسلط بشن

اگه کم کم انرژیت رو آزاد میکردن تو خودت . آموزش میدادن به بچه هاي خاندانتون اول آتش سبز

با آتیش سبز بطور خودکار خودت رو درمان میکردي ، اما وقتی من پیدات کردم سطح بدنت رو 

آتیش سبز با شعله ي خیلی کمی پوشونده بود و تو داشتی از دست میرفتی که من مجبور شدم از 

  .گوي سبز استفاده کنم

  ي سبز دیگه چیه؟گوي سبز ؟ گو -

  .به آسمان نگریست گویی در پس آن به دنبال چیزي میگشت
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من پدربزرگت رو میشناختم ، فرد بسیار قدرتمندي بود اون مقدار زیادي آتش سبز رو درون یک  -

  . گوي ریخت و انواع طلسم ها رو روش گذاشت تا هر نوع بیماري اي رو درمان کنه

  :لبخندي زد و ادامه داد 

افراد زیادي سعی کردن درمورد خاندان تو تحقیق کنن ولی ... انت خیلی مرموز بودن خاند -

  . شکست خوردن

  : کوروش لبخند تلخی زد و گفت 

  عجیبه نیست؟ ... من هنوز اسم خاندان خودمو نمیدونم  -

از  تقریبا بیش! اوه تو نمیدونی اگه با اسم خاندان خودت وارد شهر بشی چه اتفاقی برات میوفته -

  ... هشتاد درصد مردم شهر میخوان تو رو بکشن چون خاندان اونها همه از خاندان تو زخم خوردن 

  :کوروش از جایش بلند شد و با حالتی دفاعی گفت 

  منظورت چیه ؟ -

خاندان تو جزو ده خاندانی بودن که شهر رو ... منظور من این نیست که خاندان تو بد بودند -

بیشتر اونها وقتی دیدن چنین ... دو تا سالم مونده ، غیر از خاندان تو البته  ساختن ، از اونها فقط

شهري داره ساخته میشه اومدن و جنگ و دعوا هایی راه افتاد که باعث شد خاندان تو کلی از افراد 

خاندان هاي دیگه رو بکشن ، همین باعث شد همه ي اعضاي خاندانت از اونجا طرد بشن و طبق 

که بین نه خاندان دیگه بسته شد اگر یکی از افراد خاندان شما وارد اونجا بشه فورا  عهد نامه اي

  ...تازه تو بعضی از کشور ها خاندانت اجازه ي ورود ندارن . اعدام بشه

او واقعا از خیلی . تازه میتوانست بفهمد که چرا او را همواره با نام خانوادگی مادرش صدا می زنند

کوروش در آینده به حقایقی دست . این بی خبري به آنجا نیز ختم نمیشد چیز ها بی خبر بود و

  :او با نگرانی پرسید .  میافت که جز دردسر براي او چیز دیگري به ارمغان نداشت
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  اسم خاندان من چیه ؟ اسم خانوادگی من چیه ؟ -

براي او  دلش کمی. میتوانست حس کنجکاوي و اظطراب او را درك کند. هرمیت به او خیره شد

سختی هاي زیادي را پشت سر گذاشته بود اما براي رهایی کامل آنها می بایست . می سوخت 

  . بیشتر تلاش کند

فامیل ها و اقوام تو با نام هاي مختلف در کشور هاي و مناطق مختلف زندگی میکردن ولی همه  -

  ...ي نام ها یک معنی مشترك رو میداد 

  .س میکرد که منشاء آن را متوجه نمیشدکوروش دلشوره ي عجیبی درونش ح

  .بودند» شکارچی«همه ي اون کلمات به معناي ...  -

****  

  ارباب منو احضار کرده بودین ؟  -

 بر سفید ماسکی .فردي بلند قد زیر شنلی سیاه پنهان شده بود و تعظیم بلندي نثار اربابش کرد

  .بود زده بیرون آن از شکل مثلثی کوچک دوشاخ که داشت صورت

  : گفت ترسناکش و شیطانی صداي آن با او .میدرخشید محیط تاریکی در اربابش سرخ چشمان

میخوام تا چند ساعت دیگه نشان دوم کنارم ... ببینم چیکار میکنی... وقتشه شوالیه ي جهنم  -

  .باشه

  .هرچی شما دستور بفرمایین... البته ارباب : هیولا با خوشحالی گفت 
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 فصل هجدهم

  

 ... بوم ... بوم ... بوم

 .میشد شنیده پهناور جنگل آن درون انفجار صداي

تا  میکردن سعی و بودند گریختن درحال و افتاده جوش و جنب به جنگل موجودات و پرندگان

به  داشت که ترسناکی فرد گر نظاره هم تعدادي بین این در اما شوند دور آنجا از میتوانند هرچه

می  موجودي هر اندام بر لرزه که میکرد تولید صدایی چنان قدمش هر ، بودند میدوید سرعت

چاله  زمین بر و میداد روي آتش از میگرفت انفجاري قرار فرد آن پاي که هایی مکان در .انداخت

 .میکشید زبانه بیرون به آن درون از رنگی سرخ آتش که آمد می بوجود عمیقی هاي

 عجیبی در چیز میگرفت، موج هوا در سرش پشت رنگش هسیا شنل و بود پوش زره تماما فرد آن

 دستان سرخ و ها پا در زرهش . میداشت وا ترس به را موجودات ي همه که بود نهفته زرهش پس

 را سرخی خود که شود گداخته چنان تا بودند داشته نگه آتش سر بر روزي چند را آن گویی ، بود

 .ترسناك میکرد پیش از بیش را او که داشت چهره بر نیز ماسکی . بکشاند اي بیننده هر رخ به

 در پشت میدوید که حالی در که بود پدیدار اش زره سیاه ي زمینه پس در رنگ طلایی خطوطی

 .میگذاشت باقی خود از را ردي سرش

 دقت و نهایت با را ببر یک داشت او .بود او از چابکتر و تر سریع هدفش اما میدوید سرعت تمام با

 فرار گذاشته به پا و ترسیده دیدنش از هم بیچاره موجود آن دلیل همین به میکرد یبتعق سرعت

 به را او هدفمند ، اي نقشه ریزي طرح با بایست می و بود کرده روي زیاده کمی کوروش شاید ، بود

 نزند صدمه اي او به درنده حیوان آن که باشد خود مراقب تا بود گفته او به آنقدر . آورد می چنگ

 .شد ور حمله آن به نیرو حداکثر با دید را سفید ببر آن که اي لحظه اولین در که

 به استفاده را کوروش که اي گونه به بود مقاوم بسیار فیزیکی هاي ضربه مقابل در موجود آن بدن

 را نمیتوانست سرعتش اما داشت فاصله ببر آن با متر ده تنها. بود کرده وادار قدرتش تمامی از
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 چنگ براحتی به را او بتواند که بود آن از تر سرسخت موجود آن .دهد افزایش حد این از بیشتر

 .آورد

 اي براي لحظه .پرید بود افتاده زمین روي بر که درختی بالاي از و داد تغییر را مسیرش ناگاه به ببر

 سرش را .نمیرسید گوشش به باد سهمناك حرکت جز به صدایی هیچ و شد ساکت جا همه

 شاید آن ، داد کاهش را سرعتش .ندید خود تعقیب در را کسی اما بیابد را اش شکارچی تا رداندبرگ

 برداشته بود دست او آزار از خستگی فرط از میکرد تعقیب را او سرخ پاهاي و دستان با که هیولایی

 به نگرد کهب مسیرش به که برگرداند دوباره را سرش ، نبود امن او براي مکان آن هم هنوز بااینحال

 و ترسید  . بود ایستاده راهش سر بر مرگی ي فرشته همانند که دید رویش جلوي را فردي ناگاه

 آتش سرخ با که دستش با و آمد جلو به سرعت به کوروش که دهد تغییر را مسیرش خواست

 .انداخت زمین به را او و کرد وارد او گلوي زیر به پیاپی ي ضربه چند بود شده تقویت

 بگریزد اما مهلکه از تا دهد تکانی را خود میکرد سعی و بود افتاده زمین بر عظمت آن به نیحیوا

فراري  راه هیچ . بود داشته نگه ومحکم گذاشته او گردن زیر در را دستش کوروش  .بود بیهوده

 .کرد درمان را او و شد خارج کوروش دستان از سبزي آتش . بود نمانده باقی او براي

 با حداکثر و ساخت دور کوروش از را خودش سریعی اما کوتاه جهش با شد درمان که يا لحظه در

 زمان کوتاه ترین در چراکه میرسید نظر به کوروش براي آسانی امتحان .گذاشت فرار به پا سرعتش

 چنان آنکه هرمیت با حتی .بگذارد سر پشت را مراحل تک تک بود توانسته ممکن نحو بهترین به و

 درمانش و مانند برسد ببر موجود آن به که بود او توانسته بود بسته دستش به سنگینی هاي وزنه

 تا او براي را مراحل امتحان تا بود کرده نصب ترسناکش ي زره روي بر کوچک کاغذ تکه سه .کند

 و شده برابر صد جاذبه برایش میکرد احساس کوروش که بود هم همین براي سخت کند حدودي

 بوجود درونش را تغییرات محسوسی جادویی تب و هکتور گوي اما بدود توانش تمام با نمیتوانست

 .بود گردانیده و آسان سهل خوردنی آب همچون برایش را آزمون این انجام که بود آورده

 :گفت میکرد صحبت خودش با گویی کوروش
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واقعی  تمرینات میخواي کی ؟ نشدي خسته ؟ میخواي چی دیگه .این از اینم هرمیت خوب -

 ؟ کنیم شروع رو

و  میبرد لذت نمایش آن از داشت شیطانی موجودي گویی پیچید جنگل درون اي خنده صداي

 .بود داده سر قهقهه

 .میدي کشتن به رو خودت اینطور. هستی عجول خیلی ، جوان کوروش -

 ي اراده  که نگاهی انداخت، محکمی نگاه بود ایستاده سرش پشت که هرمیت به و برگشت کوروش

روي  بر مویی هیچ.داشت  را ساله 45  45 -40 فردي ظاهر هرمیت .میگرفت نشعت آن از خالص

 عوض کرده را لباسش .بود نمایان اش چهره روي بر رنگی سرخ اژدهاي خالکوبی و بود نمانده سرش

 به بود که پوشیده رنگی سیاه رداي .نداشت تن بر را سفید لباس آن دیگر قبل ي دفعه برخلاف و

 شبیه کشیش ها به را او که سیاهی رداي. است بوده او دوئل لباس لباس، آن هرمیت خود ي گفته

 را که چشم داشت غلیظی سیاه رنگ لباسش ، داشتند نیز یکدیگر با هایی تفاوت البته .بود کرده

 راستش طلایی چشم همرنگ که داشت قرار آستینش انتهاي در هم نازکی خطوط آورد ، می درد

  .میکرد ساطع نور خود از و میدرخشید آرامی به که ودب رنگ

 سعی. بود ندیده کسی ي چهره و سیما در زمان آن تا کوروش داشت که خاصی ابهت اش چهره 

 نه و بدوزد چشم رنگش طلایی چشم به میتوانست نه اما هرمیت بیاندازد به سنگینی نگاه میکرد

 او به اش اراده و بودن قدم ثابت کرد سعی الاینح با شود اش خیره معمولی چشم به میتوانست

 .بقبولاند

سر  را کوروش ي حوصله که میکرد صحبت آرام و شمرده شمرده بصورت هرمیت همیشه مثل

اما  میکوباند صورتش بر محکمی مشت مطمئنا میداد انجام را اینکار ضعیفتري فرد اگر میبرد

هیچ  - میبرد سر به خود قدرت اوج در که یهنگام در - جوانی در که کسی ، هرمیت با رویارویی

 .نداشت را خشمش با مقابله یاراي کس

 .کنیم شروع رو تمرینات باید شاید ، داري چشمات توي که خوبیه نگاه این اوه -
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 .آموخت می جادو هرمیت از بالاخره .بگیرد را زدنش لبخند جلوي نتوانست کوروش

سطحی  در هنوز. نیست الان واسه من اب هات آموزش ، پسر نباش خوشحال هم اینقدرا -

 .بدم آموزش بهت چیزي که نیستی

 سرد همیشگی لحن با. برخورد او به کمی اینحال با اما میگوید درست هرمیت میدانست اینکه با

 : گفت اش

 ... هکتور میکردم فکر ؟ بده آموزش بهم قراره کی پس -

 .هکتور جناب -

 :داد ادامه و کرد یحتصح را حرفش سرعت به هرمیت حرف با کوروش

 .کردن احضار رو افرادي من آموزش براي هکتور جناب -

 ها را چیز برخی هم هنوز. اندیشید می بود ذهنش در که اي گریخته و جسته خاطرات به کوروش

 .آورد نمی یاد به درستی به

از  سایمون نمیکنن جناب همکاري عنوان هیچ به که گفتن و برگشتن معبد به هوانگ جناب -

 هم میکائیل جنگل جادوگر. نیست خوب زیاد کشور اوضاع انگار شدند، احضار پادشاه فطر

 آموزشت براي تیلور هکتور جناب و دست شیطان تنها و شد رفتن به مجبور و خوابی دید

 که زمانی. باشه کافی برات فعلا باید هستن ویژه توي نیروهاي که البته اساتیدي .هستن

 منو واقعی تمرینات تا میاي خودت ، نیستن کافی بهت دادن براي آموزش اینها فهمیدي

  ...البته .بچشی

 : داد ادامه ملیحی لبخند با سپس کرد صبر کمی

یک  .نشه حروم وقتت تا میزارم واست سبک تمرینات سري یک هستی اینجا که مدتی این -

 دست تمرینات زیر تا میدم بهت بدنی تمرینات هم یکم .میدم یاد بهت رو اصول سري

 .شیطان نشکنی
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 او به از پیروي به هم کوروش .کرد اشاره کوروش سره پشت به و آورد بالا را راستش دست هرمیت

هاي  دروازه برخلاف که بود شده تشکیل سرش پشت اي دروازه ، انداخت نگاهی سرش پشت

 !نور جنس از اي دروازه ، میدرخشید رنگ آبی نور با دروازه آن .بود دیده زمان آن تا که سیاهی

ارباب  ماموریت براي انگار .دادن قرض ما به شخصیشونو بعد و کشیدن زحمت هکتور جناب -

 .میدن انجام بیاد دستشون از که کاري هر

 بطور محسوسی زدنش حرف حالت برد بکار را ارباب لفظ هرمیت که زمانی ، نمیکرد اشتباه کوروش

 نقش عظیمی آن در سرزمین این ارباب که بود آورده بخاطر را بد اي خاطره گویی ، کرد تغییر

 .است داشته

 شو داخل ... -

را  فکرش که آنچیزي از بیشتر خیلی میتوانست دروازه آن از گذر ، کرد تامل اي لحظه کوروش

لبانش  بر لبخندي اوست آموزش خواهان هرمیت آنکه از شادمان. دهد تغییر را اش زندگی میکرد

 عبور احساس هنگام در که سرمایی ، کرد عبور آن از و و کرد حرکت دروازه سمت به و گرفت شکل

 . بود کوچک آبشار یک زیر از عبور به شبیه بسیار بود کرده

 هاي هرز علف و کوچک هاي چمن را آنجا میدید کوروش چشمان که جایی تا دروازه آن پشت در

نوري  آسمان در اي نقطه از تنها و نمیشد دیده اي ستاره هیچ .بود پوشانیده متعدد هاي تپه و

اي  نقطه جز به آسمان تمام ، خورشید وجود با که بود این عجیبتر همه از . میشد خارج درخشان

آن  درون نیز اي رودخانه .نبود آسمان در هم اي ستاره هیچ !بود تاریک میتابید آنجا از نور که

 .ریزد می کجا به و شده اريج کجا از نبود مشخص که خروشان اي رودخانه داشت ، وجود مکان

 زیادي ي اضافه وقت هکتور جناب ، میزارن شخصیشون بعد روي زیادي وقت ها بعضی -

 این و ساختن زمین به نسبت زمانی خط یک توي رو بعدشون اما نداشتند، براي اینکار

 .باشیم داشته زمان بیشتري میشه باعث

 :گفت سکوت لحظه چند از بعد و بود ایستاده کوروش کنار هرمیت
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 .کنیم پیدا موندن براي جایی یه بهتره اول- -

 میخواستند مکانی چطور ، بود چمن و تپه از پر همه مکان آن نمیشد، متوجه خوبی به کوروش

 .بیابند

 گویی زمین افتاد، زمین روي بر و داد دست از را خود تعادل اي پیاپی انفجارهاي با ناگاه به کوروش

 بزرگی از و کوچک هاي سنگ. بود کرده منفجر درون از را اي تپه ندچ و بود داده رخ اي لرزه

و  یافت ادامه ها انفجار .میکرد حرکت هم کنار زنبورها از گروهی همانند و میشد خارج درونشان

چرخیدن  به شروع خود دور به گردبادي همانند ها سنگ .شدند جدا بیشتري هاي سنگ تعداد

مساوي  قطعات. شدند اضافه دیگر بعضی به و کنده ها سنگ ضیبع از هایی قطعه کم کم و کردند

   .بودند عظیم بسیار اي سازه ساخت درحال و میگرفتند قرار هم کنار

 ...راهیم اول تازه ، کوروش شو بلند -

 آن براي ساختن را دستش حتی هرمیت که نمیکرد باور عنوان هیچ به نمیدید چشم به اگر کوروش

 ذهن این سوال بود؟ کی واقعا او برخواست، جایش از ترس با کمی کوروش .نداده حرکت قصر

 بود کرده یکبار بیان هرمیت اینکه و عظیم هاي قدرت .بود کرده درگیر خود به صبح از را کوروش

 وا فکر به را واقعا کوروش آموزد می را جادو از کهن سبکی او نزد در زمان از اي برهه در هکتور که

 .میداشت

 نشد که باعث هم کوروش افتادن .میزد لبخند مکانی و زمان هر در چراکه بود جیبیع فرد هرمیت

و  بود افتاده راه قصر سمت به .شود جدا او از میبست نقش لبانش بر همیشه که لبخندي آن

 .میداد ترجیح جایی چنین در را او با بودن .کرد پیروي او از هم کوروش

نوع  هر از خالی قصر ابتدا .گذاشتند آن داخل به پا اآنه که بود شدن تکمیل درحال هنوز قصر

میشد  مختلف وسایل از پر میگذاشت قدم آن در هرمیت که مکانی هر اما بود اي راحتی ي وسیله

حالتی  شکل تغییر جادوي از سطح آن مختلف، هاي فرش و ها تابلو تا گرفته تزئینی هاي زره از

 .بود چنین هم دیگري کس ره براي البته داشت، کوروش براي خداگونه
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 ،.شده بود تبدیل پذیرایی سالن به هرمیت جادوي با که رسیدند بزرگی سالن به ورودي راهرروي از

زیادي  تعداد. بود گرفته شکل برانگیز تحسین و زیبا ، اشرافی قصر یک همانند سالن تزئینات

در  روشنی ي شومینه . بود دهکر احاطه را داشت قرار سالن مرکز در که بزرگی میز چوبی ، صندلی

 .میکرد هدیه مکان آن به را گرما آن رنگ آبی ي شعله که داشت وجود نیز سالن ي گوشه

 اش نشست صندلی روي او که زمانی و زد اي اشاره صندلی به و انداخت نگاهی کوروش به هرمیت

 .کرد صحبت به شروع هرمیت

 .هستی ادوگريج نوع چه تو بفهمیم که اینه کارمون اولین فعلا -

حالت  کمی و عصبانیت کمی با کرد برداشت هرمیت سخن از اشتباهی منظور که کوروش

 :گفت تمسخر

با  و "خوبم" جادوگر یه بفهمی تا کنم کمک مردم به تا ببري منو میخواي یعنی ؟ چی یعنی -

 ؟ میجنگم ها پلیدي

 به او آرشام و هکتور چون بود هپذیرفت استادش عنوان به را هرمیت بود شده ناامید واقعا کوروش

  .بودند گفته چنین

 بسیار تعجب کوروش دیدن با آرشام بودند، زده سر او به کوروش بیداري از بعد ساعت چند آندو 

نظر میرسید  به بزرگتر سالی چند او بود، شده عوض خیلی ظاهرش میداد، حق او به بود، کرده

مادرش  و پدر از بعد. بود نکرده عادت میگرفت را آرشام دیدگان جلوي که بندي چشم آن به هنوز

همان  با .دهد دست از را او هرگز نمیخواست و داشت دنیا این در که بود کسی عزیزترین آرشام

پاك نمیشد  ذهنش از لحظه آن میداشت عمر تا ، مینگریست آرشام به احساسش بی و خشک نگاه

 گونه هایش روي از که کرد حس را اشک طراتق تنها و نیامد بوجود اش چهره در تغییري هیچ ،

 .میگریست وجودش از ارادي غیر قسمتی اما بود عادي ظاهرش میشد، جاري

هرمیت  با هکتور .کردند ملاقات او با جنگل درون آنها داشت بیاد را اش لحظه به لحظه کوروش

در  بود کرده عصبی اديزی بسیار تاحد واقعا را هکتور که مهمی موضوع سر آندو از تر دور متر چند
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از  آنها سخنان به توجه بی چراکه داشت اطلاع موضوع از گویی آرشام. بودند جدل و بحث حال

آنکه  فکر با .پرسید می نه یا است زده آسیبی او به هکتور آیا که آن مورد در سوالاتی کوروش

را  مکالمه آن ، هنبود آنطور گفت و کرد دفاع او از کوروش بخشید زیادي قدرت او به هکتور

او  از ضعیفی صداي با و کرد اي اشاره هرمیت به سر با و آمد جلو آرشام .نمیکرد فراموش هیچوقت

 :پرسید

جادو  بزرگان از میخوره ظاهرش میشناسیش؟ میزنه؟ حرف هکتور جناب با داره که کیه این -

 .باشه

 :گفت آرامی تن با هم کوروش

 .کرد معرفی هرمیت رو خودش ، نمیدونم -

آن  از ناشی تعجب .باشند آورده در آب زیر از را او گویی ، کشید عمیقی نفس آرشام ناگاه به

 نزدیک او به را سرش و گذاشت کوروش ي شانه روي را دستش آرشام .کرد متعجب هم را کوروش

 :گفت عجیب لحنی کوروش با گوش زیر و کرد

ترین  قدرتمند شاید ، میکنی ور فکرش که اونه از تر قدرتمند ، کن گوش میگه که هرچی -

 اینه بخاطر شاید ، میدن آموزش بهت دارن اینا چرا نمیدونم کردي ، ملاقات که باشه فردي

 ازش میتونی تا حال هر در اما هستی مقدس آتش هاي کننده استفاده از بازمانده که آخرین

 !بگیر یاد

 :گفت پته تته با شده متعجب بسیار .بگوید چه نمیدانست کوروش

 ؟ قویتره هم هکتور و شیطان دست... از یعنی...یعنی -

اون  دست زیر دیدن آموزش اما کنم بندي رده رو جادوگرایی چنین که نیستم حدي در من -

 ... کوروش داشتی هدفی یه تو .باشه داشته شانسشو هرکسی که نیست چیزي
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بود،  گذاشته تانگش حساسی ي نقطه روي آرشام .کرد حس اش سینه درون را گرمایی کوروش

 .گشت بیدار درونش انتقام حس

 .کنه کمک بهت خیلی میتونه که کساییه از یکی مرد این ... -

 .میکرد برانداز را ظاهرش تمام و بود دوخته چشم هرمیت به زمان آن در کوروش

 ...جوان کوروش نه -

  .شد کشیده بیرون به خاطراتش درون از کوروش

 .هستی که جادوگري نوع .میزنم حرف وییجاد استعداد مورد در دارم من ... -

 ؟ بدین توضیح بیشتر میشه ؟ چیه منظورتون -

 درون فرد قدرت میزان در استعداد میکرد فکر زمان آن تا او بود، نشده متوجه درستی به کوروش

 .میگشت بر آن از او ي استفاده ي نحوه به و داشت بستگی

 معمولا و میبرد بهره هرکدوم از اي ازهاند به فرد هر که داره وجود استعداد شش کل در -

 خاصی مشکل یا اي بیماري اینکه از غیر باشه نداشته استعدادي که نمیشه کسی پیدا

 ...بشه باعثش

 رنگی را اي قهوه و چرمی کیسه و زد بشکنی دستش با هرمیت و شد ظاهر آنها بین کوچکی میز

 .کرد ظاهر

 بین ابعاد وسایل کردن ظاهر و غیب ، میبرد پی هرمیت قدرت به پیش از بیش ثانیه هر کوروش

را  همانقدر ، نمیدانست جادو درمورد هم هرچقدر کوروش ، خاصی زحمت هیچ بدون آنهم

کار  شود جا به جا وسیله همراه شخص خود آنکه بدون وسایل کردن ظاهر و غیب که میدانست

 .بود برده بکار بعد دو بین را آن هرمیت ، بود دشواري بسیار
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 روي میز را دقیق ضعلی شش یک و کرد خارج را رنگی سفید پودر و برد کیسه درون دست هرمیت

 .کشید

کنترل  ، کرد تفکیک هم از رو اینا دقیقا نمیشه ، مرتبطن بهم ها استعداد از هرکدوم...  -

 از بخش این در ذاتی اي توانایی با قدرتمند افرادي .دارن کمی جمعیت عناصر کنندگان

 ...هستن عناصر از قسمتی خودشون انگار که اند وريجادو بط

 شش ضلعی هاي راس از یکی کنار را حرفی ناشناخته زبانی به سفید پودر همان ي بوسیله هرمیت

 .نوشت

 افرادي بشه، کشف استعداد این که ازین قبل درگذشته .هستش ها زا توهم گروه دومین ...- -

 یاد استعداد بی عنوان به اونها از و میشدن واقع تمسخر مورد داشتن ذهنی که استعداد

 ذهنی پیشرفته هاي قدرت مورد در و کرد کشف رو استعدادشون ها فردي بعد . میشد

 اون سر پشت استعداد این و کرد ایجاد رو ها زا توهم عنوان گروهی به و داشت اختراعاتی

 .ذهنیه هاي طلسم و ذهن هاي توانایی ي زمینه در این استعداد .شد نامیده اینطور گروه

 .نوشت دوم راس کنار را دوم حرف هرمیت

درون  جادویی نیروي پخش در مبارزان .دارند نام ها افسونگر و مبارزان سوم و دوم گروه -

 سبک میتونن هم ها افسونگر و دارن هایی استعداد نزدیک ي مبارزه ي زمینه در و بدنشون

 هاي کانال تعداد ، کنن مصرف راحتی به رو مختلفی هاي انرژي و یادبگیرن رو هاي مختلف

 .چشمگیره واقعا افراد این انرژي درون

 و حرف برد جلو را دستش هرمیت .میداد گوش او به تمرکز با سکوت در و نمیزد حرفی کوروش

 .نگاشت ضلعی شش آن کنار را سوم و دوم

 ...اشکا به که پیشگوییه بعدي استعداد -

 ؟ پیشگویی -
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 ها میپنداشت پیشگو همیشه .نداشت اعتقاد پیشگویی به هیچگاه او  بود شده متعجب واقعا کوروش

 .ندارند علمی هیچ و که اند دروغگو و ریاکار افرادي

 ...نپر حرفم وسط دیگه هیچوقت -

مور  مور باعث که کرد حس را عجیبی سرماي ترساند، را کوروش بدي شکل به هرمیت صداي

 .دبو جدي کاملا هرمیت .شد بدنش کل شدن

اصل .داره وجود پیشگویی از مختلفی هاي رشته .میشه ظاهر مختلفی اشکال به پیشگویی -

تاثیر  تحت ها جادو .اطرافشونه ي جادو شکل و جادو جریانات خوندن ها پیشگویی ي همه

 جادو البته و هستن مختلف هاي مکان از هایی پیام حامل اونها ، میکنن تغییر محیطشون

 دفن افراد درون غریزه بصورت پیشگویی داره امکان .کنه پیشگویی رو چیزا از میتونه خیلی

 ششم حس بهش مردم که بشه چیزي داره امکان بشه، استفاده ازش امکان داره و بمونه

 .میگن

 .کشید هم را حرف چهارمین هرمیت

ارباب .نمیکنه توجه بهش کس هیچ اما و داره قرار افراد بیشتر درون که استعداد آخرین و -

 کسی کمتر که استعدادي .داره کنترل هالش بر مقدار همون به فرد که استعدادي ، لهها

 استعدادي و بشه وقت اگه. است مبارزه توي بزرگ هاي سلاح از یکی و داره بهش توجه

 قبول تمریناتم از نتونی اگه باشه، یادت چیز یه فقط میدم یاد بهت رو باشی مقدمات داشته

 .بشی گردمشا هیچوقت نمیتونی بشی

که  تاثیري از کوچکی لبخند هرمیت و گشت تر جدي ظاهرش و نشست تر صاف کمی کوروش

 .نوشت بود مانده باقی که راسی تنها کنار را حرف آخرین و زد بود گذاشته

 یک نشان حرف هر.بریز توش نیروتو از مقداري و بزار ضلعی شش وسط رو انگشتت

 .بیشتره ستعدادا نشان بدرخشن بیشتر هرچقدر.استعداد
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 آنقدر ها جادوگري استعداد انتخاب که نمیکرد فکر چرا، نمیدانست. داشت استرس کمی کوروش

 مقداري از کرد سعی و گذاشت نقش وسط را انگشتش بود؟ برپا آشوبی دلش در چرا اما باید مهم

خارج  نیروي او براي شد، خارج او از نیرو میکرد فکر آنکه از بیشتر اما بفرستد بیرون را نیرویش

 .شد خارج بدنش از اش اراده بدون نیرو آن اما نبود زیادي مقدار شده

 درد می را چشم که سفید نوري کرد، درخشیدن به شروع کننده خیره نوري با ضلعی شش ناگاه به

 را واقعا او هرمیت لب زیر لبخند و متعجب نگاه اما ، کند نگاه درستی به نمیتوانست کوروش .آورد

 .است کرده تغییر مقدار چه که نداشت اي ایده هیچ او .بود کرده هشوک

 .میدرخشیدند شدیدي سفید نور با اشکال ي همه

 ...لوك مثل هم تو میکردم فکر واقعا ، عالیه -

 ریزي در ي زنده موجودات همانند ها پودر و گراییدند سیاهی و سرخی به سفید هاي نور ناگاه به

 .میدادند تشکیل را یدجد شکلی و بودند حرکت حال

 .... نـــــه نه نه نه -

 ؟ وقوع بود درحال اتفاقی چه.میدید را هرمیت آلود اخم و نگران ي چهره که بود بار اولین کوروش

 ...نمیدانست

 .شدي تبدیل درنده یه به تو کوروش متاسفم -

*** 

نگاهش  ، میکرد اشارب نثار را تعظیمش بالاترین بلند و بود شده خم کاملا که درحالی خدمتکار

 از شدت پیش ي دقیقه پنج از کمرش .میچرخید بود آمده دیدنش به که ناشناسی فرد و ارباب بین

   .شود مرگش باعث میتواند او به تعظیم عدم که میدانست ، بود شدن شکافته درحال درد
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 بود آمده قصر به خاکستري شنلی و اژدها صورت به شبیه چوبی ماسکی با بلند قد اي غریبه

 شدن کشته ولی بود ارباب اول خدمتکار نمیشد هم روز پنج آنکه با او ، بمیرد میخواست حتما...

را  او که بود مشخص شنلش زیر از غریبه شمشیر انتهاي .دید ارباب دست به را نفر صد ها

داشته  نگه پا سر را او که بود شوق آن و بود زیاد خیلی برایش بودن ارباب خدمتکار مقام.میترساند

 دهنده اي تکان خیلی خبر بود او با همیشه که کسی ، ارباب اول خدمتکار شدن کشته اینکه با .بود

 سر و هفته یک آن براي که بودند او مثل زیادي افراد ولی میمرد او اول خدمتکار هفته هر و نبود

 .میشکاندند دست

 ؟ بگردي شبت غذاي دنبال هب ها کوه توي باید تو که میکردم فکر ... اوروباس میخواي چی -

 .کنم ستیزه تو با تا پدرم دستور به آمدم اینجا به ... شده طرد اي باش خاموش -

 خنده واقعا کنی صحبت ها انسان زبان به میکنی سعی وقتی ، اوروباس میکنم خواهش اوه -

 ... دار میشی

 :گفت و کشید را شمشیرش اوروباس

 ارزش بی اي هدیه عنوان به را سرت من ! داد خواهد باد به را سرت ، تو سري خیره این -

 ي مایه تنها تو وجود و میرود ابدي خواب به آسوده اینگونه میگوید که میبرم پیش پدرم

   .است رنجشش

 ... میرسه من به اون از دیگه قسمتی امروز ! آوریه جمع حال در سیمرغ عصاي الان همین -

اوروباس  را خود که مردي آن تا کرد خارج باسشل زیر از را سرخ نشان اربابش که دید خدمتکار

 .ببیند مینامید

دست  به که است آن از تر ارزش پر نشان این ؟ پست موجود اي میکنی جرعت چطور تو -

 سرزمین این کهن هاي گنجینه از یکی نشان این ، بیوفتد تو همانن د کثیفی موجودات

 .است

 ... بگیري و بیاي میتونی میخواي اگر -
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 کرد سعی اوروباس. فرستاد او سمت به سرخ آتش از مشتی و آورد بالا را راستش ستد اربابش

 پرتاب کناري به را آتشین مشت میدرخشید زرد نوري در که شمشیرش ي تیغه ي به وسیله

 اوروباس و کرد ریزش دیوار آن ، شد پرتاب دیوار سمت به او و گذشت شمشیر از اما آتش کند

 به شروع بنفش آتش با اربابش راست دست که دید خدمتکار. دافتا دیوار تکه هاي بین

 که حالی در را او و شد خارج دیوار هاي خرابه بین از رنگ سیاه هایی و زنجیر کرد درخشیدن

 او سمت به و کرد ایجاد سبز آتش از کوچکی گوي چپش دست با. بند کشیدند به بود هوا روي

 نگاهش از میشد را تعجب تنها. شد بیدار او ، ساوروبا به کوچک برخورد گوي با ، فرستاد

 .خواند

 ؟ میکنی استفاده را مقدسی نیروي چنین چطور تو -

که  تو مثل فردي براي : میگفت خنده بین در که شنید را ارباب ي خنده صداي تنها خدمتکار و

روش  و دمآور بدست تازگی به که جدیدم قدرت با حال این با ! بدونه که نیست مهم بمیره قراره

و  ها طلسم قدرت آبی آتش ! بیارم در خودم تسخیر به رو جهان میتونم آبی آتش یعنی کردم کار

 ! میکنه زیاد رو ها آتش حتی

  : گفت میکرد باز کمربندش از را او شمشیر غلاف که درحالی و شد نزدیک اوروباس به او

  ...میدارم برش خودم براي ... داري شمشیر زیبایی -

غلاف  درون و شد کشیده او سمت به بود افتاده زمین روي که شمشیر خود ، دستش ي اشاره با

،  بود شده انداز طنین تالار در پژواکش که شیطانی و بلند اي خنده. داد سر اي خنده وارداوروباس

 پرتاب میشد بیرون به خونینش چشمان از رنگی سرخ هاي جرقه .برگشت سمتش به اخم با اربابش

 . مرگش شود باعث میتوانست اي اضافه حرکت هر اما بردارد عقب به قدمی واستخ خدمتکار.

 .رساند می دیوانگی و جنون مرز به را او احمقانه ي خنده آن با بایست نمی اوروباس

به  اي داده او به که اطلاعاتی این از برادرم ، ام آمده اینجا به تنهایی به من که کردي فکر تو -

 .کرد خواهد استفاده خوبی
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آسا  غول موجودي گویی. آمد عظیمی موجود زدن بال صداي .آمد عظیمی موجود زدن بال صداي

 :گفت میدوخت هم به را زمین و اسمان که فریادي با اربابش. بود نمایی قدرت حال در

 ...میکشم رو همتون ! لعنتی -

تکه  را او که زد اوروباس شکم به مشتی میکشید شعله آن روي از آبی و سرخ آتش که مشتش با و

 ...او بود سوي به شمشیر آن شدن پرتاب و اربابش خشم دید خدمتکار که چیزي آخرین و کرد تکه

*** 

   ...حالا عقب همین به متر چند ، دنیل براي محافظ جادو یه …کن حمله چپ از فورا دنیل -

و  موقع به تهدای .میکرد رهبري عظیم لشکري مقابل در را اي نفره پنج گروه سختی به آرین

سعی  و میکرد تلاش سختی به او .میرسید نظر به ممکن غیر تقریبا آنها شدن پراکنده از جلوگیري

دهد  تغییر خودشان نفع به را مبارزه روند ، گروه اعضاي حرکات به بخشیدن سرعت با تا میداشت

 تعداد زیاد .بودن موفق گروهش سازي دست یک و هماهنگی کار در میبایست که آنقدر بااینحال اما

 به هایی داشت ماموریت چنین با مقابله در افراد تجربگی بی و خستگی مهمتر همه از و مهاجمین

  . میشد تمام آنها ضرر

 در اینکه .آمد می حساب به هاي دشواري ماموریت همچین در اساسی رکن مهمترین انرژي کنترل

 عین در و ساده آرایش چند با تنها میکردندحمله  مهابا بی سو و سمت هر از که ارکی هزاران مقابل

 .انداخت می دردسر بزرگتري در فقط را آنها ، کنند دفاع افتاده پا پیش حال

 هرکدام سلاحی و شده قدرتمند و بزرگ جادو توسط که ها ارك از بزرگی لشکر برابر در ایستادگی

 یا پتکی تبر با هرکدام .دمیکر جلوه آور دلهره و ترسناك واقعا داشتند دست در جادویی نیمه

 تخریب بالاي قابلیت .میکردند حمله میکرد حرکت آنها سطح روي بر هایی برق و رعد که فولادین

 و زحمت بیفتند به خودشان از دفاع براي مواقع اکثر در چهل گروه اعضاي که بود شده باعث آنها

  .شوند متحمل را بسیاري فشار
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 ارك نظر به و داشت قرار زیبایی و روانِ باشکوه تخت روي بر لشکر ي میانه در قدرتمند جادوگري

 .میداشت وا حرکت به را میکردند تر جلوه زشت و بزرگتر مهاجمین دیگر به نسبت که هایی

ابن  بدست پروفسور که باستانی جادویی توسط که بود این نابرابر جدال این مثبت ي نکته تنها

مبارزات  و شده ایمن شیطانی موجود گونه هر ورود از ها مغازه و خانه ي محوطه بود شده فعال

نیستند،  تحاجم مورد طرف دو از که بود خوشحال آرین .افتاد می اتفاق شهر پهن هاي جاده درون

دفاع  مواقع بیشتر در و بودند کشته را ها ارك از تا پنجاه تنها اما میجنگیدند قوا تمام با بااینکه

هلاکت  به و مرده زمان آن تا آنها از نیمی حداقل بودند معمولی هاي ارك آنها اگر .میکردند

 .میرسیدند

 فرار شهردار ، هشتم شهرداري ساختمان سقوط خبر .بود شده شروع روز آن صبح از همه ها آشوب

 به همین اینکه  .کرد زده بهت را همه  -اول شهردار - لوکاس عالیجناب نزد به وي پناه و زخمی

حصر  و حد بی قدرت تنها بیفتد شهر سیاه هاي گروه دست به هرداريش ساختمان راحتی

تعداد  حتی و ارك ، زامبی هزار هزاران از متشکل بزرگی هاي لشگر .میکشید رخ به را متجاوزین

در  آمد می حساب به نوعلانش هم میان در نوع ترین مخرب که کوهستانی چشم تک غول زیادي

خانواده  و خود امنیت هایشان خانه در ماندن با تا میدادند یحترج مردم .میشد دیده شهر سرتاسر

   .نداشتند آنان سوي از را کمکی هیچ انتظار امداد و ویژه نیروهاي و کنند تضمین را شان

 مهم اطلاعات به بود توانسته و کرده فرماندهی مهرداد جناب نبود در را ماوریت چندین پرفسور ابن

 تمام با که اي جلسه در و کرده شناسایی را آشوب این سران از تن چند .یابد دست قابل توجهی و

 در که فراوانی هاي چالش و اوضاع وخامت توضیح بر علاوه بود شده تشکیل ویژه هاي اعضاي نیرو

 کردن دور براي ها حمله از برخی که داشت اشاره نیز نکته این به بود داده رخ مهرداد نبود جناب

 نیرو جمعیت و شده زیاد زخمی هاي گروه آنقدر . است بوده اصلیشان هدف زا ویژه هاي توجه نیرو

نیز  بود محافظان بین در گروه ترین جدید که چهل ي شماره گروه اعضاي حتی که بود شده ها کم

 .میکرد کمک آنها به میبایست هم

 و پدید گشتکوروش نا ناگاه به قبل ي هفته حدودا ، نداشتند خبري کوروش از که بود روزي چند

 آنها زمان به هیچ در دیگر است، شده نفره تک ماموریتی عازم او که کرد اعلام آنها به ابن پرفسور
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 را تعطیل ساعت آن کلاس ابن پروفسور آنروز در که آمد می یادش . نزد حرفی کوروش ي باره در

 آنجا کوروش در که میکرد آرزو آرین .بود کرده موکول دیگري روز به را آموزشی ي جلسه و کرده

 نولان قصر الکساندر در کوروش .کند بهتر خیلی را وضعیت میتوانست او هاي حمله ؛ چراکه بود می

 چنین در میان مانور براي فراوانی هاي قدرت و برنامه ریزي طرح توانایی که بود کرده ثابت

 کند چشم پوشی کاترین جان نجات در او مهم نقش از نمیتوانست .دارد دشواري هاي ماموریت

 نبرد چنین در جالبش بسیار و ناب هاي ایده داشت که سردي و خشک رفتار رقم علی

 .بود می آمد کار بسیار هایی

 همه در پادشاه نیروهاي که بود شنیده خود بالایی رده چند از اتفاقی بصورت ، کشید عمیقی نفس

 ي راه چاره خود بایست می آنها و سانندبر یاري آنها به نمیتوانند و اند بزرگ جنگی در مبارزه حال

 و در کشور آشوب جدي شروع از قبل درست گذشته هاي روز در .بیابند فاجعه این از گذر براي

 آن باید به که آنقدر ها نیرو اما میدهد رخ در اهمیتی کم ظاهر به و کوچک حملات سیمرغ شهر

 .میگیرند رقرا عظیم اي مخمصه در دلیل همین به و نمیکنند اي توجه

هم  آنها نصف ولی بود آنها برابر پنج تقریبا جمعیتشان اینکه با حتی محافظین هاي نیرو

و  زخمی محافظین اعضاي چهارم سه تقریبا اولیه و بزرگ هاي نبرد در .کنند مقاومت نمیتوانستند

   ...کند سقوط شهر داشت امکان لحظه هر و بود بدي خیلی وضعیت .بودند شده کشته یا

 .کنین نشینی عقب متر 50 و بکارین جادویی مبب -

در  استفاده براي نادر که هایی بمب از ریختند زمین روي بر را کوچک هاي گوي از مشتی همه

سمت  به و نمودند استفاده ها ارك راندن عقب براي و برده بهره بود سپرده آنها به اضطراري مواقع

 جادویی کمی هاي بمب دیدن با ها ارك صف اولین .کردند نشینی عقب بود ایستاده دورتر که آرین

 و رخ داد پیاپی هاي انفجار لحظاتی از بعد و داده هل را آنها تر عقب هاي ارك ولی کردند تعلل

 .گرفت بر در را جلوتر هاي ارك

 شدن در همراه و داشت عهده بر را گروه عملکرد کنترل و نظارت ي وظیفه سرگروه عنوان به آرین

 هیچ عقیده . بشناسد را گروهش هاي محدودیت خوبی به او که بود شده باعث تمرین اهم چند آن
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 تا شکست و میکند فلج را هایش همگروهی خستگی میکرد احساس کم کم .نداشت مبارزه براي اي

 .ندارند چندانی ي فاصله مبارزه در

 : پرسید کاترین به رو رابرت

 ؟ نیک احضار اینجا رو هیدیز میتونی ، کاترین -

 : گفت و داد تکان مخالفت ي نشانه به سري کاترین

 کارو این نمیشه الان و داره وجود کار این براي قانون هفت و چهل ، نمیشه اینجا نه ، نه -

 .کرد

 .بگیره جلوشونو این شاید ولی -

 هرچه جلو که فرستاد طلایی مستطیلی شکل به جادو از موجی دستش با .زد را حرف آن که بود آنا

 دیواري طلایی به شبیه رسید ها ارك ارتش به که هنگامی در و میشد تر بزرگتر و بزرگ فتمیر

 .کرد مسدود را آنان راه و پوشاند را جاده کل

 : گفت خوشحالی با دنیل

 ...بتون شاید ، آنا آفرین -

 دهبه خور شبیه و شد رنگ سیاه و جامد ناگاه به آنا رنگ طلایی دیوار که نیافت پایان دنیل حرف

 جادوگري آنان .بودند آنها به شدن نزدیک درحال وحشی هاي ارك .افتاد زمین روي بر هایی شیشه

 تمامی از او بیشتر  .بودند نگرفته نظر در داشت را آنها ي فرمانده نقش و بود ها ارك همراه که

 .بود خطرناك لشکرش

 ؟ بشیم خلاص جهنم این از میتونیم چطور ببین کن فکر ، آرین -

 : زد فریاد آنا سر بر آرین

 !؟ میکنم چیکار دارم میکنی فکر پس -
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 از پرفسور که پیامی آخرین محتواي به آرین و بودند آنها به شدن نزدیک درحال همانطور ها ارك

 از پس دارند و نگه معطل را مهاجمین ساعت نیم تنها بود گفته او .اندیشد می بود کرده دریافت ابن

 آن که در بود مطمئن او .کند کمک همه به میتواند و آیند می آنان يیار به ویژه هاي نیرو آن

 دسته به سر حمله براي ها نیرو آوري جمع حال در ابن پروفسور ، میکرد دریافت را پیام که زمانی

 .بود شورش آن ي

آن  روي بر میدید، براحتی را داشت فاصله آنها با متر چهارصد حدود که را روانی تخت آرین

مرگ  القلب قصی ي فرشته همانند و میشد نزدیک آرام آرام ، بود نشسته قدرتمندي جادوگر

به   اگر که میدانست آرین و نداشت ابایی هیچ کشتار به نسبت که میکرد جلوه رحم بی و سنگدل

 .بود فراري راه دنبال به پس ، اند مرده حتما برسد آنها

 ... ! نه -

از  یکی ي باضربه کاترین .کشید می جیغ که بود آنا ، برگشت صدا منبع سمت به ناگاه به آرین

و   آمد کنارش به بود او به فرد نزدیکترین که دنیل و شد بیهوش و برداشت عمیقی زخم مهاجمین

 .آورد وجود به وحشی ارك آن ي ضربه دفع براي را محافظی سپر و شده کار به دست سرعت به

 ي دیگري ضربه براي را خود همه .ساخت نابود را آن و شد وارد سپر روي بر ارك آن فولادین پتک

 موجود ناقص آن و آمد بیرون رابرت عصاي انتهاي از بنفش نوري که کردند حاظر ارك سوي از

 .کرد پرتاب عقب به متري چند را الخلقه

نتوانست  را آمد می سمتش به که شمشیري ي تیغه شد پرت اي لحظه براي حواسش که آرین

 نمود ، منحرف را شمشیر و کرد ایجاد محافظتی طلسم بدنش در موجود انرژي آخرین با آنا ، ببیند

منفجر  را ارك آن سر انفجاري جادویی ي بوسیله بود آمده خودش به که آرین زمان همین در

آخرین  یاد به اي لحظه براي خود قدمی چند در را مرگ و بود افتاده زمین روي بر که او .ساخت

 .افتاد ابن پرفسور ي جمله

 ... کنه کمک بهتون بیاد که مجبوره کنین خبر رو کوروش اگر -



 

406 
 

را  چیزي چه ...نداشتند خبري او از که بود وقتی چند کنند؟ خبر را او میخواستند چطور ولی

داشت  قرار بود آمده بوجود اش شانه بر که زخمی روي بر دستش که حالی در بود؟ کرده فراموش

به  را آرین که داشت گردن بر گردنبندي ، گشت پدیدار ذهنش در اي جرقه ، انداخت نگاهی آنا به

و  دارد ذهن حضور او که میکرد فکر ابن .انداخت سیزدهم شهردار شدن کشته از قبل روز یاد

 .بود ها تیمی هم احضار گردنبند هاي قابلیت از یکی .میکند صحبت چیزي چه مورد در که میداند

گردنش  بر را گردنبندش هست که مکانی هر در یا و کجا هر در وشکور که کرد دعا تنها پس

 ... میشدند کشته همه نمیشد ظاهر آنها پیش کوروش اگر .باشد داشته

تمرکز  کوروش روي بر و ساخت خارج گردنش از سرعت به را گردنبند و خوابید پهلو به سختی به

براي  که سنگی تکه شش آن .کند احظار را او بتواتند تا اندیشید می او به تنها بایست می .کرد

گردنبند  .شود ششمی احظار باعث توانست می که داشت اتحادي بود رفته کار به گردنبند ساخت

گرفت  قرار پشتش بر ارکی پاي و داد دست از را امیدش آرین آنکه از پس اي ثانیه . بود شده سرد

 ...شد پخش اطرافش در سفیدي نور
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 فصل نوزدهم

  

  !بود کرده او با بدي شوخی واقعا هرمیت سبک؟ تمرینات

 خاك به را ها هیولا ترین نیرومند تن و می آورد در زانو به را اژدهایان ترین قدرتمند آن تمرینات

 قسمت او عقیده داشت که هیچکدام از آنها به. میمالید با اینحال هرمیت چنین نظري نداشت

دن به حد مطلوب ، او  می بایست آنان را براي هزاران هزار اند و براي رسی نرسیده اش پیشرفته

  . کرد مرتبه تکرار می

شد پس از پرسیدن  آنجا کوروش وارد که روزي هماندر  تمرین هاي سخت و دشوارش راهرمیت 

لحظاتی سکوت  هیچ هنگام فراموش نمی کرد ، براي. سوالی سخت و تامل برانگیز. سوالی آغاز نمود

  . تنها به آن اندیشیداختیار کرد و 

 قدرت طالب و جنگیدن انتقام، و مبارزه بگیرد؟ پیش در میخواست که مسیریستآن  واقعا آیا

  ...بودن

 یک مسیر از برگشتش راه تنها داده قرار پایش پیش هرمیت که انتخابی می کرد احساس همواره

. می شد که نحوي هر به ی داد،م ادامه او. دیگر به آن باور نداشت اما بوده است، پردردسر زندگی

هیولایی و چه  چه نبود مهم بشکند، نمیتوانست هم مرگ حتی را داشت کارهایش در که عزمی

و از آن براي انتقامش  می برد بکار او قدرت، بود، هدف مهم ، قرار می گرفت راهش سر موجودي در

 مدتها از شاید و اش خانواده گمر زمان از شاید بود، شده تعیین برایش مسیر آن. استفاده می کرد

 ...قبل

 .میکنم مبارزه و می گیرم قدرت من -

 را عظیم غمی و بزند لبخند بود مجبور او گویی. گرفت خود به دردناك حالت کمی هرمیت لبخند

به چشمان بی احساس کوروش خیره گشت ، میدانست چشمانش هیچ  .کند پنهان آن پس در
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تفاوتی را در آنان می دید وحال نسبت به حرفی که زده بود نوعی بی . هنگام دروغ نمی گفتند

 . داد او به ایمان پیدا کرد ، کوروش مصمم بود ، پس دست به کار شد و به سرعت معجونی

 با زنده موجوداتی همانند که داشت وجود معجون سرخی آن درون نازکی رنگ طلایی هاي رگه 

 معجون آن بود شده باعث که میتاباند نور ودخ از کمی سرخش رنگ. می کردند حرکت بازیگوشی

 بدون و بود معجون بر کوروش ي خیره نگاه. برسد بنظر ها نوشیدنی ترین دلنشین از یکی همانند

 :پرسید بردارد را نگاهش آن از آنکه

 این چیه ؟ -    

  .میده قدرت بهت  -  

 مورد در فکري هیچ کهآن بدون کوروش و کردند عمل فرازمینی جادویی همانند کلمه سه آن

 !کشید سر را آن نفس یک بکند محتویاتش

. می شد پخش درونش و شده شروع شکمش از سستی می گرفت، بر در را وجودش ضعف

 شدت با را او زمین گویی می شود، زیاد بدنش وزن می کرد احساس و می شدند سنگین چشمانش

 افتادند، هم روي هایش پلک که نکشید طول بیشتر لحظه چند. با خود به پایین می کشید بیشتري

  .شد عمیق خوابی وارد و کند باز را چشمانش نتوانست

  !پایان بی سقوطی...  سقوط از رویایی

  !!! شو بیدار  -

کرد که تن و  وارد او به شوکی و کشید بیرون خواب سرزمین اعماق از را او هرمیت محکم صداي

 از آسمان پدید آمد و به او بر خورد کرده است چراکه یبرق و رعد میکرد احساس .بدنش را لرزاند

فریادي  دوبار روي داده که چه که نبود متوجه. شدند جمع اي لحظه براي هایش ماهیچه تمام

 :شنید 

  !شو بیدار  -
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  .شد باز بی اختیار چشمانش شنیدن صدا با

در وجودش بیشتر قوت  بود ، در هر لحظه امکان برخورد با زمین سقوط حال در بلندي ارتفاع از

 با داشت. فاصله اش به طرز نگران کننده اي زیاد بود. میگرفت و مرگ را نزدیکتر به خود می دید

 ارتفاع با مشکلی هیچ اما گویی قرار داشت در کنارش نیز هرمیت ، میکرد سقوط زمین سمت به سر

 گره هم سینه اش در جلوي را دستانش. بود زمین سمت به پاهاش او کوروش، خلاف بر. نداشت

 به اخم با هرمیت. می انداخت موج هوا درون می شد کشیده بالا به که سیاهش شنل بود و زده

 .بود جدي او کاملا نمیخورد، چشم به لبخندي کوچکترین ظاهرش در بود، دوخته چشم کوروش

 ییرتغ زمان باید !بیداري و خواب موقع باشی ، حتی هشیار همیشه که بگیري یاد باید  -

  ... بشه تر سبک باید هم خوابت. بدي کاهش هم رو باش آماده حالت به خوابت حالت

 کوروش و هرمیت تا بود مانده ثانیه چند گویی موجودي اهریمنی بر سرش فریاد کشیده بود ، تنها

  .شد داشت قرار آن در که شرایطی و هرمیت هاي حرف متوجه تازه که بیوفتند زمین روي بر هم با

 در. نداشت کافی عمل سرعت اما دهد نجات از مرگی دردناك را خود تا کند اجرا جادویی ستخوا

 افتاد زمین بر سریع آنقدر هم باز اما کرد کم را سرعتش انگشتش ي اشاره با هرمیت آخر ي لحظه

 .بروند در جایشان از بود آورده جلو سرش از محافظت براي که دستانی که نزدیک بود

 تزریق خونش به زیادي آدرنالین شدید درد آن و ارتفاع آن از افتادن. کشید درد از فریادي کوروش

 .کند فکر نمیتوانست درستی به اینحال با شود، هشیار کاملا شد باعث که بود کرده

 رو درد! بکشی فریاد نباید... میبره لذت ازون اوقات گاهی حتی عجینه ، درد با مبارز یه  -

 هم بدنت. کنی زیاد هم رو عملت سرعت باید. بده دشمنانت به و بریز جادوت درون

 ...ضعیفه

 قبل حالت به دستانش بعد ي ثانیه چند و بود گرفته فرار سبز آتش را کوروش ي شانه دو هر

  .بازگشت
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، میخوام ترمیمش  برداشتم درونت از رو میکرد قفل آتیشاتو که داریو ي هفتگانه مهر طلسم -

 اي جدي آسیب طلسمش دادن انجام روت هوانگ که جناب يا سوزنی طب بخاطر .کنم

 نتونن اینکه واسه گذاشته پدرت که هم طلسمی. باشه خطرناك هم میتونست که بود دیده

کردم به نظر می رسه پدرت قدرت کافی براي  تمدید دیگه سال پنج تا هم رو کنن ردیاببت

 .بود کرده نابود هم کاملا اونو جناب هوانگ. تمدید کردن طلسم رو نداشته

 :گفت و ایستاد ،  میزد حرف و میرفت راه کوروش کنار داشت او

 مبارزه یه میخوام .میسازمش دوباره و میکنم نابود رو بدنت هستی من با که مدتی این تو -

 به تبدیل قوي جسم یک بدونه قدرتمند جادوگراي از هیچکدوم که بدون. بشی واقعی

 ...قدرت به قدمه اولین داشتن رو جنگو جسم. نشدن هستن که چیزي

 :گفت و برگشت کوروش به سمت رو آلود اخم نگاه همان با و کرد صبر اي لحظه

  ... تمریناتمون حالا - 

 و گرفت را لباسش که این درست همان زمانی بود که هرمیت کشید، اي خمیازه ناخودآگاه کوروش

  .کرد تابپر داشت وجود بعد آن در که رودخانه اي درون را او

 و سعی می کرد نفسی آورد می بالا را او آب جریان که بار هر. بکشد نفس درستی به نمیتوانست

 .بود گرفته او از را تمرکز توانایی آب سریع جریان. می کشید به پایین را او دوباره آب بکشد،

 یشها شش درون به آب زیادي مقدار شده است، غرق که کرد احساس واقعا بار چند کوروش

اراده  جنس از صدایی ناگاه کند که به تحمل نمیتوانست می شد ، دیگر تار اطرافش جهان. فرستاد

 و شد خشمگین !نمیخورد شکست آب از او به هیچ وجه  امکان نداشت ، .شنید ذهنش در اش

دورتر  متر بیست تا را رودخانه آنقدر قدرتمند بود که آب. گشت خارج بدنش از سرخ آتش از موجی

  .کرد خارب
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بلاي بدي به سرش نازل شود و  دوباره که آن از قبل و آمده سرش به چه که فهمید زمان آن تازه 

 رود بستر به وسیله ي آتش سرخ از ببرد آب رودخانه که شدت بیشتري گرفته بود ، او را باخود

 .اندلرز را تنش صدایی کند که بحث و جر هرمیت با کمی کار بخاطر آن میخواست. شد خارج

 بدو -

می  چه او که کند درك بتواند اینکه از قبل. ایستاده کنارش که دید را هرمیت و برگشت کوروش

 :زد فریاد خشم باز هم با هرمیت گوید،

 !بدو گفتم -

 از نیرویی هم شاید ، بدود توانش تمام با کوروش که بود شده باعث مرگ از فرار ي غریضه شاید

 حداکثر با دوید، کوروش حال هر به بود، واداشته دویدن هب را او اختیار بدون هرمیت جانب

بر  که زمانی هرمیت ي چهره. نمی کرد نگاه را هم سرش پشت حتی. توقفی هیچ بدون و سرعتش

 .بود شده ترسناك واقعا میکشید فریاد سرش

 شچشمان سختی به ، میرفت جلو به نکردنی باور سرعتی با و بود رانده پاهاش درون را سرخ آتش

 پخش بعد آن تمام در گویی که هرمیت فریاد صداي. بیابد درست را مسیر سرعت آن با میتوانست

 :گفت که شنید را می شد

 . آتیش هات بدو بدونه -

. بود هرمیت کار قطعا. بست و سرعتش کم و کمتر شد رخت پاهایش از سرخ آتش ناگاه به و

را بر او  اش خداگونه هاي قدرت رسناکیت که هیولاي زندگی میکند درسرزمینی میکرد احساس

  .  ارزانی داشته و او را به بازي می گیرد

 گوي که نمیکرد هم را فکرش هیچگاه اینحال با داده قدرت او به مقدار چه گوي آن نمیدانست

نمی شود و روزهاي  خسته میدود چه هر می کرد احساس. بگذارد رویش بر واضحی تاثیرات چنان

  .تواند به همین منوال بگذراندمتمادینی را می
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 . کنه کسر چیزي انرژیت منبع از نمیتونه دویدن که رسیدي اي درجه به بالاخره پس  -

. آید می همراهش وار شبح که دید راستش سمت در را هرمیت و برگشت صدا سمت به کوروش

می  که مانطوره کوروش. میخورد سر هوا روي کنارش و بود گرفته غلیظی سیاه دود را پاهایش دور

 :گفت دوید

  ...متوجه نمی شم -    

 یه باید... نشه جایگزین اي ثانیه در که کنی مصرف انرژي اونقدر نمیتونی جسمت وزن با تو -

 ...بکشم بعد این روي و سر به دستی

 :گفت بود کوروش کنار که همانطور

 ... بده ادامه دویدن به -

 موج و به هم زد کف دستانش را او که دید و برگشت اي لحظه براي کوروش و شد متوقف هرمیت

می  حفظ را مانندش کره نیم شکل که حالی ، آن موج سفید در شد خارج دستانش از رنگی سفید

 .می شد و  همانطور گسترش میافت وسیع کرد

 سریع میخواهد دلش که کرد احساس لحظه یک براي کوروش. بود او به رسیدن حال در موج آن 

 . نرسد او به داشت آن به نسبت بدي احساس که موج آن تا بدود تر

 .بود سریعتر او از موج آن اما می دوید -سرخ  آتش از استفاده بدون - سرعتش حداکثر با اینکه با

 روي از پایش .دهد حرکت نمی تواند را بدنش از قسمتی هیچ کرد احساس رسید او به که زمانی

 میوفتاد زمین روي صورت با داشت. بود آویزان بدنش طرف دو در دستانش و نمی شد بلند زمین

 .نکند برخورد زمین به تا گرفت را اش شانه دستی که

 اعضاي روي کردم متمرکزش و کردم زیاد خورده یه رو جاذبه فقط. کن جور و جمع خودتو -

 ن،نشکست استخونات چرا که متعجبم اینحال با. بودي شده نابود وگرنه استخونات، و بیرونی
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 دارن عجیبی استحکام استخونات هم کشتیش ، که باشه مصري ي گربه اون تاثیر کنم فکر

 . عادیه جادوگر از تر محکم بدنت پوست هم

  :به چشمان کوروش خیره گشت و ادامه داد 

 از تر قدرتمند انسان هاي ماهیچه. کن گوش خوب بگم، بهت امروزمون درس مورد در بزار -

 طول در ها ماهیچه قدرت از% 80-%70 حدود. می کنی فکرش رو که هستش چیزي

 از مقداري شاید و ، میگن سیاه هاي ماهیچه بهشون که هایی ماهیچه قفله، افراد زندگی

 از قبل سال هزاران دور، خیلی هاي زمان در. بشه آزاد مرگ از قبل ي لحظه در اون قدرت

 که نداشتن جادویی اونها. میکردن یزندگ حیوانات به شبیه انسانها بیاد بوجود جادو که اون

 شدن ترکیب بدون حتی. بگیرن کمک جسمشون از بودن مجبور و کنن مبارزه ها حیوون با

 یک قدرت به میتونه رو فرد داشتن که قدرتی اونها سیاه، هاي ماهیچه این با درون جادويِ

 درون. سخته یلیخ ذاتی قدرت این پرورش و سازي آزاد اینحال با برسونه نیرومند اژدهاي

 اسمشو که باشه اجزایی ها، ماهیچه کلی حجم از درصد نیم از کمتر شاید عضلات، این

 ترکیب جادو با که عضلات از قسمتی کردم، کشفشون خودم سفید، ي ماهیچه گذاشتم

 ي بقیه قدرت افزایش باعث اون نداره، سقفی هیچ تقریبا میده اون که قدرتی و میشن

 همشو اگه بندازه، بکار رو ها ماهیچه این که کن مجبور رو بدنت. میشه هم ها ماهیچه

 پتانسیل هم گربه اون میکنه، بیشتر خیلی رو جادو تو پیشرفتت روند بندازي بکار بتونی

 ...داد قرار تو توي زیادي قدرت

 درون که زمانی اما می داند، مصري ي گربه مورد در او که شد متعجب اي ثانیه تنها کوروش

 ها ماهیچه در رابطه با هرمیت حرف مورد در و نشست فرو تعجبش کیست، او که کرد مرور شذهن

 .رفت فرو فکر به

 تقویت رو جسمت هم. سرخت آتیش با! بده ادامه بشی؟ متوقف داد اجازه بهت کی بگو بهم حالا -  

 ... برو حالا...  رو آتیشت هم میکنه
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 نوك از. گرفت را دستانش قدیمی دوستی همانند سرخ و ثانیه اي بعد آتش کرد ول را کوروش

می  خون رنگ به سرخش هاي زبانه. پوشاند آتش هاي سوزان شعله را اش شانه بالاي تا انگشتانش

 .می بخشیدند قدرت او به و سوختند

. کرد جلوگیري افتادنش از و آمد پدید عمیق چندان نه ي چاله دو و زد زمین بر را مشتش دو هر

با  و انداخت هرمیت به نگاهی. ایستاد او اما بود سخت هرچند و شد پخش هم پاهایش روي بر آتش

 . کرد حرکت به قدم هاي کوتاهی شروع

 کم اما بود دشوار برایش هم زدن پلک اول لحظات در. می کرد عادت جاذبه آن به بدنش کم کم

 کاري آنها از که دبو شده هایی ماهیچه شدن آزاد باعث ها محدودیت به آمدن فشار گویی کم

 کردن حرکت یا و دویدن براي سرخ آتش به نیازي حتی کم کم بعد روزهاي ، نمی شد کشیده

 . بود شده کوروش تعجب شدن برانگیخته باعث روند این سرعت.نداشت

 در زمان و کند استراحت ذهنش تا انجام میداد بدنی سنگین تمرینات فقط ، او اولِ در روز

 دویدن از پس پاهایش وقتی. می پرداخت ذهن نیروي پرورش و تمرکز به جسمش ، استراحت

 آن در اول از گویی بود، کنارش هرمیت ، می شد حس بی خستگی از شدید ي جاذبه همراه با آن

  . می وفتد آنجا کوروش میدانست و بود منتظر نقطه

 و بزرگ کتابی و بود هداد لم اي چوبی صندلی او روي. در آن زمان نیز همان اتفاق گذشته رخ داد

 جایش از افتاد زمین روي بر و رسید او به کوروش وقتی. رنگ را میخواند طلایی جلد با سنگین

 :کرد شروع مقدمه بی پس. شدند ناپدید کتاب و صندلی و شد بلند

 ...نمیکنم تکرار دیگه چون بسپار، خاطر به خوب رو میگم بهت که هایی چیز -

 به میکشید و نفس سرعت به و نمیکرد حرکتی ، بود شده قفل هایشپا هاي ماهیچه که کوروش

 .بسپارد خاطر به و کند درك را هایش حرف میکرد سعی سختی

. نیستن همدیگه از تفکیک قابل  که هستن فرد یک از مجزا قسمت سه جسم و روح و ذهن -

. کنه دایجا درونشش رو هرسه از اي هارمونی که بشه موفقی جادوگر میتونه فردي اون
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 به نمیتونه قدرتمند جسم و ذهن بدون میگیره سرچشمه روح از قسمتی از که جادو، قدرت

 فعلا. برن بین از جسم و ذهن تاثیرش، تحت داره امکان رسید هم اگر حتی و برسه قدرت

 نمیتوتی همین واسه داره، ذهنت و جسم به نسبت بیشتري نیروي روحت جادویی قسمت

 قدرت پرورش براي تمرینی جسمیت تمرینات بین الان از. کنی فتپیشر باید که اونقدري

 ندادي، نشون ذهنی قدرت توي خاص نیروي خودت از هم اونقدرا هنوز. میدم قرار ذهن

 .میکشی درد ذهنی دفاع یادگیري زمان در وگرنه بدي نشون رو استعداد اون امیدوارم

 آب جریان. می کرد تمرکز و نشستمی  کوچک آبشار یک زیر می بایست او ذهن پرورش براي

 اولین    در ساعت چند نمی دانست. می داد شدت تمرکزش به و می کرد تازه را هایش انرژي

 در سعی و نشست آنقدر ، نشست آبشار آن زیر روش این به ذهنش قدرت پرورش تجربه ي

 دست تماس با. کرد حس اش شانه روي را هرمیت دست که زمانی تا کرد ذهنش نیروي شکوفایی

 گرفته بدست را هایش انرژي و بدن کنترل هرمیت شده، خشک بدنش کل هرمیت احساس کرد

 ...بود

 بوجود زیادي هاي روش نداشت، وجود جادو درونش مبارزه هاي روش که دور هاي زمان در -

 از پس سال هزاران تا مبارزه هاي روش. بشکونن رو انسانی هاي محدودیت تا بود اومده

 که اي مبارزه هاي روش. شد نابود اونها روش و راه کم کم اما داشتن وجود هم وجاد ورود

 نیرو حداکثر فیزیکی ي ضربه اینکه با بودن، شده ترکیب جادو از سبکی با همه اومد بوجود

 سبک چندین که میدونم. میشه استفاده هم جادویی ضربات ها سبک این تو اما نداره رو

 با میکردن استفاده اجدادت که سرخی هاي آتیش ولی اومده دبوجو سرخ آتش واسه مبارزه

. کنی پیدا جادویی غیر هاي سبک توي از خودتو ي مبارزه روش باید تو بود، متفاوت هم

 ...کنی پیدا تسلط همشون به هفته این توي که کنیم شروع الان همین بهتره

 سرش پشت دقیقا هرمیت که تیحرکا کرد، حرکت به شروع باشد داشته اختیاري آنکه بدون بدنش

 هر با  و میکرد اجرا را فنونش و میگفت را سبک اسم کرد، شروع ترتیت به هرمیت. میداد انجام

. میشود حک ذهنش درون اطلاعات آن میکرد احساس کوروش. میگفت را ضربه آن اسم حرکت

 .آموخت می سرعت به هم کوروش که بود، فنون یادگیري شامل روز هر در تمرینشان آخرین
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 و نبود مشخص خورشید حرکت روي از ها روز البته می گرفت، بیشتري شدت روز هر تمرینات

 . گذشته روز از مقدار چه که می دانست درونیش ساعت با کوروش

 ممکنی غیر طرز به سرعتش که خروشان رود آن درون تا کرد مجبور را او هرمیت روز، آن غروب

 به میشد و تمرکز افزایش و بدن اجزاي شدن هماهنگ باعث شنا شا گفته به کند، شنا بود زیاد

  .میکرد کمک رزمی هنرهاي یادگیري

 درد به راجع را هرمیت حرف معناي او که بود شده آغاز ذهنی ي دیواره ساخت تمرینات دوم روز از

 با که داشت نام خلاء دیوار بود، داده آموزش او به هرمیت که دیواري. فهمید درستی به کشیدن

 و آرامش با هرمیت. نمیگرفت را فرد ذهنی قدرتهاي جلوي داشت، ساختارش در زیادي قدرت آنکه

 دیوار ساخت مشغول کوروش که زمانی سپس داد، توضیح را ساخت روند برایش شمرده شمرده

 :گفت بود ذهنی

 بدون نتونن هم اربابان حتی که بسازه سنگی دیواره یه ممکنه هم بچه یک حتی -

 استعداد به یکم. بکنن نفوذ بهش میخواد، انرژي زیادي خیلی خیلی مقدار که تنش،شکس

 دونه خودت بنا، یک مثل و کنی درك رو ساختار باید. تمرین و تکرار به هم یکم داره، ربط

 تازه. میشن ذهنت وارد ذهنت به مستقیم ي حمله بدون وگرنه ببندي هارو درز ي دونه

 یک با ولی باشه نداشته نفوذي راه هیچ که این با دیوارت داره امکان ، مهمه هم استحکام

 . بریزه فرو ساده ي ضربه

 دیوار او بود، متعجب پیشرفتش سطح از هم خودش کرد، تمام را دیواره کوروش روز همان در 

 از نگذاشت حتی هرمیت. بود ساخته هفته یک در را بود ضعیف سنگی دیوار یک که ذهنش قدیمی

 .بدهد دست او به غرور احساس اي ظهلح موفقیتش

 که کرد حمله کوروش ذهن به  نیرویی چنان با هرمیت دیوار ساخت آن اتمام از پس اي لحظه

 نابود هرمیت ي حمله مقابل در اي ثانیه در بود کرده تکمیل قبل لحظه چند کوروش که دیواري

 و میکرد منهدم درون ا ازر ذهنش که دردي. درنوردید را کوروش وجود وحشتناك سردردي. گشت

 و کشانده جنون به را او که ذهنش ي گوشه هر در پیاپی انفجاراتی همانند دردي. میساخت باز
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 گوشش به دوردست از هرمیت صداي میکشید، فریاد و بود افتاده زمین بر کوروش. برمیگرداند

 .داشت فاصله او با کیلومتر هزاران گویی میرسید،

. ناپایداره میاد بدست که قدرتی قدرت، کسب مقابل در بهایی بدون. کوروش کن تحمل -

 بیاد بزار شو، یکی باهاش.بدون خودت از قسمتی دردو این درده، میدي داري تو که بهایی

 .بگیر قدرت دردت از. بگیري قدرت تا کن استفاده ازش و وجودت تو

 خانواده که زمانی از را درد. نبود ناآشنا درد با کوروش البته میشد، حک کوروش ذهن در او کلمات

 . بود کرده حس بودند، شده کشته اش

 . بایستد جایش سر و بزند پس را درد کرد سعی

 .کوروش کن حمله من به بشه، آروم دردت که بکنیم کاري یه بزار  -

 .کند باز را چشمانش نمیتوانست حتی کوروش

 تماس کوروش ي سینه با داشت مشتش برد، کوروش سمت به را اش ضربه ترین ضعیف هرمیت

 و پرکرد را وجودش سرخ آتش اي ثانیه در و زدند پس را درد کوروش هاي غریضه که میکرد پیدا

 به بتواند کوروش که هایی ضربه جادویش و مشتش با و نکرد صبر هرمیت. رفت کنار سرعت به

 کم درد انیهث هر میجنگید هرچقدر هم کوروش. میفرستاد سمتش به را بگریزد آنها از سختی

 ي رفته دست از قسمت گویی داشت، کردن مبارزه در عجیبی احساس. میشد تر اهمیت

 کم کم کوروش. میکنند ترزیق جسمش و روح درون به را خوشحالی و اند برگشته احساساتش

 بیشتري انرژي و داد وسعت کم کم را هایش حمله. میکرد هایش دفاع کنار کوچکی هاي حمله

 .میفرستاد قدرتمندي هاي طلسم. گذاشتمی مبارزه براي

 .جوان کوروش بزنی لبخند هیچوقت نمیکردم فکر  -

 گویی ، کرد مکث اي لحظه براي. دارد لب بر بزرگی لبخند که بود نشده متوجه حتی کوروش

 میکرد احساس دستانش درون عجیب نیرویی. داشت نگه دست هم هرمیت ، بود یافته پایان مبارزه
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میکرد،  القا او به را متفاوتی حس که - قدرتمند و عجیب - نیرویی. داشت شدن لهتخی به نیاز که

 و کرد جمع را انرژي آن کل ، دهد ازدست را کنترلش آنکه از قبل. مبارزه لذت احساس همانند

 که انگشتري. بود کرد داده او به مادرش که کرد انگشتري و جذب فرستاد راستش دست درون

 نبود زیادي مدت را انگشتر درون انرژي کردن ذخیره قابلیت. بود نکرده اي تفادهاس آن از بود مدتها

 کتابخانه درون از اتفاقی بطور شود ربوده هکتور توسط کوروش آنکه از قبل روز بود، گرفته یاد که

 کیمیاگري علم کمک به مادرش که بود وسایلی آن، درون. کرد خارج اشتباهی کتابی همراهش ي

 اشاره ساختش ي نحوه و خصوصیات به صفحه ده بود، موارد همان جزو هم انگشتر آن .بود ساخته

  .بود کرده

 فقط زیادش مقدار کن، دور خودت از اونو هم بعد دفعات. کردي دفع رو انرژي اون خوب -

 .میشه ذهنت نابودي باعث

 :پرسید تعجب با کوروش

 بود؟ چی این -    

. نمیکنن هم اشتباه البته که. میدونن مبارزه به علاقشون هب رو ها درنده اصلی خصلت همه -    

 درنده از بعضی تو. میشه ساخته درونشون که میگیره نشعت اي انرژي از مبارزه به علاقه این اما

 باعث ممکنه اي عده تو حتی اطرافیان، از تنفر باعث اي عده تو میشه، خشم باعث انرژي این ها

 علاقه باعث انرژي این تو مثل که هستن هم اي عده بشه، تاریک نیروهاي و تاریکی به ي علاقه

 به که اي انرژي این. افتاد براش اتفاق این بود خانوادتون تو که اي درنده هر. میشه مبارزه به ي

 موردش در زیادي چیز کسی که خاصه انرژي نوع یک کن، استفاده ازش خوب رو میده بدنت

 .بزاري فراتر پاتو هات محدودیت از میشه باعث هک بدون رو همینقدر ولی نمیدونه،

 و دادین من به سرعت به رو معجون اون! کنم سوال نذاشتین حتی شما چیه؟ درنده اصلا -    

 ! خوابیدم من

 ي کتابخونه اون توي کنم فکر بود، کرده جمع اجدادت از یکی که هست مطلب سري یه -

 ...باشه انگیزت شگفت
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 کتابی درونش از و باز کیفش درب بخواهد آنکه بدون که دید تمام وحشت با کوروش و زد بشکنی

بود و همین  نشده فعال هم کیف محافظان از هیچکدام رفت، هرمیت دستان سمت به که شد خارج

 می دید اینکه       با و زد ورق و کرد باز را کتاب بیخیالی با هرمیت .کوروش را متحیر ساخته بود

 :داد ادامه رفته ، وفر شوك درون کوروش

 استعدادشون اما. هستن زیاد خیلی هاي استعداد با افرادي اونها بگیم، بخوایم ساده بصورت... -

 کنترل استعداد نظر ها از درنده. میکنه فرق بقیه با یکمی و داره قرار دیگه اي مرحله در

  و باشه اینا از طیمخلو یا و باد خاك، آتیش، آب، که سه درجه عناصر اونها عناصر، کنندگی

 از فقط بلکه. کنن استفاده نمیتونن رو هستش سم و برق و رعد آهن، یخ، که دو درجه عناصر

 حتی میتونن و نیستن درنده که کسایی تعداد شاید. کنن استفاده میتونن اول درجه عناصر

 و رناكخط عناصر این نره، فراتر دست دو انگشتان تعداد از کنن استفاده رو اینا از یکی

 .خون و جادو تاریکی، نور، عناصر هستن، زیادي قدرت داراي همچنین

 همان از بود کرده استفاده که جادویی آیا. لرزید خود بر کمی کوروش بدن خون لفظ آوردن با

 متمرکز کرد افکارش سعی... نداشت خون جادوي به ربطی بود، خون روي بر کنترل این بود؟ دسته

 .کند گوش خوبی به و باشد

 تغییرات و بیشتره کمی ممکن استعداد حداکثر از استعدادشون هم ها استعداد ي بقیه در...  -

 قدرت. میگیرن یاد درمانگري از تر سریع خیلی رو اي مبارزه هاي سبک مثلا. داره هم کوچیکی

 یدبا پیشگویی، در. همینطور هم درونیشون نیروي انگیزه بر تحسین واقعا شکلشون تغییر و ذهن

 رو بیشتر اطلاعات کنن، استشمام لذیذ غذاي یه بوي مثل رو مبارزه و درگیري میتونن اونها که بگم

 ي پیشرفته تمرینات کنیم شروع باید. کافیه استراحت حالا. کنی پیدا کتاب همین توي میتونی

 .بدیم ادامه کردیم شروع صبح از رو قسمتیش که رو جسمی
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خستگی وجود کوروش ش را اسیر  آن روز انتهاي در کردند، تکرار بار سه را تمرینات روز در آن

 .کند حرکتی هرمیت نبود او حتی نمیتوانست بود و اگر کمک بهوش معجون خود ساخته بود، او با

 : گفت سپس. کرد عوض را لباسش کوچکی جادوي با و گذاشت تختش روي بر به را او هرمیت

 ده تا میزارم روت طلسمی ، ولی میخوابی دیگه ي انیهث ده کنم ولت جوري همین اگه میدونم -

 متمرکز چشمت یک روي رو سبز آتیش باید دقیقه ده این توي. بخواب بعدش نگیره، خوابت دقیقه

 .نشه قطع ارتباط این هیچوقت کنی سعی و کنی

 غیر ظاهر به کاري باشد متمرکز آنکه بدون آن نگه داشتن اما داد انجام آسانی به را انرژي فرستادن

مخالفت با تمرین ها هرمیت تنها باعث می شد کارش سخت تر شود و او احساس  .بود ممکن

اگر می خواست در راهی . میکرد جزء گوش دادن به حرف هایش عمل دیگري نمی تواند انجام دهد

که انتخاب کرده بود موفق  و پیروز گردد ، می بایست به چیز هایی که هرمیت می گفت بیشتر 

 . جه نشان دهد تو

 آتش در که چپش چشم با. نگریست متفاوت جهان دو به چشمش دو با دقیقه ده شب آن کوروش

 اتاق سقف به راستش چشم با و ببیند، را جهان آن جادویی پود و تار میتوانست میسوخت سبز

 .بود شده خیره

 .رسید تمریناتش پایان به کوروش و گذشتند روزها

 اش حافظه به که ذهن بندي دسته تا ذهنی ي پیشرفته دفاع از بود، دیده زیادي هاي آموزش

 درون کمی دارد، نگه دائم بطور چشمش در را سبز آتش میتوانست آن کمک به و می کرد کمک

 قدرت او .بود اما باز هم با استاندارد هاي هرمیت جور نبود کرده پیدا تسلط هم ها هاله کنترل

 استخوان که نبود مهم. باشد دشوار چقدر نبود مهم. یپذیرفتم را هرمیت تمرینات و میخواست

 ...بود او از جزءي درد چند بار در معرض مرگ قرار میگیرد، و میشکنند بار چند هایش

*****    
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 میدانست اینکه با کوروش بود و شده تمام ایشان هفته سه تمرینات ، بودند نشسته نشیمن در

  . داشت آموختن براي بیشتري سرعت به نیاز او نبود، راصی اما بوده خوب کارش

 آن او و داد کوروش به را معجونها سري ، آخرین اوضاع از راضی نگاهی با سفیدش رداي در هرمیت

 زمان آن در .بود رحمتی برایش واقعا چشاییش، حس بودن ناتوان. کشید سر را رنگارنگ معجونهاي

 سر ترسی هیچ بی را آنها کوروش اما زد حدس را آنها وحشتناك طعم میشد بعضی، رنگ و بو از

 انرژي کنترل توانایی و می بخشید سرعت را گرفتنش نیرو روند هرمیت هاي معجون. می کشید

 .می داد افزایش را هایش

. نکردم تعریف شاگردام از هیچکدام از هیچ وقت من. جوان کوروش رسید من رفتن وقت بالاخره -  

 در هیچوقت. شد خواهی بزرگی جادوگر داري پیشرفتت در که سرعتی اب تو. هستی استثنایی تو اما

 .میاد سمتت به قدرت چطور که ببین و بکن رو تلاشت. نباش اجول قدرت کسب

 موفق اون در نتونم اگر که میگیرین امتحانی بودین گفته میگیرین، امتحان امروز. استاد ممنونم -

  ...نمیبینم رو ویژتون آموزش بشم

 .اومدي بیرون سربلند حانمامت از -

 :گفت دید را او متعجب ي چهره که زمانی

 .کرد زده شگفت منو که بود، فراگیریت سرعت من امتحان -

 : گفت و دوخت چشم بود داده رنگ تغییر سبز به مردمکش که کوروش چپ چشم به

 ئمیدا چشمت درون رو سبز آتش مدت این توي بتونی تو که نمی کردم هم رو فکرش حتی -

 . کنی

 : داد ادامه آرامش با سپس
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 و سرخ آتیش میشد باعث که داشت چیزي ساختارش تو برگردوندم، بهت دیشب رو داریو طلسم -

 .نیاوردم در سر بنفش آتیش ساختار از درستی به هیچوقت! بود عجیب واسم ...بشه تقویت سبزت

 در یاد میکردند هم ترین سیاه عنوان که از او به ها کسی نفرین سلطان یادمه .آلوده راز و پیچیده

 ...کم  برایان بنفش آتش مقابل

 ...استاد -

. کرد و هرمیت را از ادامه ي صحبت هایش باز داشت حس اش سینه بر ناگهانی گرمایی کوروش

 یکی. بود آورده برایش را دو هر هرمیت. کرد از زیر لباسش خارج را گردنبندش دو هر دست برد و

بود و  ویژه نیروهاي که نشان گردنبندي دیگري و می گرفت را دیدنش خواب لويج که گردنبندي

 سیمرغی ي برجسته تصویر .به نوعی نشان دهنده ي درجه ي او در بین نیروها به شمار می رفت

 اما بود گداخته ظاهر به بود ، آمده در سرخ رنگ اي قرار گرفته بود به نقره اي دایره روي بر که

 .می داد نشان که بود آن چیزي از کمتر دمایش

 انرژي زمان همان و شد جاري ذهنش بر ها ارك ي حمله تصاویري از گردنبند به زدن دست با

 .نشاند لبانش بر لبخندي و شد پخش بدنش درون به مخدر اي ماده همانند عجیب

 :گفت هرمیت بزند حرفی که ازین قبل

یکدونه از هم تیمی هات آسیبی ببینن ، این یه  برو ولی نمی ذاري حتی... انگار احظارت کردن -

 .هانتر کوروش بدرود. شده باشی قدرتمند خیلی باید میبینم رو همدیگه که بعدي ي دفعه. دستوره

 .شد ناپدید کوروش و درخشید سپیدي نور و

 :کرد زمزمه لب زیر می رفت قصر خارج سمت به که حالی در و برخواست جایش از هرمیت

 .کنم کار روش یکم باید. نیستم خوب زیاد فظیخداحا توي -
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 سنگ به سرش پشت که قصري به که درحالی. بود شده تنگ اش خانواده و اش قبیله براي دلش 

 نوري در بود توجه ، بی میگشت پراکنده غبار همانند کوچکی باد با و میشد تبدیل ریزي هاي

  .گشت ناپدید سفید او نیز

  

****  

  

حرکت میکرد، یکی پس از دیگري راهرو ها را پشت سر  ویژه نیروهاي قصر درون سرعت ماریا به

میگذاشت و از میان خیل عظیم جمعیت ،که اکثرشان زخمی و آسیب دیدگان جنگی بودند، 

  .شتابان می گذشت

اتفاقی که تا آن زمان هیچ هنگام روي نداده بود و همین ، دلیل . بود شده احضار مبارزه وسط از 

  . بی بود که وجوش را پر کرده و توانایی فکر کردن را از او سلب گردانیده بودترس و اضطرا

نمیدانست چه روي داده است که دستور ترك ماموریت را برایش صادر کرده اند ، نمیخواست 

نیروها را در آن شرایط سخت تنها بگذارد اما دستوري که به دستش رسیده بود این امکان را به او 

  .نمی داد 

 را آبی مروارید برود ، سنگ بود شده احضار که محلی به که آن از از او خواسته بود تا قبلابن 

 لباس تعویض بدلیل هم او .در محل حاظر شود آماده اي کامل و تجهیزات با و بیاورد همراهش

نیاز داشت تا   .بود شده معتل کمی اطرافش محافظتی هاي طلسم بازسازي و اش سوخته هاي

ط هم که شده از بهترین طلسم هاي محافظتی اش بر روي لباس استفاده کند پس    بی براي احتیا

آنکه به موقعیتش بی اندیشد با وسواس خاصی لباسش را انتخاب و طلسم هاي محافظتی نسبتا 

 .  پیشرفته اش را بر روي آنان قرار داد
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 نیروهاي مبارزه را که مخصوص هاي لباس از یکی و بود بسته سرش پشت را بلندش و سرخ موهاي

 تنگی به را بدنش که سیاه یکسره و چرمی لباسی پوشیده بود ، براي آنان تدارك می دیدند را ویژه

همچون موجودي زنده خودنمایی  لباسش که در پشت رنگی آبی سیمرغ نماد می گرفت، آغوش در

 .است ویژه نیروهاي از عضوي او که می داد نشان دیگران می کرد به

 هاي میراث از ارزشمندترین یکی که کتابی قرار داشت، قدیمی و بزرگ کتابی راستش تدس در

به حساب می آمد و در خانواده ي آنها دست به دست شده بود و پس از مادرش به او  اش خانوادگی

 میکرد حمل را باستانی نقوشی که رنگش سبز و کلفت جلد کهنه، و اي قهوه هاي برگ .رسیده بود

 .به شمار می آمد آن بالاي ارزش از نشانی

 زمین و به می کند گیر پله آخرین به پایش اي لحظه براي تااینکه میرفت بالا ها پله از سرعت به

 در کنارش قرار داشت چپش دست در که رنگی اي قهوه کوچک ي کیسه می افتد که متناوب آن

 . نبیند آسیبی تا گرفت کممح را کتاب زمین رها می شود ، با اینحال با تمام توان روي بر

 که هایی سنگ. ریختند بیرون کیسه درون از مختلف هاي رنگ با زیادي و کوچک هاي سنگ تکه

نداشتند اما در عین حال میتوانستند کار هاي اعجاب  خود به همراه با را جادو از ذره اي  هیچکدام

 . انگیزي انجام دهند

برگرداند،  کیسه به درون و کرد جمع را ها سنگ ي ساده همه طلسمی با و فرستاد  لعنتی ماریا

می  بود کرده زخمی مبارزه درون را پایش که احمقی جادوگر به دیگر فحش چند که درحالی

 که می کرد حسی بی احساس کمی هنوز اما بود کرده ترمیم را پایش اینکه با .فرستاد، بلند شد

 .بخورد زمین شد باعث

 اي لحظه براي برساند را خودش تر سریع می گفت که سرش روند ابن عصبانی صداي شنیدن با

  .بیندازد را کیسه دوباره بود نزدیک

 را ابن صداي ورودش با. شد راهی انتقال اتاق سمت به سرعت به میکرد غرغر لب زیر که حالی در

 .صحبت میکرد نفر بیست حدود با داشت که شنید
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 باهاشون که محافظینی. میکنن کار جهنم ي شوالیه اسم به شخصی نظر زیر که... -

 مکانشونو. هستن شهر از شدن خارج و فرار حال در فعلا و دادن شکست رو میجنگیدن

 ظاهر شانس میدونِ توي یک، ي شماره تیم از دیوید با همراه هفت شماره تیم. داریم

 دقیقا هم 14 شماره تیم. میرین سمتشون به مقدس ادوارد خیابون راه از اونجا از میشن،

 ...میکنن حمله بهشون پشت از جاودانگی میدون توي از اونها سر پشت

 :گفت بود شده خیره ماریا به اش بسته چشمان با حالی که در و

 ...میبندیم راهشونو هم ماریا و من  -

 :داد ادامه بقیه به رو سپس

 قتیو که کنین حرکت سریع. بیارن کمک اول شهردار طرف از فرستادیم هم نفرو چند   -

 ...بیا ماریا. نداریم

 عده و جان با اي عده و شدند تقسیم گروه دو به افراد. کرد باز رنگ سیاه ي دو دروازه اي اشاره با

  . افتادند راه به مختلف ي دروازه دو سمت به دیوید با دیگر اي

 آماده اي ماریا؟ -

  :این سوال ابن بود که ماریا در جوابش سري تکان داد و گفت 

 .ادمبله ، آم -

ابن اشاره ي دیگري به دروازه کرد و اینبار به شکل باور نکردنی اي دروازه به رنگ سفید تغییر رنگ 

او در باز کردن دروازه هاي انتقال . ماریا همیشه از این قدرت بالاي ابن شگفت زده می شد. داد

ماهیت هاي مختلف  زبان زده همه بود حتی  گفته می شد که او میتواند در آن واحد چند دروازه با

  .باز کند که این عمل براي فردي با قدرت ماریا غیر قابل باور به نظر می رسید

  .کرد حرکت سرش پشت ماریا کرد و عبور دروازه ابن از 
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 سرعتی با که کرد حس را سیاه جادوي از شومی موج که طول نکشید اي ثانیه ورودش از پس

 .گویی مهی سیاه به طرفش هجوم می آورد .در حرکت بود سمتش به ترسناکی و عجیب

نداد  خرج به تنبلی آن براي و کرد ترمیم را اطرافش هاي سپر که کرد شکر بار چندین را خدا

  .کند در مان لحظات اول تجربه را دردناکی مرگ داشت امکان وگرنه

 منبع متوجه ازهت . بست و دورتادور ماریا را در برگرفت را آن دروازه به برخورد با سیاه موج آن 

 قد موجود ي روانه مختلف هاي طلسم سیل دستانش از و میکرد پرواز هوا روي ابن. بود شده موج

خیلی عجیب بود ، او  ، می کرد را ناپدید ابن هاي به راحتی طلسم که می شد رنگی سیاه بلند

  .نمی خورد تکانی براي دفع و انحراف طلسم ها کوچکترین حتی

هرکدام به طرز  بود، آنها افتاده اطراف در محافظین از جسد چند انداخت، اهینگ اطراف ماریا به

  .فجیحی کشته شده بودند و از اجساد آنان چیز خاصی باقی نمانده بود

 منطقه قهرمانان از یکی ي مجسمه هاي مانده باقی روي بر بود شده شروع تازگی به که باران نم نم

 ترین حتی قدرتمند داشت شک ماریا که اي سمهمج .می ریخت خشمگین، ،کارلوس سوم ي

 .کند وارد آن به آسیبی کوچکترین هم هایش طلسم

 که رنگ آبی دستانی. برد سرش بالاي به و کرد خارج شنل زیر از را دستش بالاخره آن موجود

 چه او که ساخت مطمئن را ماریا رنگش سیاه و بزرگ هاي ناخن و می ماند خزندگان به شبیه

 .است موجودي

 !... دیوه یه اون... دیو...  د...  د -

 باهوش از یکی ها، دیو انواع بین در. بود شب دیو یک موجود آن. گفت را آن وحشت با لب زیر ماریا

 بسیار انسانها مقابل در متوسط قدرت آن اینحال با داشتند، متوسطی قدرت اما بودند ترین

 می بایست ویژه نیروهاي از گروه پنج یا چهار حداقل شب دیو یک کشتن براي. بود وحشتناك

معمول همنوعانش به نظر  حد از بیشتر قدرتش نبود، عادي اصلا هم شب دیو آن. میکردند دخالت

  .می رسید
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 طلسم چند ابن رفت، ابن سمت به و شد خارج رنگ سیاه غلیظ دود یک دیو آن دست کف از

می  عبور دود درون از هایش طلسم ت چراکه اما فایده اي نداش کند، خنثی را دود آن تا فرستاد

ابن  نکند، استفاده سوء موقعیت از بود دیگري ورد خواندن حال در که دیو آن آنکه براي کردند پس

 خارج نور جنس از بلند نوار ها ده انگشتش هر انتهاي از و خواند لب زیر وردي و کرد باز را دستش

 .شد مشغول ها نوار با مبارزه به و کرد متوقف را اش خوانی ورد هم دیو رفت، دیو سمت به و شد

 :می زد شنیده پیچید که فریاد ماریا ذهن درون ابن صداي

 بایستی؟ اونجا میخواي کی تا -

کیسه از  و کتاب آن کرد که باعث شد زمزمه لب زیر وردي. شد کار به دست سرعت به ماریا

 درون از صورتی کوارتز و یک برد کیسه يبالا را دستش. شوند معلق هوا روي دستانش جدا شده و

 و گذاشت بود جلد روي که خاصی فرورفتگی در را کوارتز. گرفت قرار دستش در و شد خارج کیسه

 .شد باز هوا روي کتاب و درخشیدند صورتی رنگ با جلد روي باستانی حروف

 کتاب که یکردم باز محیط جادوي به اي دریچه اما نداشت نیرویی هیچ خود از صورتی کوارتز

 .کند استفاده آن از میتوانست

  .کرد خارج را الماسی و گرفت کیسه بالاي را دستش دوباره

 ها طلسم دست از دیو آن هم و ابن هم اما بود داده انجام سرعت حداکثر به را کارهایش که آن با

 ی شدم فرستاده که هایی طلسم دیگر بردند، هجوم هم سمت به دوباره بودند و شده خلاص

 .می شد بیشتر ها طلسم پیچیدگی می گذشت هرچه. نبود معمولی

 خطر یک عنوان به را او اصلا دیو آن. کند تمرکز تا بست را چشمانش و کشید عمیقی نفس ماریا

 بالاي را الماس.  به عنوان یک شانس خوب به حساب می آمد برایش آن و آورد نمی حساب به

 ول را سنگ که زمانی و گرفت بود اي نوشته هر از خالی که بکتا ي سوخته و اي قهوه هاي برگه

سبز  و درشت حروف با میخواند ، که وردي هر. کرد خوانی ورد به شروع پس. ماند معلق سنگ کرد
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الماس می  وارد و کنده کتاب سطح از حروف ثانیه چند از بعد و می شد نگاشته کتاب روي رنگی

  :می کرد تغییر سبز به الماس رنگ و واندمی خ هم سر پشت را اوراد او. شدند

 

Σκοτάδι γίνουν δαίμονες μακριά φως και τις κόλλησαν στην εξουσία 
του για να δείξει να καταστρέψει το κακό για πάντα 

 

 تا کامل شوند اما می خواستند زیادي زمان او هاي طلسم گشود، را چشمانش و کرد تمام را اوراد

جان او و هم تیمی  که در ماموریت هاي بسیاري زدنی مثال قدرتی داشتند ، اديزی بسیار قدرت

  هایش را خریده بود

 ویژه قدرت هیچ از میفرستاد، را مختلفی هاي طلسم دستش با دو حرکت می کرد و زمین روي ابن

 . شده شناخته هاي سبک از مختلف هاي طلسم تنها نمیکرد، استفاده اي

  آمادست؟ -

  آره -

 .شروع کن  ... من شماره ي سه ي با -

 نور با که الماسی نزدیکی به را دستش داشت ، ذهنش در ابن با کوتاهی که گوي و پس از گفت

 .برد می درخشید سبز

 از یکی هافمن، مورگان سپر ضد سبک. گرفت بر در رنگی صورتی دود را ابن راست دست اطراف

 کامل سبک یک ، بیاموزد تا داشت هایش برنامه در ماریا که آمد می حساب به قدرتمند هاي سبک

 .بود طلسم سه شامل تنها که

  ....یک -
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 هنوز او نه.... نمی شد موفق اگر. نبود اي ساده کار شب دیو یک کشتن میلرزیدند، ماریا دستان

 .نبود مرگ ي آماده

  ... دو -

 به او قیام خونین در! بود انتاب خورشید لقب داراي که فردي .به این ماموریت آمده بود ابن همراه او

 .شورشی هاي آشام خون نیمه رئیس بود، کشته را خوار خون ادوارد تنهایی

 ...حالا -

 و کرد پیدا تماس سنگ با ماریا انگشت زد ، نوك زمین به محکم را راستش دست ابن که زمانی

 سبز خورشیدي همانند که بود گرفته را اطرافش سبزي نور شد، شلیک توپ ي گلوله همانند سنگ

و سپر دور تا دور .گشت ناپدید ناگاه به سپر سپر، به سبز الماس برخورد زمان در. میدرخشید رنگ

ماریا می دانست که ابن با استفاده از قدرتهاي مرموزش آن را از بین برده تا . آن موجود از بین رفت

 . چهره اش پدید امدلبخندي از پیروزي بر . الماس با دردسر کمتري به آن موجود ضربه زند

 ابن طلسم. کرد پیروزي احساس سپر شدن ناپدید از بعد اي ثانیه براي تنها اي،  ثانیه براي ماریا

 آبی پوست بود، ایستاده عجیب موجود یک سپر پشت. میکرد ناپدید را سپر ثانیه اي براي تنها هم

 یک تیزي و بزرگی به دشمانن خنجر و بلند هاي ناخن. بود پوشانده درشت هایی فلس را رنگش

 فلس که مانندي انسان صورت. نشان میداد خزنده و انسان بین چیزي صورتش .بود محکم خنجر

 میکرد خارج ثانیه چند هر را رنگش بنفش زبان و نداشت سرش روي مویی. بود پوشانده را آن تمام

 چشمانش تا ارتفاعش که داشت اش شانه روي رنگ سیاه شاخ دو موجود آن. میبرد داخل و

 .بود درازش عمر طول در دیو یک قدرت حداکثر معناي به که میرسید، دوشاخ

 ماریا کنار سرعت به ابن در همین زمان شد منفجر بود گرفته قرار دورش دوباره که دیو اطراف سپر

 .کرد ایجاد رنگی سفید حفاظ او و خودش براي و آمد

 یک. شکمش روي بر زخم یک از محوي رد با بود، ایستاده خودش جاي آن موجود اهریمنی سر

 .بود شده آن متوجه تازه ماریا که داشت گردن بر نیز رنگ آبی گردنبند



 

430 
 

 قدرتمند از یکی طلسم آن. شد شوکه شد ناپدید ثانیه چند از پس که محو رد آن دیدن از ماریا

 .ا رو نکرده بودر طلسمش ترین قدرتمند اینحال هنوز  با داشت، اختیار در که بود هایی ترین

  .میکردند انداز بر را همدیگر طرف دو

 میدین؟ اجازه ابن پرفسور  -

 ... البته  -

 به تبدیل ابن ناگاه، به. میکند درك ابن که میدانست ماریا و بود ها محدودیت فهمیدن سر بحث

 .داد تشکیل آندو دور تا دور حفاظی و شد رنگی سفید هاي هاله

 ؟ کنی زهمبار من با میخواي تو  -

 وجود قبلیش قربانیان گوشت و خون رد ایش کوسه هاي دندان بر و بود ترسناك صدایش اینکه با 

 ترسناکترین به متعلق میتوانست می شد خارج چاه ته از گویی که اش نخراشیده صداي و داشت

. نبود ناكترس مرگبارش نگاه و اطرافش تاریک امواج ي اندازه به هیچکدام اما باشد، فرد هر کابوس

 فیروزه ي بوسیله سپري آنکه تا کنند فرار میکرد سعی ماریا بود عادي ماموریت یک آن اگر مطمئنا

 باعث که اورادي کند، دیگر اورادي خواندن به شروع سیاه، عقیق با و کند ایجاد اطرافش خالص ي

  .ودبر دیو سمت به سمی بخاري همانند و بدهد دست از را جامدش حالت عقیق میشدند

 :گفت و خندید دیو

 ...حرفاست این از بیشتر واقعیت قدرت. گانست بچه ها طلسم این -

 :داد ادامه و شد ناپدید رنگ سیاه بخار آن اش اشاره با

 !بده نشونم رو واقعیت قدرت...  -
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 خارج کیسه درون هاي سنگ تمام اش اشاره با و بست محکم را کتاب .بود شده خشمگین ماریا

 چرخیدند، دورش به میچرخند خود مرکز دور به که سیاراتی همانند و گرفتند قرار و اطرافش شدند

 .متفاوت هایی مدار و سرعت با

 !اورانوس ي ستاره هفت فرا میخوانم، را مرگ هاي ستاره -

 درون سفید نور شد، تر قوي و کشید شعله ضعیفی آتش یاقوت از ، میگرفتند نور کم کم ها سنگ

 نمیدرخشید، زمرد اینحال با. آورد می به درد را مستقیم هاي نگاه همانندخورشیدي الماس

  .میشد تر وسیع که بود کرده احاطه رنگی سبز مه را دورتادورش

با  می کردند، دگرگون را جادو ماهیت خاصیتشان بخاطر اما بودند گرفته را انرژي نوع یک همه 

 را تهاجمی انرژي میتوانستند تنها آنها ت،اس محدود تغییراتشان که میدانست هم تمام این ها ماریا

 آنقدر تغییرات اما آورند پدید را آن از  جدیدي ماهیت و کرده ترکیب محیط جادوي کمی مقدار با

 .بطلبد را مختلفی هاي سپر که نبود وسیع

 دو میگذاشت، نمایش به بیشتر را ایش کوسه هاي دندان و میشد تر وسیع دیو لبخند همزمان 

را  بود کرده فرار که را بازیگوشی خرگوش میخواست گویی شد خم کمی و کرد باز هم از را دستش

 .در آغوش بگیرد

 .سرنوشت هاي تیغ اي دارید ارزانی دشمنامم براي را مرگ  -

 را میشد نزدیک او به که دیوي میتوانست سختی به ماریا که طوري به شد بیشتر نورشان ها سنگ

 .ببیند

 به و میشد بیشتر و بیشتر لرزششان کردند، لرزیدن به شروع رسیدند نورشان اوج به که هایی سنگ

 هاي سنگ. آمدند می فرود دیو آن بدن بر نورانی هایی گلوله همانند و شده خارج مدارشان از ناگاه

 کمی و میسوزاندند را پوستش او به برخورد با. نمیکرد دفاع حتی او میخوردند و بدنش به نورانی

 .نمیماند جا بر اثري اي ثانیه از پس اما ندمیکرد نفوذ



 

432 
 

 کنی؟ اجرا من رو میخواستی که قدرتمندي طلسم اون بود این پس -

 ي تکه یک. آورد بالا را راستش دست و زد لبخندي بود شده خسته طلسم فشار بخاطر که ماریا

 .داشت دست در سنگ سرخ کوچک

 روي را بود شده جمع دستش در که پودري و کرد پودر را آن اش اشاره و شست انگشتان فشار با

 .کرد پخش هوا

 !اعدام  -

 که شد تشکیل ستاره هفت شکمش روي ناگاه به. است کار در مشکلی شد متوجه دیو ماریا لحن با

 .میدادند تشکیل را هفت عدد

  :و گفت  آورد بالا تعجب با را سرش

  لعنتی اوه  -

 .ه زبان بیاورداین تنها چیزي بود که در آن شرایط می توانست ب

. فرستاده بود کشیده ابن که حفاظی ي گوشه به را دیو و داد روي ستاره اولین روي دقیقا انفجاري

 انفجار صداي. بودند متمرکز بدنش درون به باشند متمرکز او بدن خارج به آنکه بجاي ها انفجار

 تشکیل ماریا کنار را ناب و شد جدا هم از نور از ذراتی شکل به حفاظ. می پیچید حفاظ آن درون

  .داد

 !نشده متلاشی هنوز بدش چرا که عجیبه ...ترسناکه واقعا  -

 .گفت را آن کنان زمزمه ابن

  .بدم تشکبل رو ستاره هفت هر نمیتونستم هیچوقت نبود خودش غرور بخاطر اگه  -
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 بهم با که میکرد حمل را تر قدرتمند جادوي یک از قسمتی خود جادوي از غیر سنگ هر

 شمار به خود نوع در پیشرفته هاي طلسم ترین مخرب از یکی که مرگ ي ستاره هت وستنشانپی

 .میشد تشکیل میرفت

 .بشه نیاز آبی سنگ مروارید به دیگه که نکنم فک  -

 میکرد پاره را پوستش از هایی قسمت اوقات گاهی آمد می بوجود دیو درون که هایی انفجار انرژي

 میشدند متمرکز خاصی اندام روي ها انرژي هم گاهی ، میشد ارجخ خون زیادي مقدار همراهش و

 انرژي ستاره آخرین انفجار با. میشد پودر استخوانی هم گاهی. میشد متلاشی بدنش از قسمت آن و

  .مغزش و قلب کرد، متمرکز حیاتی ي نقطه دو در را ها

 از جادویی موجی هم شاید ند،داشت را انفجار انتظار آنها شاید بودي عادي اندازه از بیش او مرگ

 ... سیاه

  .بدیم عبور دروازه از زور به باید رو روحش لعنتی اوه  -

 از جسمی تشکیل سرش بالاي بر که شد خارج رنگی خاکستري بخار موجود آن هاي زخم درون از

 .قرار داشت زمین بر بودکه موجودي آن شبیه کاملا مه. داد را مه جنس

  :گفت و گرفت ابن سمت به را دستش .انداخت نگاهی اطراف به

 ...بود خواهی من بعدي جسم تو -

 .بود همان ضرب آهنگ قدیمی اش را داشت نکرده تغییر صدایش

 به که است موقع آن و. کنه درمان را اون میتونه روحم اما کردید، نابود را اصلیم جسم  -

 .شد خواهید من غذاي شما و برمیگردم جسمم

 و گذشت ماریا و ابن هاي سپر که از کرد اجرا را ارواح مخصوص جادوي دو و برد بالا را دستانش

 به نمیتوانست. میکرد پر را ماریا وجود عجیب دردي. انداخت عمیق شکافی هردو ي سینه روي
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 جاري اش پدید آمده بود سینه بر که شکافی از خون و بود افتاده زمین روي بر. کند فکر درستی

 زمان آن تا کند، فکر نمیتوانست درستی به هم ریخته بودند و به و مغشوش ماریا افکار. بود

 بودند؟ کرده دیر چرا .میرسیدند دیوید و جان میبایست

  ...میشود آزاد که است مرگشان زمان در ها دیو جادوي اصلی قسمت -

 .میشد شنیده سرش پس در دیو محو صداي

 .بده ، اونو ماري آبی مروارید  -

 از آن عبور روح هاي طلسم که کرده ایجاد عجیبی حفاظ زخمی بدنی با که میدید را ابن ماریا

 .نمیکردند

 ...بده سنگو  -

 آرامی به و بود سیاه مرکز در که آبی سنگی. کرد احضار را جادویی انگشترش ، سنگی با

 .میدرخشید

 کنین؟ محدود منو میخواین !آبی؟ مروارید سنگ  -

آن را هم  اما است قدرت ي کننده محدود سنگهاي ترین قدرتمند از یکی سنگ آن میدانست ماریا

 .بود دیگري معناي به سنگ آن ابن براي میدانست

 .میگن تابان خورشید من به چرا بدم نشون بهت میخوام...  نه  -

انگشتش را به سمت ماریا گرفت و لحظه اي بعد هاله ي سفید رنگی دور تا دور ماریا را در بر 

 .گرفت

 چشم و در همان زمان درحال باز کردن  گذاشت دهانش درون را سنگ تکه آن ابن که دید ماریا

خارج  ابن چشمان از که اي کننده کور سفید توانست نور اي ثانیه براي شدنش باز با. بندش بود
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 دیدش راه دورتادورش قرار داده بود فعال گردیده و ابن که هایی هاله ببیند و پس از آن  را میشد

  .بستند را

 .نزنم آسیب اطرافیانم به واسه من ساخته شده تا. دیو منه واسه سنگ ینا  -

 را ماریا چشمان و میکرد عبور محافظ ي لایه آن از شدید نوري. شد انجام ماریا چشم از دور مبارزه

 بود، فرستاده دیو آن روح که طلسمی نمیدانست میگرفت، بر در را او ضعف کم کم. میداد آزار

 و دیوید میدانست اما نبود، مرگ ي آماده...  نبود جوابگو اش فوري درمان هاي شرو که بود چگونه

 آماده برایش سرنوشت هرچه تا گذاشت و کشید دراز پس. آیند می نجاتش براي زودي به جان

 :پیچید سرش در دیوید و ابن صداي مدتی از پس اما...  شد بیهوش. بیوفتد اتفاقا کرده

 .درمانگاه ببرین رو ماریا -

 شد؟ چی جهنم ي شوالیه -

 ...نبود عادي طلسمش. کرد فرار -

 ...رفت تاریکی اعماق به او و نوردید در را وجودش ضعف دوباره و

****  

 سفید موج شدنش ظاهر با و بود ایستاده شنلش و کامل و ماسک در مکان مبارزه ، در زره کوروش

 . کرد پرتاب رافاط به متر بیست تا را ها ارك ي همه هرمیت، جادوي از رنگی

 تیم اعضاي اشتباه بخاطر اما بود، روشان به رو ها ارك سپاه مرکز اینکه با. نبود خوب مبارزه اوضاع

  .نداشتند فراري راه هیچ آنها و بودند زده دور را آنها رنگ سرخ هاي ارك چهل،

 زخم کاترین و بود زمین بر روي آرین جان نیمه بدن بودند، کوروش ورود شوك درون نوعی به همه

 مطمئن آنا هشیاري از کوروش بودند، شده خسته بسیار هم رابرت و دنیل. بود برداشته عمیقی

 . نداشت اي انرژي هیچ نبود،
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 منتظر و بوده جدید فرد شدن ظاهر شوك در اي لحظه براي بودند شده پرتاب عقب که هایی ارك

 اي ثانیه کند، شروع تا بود منتظر گویی هم کوروش همزمان. بودند رئیسشان سمت از دستوري

 رنگ سفید و کوچک اي کره و کرد حرکتی آرین جانه نیمه دست افتاد، اتفاق تا نکشید طول بیشتر

 و زد آن به را دستش کوروش میشد ، بزرگتر میرفت پیش هرچه که شد خارج اش اشاره انگشت از

 ...شد نواخته جنگ شیپور همزمان گویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

437 
 

 

 

 

 

 

  :ه درادام

  بوك پیج

  انجمن دوست داران کتاب

btm.bookpage.ir 

  


